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 فرستد بر شما عذابى از بالاى شما يا از زيرباوست توانا بر آنكه  :بگو
 

                          

 بنگر ي ديگر.شما را جنگ بعض ي ازبچشاند بعض اى شما و جمع كند شما را گروه گروه وپ
 

                        

 پنداشتند قوم تو عذاب را؛و دروغ  ●ها را تا بفهمند كنيم آيتچگونه گوناگون مى
 

                          

 بر را ميعادى استهر خ ● نيستم بر شما نگهبان :بگو .آن راست است در حالي كه
 

         

 ● دانست خواهيد به زودي و
 

. م و قدرتش را بيان فرمودى از مظاهر عليهادر آيات گذشته خداوند متعال نمونه     
طورى كه اگر  ؛تواند هر نوع مصيبتى را از انسان دور كندتعالى مى كه او ثابت كرد

 كمك او را در جلو چشمان خود ،را صدا بزندتعالي او  انسانى در وقت مصيبت
بر تمام  شو رحمت ، كاملكاينات ىبر همهتعالي ى او يزيرا توانا كرد؛خواهد  مشاهده
 است. گسترده ،خلايق

 فرمايد.مظاهر قدرتش را بيان مى ى ازيهاگذشته نمونه اتنيز مانند آي هاهدر اين آي     
ت نمايد و براى نازل و افراد سركش و نافرمان را مجازا هاگروهقادر است تعالي او 

ن ااز مأمور براي اين كار عذابى بر آنان قدرت كامل دارد و لازم نيست كردن هر نوع
ديگران با صدور يك فرمان از بدون كمك گرفتن  او تعالى قادر است .گيردكمك ب
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 ها را بيافريند.پديده و حوادث نتريبزرگ «نكُ»در قالب لفظ 
 

 تفسير و تبيين
 

        ... (56) 
 - اى كه بخواهدقادر است از هر ناحيهمتعال كه فقط خداوند بگو به اين كفار  ـ ...قل 

فاقد هر كس باشد، او تعالى از عذابى دردناك بر شما بفرستد. غير  -پاييناز از بالا يا 
 اين نوع قدرت است.

د. در زبان نهاى مختلفى دارها صورتاين عذابكه كند دلالت مى «عذاباً» تنكير
، كه پشت سر هم آورده شوند اى به چند چيزكه هرگاه لفظ نكره عربى قاعده است

ى مفهوم خورد يا هر يكى گوياها جداگانه وفق مىيكى از آن تعلق داشته باشد، به هر
، نكره آمده و با هر سه نوع عذابى كه در «عذاب»لفظ  جااين در ديگرى است. مثلاً

ى هابه صورت «عذاب» بنابر اين، بدين معناست كه ين آيه بيان شده است، تعلق دارد.ا
 شود. مختلف ظاهر مى

است.  ، در اقوام گذشته بسيار بودههايى كه از بالا )آسمان( نازل شدهنظاير عذاب     
هم آب جوشيد. قوم عاد  از آسمان باران باريد و از زمينهم  مثلاً بر قوم نوح

را هلاك نمود.  نااز بالا هوايى فرستاد كه آنمتعال خداوند  ،نافرمانى كردند وقتى كه
  و ... . طورسنگ فرو ريخت. بر اصحاب فيل نيز همين  از آسمان بر قوم لوط

قسمتي ، زير و زبر شدن در زمين يك قوم رفتنابى كه از زمين بيايد مانند فرو عذ     
 تا حالا هم مانند زلزله هاييعذابكه -است زلزله و غيره ش،نابا تمام ساكن زميناز 

 هستند. «عذاب» نوع ديگرها و اين  - ستا جاري
دو قول وجود  ،كدام عذاب مراد استدقيقاً  عذاب من فوقكه از ى ايندرباره     

 دارد: 
 ،سنگ ،مانند باران ؛گويند: آن است كه از آسمان بيايدران مىجمهور مفسّ .1     
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 . ... و آتش
عذاب من ست كه ا اى ديگر مرويو عده و مجاهد از ابن عباس .2     
 و سنگ و باران صورت به كه ىهايعذاب مانند ؛حقيقى )الف(است:  بر دو نوع فوق
 سبب اعمال كه به كار آمدن پادشاهى ظالممانند روى  ؛مجازى )ب(آيند. مى غيره
 و تملّ بره و قهرى كه دارد، شروع به ظلم يابد و با غلبط مىبر آنان تسلّ ،ملت خود

هر نوع  كه پيشوايان سوءو  يا حكام ستمگر .كندهر طريق ممكن مى به آنان ايذاى
 دارند.دستان و پيروان خود روا مىبر زير ،آيدشان بركه از دست ظلمى

 اند.هر دو نوع عذاب داخل، عذاب من فوقدر تفسير 
يش بر دو قسم هاعقيدهو هم اين عذاب هم نزد ابن عباس  ـ او من تحت ارجلكم

مانند  ؛مجازى (2)... . طغيان دريا و  ا وههلرزمينزانواع مانند  ؛حقيقى( 1) است:
غلامان و  ،كنندسرپيچى مى دستورات پدراز و عيال اولاد  مثلاً (1).انتحتنافرمانى ما

 درختى ،نخواهند بود رام اوحيوانات يا ، زنندش مىروشسر به او عليه خادمان ارباب 
ى اعمال بدى هستند كه مرهث ،هاى اين... همه دهد وثمره نمىاست  كاشتهكه 

 هاى الهى هستند. شود و در واقع عذابشخص مرتكب مى
 بيهقىنقل از به  «ةمشكو»كند. در را تأييد مى توجيه ابن عباساين حديثى      

 ند:فرمود اللهاست كه رسول آمده
) (2).«كما تكونون، يؤمر عليكم»

). 
بر مسلمانان  و خرابى اعمال و عقايد،با ترويج فساد در ميان ملت  هامروزكه چنان

ى مشهورى است كه اند. مقولهمسلط شده در شرق و غرب حاكمان كافر و ظالم

                                                 
 .7/232ن.ك: روح المعانى:  ايضاً.  13363و  13362، ش6/212به روايت ابن جرير در تفسير:  ـ1
و  -7341، ش«الاَمراولي عةفي طا»24باب: به روايت بيهقى در شعب الأيمان از ابو اسحاق ـ2

ى اند، اما به نظر محققان با ملاحظهتضعيف نمودهسند اين حديث را  اىحاكم در مستدرك )عده
كشف الخفاء:  - 236، ش326: ةلحسناستدلال است. ن،ك: المقاصد اشواهد آن، صحيح و قابل 

 .(1447، ش2/124
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به و  .هستند ظالم پادشاهان ،اعمال شما ىنتيجه :يعنى (1).«الكممّمالكم عُعْاَ»گويند: مى
بد تعيين  تان امُراي خوب ياعبارت ديگر: در حقيقت اين اعمال شما هستند كه براي

 كنند.مي
 :ندفرمود الله: رسوليم آمدهعَابونُ نقل ازبه  «ةمشكو»در حديثى ديگر در      

(2) 
 فرمايد:مى سعدى    

 

ت    تب  ي ت  و تلن    ترعي س ت     س تت خ ا   تدرخ
 

ت ت ت ي  اتدرخ ت تد اش ر   ت تب     ت س ت هتپ ت   تسخ
 

 :ندمودفر اللهرسولاست كه  آمده «ابوداودسنن »در      

ممكن اسن خود پادشاه را )و بلكه چنين وزيري  (3)«.
 (به كارهاي بد و نامشروع راهنمايي كند.

 كه جملگى تحت قانون الهى ويستند، بلبينيم، هرگز اتفاقى ناين حوادث را كه مى    

                                                 
 .(227، ش1/172الخفاء: كشف - 236، ش326:لحسنةاالمقاصدر،ك:  ـ1
 فصل ثالث، حديث آخر./ ةالامِارالمصابيح: كتابةمشكو ـ2
 ، ش«في اتّخاذ الوزير»2الخراج/ باب: كتابئشةالمؤمنين عابه روايت ابوداود در سنن از امّ ـ3

2432. 
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 پيوندند.فرمان او تعالى به وقوع مى به

 

تش كتم يت يتبد  تتن   ي رت
 

  ريتش خته م يتتد  ته خلتن 
 

يواناتم ح در رفتارثر آن را ا ،كنمگناهى مىمن فرمايد: هرگاه مى سفيان ثورى     
رم بآن وقت پى مىشوند. ميزنند و رام نسر به چموشي ميمن اسب و خر  ؛بينممى

 ام! را مرتكب شدهمتعال خداوند  نافرمانى كه حتماً
ته ريخ شعراين را در قالب  ي مورد بحثمفهوم آيه مولانا جلال الدين رومى     

 :ستا

 

 خلق را    تب ونين  دخب كند
 

سب كنند يت  تب را ن و ر ر    آ  
 

 وينسبت به  را خلق تعالي او كند،مى متعال وندخدا نافرمانى كسى كه هنگامى يعنى     
 تعالي و به او پناه ببرد وند متعالشخص مجبور شود به خداآن  كند تاو مىبدخ

  گردد.باز
علاج هر  راه ،ورر روايات مذكو ديگ طبق تفسير حضرت ابن عباس صه،خلا     
ب و با از صميم قلى خويش خانهى اين است كه شخص برود و در خلوتعذاب نوع

بر  الله صورتكه در اين فرياد توبه نمايد و از خداوند خواهان رحم گردد،  داد و
  .بلايا و مصايب است نجات ازتنها راه و اين بهترين و  فرمايداو رحم مى

 فرمايد:ى شعرش مىدر ادامه رومى     

 

سبا  ش را د د م   ر ش يخب   خب 
 

ت  مكت   متامتح  !  يت  ين ات  شت ه
 

 

 جا عذاب به سه صورت تقسيم شده است: در اين     
 شوند. هايى كه از بالا بر انسان نازل مىعذاب  -قوْفَ نْمِ( 1)     
 د. افتنسان مىچه كه در زمين و از زمين بر اآن -تحْتَ نْمِ( 2)     
  .جا بيان همين دو نوع عذاب بود اينتا      
ه اينك به ك بيان شده است عاًيَشِ مْكُسَبِلْيَ وْاَى سوم عذاب، در جمله ( قسم3)     
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 پردازيم: تفسير آن مي
 ديگرى كند تا هر يكى بهفرقه مى ها را فرقهيعنى خداوند متعال انسان ـ او يلبسكم شيعاً

 آنان فراهم گردد و نتيجتاًى يورش ببرد و بدين وسيله اسباب ناامنى و ناراحتى همه
ها باقيماندهترتيب به همين گردند و  اقوامى توسط هجوم اقوام ديگر تار و مار و نابود

 ديگر.  توسط اقوام
ى معنى پوشيدن است. به پارچه به« لبس»اش از و ماده« لبس، يلبس»از  «يلبسكم»     
 پوشاند. چون بدن انسان را مى ؛گويندمى« لباس»انسان  تن
 «التباس»وت كه است؛ با اين تفاگرفته شده ( «لبس»همين ريشه )نيز از « التباس»     

چيزى كه و  يعنى چيزى را مشتبه كردن« لتباسا»است. آن د مجرّ «لبس»مزيد فيه و 
 پوشيده گشت.  مشتبه شد، گويا حقيقتش

را  «اهل تشيع»در اصل به معنى تابع و پيرو است.  و است «شيعه»جمع  «شيعاً»     
 و فداييانبه اين دليل كه خودشان را پيروان حضرت على ؛ندگويمى «شيعه»

تمام را دوست دارند و پيرو ( دانند. اهل سنتّ، همه )صحابه و اهل بيتاولاد او مى
 .هستند آنان

 و از :[23]صافات:       )قرآن( آمده است: در كلام الله     

  .است ابراهيم، نوح پيروان

در اصل همان پيرو  به معناى حزب و گروه آمده است كه« شيعه»در اين آيه 
دور هم خاصى  م پيروان يك شخص است كه براى غرضاست؛ زيرا گروه به مفهو

 كنند.همديگر را كمك مى جمع شده و براى رسيدن به هدف
لمانان چشيم. جمعيت كل مسدر اين زمان، ما از اين عذاب كم كم داريم مى     

يكى داراى فرقه و  رسد، اما همه از هم متفرق و هربيش از يك ميليارد مى جهان به
زبان و  خيزد و بااست و بدتر از همه، هر يكى عليه ديگرى به پا مى مكتبى جداگانه

 كند. مسلمان قلمداد مىغير ديگرى را كافر و ،قلم
 كه گفتيم همه از هم جداچنان اماى اسلامى وجود دارد، فرقه 73از  اكنون بيش     
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 هستند.
براى اصحابش  اللهت وقتى كه اين آيه نازل شد، رسولدر حديث آمده اس     

 خواند و فرمود: خطبه
) (1)«بعض كم رقابَ؛ يضرب بعضَاراًفّترجعوا بعدى كُلا»

.) 
كه چنين اتفاقاتى به  د كه يك روز خواهد آمدنكندلالت مى حديثآيه و اين      

 گيرند.اين اعمال انجام مى عيناً بينيم كهمي امروزه و ما پيوست وقوع خواهد
 



 بغوى علامه از خود تفسيرهاى در شفيع محمد مفتى و مظهرى علامه     
 اللهرسول با  فرمود: وقاص ابى بنا سعد حضرت :كرده روايت كه اندآورده

طبق  حضرترسيديم، آن «معاويهبنى». وقتى كنار مسجد كرديمحركت مي
ديد در آن دو ركعت نماز كه هر كجا مسجدى مى -شريف خويش عادت

داخل شد و دو ركعت نماز خواند و پس از آن دعا نمود و  در آن مسجد -خواندمى
 به ما فرمود: هگاآندعايش بسيار گريست.  در

                                                 
الي  1734، ش«اللخطبة ايّام المني»133: حج/ باب هاز ابوبكر بخاري در صحيح به روايت ـ1

و فتن /  6664ش ،6و اضاحي/ باب 2245 و 2246و  2243، ش«عالوداحجةّ»74و مغازي/ باب  1722
تغليظ »4/ بابمةو مسلم در صحيح: قسا  -7227، ش22و توحيد/ باب 7424الي  7477ش ،2باب

يوم  لخطبةا»237: حج/ باب'نسايي در سنن كبري و  -(1574)24، ش«تحريم الدمّآء و الاَعراض ...
 ، ايضا6542ًو  6672، ش123/ 6و  3216، ش26/ 2 و احمد در مسند:  - 2443، ش«النّحر

در جاهاي 2242و  2277، ش347/ 2و طبراني در معجم كبير:   -، ... 14452، 6244، 15522ش
 .. .و   - 7264، ش3/353حاتم در تفسير از زيد بن اسلم: ابن ابي و  -متعدد ديگر از راويان مختلف
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خودشـان  و فرمـود: اگـر بـا     (1)
كـه   كـنم نمـى  طمسـلّ   را كفـار  ماآمد. ا نخواهد درگيرى پيدا نكنند، قيامت

 ببرند. بين از آنان را  كلى طوربه
بينيم كه بعضي از افراد اين امت در ايم و ميگرچه ديدهلازم به توضيح است كه ا

هاي شديد بر مسلمانان ا در طول تاريخ بارها قحطييشوند مي و انددريا غرق شده
كدام از  فروختند، اماّ هيچشان را ميكه حتي مادران فرزندانچنان روي نموده؛ آن

ور همين عذاب در حديث مذكتمام امت عام نبوده است و  برانداز و برها ريشهاين
ق شده مسلمانان بارها محقّ اماّ درگيري و اختلاف فيما بين فراگير نفي شده است.

 است.
 درآمريكا  گريدر آشوبمثلاً هاى پراكندگى اين امت را به وضوح ديديم. نمونه    

ه عراق به پا مسلمانان با همديگر درگير شدند و بعضى از آنان عليخليج فارس 
در هم شكستند. آيا اگر تمام اين مسلمانان با همديگر متحد  تند و قدرتش راخواس

 توانست كارى از پيش ببرد؟! مى شدند، آمريكامى
 را به عقب «روس»مجاهدان در افغانستان آن زمان كه متحد بودند، نيروى بزرگ      

ور بود كه شعله شان چنانها آتش اختلاف در ميانتا مدت پس از آن راندند. اما
ستگى فكر اتحاد و همب كلى از بين رفت و اگر حالا هم بهبه  امنيت داخل كشور

 كه افغانستان جو مطلوب اسلامى را كسب كند.  رسدنباشند، مشكل به نظر مى
خود گرداند، اما مسلمانان خداوند متعال مسلمانان را به دست ملل ديگر نابود نمى     

ت قيامگردد و  برچيدهاز زمين ند تا حيات اسلامى گردنابودى يكديگر مى باعث
 !را ظاهر سازد هايشنشانه

 فرمايد: جا كه مىاست؛ آن به صراحت آمدهنيز « ى هودسوره»در  مطلباين      

       ...  :با مسلمانان براى هميشه :  [114 و112]هود

                                                 
، «هلاك هذه الامُّة بعضهم ببعض» 6فتن / باب مسلم در صحيح: و  -بخاري در صحيح به روايت  ـ1

 :در تفسير بغوى و - 1و نسايي در سنن: فتن/ باب  - (2224)11ش  و به همين معنا 2244ش
 و ... .   - 2/142
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 نمايد.  آنان رحم  بر هى كه خداوند مگر گرو ؛خواهند بود ر در اختلافهمديگ

  فرمايد:مى« قرآن»ها است. تترين عامل از بين رفتن ملّبزرگ ،اختلاف     

     :و  سست كه در آن صورتيد؛ اختلاف به راه نينداز: [25]انفال

اتحاد را نبايد از دست همبستگى و  ،پس رود.ت شما از بين مىشوكو قوت و  شويدمى زبون
م شريعت اسلامى را به توان به خود استحكام بخشيد و احكافقط با آن مى زيرا ؛داد

 اهل باطل جارى كرد. جاى قوانين
 

  
 بر دو قسم است:  «اختلاف امت»     
 شأ اين اختلاف، امور دنيوى مانندبه دنبال دارد. من شوم ء كه آثار( اختلاف سو1)     

 ... است. حب جاه و مقام، سلطنت، مال و
و بركت است. اين اختلاف در سر رحمت ا( اختلاف خوب و حسَنَ كه سر2)     

در مسايل و  ى اربعهپيوندد. مانند اختلاف ايمهبه وقوع مى فروعى دين مسايل
ى بيماران است. ى معالجههند اختلاف پزشكان در شيواين نوع اختلاف مان .فروع
ى بيماران است، مقصد نهايى كه نظر پزشكان، خير و براى معالجهچنان هم ،پس
رق نيز صلاح امت است، اما طريق هر يكى در نيل به مقصود ف ى اربعهايمه
 كند.مى
 همين است. (1)«امتى رحمة اختلافُ»مفهوم حديث      
 ت، اما اختلاف در امور دينـى، سـبب  در امور دنيوى باعث هلاكى امت اساختلاف     

 .«زحمت»است نه  «رحمت» ،ى اختلاف دينىنتيجه .ين خواهد بوددوسعت و رونق 
ى مصيبت، فتنه، يعن «بأس»ـ تفصيل نوع سوم عذاب است.  س بعضأو يذيق بعضكم ب

ى آن ديگرى به وسيلهكند( تا هر يكى را )فرقه فرقه مى :و درگيرى. يعنى جنگ
 نابودى بچشاند.  ى جنگ ومزه

                                                 
 قبلاً در سخنان مؤلفنظاير مؤيّد آن ذكرهمراه با بحث روى مفهوم و سند و اعتبار اين حديث  ـ1

 .(241ـ   5/242: تبيين الفرقان)ذكر گرديدآن ، منابع تحقيقي وطههاى مربپانوشت گذشت و در 
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به تكرار و براى فرمايد كه خداوند متعال متوجه ميـ  ... تايانظر كيف نصرف الآ
تا بندگان بفهمند و  ددهتوضيح مى و حقايق را دكنآيات را بيان مىچندمين بار 

ات نكنند و از ه اين بليّمبتلا ب را تنز دارند و به زور، خويشخودشان را از كردار بد با
 ى عذاب است.كنندهجرم بپرهيزند كه جرم و گناه، جلب

 

    ... (55) 

خويشاوندان تو كه با حقّ ، عذاب است. يعنى «به»مرجع ضمير  ـ و كذبّ به قومك
 كنند.اند، عذاب را تكذيب مىمخالف معاند و

المان از جرم خود دست و اگر ظ ق استحالى كه اين عذاب ح ـ در الحق و هو
هيچ بى  -هست كه در علم خداوند متعال- خود ردر وقت مقرّوقوع آن  ندارند،بر

 كنند. ؛ اگر چه كفار آن را تكذيب مىاست بر آنان حتمياى شبهه
شما م و وكيل ( به آنان بگو كه من منتظِ!)اى پيامبرـ تو قل لست عليكم بوكيل

توانم قبل از وقت مىكنيد. من همانطور كه نت عذاب را سؤال مىوق نيستم كه از من
آن را از شما توانم هنگامى كه عذاب آمد، بياورم، همچنين نمى بر شما عذاب

 عذاب و دافع آن، ذات بارى تعالى است. ىبرگردانم. آورنده
 گويند.دار مىهبه كفيل و ذمّ «وكيل»     

 

    ... (57) 

قرار زمانى است. يعنى: معناى تعيين و است حامل «مستقرٌ»جا اين رد ـ لكِلُّ نبأٍ مستقرّ
 سبب جود دارد. شما بهآمدن و وقوع هر چيز، يك قرار و وقت معين و براى پديد

هنگامى كه وقت  خوريد؛م غوطه گناهان در همچنان و شويدم گستاخ عذاب تأخير
 شود.مى شما نازل بر ،رسد عذاب فرا

دانست كه  خواهيد خوب عذاب، منكران شما ،بيايد عذاب كهـ وقتى تعلمون سوف و
 تان آمده است.به سبب اعمال عذاب
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 ردان از آنانبگ يكنند، پس روميشروع  ما يهادر آيترا آنان را كه بحث  ديديو چون 
 

                      

 كنند و اگر به فراموشى اندازد تو را شيطان، شروع در سخنى غير از آنرا كه بحث  گاهآنتا 
 

                        

 و نيست ●ستمكاران  ياد آوردن با گروه از نشين بعدپس م
 

                     

 دادن لازم است آنان پند بر كسانى كه پرهيزكارى كردند از حساب كافران چيزى وليكن بر
 

                          

 و بگذار كسانى را كه دين خود را بازى و لهو گرفتند ●پرهيزگارى كنند  ]آن كافران[ تا باشد كه

                      

 شود نفسىگذاشته مهلكه به كهآن از احتياط براى قرآن به ده پند و .دنيا زندگانى رافريفت آنان و

                     

 ى. و اگراكرده است. نيست براى او جز خدا هيچ دوست و نه شفاعت كنندهكه چه  سبب آن به
 ج

                        

 كه اندكسانيشود از وى. آن جماعت تواند، گرفته نمىبكه  اييهدهد هر فد عوض خود
 ج

                  

 يعذاب و  كردند. براى آنان هست آشاميدنى از آب جوشاندهوبال آنچه بهشدند به مهلكه گذاشته
 

              

 ●كه كافر بودندسبب آن درد دهنده به
 

:آ ه يمفهبم كلّ د و خلاف شأن خداوندى شان خلاف توحيكه سخنانكسانى ه 
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د، بايد از آنان ها را شروع كردنحرف نوع ايم و آنان اينوقتى با آنان نشسته است،
جى نيست. با آنان نشستيم، حرََالبته در صورتى كه به فراموشى  .نماييمگيرى كناره

ديگر كه  يگاه كه به سخنتا آن ويمبايد از آنان جدا ش آوردن،ولى به محض ياد
دين و پيامبرش نباشد، مشغول شوند. شايسته  ذات او تعالى وخلاف شأن توحيد و 

نصيحت و تبليغ آنان همت گمارند و  نشينند، بهمى چنين كسانياست مؤمنان وقتى با 
اند، كاملاً فريب دنيا شده  گرفتار اند ولهو و مسخره گرفته شان را بهى كه ديناز كسان

گويند، كافرند و سخنان را مى ندارند. مشركان و منافقانى كه ايخودشان را دور نگه
 شان در آتش جهنمّ است.جاى

 

ى و احاطه موماًدر ضمن آيات گذشته بيان توحيد ذاتى و صفاتى خداوند متعال ع     
 آيات خداوند متعال به عملى دستوربود. در اين  خصوصاً« قدرت»و « علم»صفت  دو
مجالست با اجتـناب از گردد و آن، مى ساندهد كه باعث تقويت اعتقاد توحيدى انمى

يا به سبب گوش كردن است كه منكر توحيد يا نسبت به آن مشكوك هستند  كسانى
كه از چيزهايى در عين حال و آيد.شك به وجود مى دل ريب و در ،شانسخنان

فرمايد. در واقع خداوند متعال منع مى گردد،مى توحيدي ىموجد ضعف در عقيده
 يكه به اعمالدهد: يكى ايندستور مى ى اعتقاد توحيدىيات به دو لازمهدر طى اين آ

كه ه از اعمالىكاين گردد و دوممى ي صحيحپايبند باشيم كه باعث تقويت عقيده
 شود، خوددارى ورزيم.ى صحيح مىباعث ضعف در عقيده

پس، همچنان كه براى توحيد، اقرار و پايبندى لازم است، به همين صورت لازم      
انسان هر چند كه از صحبت منكران توحيد و افراد ناباب خوددارى كنيم؛ زيرا  است

اهلان نشست و برخاست با نا توحيد صاحب مقام و رفعت باشد، هنگامى كه در هم
 دوم توحيد غير صحيح خواهد شد. ىكند، جنبه

اسباب عذاب الهى  ترينيكي از بزرگ بيان هاي قبلدر آيه كه:مناسبت ديگر اين
به سه هاى عذاب خداوند متعال تبيين گرديد كه صورت و نيز بودمعصيت  يعني
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بيان اسباب جلب عذاب الهى  ها يك سبب دبگر ازآيه شوند. در اينصورت ظاهر مى
گويى آنان كفر اتفاّر و شريك شدن در جلسك شده است كه همانا مجالست با

 است.
 

 تفسير و تبيين
 

       ... (52) 
 اللهولاين خطابات گاهى براى رس« قرآن»ـ اين لفظ خطاب است. در  ... و اذا رأيت

جا نيز هر اند. در اينن داخلباشند و تمام امت تا قيامت تحت آهستند و گاهى عام مى
 توجيه وجود دارد.  دو
از   حضرتآن چون .براى تفهيم امت اماّ است، الله( يا خطاب به رسول1)     

 هدستور داده شد به او ،ها پاك و مبراّست. پس براى عبرت امتاحتياطىاين بى

   و  [52]انعام:   طبق اين توجيه، آنان اعراض كند. تا از
 هستند. حضرتخطاب به آنهمه  [74]انعام: 

 د تحت آن داخل است.( يا خطاب عام است؛ يعنى هر فرد موح2ّ)     
كه آيات قرآنى  رابر استهاى توحيد هستند؛ بهنشان ،«آيات» منظور از ـ تناايآ يف

سؤالات و  طرحشوند در داخل مى اين كسان . يعنىتوحيد هاى ديگرنشانه باشند يا
كردن قدرت و توحيد و دستورات  مسخره ى آيات ما وبيهوده دربارهمباحث 

ن مسلمان كه هواى كمونيسم و فرزندا دينان و بلكهكه اكنون نيز بىانهمچن)ما
بحث و انتقاد از توحيد  شانخورده است، در جلسات شانمشام مريضگرايان به ماده

شك و  اند، دربهرهى را كه از سواد بىو... است و كسان يآسمان حقايق و وحى و
 اندازند.ترددّ مى

 :يعنى .راجع است «خوض» به طرف ،«غيره» ـ ضمير ... يخوضوا يفأعرض عنهم حت
داخل شدن در  ؛ يعنىاست «خوض» از «ونضيخو» .«غيرالحديث الذى خاضوا فيه»
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جارى شدن است. ، «خوض». معنى دوم در آن كردن و غوص كردن آب و شنا
ى خاض ف»گويند: آب جارى شد و جمع گشت. عرب مى يعنى:« خاض الماء»

 كه در كلام اللهتغرق است؛ چنانلغو مشغول و مس ، يعنى: فلانى در سخنان«الكلام

كه همه به  [41]انعام:     و [56: ]توبه   آمده: 
 در اين آيه نيز به همين معنا است. . شدن اى اول هستند؛ يعنى مشغول و داخلمعن
ى كه دربارهددارى كن تا آنخو ناى آنكه: از رفتن به جلسهه اينمعناى جمل     

صورت  آندر  بگويند.سخن  ،ى توحيد و انكار آنديگر غير از مسخره چيزى
 نزد آنان بروى و با آنان مجالست نمايى.  اشكالى نيست كه

نسته رفتن و در مجلس آنان ـ يعنى نادا لمينامع القوم الظ يفلا تقعد بعد الذكر ...
د و فاسق هستند و هايى باشكالى ندارد. اما هنگامى كه دانستى اينان آدم نشستن،

شان از مجلس باشند، آن وقت فوراًمذهب و سنت مى، «قرآن»توحيد،  مشغول تنقيد بر
 شوى. آنان از ظالمان شمرده مى برخيز، والا مانند

ل خطاب اول آيه اگر به جانب مث ،  گفتيم خطاب در      
را شيطان باشد؛ زيمنظور مى باشد، در آن صورت تعليم امت ايشان اللهرسول
 رف در ساحت رسالت و نبوتّ را ندارد.تص قدرت

 

    ... (54) 
 با آنان نشستند، ولي تند ودانسكه اولاً نمىيعنى بر كسانى ـ ... الذين يتقون يو ما عل

شان توجهى نشان به سخنان ولى ،رفتند ناشدند يا نزد آن پس از فهميدن، از آنان دور
 نيست. حرجي  نصيحت و پندآنان همت گماشتند، هيچبلكه به  و ندادند

 آنان بپردازند.  نى لازم است كه به نصيحتـ يعنى بر چنين كسا يو لكن ذكر
 شان رارس ايجاد شود و اين سخنان)كافران( تـ شايد بدين وسيله در آنان لعلهم يتقون
 ترك دهند.

 

     ... (74) 
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رفتار شخص اطلاق  آن مشتق است و بر «وذَرََ»از  «ذر»لفظ  ـ ... و ذرالذين اتخذوا
در  (1)كه از كسى ناراض گردد و از نزدش برخيزد و او را ترك گويد. گرددمى
زد آنان برخيز؛ است. يعنى به صورت ناراحتى از ن كارهمين  جا نيز دستور بهاين

د. يا اناساس بيهودگى و لهو و لعب گذاشتهرفتارشان را بر  كه عادت وكسانى
 شعاير آن است. شان تمسخر به اسلام وعادت

ت، اماّ چون با ما بعد )ذرْ( اس« راء»جا فعل أمر و در اصل به سكون در ايناين لفظ      
طبق  ،ردهنياز به حركت پيدا ك ،ن على غير حدهّ استيْالتقاى ساكنَ وصل شده و

 ، با حركت كسره متحركّ شده است.«بالكسرحرُكّ  ،ذا حرُِّكاِ والساكنُ»ى قاعده
 اند، سه قول وجود دارد:در آيه چه كسانى نيْذِلَّاَ در اين كه منظور از      
 و توحيد بارى تعالى را به بازى« انجيل»اند كه احكام منظور، مسيحيان . نزد بعضى1     

 گرفته بودند.
ام خداوند متعال از قبيل حكم ، يهوديان هستند كه احكگويند: مراد. گروهى مى2     
 ... را عوض كرده بودند. و زنا
 لكاًچون بعضى از آنان خود را مس اند؛. برخى، مشركان مكه را منظور آيه گفته3     

 ضرت اسماعيلح هايى از حضرت ابراهيم خليللاثدانستند و تمابراهيمى مى
 اللهشان نهاده بودند. رسوله دستى قرعه و فال( ب)تيرها «ازلام»تراشيده و  ذبيح

 همين مناسبت فرمود: به
      .(2)

دهد پيامبرش دستور مى اند. يعنى خداوند متعال بهداده ضى همين نظر را ترجيحبع
 ... . ريش را رها سازدكه مشركان ق

                                                 
 .(112 – 6/113فارسى: ي ترجمه) 3/373معارف القرآن:  ـ1
، «من كبّر في نواحي الكعبة» 62: كتاب الحج/ بابـ به روايت بخاري در صحيح از ابن عباس2

و ابو  -2222، ش22ي/ بابو مغاز 3361و مثل آن ش 3362، ش2و احاديث الانبياء/ باب 1541ش
و بيهقي در  -)طبع مدينه منوره، داراليسر( 2424، ش«في الكعبة» 42داود در سنن: مناسك/ باب

  -3/323و احمد در مسند:  -11226، ش11/224ي در معجم كبير: و طبران -73و  6/72: ةدلائل النبوّ
 .3266و ش 3443، ش322
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 ، يعنى تماشا و تفريح و«وـله»ست. جا به معناى روش و عملكرد ا در اين  «دين»
 ... .  و      اساس بى

ـ زندگى دنيا آنان را فريب داده و زندگى حقيقى را در ناز و  الدنيا ةو غرتهم الحيو
زندگى دانند كه مىاند. ندانند و به آن مغرور شدهقدرت و سلطنت دنيوى مى نعمت و

آن را زرد  زمان پاييزبه چند روز است و مانند برگ سبزى پس از چندى  دنيا محدود
 افتد. شود و مىجدا مى زندگي از درخت مرگ خزان و با وزيدن كندو خشك مى

است؛ بدون ذكر « قرآن»، «به»ـ مرجع ضمير در  و ذكر به ان تبسل نفس بما كسبت
اين ى ذكر شو كه در نتيجه، ارشاد كن و مت«قرآن»ى به وسيله يعنى تو آنان را مرجع.

 شوند. گرفتار و در جهنم انداخته مى ،شانكارهاى
است: در اصل به سه معنا مستعمل « ابسال»شود. يعنى زندان كرده مى «تسُبل»     

 ؛گويندمى« سبل»پهلوان همين معنا به به . منع )3. محروم كردن، 2 )بستن(،.تقييد1
جا است.( در اين افراد ديگرگذارد و قدرت او بالاتر از نمى كسى را نزد خودچون 

صورت اول يعنى: آنان را پند ده تا در جهنم قيد و  خورند. درهر سه معنا وفق مى
يعنى يكى را گرفتن و دست و پا بسته در  «السبا»حبوس نشوند. در اين صورت م

تقدير عبارت در اصل  (1)زندان انداخت. ست و در، يعنى: او را ب«ابسله. »زندان كردن
شان را كن تا يك روز دست و پاى ؛ يعنى: آنان را نصيحت«ئلاً تبسلل»اين است: 

 نبندند و در زندان ابدى گرفتار نسازند. 
 بلكه خداوند ،اندازنددر جهنم نمىشود كه كفار را به سادگى جا فهميده مىاز اين     

ا زنجير بسته و كشان كشان به شان را بدهد تا دست و پاىستور مىفرشتگان دمتعال به 
متوجه « قرآن» يبه وسيلهآنان را گويد تا آتش جهنم ببرند. لذا به پيامبرش مى طرف
 شان بكند؛ شايد خودشان را از اين مصيبت برهانند.شوم عاقبت

 د.شونناز ثواب خداوند متعال محروم  تا وم يعنى: پند دهدبه معناى 
 شوند. نوم يعنى: آنان را پند ده تا از جنت ممنوع س توردر ص     
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« ولى»گردد. بر مى «نفس»طرف  به «لها»ـ ضمير  و لا شفيع يول ليس لها من دون الله
 كننده.حمايت يعنى

راه است؛ يعنى از « عدل، يعدل، عدول»از « تعدل»ـ   و ان تعدل كل عدل لا يوخذ منها
گويند كه از ظلم به دل مىرا به اين وجه ع« عدالت»گر ميل كردن. به جانبى دي اصلى

يزى را با چيزى ديگر آيد كه چشود. به معناى برابرى هم مىميل كرده مى طرف حق
ر ، يعنى: هكل عدلٍجا به معناى عوض و بدل است. كنند. در اينمى عوض و برابر

 تمام مال و)قيامت( روز  ر آند. يعنى اگر آنان ... داشته باشند عوض و بدلى كه
 شود. بدهند، از آنان گرفته نمى دارايى خود را در عوض آزادى خود

 ، تمام كسانى هستند كه در دنيا به«اولئك»ـ مشاراليه  اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا
 آيند. اينان در قيامت بهىند و با وعظ و تبليغ به راه نمشومى مشغولهاى بيهوده حرف
 شوند. شان به زنجير كشيده مىعمالسبب ا

ب داغ و جوشان هست. در حديث اى از آـ براى آنان نوشيدنى لهم شراب من حميم
، بيفتد مينزآن بر  ىبه حدى است كه اگر يك قطره« شراب»كه گرمى آن  آمده
 روند!مخلوقات به سبب حرارت آن از بين مى تمام

 براى آنان وجود دارد.  ـ و عذاب دردناك ديگرى هم و عذاب اليمٌ
است كه كفر كردند و آيات  ها به خاطر اينى اين عذابـ همه بما كانوا يكفرون

 متعال را به بازى گرفتند. خداوند
 

 علوم و معارف
 

  
 كسانى كه از نشستن با اهل باطل ودر اين آيات كريمه خداوند متعال مسلمانان را      

 ى بسيار مهمىو اين مسأله فرمودگيرند، منع مسايل و شعاير مذهبى آنان را به بازى مى
طور كه جسم انسان در همان است؛ زيرا در طبع انسان انعطاف روحى وجود دارد.

اطراف، اثر محيط افراد و گردد، روح انسان نيز از گرمى و سردى متأثر مى مقابل
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آورند و مى بار بد باشند، او را نيز كم كم بد  اگر دوستان انسان ،ابر همين مبن پذيردمى
 اين درس را چنين  گردند. سعدىمى اوخوبى  صلاح و اگر خوب باشند، موجب

 :كندمي القا

 

س ج   ك ه   بد يصحب  ن جن
 

  بد يخلق را اش ا ن ح ل آگ ه 
 

 گويد:مى  و حافظ     

 

صيح  ا لين پيب مي ش ا ن ان  س فب 
 

صحبتك س احتته اش   باش كنيدت  ن جن
 

  
 شود،اساس و بيهوده پرداخته مىها به سخنان بىكه در آن السيحكم تمام مج     

و در آن شركت جست، و  شتاز ماهيت آن خبر ندا شخص همين است. يعنى اگر
. اما اگر رفت و جا بلند شد و رفت، مسئوليتى ندارد حقيقت آن، از آن كشف پس از

شان كند، در اين صورت مسئول كه نصيحتآننشست؛ بى با آنان تا آخر مجلس
 است: گردد. در حديث آمدهمى

 (1).«ا استكرهوا عليهرفُع عن امتى الخطا والنسيان و عمّ»
 ؛اشكالى ندارد ،خطا، كارى كردبه يعنى اگر شخصى از روى فراموشى يا 

 ا مجبور سازند. اگر بر كردن آن او ر همچنين
البته اگر يكى بنابر ضرورتى مثلاً انجام دادن كارى فورى و لازم يا براى ارشاد و 

چه قبلاً از ماهيت جلسه خبر داشته باشد. آنان رفت، براى او جايز است؛ اگرنزد  وعظ
 اىگردد؛ در آيهاى هم با آنان بنشيند، شريك جرم مىاين صورت، اگر لحظه در غير

 (2) [311]هود:         است: آمده ديگر
 فرمايد: ها سه صورت را بيان مىخداوند متعال براى اين رفتن     

                                                 
 (.1، پانوشت3/667 )تبيين الفرقان: ث گذشت:تخريج اين حدي ـ1
هـ .= 1222، بيروت. سال چاپ دار الكتب العمية)چاپ دوم  3/3ر،ك: احكام القرآن جصاص:  ـ2

 ..(م 2443
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 اصلاً در آن شركت نكند. حكم دعوتى خوبى نيست، داند كه جلسه( اگر مى1)     
 ه و... نيز همين است. بدعت و عروسى نامشروع و جشن ختن

ستن اگر قدرت وعظ آنان را دانست در آن شركت كرد، پس از دان( اگر نمى2)     
 ه نكند. هاى آنان آلودو خود را در زشتى بلند شود ندارد،

 .دارد، برود و آنان را نصيحت كند ( اگر قدرت وعظ3)     
 



 زند،كه سرنوشت اخُروى را رقم مىن به يك اصل مهم ها، مسلمانا. در اين آيه1     
 به سبب فسق و اعمال گناه به دوزخطوركه انسان كه: هماناند و آن اينرهنمايى شده

نيز  -بدون ضرورت -رود، به سبب مجالست با مجرمان و فاسقان و كافرانمى
« آن كريمقر»ند. در كه اعمال خود وى خوب و صالح باشگردد؛ ولو اينمى دوزخى

پرسند: شما كه ما دهند و ديگران از آنان مىبسى بندگان را عذاب مى خوانيم كهمى
ه يافتيم، حال چه شده نموديد و ما به بركت سخنان شما به بهشت رامى ا وعظ و پندر

 .[26  مدثر:]      گويند: ؟! مىايدافتاده در دوزخ خودتان كه
منفعت جايز نيست، اماّ اگر  مجالس فاسقان و كافران به غرض جلب ر. رفتن د2     

، جايز است و در اين صورت به روددفع ضرر از خود يا ديگرى به نزدشان مى براى
 شان برخيزد.از مجلس  ضرورت نزد آنان بماند و چون كار تمام شد، فوراً قدر
ل كارى است، نبايد در حين رگاه كسى مشغواستدلال شده كه ه ،ها. از آيه3     

ير قرار گيرد، بلكه بايد صبر كرد تا از كارش فارغ گردد. به مورد تبليغ و تذك اشتغال
 : سعدى ،قول شيخ اجلّ

 

س  اي خبدمند   ُ ن سب ا  سخن را 
 

تُ  سخ ت    ت تن در مي ت سخ ت  ر  ت  تنمي
 

 



 يم مجالس فاسد خصوصاً مجالسگرديد كه تما شخصمها اين نكته از فحواى آيه     
شود، واجب آن به احكام خداوند متعال و تعاليم اسلام اهانت روا داشته مى كه در
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ت كرده كه شخص در چنين باشند و مسلمان نبايد بدانجا رود. تجربه ثابمى رازالاحت
ن بر رى از آاحتياط به خرج دهد، حتماً بويى و گرد و غباهم قدر  جلساتى هر

پردازد، مسلمان به ذكر و درس دينى و تلاوت و عبادت مى ينشيند. وقتوجودش مى
اين نور كامل و مستحكم نشده به مجالس هنوز و اگر  گرددبرايش نورى حاصل مى

اگر شخصي از ذكر همين دليل علما استنباط  رود. بهر رود، نور از بين مىساّق و كفاّف
به مجالس ديگر رود، بلكه بايد اين كار نبايد ، فوراً اش فارغ گرديدو وظايف عبادي

 نور ذكر و عبادت در وجودش محكم گردد. ها ادامه دهد تامدتّ يرايرا 
 :حافظ ،به قول شاعر فرزانه     

 

صيح  پيب مي س ا لين ن ش ا ن ا  فب 
 

تد  تباش كني ت س احت ت ت  ن جن صحب ته اش   ك
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

اند كه ودهعلما فرماز بعضى  -...       قوله تعالى:     
« روح»آيه، عادت است و از عادت، مراد عيد معتاد است. در  در اين« دين»مراد از 

هاى كفار بازى منسوب شده است كه در اعياد و جشن ن قول به ابن عباساي
 (1)وجود داشت.

ها را در هاى پيران و زيارتگاهعرس، مولانا تهانوي ،الامت حضرت حكيم
  (2)لعب وجود دارند. ها اين لهو وكرده است كه در آن همين حكم داخل

، بندى چشم ،كارد زنى ،ها گرُز زنىها كه در آنطريقت گويد: بسيارى ازاحقر مى    
 ى ذكرحلقهر جا دشعبده و شيشه خورى موجود است و زنان و مردان را يك

 اند. )منى و منهما( نشانند، همه در ترديد اين آيه داخلمى

                   

 ؟!رساند ما رادهد ما را و زيان نمىكسى ديگر كه نفع نمىبا بگو: آيا مناجات كنيم جز خدا 
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 كه كسى مانند !خدا؟ را ما است نموده راست راه كهاز آن خود بعد هاىنهشپا بر شويم گردانيده و باز

                        

 خواننداشاند كه فرا مىانده، براى او يارانىزمين حيران م گمراه كرده باشند او را پريان در
 

                    

 هر آيينه هدايت خدا؛ همان است هدايت حقيقى . بگو:بيا به سوى ما :به سوى راه راست كه
 

                       

 امر شده كه: بر پا داريد نماز را و بترسيد و  ●  شويمها ايم كه منقاد پروردگار عالمامر شدهما و 

                             

 هافريد آسمانآكه اوست آن و ●د شد كه به سوى او حشر كرده خواهياز خدا و اوست آن
 

                       

 شود. سخن او درست است.پس مى «!بشو»و زمين را به تدبير محكم. و روزى كه بفرمايد: 
 

                              

 ى پنهان و آشكار است و اوستداننده براى اوست پادشاهى روزى كه دميده شود در صور.
 

       

 ● آگاه با حكمت و
 

:آ ه يمفهبم كل  راه ، رسول منتخب خداوند متعال است و او و پيروانِپيامبر ه 
آن كار كنند؛ زيرا را ندا و عبادت نمى ن، غير اللهگاه مثل مشركااش هيچهيافت

يان را اند فقط پروردگار عالماست و آنان امر شدهحقيقى  دايت اصلى وهمخالف با 
د كه بترسند و براى او تعالى عبادت نمايند و نماز بگذارن عبادت كنند و از او تعالى

 نهان و آشكار.ى و تمام كاينات و داننده ها و زمينهموست خالق آسمان
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 مسلمانان را از صحبت و همراهى بادر گذشته خداوند متعال توحيد را بيان و      
ظهار تبرىّ و بيزارى از . در اين آيات نيز ترديد مشركان و افرمودنااهلان منع 

است، عملاً و  باشد. يعنى همانطور كه از ناجنسان دورى لازممنظور مى كردارشان
 آنان دور بود.  نيز بايد از قولاً

 

از اسلام و پيروى از خودشان مشركان تعدادى از مسلمانان را براى خارج شدن      
و اجدادتان  ين آبادخلاف  به آنان گفتند كه دين شما جديد و (1)كردند. دعوت

 بلند نو به زودى ملل ديگر عليه آ نخواهد داشت؛ بلكه موقتّ خواهد بود واميد و
به سوى ما برگرديد، به شما  كنند. اگر بازى جهان نابودش مىشوند و از صفحهمى

بعد از اين  .يم دادكنيم و مال و زن، هم به شما خواهتان مىدهيم و كمكمى امان
 هاى مذكور نازل گرديد.بود كه آيه تبليغات كفار

 

 تفسير و تبيين
 

      ... (71) 
نفعى گونه هيچكه  تيد ما هم بپرستيمپرسچه را كه شما مىآن آيا بگو: ـ ... قل اندعوا

 ؟!ضررى متوجه ما سازند شان نكنيم، قادر نيستندنخواهند داشت و اگر عبادت براى ما
م كه قدرت نفع دادن و كنيلياقت پرستش ندارند و ما ذاتى را عبادت مى معبودان شما

ر و كند كه از آن خوف ضرد؛ زيرا اصولاً انسان ذاتى را پرستش مىدار ضرر رساندن
 است.  «الله»اشد و اين ذات، فقط ب اميد نفع داشته

دو معنا  ؟ هر«يمعبادت كنآيا » :يا «؟بگوييد آيا فرياد بزنيم»يعنى:  «اندعوا»

                                                 
، 6/232ن جرير در تفسير: بو ا  - 7242، ش3/371: به روايت ابن ابى حاتم در تفسير از سدّى ـ1

 و ... .  -13225ش 
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 جااين باشد. درىت( مختار مدمعناى دوم )عبا خصّجا به طور ااين اند. اما درملمحت
به كفر دعوت  كه توسط كفار اندبه گفتن اين سخن أمر شدههمان گروه از مسلمانان 

 .حضرتآن داده شده بودند، نه
د متعال ما را به راه راست كه خداونـ و بگوييد: آيا پس از اين ... اعقابنا يو نرد عل
سوى كفر و را كه برگشت ما به و توقعات شما  عقب برگرديمكرده است، به  هدايت
 (خوريم.فريب شما را نمىاين امكان ندارد! ما هرگز )است، برآورده سازيم؟  شرك

وباره به عقب برگردد و ـ كسى كه پس از هدايت يافتن د ... استهوته الشياطين يكالذ
گرديده و ديوانه  مانند كسى است كه در جنگلى گرفتار جن و شياطين كافر شود،

برد. يابد و در حيرانى و پريشانى شديد به سر مىنمى براى فرار شده است و راهى
 . درست كنيماين مصيبت را  براى خود كه خودمان پس، براى ما محال است

هوى فى »از  «استهواء»لغت است. نزد گروهى از اهل  «استهواء»از  «استهوته»     
دى به ش در اصل از بلنپس معناي« در زمين سقوط كرد.»مشتق است. يعنى  «الارض

اند، گويا از دهاش داكه شياطين فريبكردن است. طبق اين معنا، كسى پايين سقوط
 گمراهى سقوط كرده است. حضيض بلنداى هدايت به

 پيروى كردن يعنى است؛ مأخوذ «والميل الهوى اتباع» از «استهواء» ديگر گروهى نزد     

كه شيطان او را  كسى د:گويمي چنين آيه معنا، اين طبق نفسانى. هاىخواهش از
صحيح حيران، راه صحيح را از غير ش كرده، مانند شخصياههتسخواه روِدنباله

 دهد. تشخيص نمى
 اند.اند، اما اكثر مفسرّان معنى اول را اختيار كردهجا هر دو معنى مناسبدر اين     
. لفظ گردده اطلاق مىعام است، به جن و ديو و غول و پرى، هم «شياطين»     

است.  «حار، يحار، حيرة و حيراً»گويد: از مى است. اصمعى« يحار ،حار» از« حيران»
ات براى زيرا بسا اوق (1)اضافه كرده است.هم را  «و حيروراً حيراناً» و علامه فراّ

پس،  «.تعبان»، «غضبان»مانند  ؛كننداضافه مى كلمهآخر  مبالغه را در« ن»مبالغه 

                                                 
 .24 - 13/34تفسير كبير:  ـ1
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 انى شديد.، يعنى حير«حيران»
است. يعنى اين شخص  «ىالذ»، «له»ـ مرجع ضمير  ائتنا يالهد يب يدعونه الاله اصح
كرده و رفقايش او را به  مانند كسى خواهد بود كه شيطان او را سرگردان درست

كه: ما عبارت اينخوانند تا از سرگردانى نجات پيدا كند. منظور مى طرف خود
هاى گمراه زنند كه نزد گروهانِ ما، ما را صدا مىو دوست پيامبر مسلمان هستيم و

 بياييد. يد و پيش مانرو ندهكن
متعال است. اگر اين هدايت را ـ هدايت اصلى هدايت خداوند  يهو الهد الله يان هد
 رويم. بدهيم، به هر جانب ديگرى كه روى بياوريم، در گمراهى محض فرو مى ترك

يعنى تسليم « اسلام»؛ چون ابلاغ عين توحيد است ـ اين لميناو امرنا لنسلم لرب الع
 برابر رب العالمين و خم كردن گردن در برابر احكام او تعالى. شدن در

 

   ... (72) 

ايم يعنى: امر كرده شده [71انعام: ]   عطف است بر ـ ... ة'و ان اقيمو الصلو
 ... . لعالمين ايمان بياوريم و نماز را قائم بداريم وا ربكه به 

 

 

 ]     تااز ابتدا ى اول آيهدرخداوند متعال بايد دانست كه      

  [71: انعام ]      ى جمله بعد درو ترديد  راشرك ،  [71انعام: 

ثابت و تمام احكام  توحيد را   [72انعام:  ]      ي در آيهو سپس 
چه كه امر آن كه هر توضيح بيان فرمود. بدين ى، اجمالاًدين را با اين كلام كلّ

 (كردنى) «افعال»يا از قسم خداوند متعال به آن تعلق دارد، از دو حال خالى نيست: 
 (ناكردنى) «ترك»يا از قسم امر شده است است كه شخص مكلفّ به انجام دادن آن 

 .نمايداجتناب و دورى  بايد از آناو است كه 
 :هستند اند، دو قسم«افعال» قسمامورى كه از      
ت خداوند متعال و اعتقاد به مانند اعتقاد به وحداني ؛يا از افعال قلوب هستند .1     
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 . ...  برزخ و و آخرت
 ... . يا از افعال جوارح هستند؛ مانند نماز، روزه، حج و .2    
انقياد براى او تعالى است كه  رييس اعمال قلوب، ايمان به خداوند متعال و اسلام و     

اعمال قلوب ى بيان شد و بقيه [71]انعام:      ىجملهدر 

    است كه با كلام« نماز»اند. رييس اعمال جوارح، داخل در آن ضمناً

  :و  هستند آن ملحوظضمن ى اعمال جوارح در گرديد و بقيه بيان [72]انعام

ها اشاره به آن [72]انعام:   ىكلمه با هستند، «تروك» باب از كه چيزهايى تمام
 است.رفته 
 بدين ترتيب تمام جهات دين در اين دو آيه وجود دارند.     
باشد؛ مىاظهار عظمت و اهميت آن  ، برايبه وجهى ديگرو به استقلال « نماز»ذكر      

تمام جوانب اعمال )عبادات و منهيات( « تقوا»به معناى وسيع « واتقّوه»در  وگرنه
 اند.داخل

مستأنفه بندگانش را هشدار ى تعال با اين جملهـ خداوند م اليه تحشرون يو هوالذ
 است. به جانب او آنانى د كه برگشت همهنان باششكه مواظب خود دهدمى

 

       ... (73) 
 اين آيه از دلايل توحيد خداوند متعال است.     
 پيدا كرده است. به حقها و زمين را ت كه آسماناو تعالى ذاتى اس ـ ...ي الذ هو
 «.بير محكم استدبه ت»يا « ثابت است»يعنى « حقّ»     

 آيند.به وجود مى« نْكُ»به دستور  هاـ تمام اين پديده و يوم يقول كن فيكون
ى كريمه، )زمان، وقت( است. در اول اين جمله« حين»به معنى  جادر اين «يوم»

 .«واذكروا يوم يقول كن فيكون»يعنى:  ف است.محذو «وااذُكرُ»
 

  ... (72) 

 -به عدم باشد يا به وجود چيزى - او  است. دستور «حقّ» قول الله ـ قوله الحق
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 شود. مى انجام شدني است و همانطور در هر حال
اول و دوم ى نفخه ،نزد بعضى «نفخ صور» ـ منظور از الصور يو له الملك يوم ينفخ ف

يوم ينُفْخَ فى ) حكمت تخصيص مالكيت و ملُك او تعالى به روز آخرت است. صور
خرت و قيامت آاماّ در  ،اندى وجود داشتهانكه در دنيا مجازاً پادشاه ( اين استالصور

 كه ادعاى شاهى نمايد.كشيدن ندارد، چه رسد به اين هيچ كس جرأت نفس
 يا در قبر و... .داند؛ در دنيا بوده و آشكار را مىـ هر نهان  ةعالم الغيب و الشهاد

 

س  تم  ك ذره پب يده ني تب  عل   
 

س   ش  كي  كه پيدا   پنه    ه نزد
 

اش را به ظلم و نافرمانىاى است؛ پس اگر بنده «حكيم»ـ او تعالى  الخبير و هو الحكيم
ها را در دنيا ر فقط بعضىاز كفا .ش استكند، بر مبناى حكمتمؤاخذه نمى عجالتاً

 «خبير»است. همچنين ى كامل را براى روز قيامت گذاشته كند و محاسبهمى مؤاخذه
 كه در چه وضعى هستند. دارد حال مسلمانان خبر است؛ از

 

ك   عبف   سلب س  ل   م

كسى در يك  كه اگر از اين آيه معلوم شد -...   قوله تعالى:     
كرامت باز  شده، به علت حيرت و سرگردانى و عدم تحصيل كشف و اخلسلسله د

 (1)روا نيست. )منى و منهم( ،كردن و بيرون رفتن از آن سلسله فرار

                          

 بينم تو راگيرى بتان را؟! هر آيينه من مى:  آيا خدا مىو ياد كن چون گفت ابراهيم به پدر خود آزر

                   

 نموديم به ابراهيم ملكو همچنين مى ●و قوم تو را در گمراهى ظاهر 
 

                       

                                                 
خارج  از آن ،هكسى كه پس از دخول در يك سلسل»فرمايد: مى كه حضرت تهانوىو نيز چنان ـ1

 (.3/145بيان القرآن حضرت تهانوى: )« حيرت و سرگردانى مبتلا خواهد شد. شود، در



 29 | 

 

 پس چون تاريك شد بر وى ● كنندگان باشدها و زمين را تا او از يقينآسمان
 ججج

                          

 دوست ندارم گفت: اى و گفت: اين است پروردگار من! امّا وقتى كه فرو رفت،ستاره ديد  شب، 

                      

 سپس چون ديد ماه را طلوع كرده، گفت: اين است پروردگار من! امّا وقتى كه ●فرو روندگان را 

                        

 ● فرو رفت، گفت: اگر هدايت نكند مرا پروردگار من، البته از گروه گمراهان خواهم شد
 

                        

 ونتر است! و چكرده، گفت: اين است پروردگار من، اين بزرگ طلوع  آفتاب  پس وقتى كه ديد 

                     

 ساختم متوجه من آيينه هر ● كنيدمى مقرر كيشر چهآن از بيزارم من آيينه هر قوم! اى گفت: رفت، فرو

                          

 ها و زمين را در حالتى كه حنيفم و نيستمروى خود را به سوى كسى كه آفريد آسمان
 

     

 ● از مشركان
 

گردد كه اين آيات متذكر مىقبلاً ترديد شرك و مشركان و اثبات توحيد بود. در      
برى در مقابل شرك ر پيامبلكه ه ،اى نيستشرك و اثبات توحيد، چيز تازه ترديد

حضرت امام الموحدين ى است. در اين رابطه قصهده ركت باثتوحيد را  خواسته وپاب
ر و قومش را در اين كار مقصّفرمايد كه شرك را نفى نمود و را بيان مى ابراهيم
توحيد و نفى شرك بوده اثبات  ،الهي فكر دانست. در واقع اصل تمام اديانكوتاه
 است. 

كه بلند  بداند اين است كه پيامبر اسلام ى ابراهيمحكمت آوردن قصه     
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در پى دارد و تسلى حاصل  د شرك در مقابل مشركان چقدر مشكلپرچم ض كردن
در  زحمات زيادىتنها او نيست، بلكه پيامبران قبلى هم اين كار را كرده و  نمايد كه:

 اند. متحمل شده اين راه
 فرمايد.دليل نقلى توحيد است كه آن را به تفصيل بيان مى مى ابراهيگويا قصه     
كه جد  ه شدها آوردعرببراى متوجه ساختن  ى ابراهيمقصه علاوه براين،و      

؛ دروغ و پوچ بيش نيستت آنان دعوايى است تا بدانند كه ادعاى حنيفيّ شانبزرگ
 نيزبوده است و  ستيزشركشكن وبتُ پرست هستند و ابراهيمبت آنانچون 

همانند انكار حضرت ،  محمد بدانند كه انكار عبادت بتان از سوى حضرت
 اى نيست.جد بزرگ شما است و چيز تازه ابراهيم

 

 تفسير و تبيين
 

     ... (27) 

به  «اب»جا ين... در ا و و زرقانى نزد بعضى از جمله امام رازى ـ لابيه آزر... 
در حقيقت عموى « آزر» باشد كهخود است و منظور پدر مجازي مي مجازمعناي 

 (1)پدر حقيقى او بود.« آزر» بود. اما قول صحيح اين است كه حضرت ابراهيم
و بتان او را شكست.  نمود ى اول پدرش را به توحيد دعوتدر وهله ايشان    

 شكنى؟ گفت:ن را مىرسيد: چرا بتاپدرش از او پ وقتى كه
آيا بتانى را كه عقل و خرد ندارند و با دست خود درست  ـ ؟!لهةًاتتخذ اصناما ا

 كنى!پرستش مى نمايى،مى
ت را در گمراهى بزرگ و آشكار اـ من تو و قوم ضلالٍ مبين يأراك و قومك ف يان

 بينم.مى
اش و عموزاده  -رفتكه او را به زنى گ-« ساره»، بانو از قوم حضرت ابراهيم     

                                                 
 (3/226 ر،ك: تبيين الفرقان:)اندقبلاً نيز بحث مفصّل داشته گرامي در اين مورد مؤلف -1
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و چند نفر ديگر دعوت او را لبيك  -كه بعد به پيامبري رسيد - «هارانلوط بن »
 اند.ى ايشان گفتههدرا برادرزا «لوط» حضرت آوردند. بعضىگفتند و ايمان 

 

     ... (67) 

كه ما به معناى ماضى است. يعنى: همچنانمضارع  ييغهص ،«نرُى» ـ ...ي و كذالك نرُ
ه همين ترتيب ، ب(دعوت الى التوحيد مأمور كرديم )پيامبر قرار داديم را به ابراهيم

در وجودش  زمين را نيز به او نشان داديم تا بدين طريق تذبذب عجايب آسمان و
 ن كامل داشته باشد. او تعالى و نبوت خودش، اعتقاد و يقي نباشد و نسبت به توحيد

 و آوردن آن بر وزن و سلطنت است و به معناى پادشاهى« ملك»جمع  «ملكوت»
 ،«رغبوت» ،«ناسوت»مانند:  ى زايده براى مبالغه است.«تا»ى با اضافه« فعلوت»
و قاهر كه بر يعنى سلطنت و پادشاهى بزرگ « ملكوت» . پس«جبروت» و «رحموت»

ها در اصطلاح به قسمت بالاى آسمان« ملكوت» (1)دارد. ها فوقيتتمام قدرت
 شود. به دنيا گفته مى  «ناسوت» ،گويند و در مقابلِ آنمى

به وقوع « ابلب»در  براي حضرت ابراهيم ملكوتى رؤيتاين  نزد بعضى
 ،نبوده ى ملكوت به مجددّ اعطاى پيامبرى به اورايهااين ديگر . نزد برخى پيوست

 متعدد بود. هاىآزمون بلكه پس از
ابراهيم حضرت در حديث آمده است كه خداوند متعال به حضرت موسى و      

ست. معراج حضرت بالاى هفت آسمان معراج داده ا اللهزمين و به رسول در
ى بر صخره به وقوع پيوست و معراج حضرت ابراهيم« كوه طور»در  موسى

تور رسيد دس جهان است. به او  تا به امروز مورد تعظيم مسلمانان بيت المقدس كه
طور كرد سرش را به سوى آسمان بلند نمايد. ايشان همين  كه بر بالاى صخره رود و

و جنت و  «عرش عظيم»و  «قلم»و  «لوح»آسمان را تا  و خداوند متعال وراى هفت
يد به زمين نگاه كرد؛ دايشان زمين نگاه كن!  : بهامر فرمودبعد  .به او نشان دادرا دوزخ 

براى او واضح و ظاهر شده  و از  تمام زمين از شمال تا جنوب و از مشرق تا مغرب
                                                 

 .13/22ـ تفسير كبير:  7/267روح المعانى:  ـ1
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گاه به او فرمود: تمام اين  آن ى ديد او قرار داد.حدودهبالاى زمين تا تحت الثرى در م
و توحيد مرا همه جا  ، پس از كسى بيم نداشته باش، بروچيزها در اختيار من هستند

 برسان. 
متفاوت  «يقين» تاحبان يقين نهايى باشد؛ چون درجاتا از ص ـ نينليكون من الموق

يقين علما و خواص  ،متعلق به عوام مؤمنان است. بالاتر از آن ،نآى پايين درجه است.
بيند. اين اوند متعال را مىباشد. يقينى ديگر هست كه صاحبِ آن گويا خد)اوليا( مى

رد و در اولوالعزم بيست و پذيته دوام مىگاه تا چند هف -عموماً  -در انبيا  يقين
 دايمى است. عته واچهار س

 

    ... (57) 
 ؛رت مرضى بزرگ و عام در آمده بودبه صو بت پرستى در ميان قوم ابراهيم     

 هم كهوقتى  و ،را «زهره»و شب هنگام ستارگان چون  ندپرستيدروزها بت مىآنان 
ان كلاً سه خدا داشتند: در آسمآنان كردند. براى آن سجده مى، ديدندرا مىماهتاب 

تر يعنى خورشيد! و در زمين خدايان متعددى از بزرگ ( خداى3( ماه، )2) ،( زهره1)
الى  244شان به هاىتعداد بتاز حيث مجموع،  تان گرفته تا خود نمرود، داشتند.ب

 رسيد!مى  344
 ىكه در شب با مشاهده ى اين سخن حضرت ابراهيمريشه اند كهبرخى گفته     

اين بود كه او در تاريكى و  ،تعجبّ كرداظهار ها ى مردم براى آنهستارگان و سجد
يك كافر بود و  ،«نمرود» ،خانه رشد كرده بود. چون پادشاه زمان اوخلوت يك در

ملت تو و از  دند كه ازاى از منجمّان به او گوشزد كرده بوداشت. عده ادعّاى خدايى
او خواهد  ىات به وسيلهگردد كه نابودى تخت و تاجمتولد مى درباريان تو فرزندى

اين فرزند به تدابير سختى براى جلوگيرى از پيدا شدن  «فرعون» هم مانند« نمرود»بود. 
از  ،ى جماع با زن نداد. در همين زمان او به ضرورت سفراجازه كار برد. به هيچ كس

نشاند و به او سپرد  به جاى خود ،بود ان بارگاهصاكه از خ را «آزر»ابل بيرون رفت و ب
خود با زنش  «آزر»خود جماع نكند. اتفاقاً  زنباريان باشد تا كسى با كه مواظب در
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سبب همان جماع در رحم مادرش  به ى حضرت خليلآميزش نمود كه نطفه
سرداب داخل توصيه كرد كه ه زنش ب «آزر»جاى گرفت. وقتى طفل متولد گرديد، 

 نگردد. بدين ترتيب حضرتاو  وجودخانه او را پرورش دهد تا كسى متوجه 
اى العاده بود؛ به گونه او فوقخانه رشد يافت و رشد داخل يك تاريك ابراهيم
به تكلمّ و بعد به  كرد و در مدتّى كوتاهى يك ماه رشد مىيك روز به اندازه كه در

وقتى ستارگان در اين اياّم بود كه مادرش او را شبى بيرون برد.  آمد. درعقل و هوش 
ها خدا هستند؟! مادر او به سجده رفتند، با تعجب گفت: اين طلوع كردند و پدر و

ل ها را به خدايى قبوشدند، گفت: من ناپديد شونده ناپديد ستارگان بلى. وقتى :گفتند
 (1)ندارم.

 تعجب ياررا ب اند، سخن حضرت ابراهيمردهآو اى كه اين روايت راعده
اند و صحيح هم همين تهنسعنوان مناظره براى الزام دا گويند، اماّ ديگران آن را بهمى

 (2)است.
پرستيدند، رگان آسمان را مىاش را با كسانى كه ستامناظره حضرت ابراهيم     

. اندروشن ؟ گفتند: چونكنيدمىت ها را عبادنمود. از آنان پرسيد، چرا اين آغاز
ناپديد شدند، به كه ستارگان وقتي خدا باقى است يا فانى؟ گفتند: باقى.  پرسيد: آيا

ها براى شما پايدار پس اين !د و گفت: خدايان شما كه رفتندآنان كر طور الزام رو به
 نيستند. 

 است؛« سپر»نام  «ةنّجُ»به معناى پوشيده داشتن است.  «جن، يجن»از  «جنّ» ـ فلماّ جنّ...
ها تا از ضربات شمشير و نيزه پوشاندچون انسان در ميادين مبارزه با آن خودش را مى

ار ما پوشيده است. به طفلى هم از همين ماده است؛ چون از انظ« جنِّ»امان بماند.  در
 اين خاطر كه از انظار مخفى است. گويند؛ بهمى« جنين»شكم مادر باشد،  كه در

ز نظر ما غايب است و ديگر كه اگويند: يكى اينمى «ةنّجَ»وجه را به دو  بهشت     
. باغ را كه در هاى انبوه و سرسبز خود پنهان استدر ميان درختان و شاخه كهاين

                                                 
 .271  -2/272بخوانيد: تفسير مظهري: ـ  1
 .7/254روح المعاني:   -ـ ر.ك: همان مرجع2
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 نيز از همين ماده است. ،گويندمى «جنت»عربى 
ها آن كه شب بود« زهُره»اره، )چون شب شد( و ستاره را ديد... . اين ست ـ كوكباً يو رأ

 پرستيدند و همچنين ماه را.مى را
خداى من باشد! اما صبر كنيد ـ با نرمى گفت: به خيال شما اين هم بايد  يقال هذا رب

 شود.عاقبت چه مى ببينم
ها را به كنندهمن افول :گاه كه ستاره افول كرد، گفتآن ـ فلما افل قال لا احب الآفلين

 !قبول ندارم خدايى
 است؛ به معنى غروب كردن و ناپديد شدن. « افول» از «افل»

 ى دلپذير شروع كرد.دعوت خودش را به اين شيوه خلاصه، حضرت ابراهيم 
 : رومىبه قول 

 

ستخلي تك  قيت  در ملتل آ  ن ش ت
 

تن  تلا اح يبات تب الافليت  ن ش ت
 

 

       ... (77) 

گر شدن و ى ابتداى جلوهناست؛ به مع «بزوغ»از  «بازغاً» ـ ... القمر بازغاً يما رأفل
ن سجده آ ديد و و پدر و مادرش براىرا يعنى وقتى ماه درخشان  (1)بودن. درخشان

شد،  هم ناپديد ماهمن باشد! سپس وقتى كردند، گفت: به خيال شما اين بايد خداى 
 گفت:

 ها هيچ كدامدهد. اينـ خداوند متعال است كه مرا هدايت مى ...ي رب يقال لئن لم يهدن
 متعال مراى خدا بودن نيستند و اگر خداوند استقرار و ثبات ندارند، بنابراين، شايسته

 شوم.هدايت ندهد، در جمع شما گمراهان داخل مى
 

         ... (27) 
 مناظره نمود و پس از غروب آن، بهدر مورد خورشيد هم به همين نمط با آنان      

                                                 
 .  22و  1/35ـ منتهى االأرب:  7/254روح المعانى:  ـ1
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 صراحت از شرك آنان اظهار برائت نمود.
 

        ... (24) 
آلود يد شركعال و نفى عقادر اين سخن گرايش توحيدى خود به ذات واحد مت

 فرمايد:؛ ميداردمى اعلامرا  از خود
حال  «حنيفاً»دن و وجود است. جا به معناى كل بدر اين «وجه» ـ ...ي وجهّت وجه يان

 .«انى وجهّت وجهى... حالَ كونى حنيفاً»ى قبل؛ يعنى: از جمله است
 

 
پرستى قبل باشد. بتوالعزم خداوند متعال مىپيامبران اول دومين پيامبر از حضرت ابراهيم     

به اوج خود  رواج يافته بود، اما پس از وى تا زمان حضرت ابراهيم از حضرت نوح
كرد، ادعاى خدايى مى را در زمان نمرود كه رسيد و خداوند متعال حضرت ابراهيم

ى پيوندند و از زمرهمى نوح با دوازدهمين جدش به مبعوث گردانيد. حضرت ابراهيم
نفر از پيامبران در  26 است. مجموعاً ها به كثرت ذكر شدهنام آن« قرآن»پيامبرانى است كه در 

 (1)نام برده شده است. از حضرت ابراهيم «قرآن»جاى  54اند و در برده شدهنام « قرآن مجيد»
هاى كشور كه از بخش« آرامفدان »از قراى « كوُثا»ى قريه محل تولد ابراهيم    

موقعيت جغرافيايى  طبق، اماّ در اين زمان وجود ندارد «بابل» (2)باشد.بود، مى «بابل»
و محل  داشتبود كه در ميان كوفه و بصره و بغداد و لبنان و سوريه قرار  سرزمينى

                                                 
بار در  2، «اءى نسسوره»بار در  2، «ى آل عمرانسوره»در بار  7، «ى بقرهسوره»بار در  16 ـ1
بار در  1، «ى يوسفسوره»بار در  2، «ى هودسوره»بار در  2، «ى توبهسوره»بار در  3، «ى انعامسوره»
بار  2، «ى مريمسوره»بار در  3، «ى نحلسوره»بار در  2، «ى حجرسوره»بار در  1، «ى ابراهيمسوره»

 1، «ى عنكبوتسوره»بار در  2، «ءى شعراسوره»بار در  1، «ى حجسوره»بار در  3، «ى انبياسوره»در 
ى سوره»بار در  1، «ى صسوره»بار در  1، «ى صافاتسوره»بار در  3، «ى احزابسوره»بار در 
بار در  1 ،«ى نجمسوره»بار در  1، «ى ذارياتسوره»بار در  1، «ى زخرفسوره»بار در  1، «شورى

ن،ك: المعجم المفهرس لالفاظ )«ى اعلىسوره»باب  1، «ى ممتحنهسوره»بار در  2، «ى حديدسوره»
 .( 1 - 2القرآن الكريم: 

 .74: (ارنجّعبدالوهاب )ـ قصص الأنبياء 22ـ الكامل فى التاريخ:  2/152البحر المحيط:  ـ2
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 بود.« نمرود» حكومت
« آزر» و لقب او« رختا» ،نسب علماي طبق قول جمهور نام پدر ابراهيم     
، به شرك بود كه پس از رسيدن به وزارت اللعنةعليه «نمرود»وزيران  و ازا .باشدمى

)محب بتان( « آزار»آن  لفظ عربى است و در عبرانى بهيك « آزر» ود.مبتلا شده ب
 گويند.مى
« اب»را به « عمّ» در عربى گاهى از آنجايي كهعموى او بود و « آزر»نزد بعضى      

صحيح همان است كه قبلاً اما قول  ياد كرد.« اب» بهاو  از نيز« قرآن»، (1)ندكنتعبير مى
 بيان شد.

 و بنابر قول (2)«بونا» و طبق قول علامه كلبى« أميله» نام مادر حضرت ابراهيم    
 بود. حضرت «نجارى»و نزد بعضى  (2)«شانى»و نزد بعضى  (3)«مثلى» ابن عباس

بر « كلدانيان»بود. « نيانكلدا»د، دوران سلطنت هنگامى كه متولد ش ابراهيم
يكى از همين « رودنم»كردند. ى عرب فرمانروايى مىجزيره ايران و شبه سرزمين

 بود.   صر با حضرت ابراهيماعم كهپادشاهان بود 
 تراشى نيزه بر وزارت، به كار بتتراش ماهرى بود و علاوبت پدر ابراهيم     

  اشتغال داشت.
 امامكند كه ، فرزندى پيدا مىتراششأن خداوندى است كه از يك پدر بتاين      

 .[46]انعام:       .شودميالموحدين 

 :فرمودهبا اشاره به همين جريان  سعدى     
 

تگ  ياهتخ ن تش   يه آرد خليلت
 

تكن  ت تش  يگ ن يت  تد آ نت  ياهت
 

 يتوحيد ىى توحيد و مناظرهو نقشه تابع او هستند ،پس از ابراهيميبياتمام ان     
امام  در آخرت نيز ايشان زند.او دور مى حولكلاً توحيد  و اندرا از او فرا گرفته

                                                 
 .17ريب القرآن: ـ المفردات فى غ 272الى  1/272شرح الفاظ القرآن:  ـ1
 .1: يةالنهاية و البدا ـ2
 .3/23در منثور:  ـ3
 .2/124تفسير ابن كثير:  ـ 2
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    :تباع او بودا هنيز مأمور ب اسلامخواهد بود. پيامبر  الموحدين

 [ :123نحل] نيز تنها پيامبرى است كه مقبول تمام اديان است؛ حتى كفار او  و
 مانند آسمانيغير قبول دارند؛ جز تعداد انگشت شمارى از مكاتب نبوت او را

 ... .  و هند يهاها و سومناتىكمونيست
ها مجموع آناز همه بيشتر هجرت كرده است كه  ايشان ،پيامبرانمياناز      

يك مرتبه  و ساير پيامبران در حالى كه پيامبر اسلام باشد؛شش الى هفت مى
 اند.هجرت نموده

 و قومش را به «نمرود»جا بود و در آن« بابل»اولين هجرت او به طرف مركز      
ا ب ت سنگ تمام گذاشت؛ با زبان و دست. ايشان در اين دعونموددعوت  يكتاپرستي

بتان را شكست. پس از ماجراى  مود و سپساولّ قولاً مناظره ن .آنان مقابله كرد
جا نيز در پى برود. در آن «حران»آتش، مأموريت يافت كه به  انداخته شدن در

نيز با كفر و  جارفت. در آن« فلسطين»جا به دعوتش درگيرى پيش آمد و از آن
به  اجهجرت نمايد و از آن« نابلس»مأموريت يافت كه به  سپسشرك مقابله نمود. 

 «ساره» حضرت و گستاخى او نسبت به« قيومجبار ر»ى حركت كرد. قصه« مصر»
ى دعوت درگير جا هم در پمشهور است. در آن كه در مصر اتفاق افتاد، عليهاالسلام

. هر كجا ها و دعوت سپرى شدعمر او در اين شش مهاجرت مسايل گوناگونى شد.
 شد. توحيد ظاهر مى جا آثاردر آن ،رفتكه مى

آمد  «حجاز»به سرزمين  جا مستقر شد و بعدرفت و همان «شام»در آخر از مصر به      
جا )قدس( بيت المقدس را ساخت و همانبعد، و چهل سال  را بنا نهاد الله كعبةو 

 وفات نمود.
هبوطى وفات  3242ى در سنه سال زندگى، 176پس از  حضرت ابراهيم     

 و المنتهى برده شد ةسدر به ،بعد از مرگ ايشان .است« قدس الخليل»قبر او در  يافت.
 اند. جا تكيه زدهدر آن

 



|  11   



 : جاي دارند سه طبقه ، دربه اعتبار كيفيت رسالت و درجه انبيا     
 دتربلن از تمام پيامبران و ملائكه شانهپيامبرانى هستند كه درج م:( اولوالعز1)     

ر عالم دنيا و چه در عالم روند؛ چه دت، برترين به شمار مىاست و از ميان مخلوقا
هركدام ى اين است كه به ى اين دسته از برگزيدگان الهارواح و غيب. خاصه مثال و

. در ميان هريك از اندكتابى جديد و مستقل داده شده و مأمور به جهاد بوده شريعت و
 .بوده استي زماني هزار سال يا بيشتر فاصله لوالعزم،واين ا
اين  -گر نخواهد آمدپيامبرى دي انآنميان چون در   -براى اين امتّ )امت مسلمه(     

شود. بر آورده مىدر هر هزار سال و صد سال   -علماى رباّنى و مجددّان نياز با آمدن
و مجدد الف ثانى، امام  «عمر بن عبدالعزيز»اول اين امت، حضرت  مثلاً مجدد الف

 بود.امام مهدى خواهد  ،و مجددّ سوم اندبوده «احمد سرهندى»
حضرت  (2)، حضرت نوح (1)است:  پنج پيامبران اولوالعزم تعداد

حضرت  (6)، عيسى حضرت (2)، حضرت موسى (3)، ابراهيم
 اند. ى پيامبران اولوالعزم قرار دادهزمره دررا نيز  حضرت آدم بعضى .محمد

 عليه الصلاة ينيى حضرت خاتم النبميان پيامبران فوق، درجهاست كه از  ذكرلازم به      

 از همه بالاتر است.  والسلام
امع و ج قرار دارندپس از اولوالعزم  ،پيامبرانى هستند كه از نظر رتبه ( رسُلُ:2)     

ر به جهاد ولباً صاحب كتاب هستند، وليكن مأمهم غا «رسُلُ»باشند. نبوت مى رسالت و
 د.باشمى  313ت نيستند. تعداد اينان، شريع و تغيير

 تر است. شان از رسُلُ پاييناينان انبياى محض هستند و مقام :يّ( نب3)
جامع رسالت و نبوت و  روشن شد كه پيامبران اولوالعزم با اين توضيح

  ، جامع رسالت و نبوت و انبياى محضوالعزمى( هستند، و رسولانل)اعزم
مقام است. پس از  و هر يكى از اينان داراى  مقامى جداگانه هستند، داراى نبوتفقط 

 صديقى است.  مقام ولايت واين بزرگواران، 
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 علوم و معارف
  

كه روى هم رفته معلوم شد كه مدار فلاح انسان به دين است نه نسب، چنان
 كند.اظهار برائت مىخويش مشرك ى قوميت با قوم از رابطه ابراهيم

 

شزه  كه  يگ نه اش خدا    د ار خب 
 

ت  ك  يگ ن يداف  ن     دته آ ته كت 
 

 

  
و عارف، لازم است كه اول از  غ و عالمد مبلّاز اين آيه معلوم شد كه براى موحّ     

هر كمالى  . اصولاًكنددعوت  لبه طرف خداوند متعا و اقرباى خود را خويشان همه
، پس از او تعاليلازم است براى شكرگزارى  ،انسان بدهد را كه خداوند متعال به

  نيز دستور رسيد: اللهكه به رسولنمايد، چنان يب اخلاق، تدبير منزلتهذ

  :همين بوده است.  . سنت تمام پيامبران[212 ]شعراء 
شخصى بزرگ و واجب الاحترام  خوداز قوم مبلغّ همچنين معلوم گشت كه اگر      
اما با نرمى و  ،رزدبرد، از دعوت دادن او هم دريغ نوگمراهى به سر مى د كه دردي

 نمايد. آرامى برخورد
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

شود كه اشتغال آيه ثابت مى از اين -...      قوله تعالى:
از الحق و مناظره مع اهل الباطل منافى يكديگر نيستند؛ تا وقتى كه تجاوز مع

 شرعيه ديده نشود.  ىمحدوده
، خشونت و درشتى از نرمى و و نيز اين آيه دلالت دارد كه در بسيارى از موارد

 است. حافضل و مرجّ تسامح
 :اقول كما قال السعدى     
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يدر ت ي  نبم ت ت ه ت ستم در  ت   ته ا
 

گ ش  كه جبّ  س وب ر  (1)اح   مبهم نه ا

 گفته: ايضاً

 

ت يدر   گب يگ ه صد كبشه نب   كه 
 

 (2)يكه حنظل گه ون    ه ك ر ني  د گه 
 

 گفته است: همچنينو 
 

ست د   معل  آشار يبد  تب  تم وتا
 

ك   شند كبدك  س  (3) شارت   در  تخب
 

 آمده است: حضرت خليل« روح»در  -...     قوله تعالى:
 ،رمود و در رد ربوبيت اصناممدارات و نرمى اختيار ف، ابطال معبوديت كواكب در

ربوبيت ي عقيدهد كه بطلان شوشديد اختيار فرمود. وجهش اين معلوم مى عنوان
امر شدت  كار از اول تر بود. اگر براى اينربوبيت اصنام مخفى كواكب به نسبت

 شد.ى آنان زيادتر مىو مكابرهداشت كه انكار  فرمود، امكاناختيار مى
نصح و ارشاد، مراعات حال پس، از اين روش معلوم شد كه در باب تبليغ و 

همين بايد ان و علما حكما و مصلحو شأن مبلغان و شيوخ و كرده شود.  مخاطبان
 (2)گردد. )روح و بيان(دعوت ايشان مؤثر مى آن وقت .باشد

                                                           

 كنيد با من در باب خدا؟! و به تحقيق هدايت كرده است مراو جدال كردند با او قوم او. گفت: آيا جدال مى

                                                     

  چيزي. پروردگارم اراده كند كهاز آن مترسمىليكن وخدا،  با كنيدمقرر مى شريك شما چهاز آن ترسمنمي و

                             

 و چگونه بترسم ● گيريد؟و احاطه كرده است پروردگار من به همه چيز از جهت دانش آيا پند نمي

                                                 
 .)در آداب صحبت(/ حكمت سيزدهم 2گلستان: باب ـ 1
 / حكمت پنجم2همان: بابـ 2

 )در تأثير تربيت(/ حكايت چهارم 7همان: بابـ 3

 .3/142بيان القرآن:  -7/254المعاني: روح ـ2
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 ر كرديد چيزى راشريكِ خدا مقر كهترسيد از آنكنيد و شما نمياز كسي كه او را شريك مقرر مي

                                         

                پس كدام يك از اين دو گروه سزاوارتر است به امن؟ ؟!كه فرو نفرستاده است بر شما دليلى براى آن

                           

 شرك، خود را به ايمان و نياميختند آوردند كه ايمان كسانى فرمود:( تعالى )خداى ● !دانيدمى بگوييد اگر
 

                                  

 داديم آن راكه و اين است حجت ما  ●اند راه يافتگان و آنان هست برايشان ايمنى است كه آن جماعت

                                                  

    تو  پروردگار آيينه   خواهيم، هررا مى  كه در مراتب هر  كنيم بلند مى . و شقوم  عليهبه ابراهيم 

     

  داناست با حكمت و

 است. قبلاً بيان شد كه حضرت پرستى حضرت ابراهيمكتاى يى قصهدنباله     
 بيان جواب حجت آرايي اجفانى بودن معبودان آنان را ثابت نمود. در اين ابراهيم

 باشد.مي از زبان ايشان خويش استحكام داشتند، و در كفر قوم او كه كافر بودند
جواب داده و رد  يكايك دلايل آنان را حضرتآنخوانيم كه در اين آيات مي

قدر پوچ و است؛ زيرا آن هاى آنان را ذكر نكردهمتعال حجتخداوند  كرده است.
وجود « قرآن»از  كه در جاى ديگرىچنان -دند. مثلاًبچگانه بودند كه قابل ذكر نبو

را بر اين  خويش  ما پدران : [63]انبياء:       گفتند:مى  -دارد

 گفتند:كه مىثابت است كه اين كار خوب است!( يا اين )لذا نزد ما يماهديد عبادت

          :آيا اين مرد تمام خدايان را تبديل  : [6]ص

 !انگيز استشگفت ييزواقعاً اين چ !يك خدا كرده است؟ به
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ى فعل پدران و اجداد ارايه (1)حيث نوعيت، دو قسم بود:  ازخلاصه، دلايل آنان      
ند ضرر خواه او را ،كه بتاناز اين ترساندن حضرت ابراهيم (2)پرستش بتان،  در

 بيان شده است. ى حضرت خليلدر اين آيات جواب مردانه رساند.
 

 تفسير و تبيين
 

        ... (42) 

بر  به حضرت خليل در هر دو كلمه «ه» مرجع ضمير مفعولى ـ و حاجَّه قومه
 با او. رد قوم ابراهيم خليلآرايى و مناظره كحجتّ :گردد. يعنىمى

من  رايبگفت: آيا اين كار آنان  در مقابلاو ـ ؟!و قد هدن اللهي ف يقال اتحاجون
 ؛واهيد مرا قانع كنيدخآوريد و مىمى وحدانيت و امر خداوند متعال حجت در شأن

 مرا به جانب حق هدايت داده است. )پس امكان ندارد به اقوال در حالى كه او 
 ؟!ى شما التفات بكنم.(و شبهات باطله فاسده
« نىاهد»در اصل « هدان» لفظ.  «لة الله، فى مقاباى فى حق الله» ، يعني:«فى الله»

 بوده است.
 : من ازندفرمود ايشاناست.  ـ اين از كلام ابراهيم و لا اخاف ما تشركون به

بر  درتىرند و نه اصلاً قخدايان مصنوعى شما كه نه قدرت حركت و تكلم دا
اندن از ترس) ترسم. پس اين كار شمانمى ،هست در وجودشان رساني يا ضرر دادننفع
 ا هستم.ى خود پابرجو من در عقيده نداردبراى درفايده (بتان

چه را كه با آن :يعنى ،ون بهكرما تشپس،  .است ، الله«به» مرجع ضمير
چه آن :است. يعنى« ما» لفظ ضمير، دانيد. نزد بعضى مرجعال شريك مىخداوند متع

 (1)كنيد.كه شما به سبب آن شرك مى
ست مرا از كارى باز دارد يا ـ فقط پروردگار من است كه قادر ا شيئاً يان يشاء رب الِاّ

                                                 
 .7/257انى: روح المع ـ1
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 گونه قدرتى هستند. من سازد. بتان شما فاقد هر وجهمت ضررى

؛ چند توجيه وجود دارد      ى ى تقدير حقيقى جملهدرباره     
 بدين قرار:

 هرگاه جرمى مرتكب شوم و) .«الا ان اذنب فيشاء ربى انزال العقوبة بى شيئاً»( 1)     
وند متعال از من انتقام خداوند متعال عقوبت مرا بخواهد، آن وقت است كه خدا

 .(گيردمى
بخواهد كه من ه خداوند متعال هرگا). «الا ان يشاء ربى فاخاف ما تشركون به»( 2)     
 (تواند در دلم ترس ايجاد نمايد.ىمعبودان شما بترسم، م از

 اگر خداوند متعال بخواهد مرا به). «بمصائب الدنيا... يبتليني الا ان يشاء ربى ان»( 3)     
 (هاى شما.تواند، نه بتمىمصايب دنيا مبتلا گرداند، 

فيسلطها و يمكنّها من ضرى و نفعى فاخاف ما تشركون  الا ان يشاء ربى فيحييها»( 2)     
 (1).«به
 شانا از خودشان يا از بتاناين عادت عمومى اهل شرك است كه اهل توحيد ر    
 كنند.نظر نمىها نيز صرفحتى از ترساندن از جنّ ؛ترسانندمى
ض شد. رد و پس از چندى مريكرا يك بار پيامبرى ترديد يكى از بتان مشركان      

 او را به اين روز ،خواست كه گستاخى نسبت به بتان ماپاب مشركان يبلوا آن وقت
 كنند و اين از حماقت جاهليت است.همين كار را مى مشركان انداخته است! حالا نيز

رد و حال ما و شما و معبودان ـ خداوند متعال به هر چيز علم داً ء علمايكل ش يوسع رب
داند كه چطور مى داند و خودشبهتر مى  -ى از من و شماحت  -را از هر كس شما

 .كندميفيصله  هاى آندرباره
يد و از بتان باطل و سپارهاى مرا به ياد نمىنصيحت چرابه آنان گفت: ـ  ؟افلا تتذكرون

 داريد؟ دست بر نمى شعور خودبى

                                                 
گاه از بتان ر رسانى دهد، آنيعنى: هرگاه خداوند متعال بخواهد و بتان را زنده كند و قدرت ضر ـ1

 .62ـ  13/64: . تفسير كبير(اما چنين چيزى صورت نخواهد گرفت )ترسممى شما
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به دو  ودر برابر سخنان توحيدي ا قوم حضرت ابراهيم خليل خلاصه، حجت     
 طريق بود:

جواب داد: اين كار  اند. ابراهيم( گفتند: پدران و اجداد ما اين طور كرده1) 
، از فعل آبا و اجداد كنيد كه در مقابل اللهشتباه مىاشتباه بوده است و شما هم ا آنان

 .      :آوريددليل مى خود
كنند. جواب داد: من از ما تو را به مصيبت و بلا مبتلا مى( تهديد كردند كه بتان 2)

 .       :ترسمنمى هاآن
به  «رحمت الله» من و جناب قاضى او، اه در جريان مخالفت با قوانيندر زمان ش     

جا آندر  احضار شديم. «سيستان و بلوچستان»استان  رقضايى كشور د بالاترين مراجع
سزاى تو اعدام است و اينك كتباً اين حكم از طرف شاه به ما  به من گفته شد كه

لا ام بى اين شاه معتبر نيست، هرچه شاه شاهان در عالنوشته ابلاغ شده است. گفتم:
 حضرات خواندم و به روح« ختم خواجگان»روز مقدارى  نوشته، اعتبار دارد. شب آن

به  «شاه غوث محمد»حضرت  ،غوث زمان ،من رِاهدا نمودم. پي خواجگان
گفتم:  «اند؟پريشانى؟ آيا شما را ترسانده چرا»بازويم را گرفت و گفت:  ؛آمد خوابم

دادم(. فرمود:  جوابمقتضاى حال به  هيچ نترسيده بودم و من لباًكه ق)در حالى «بله»
، من به مدد رب خير»گفتم: « خواهى؟ايم. آيا كمك مىتو آمده ما اينك به مدد»

را بر پشت  شانمبارك سه مرتبه دست ايشان« شما احتياج ندارم. العالمين نيازمندم و به
محض به  و ه قدرت ربّ العالمينبا عنايت ب «آفرين! آفرين! آفرين!»من زد و فرمود: 

 .فله الحمد والمنةفضل او تعالى مشكل من حل گرديد. 
 به ،و ابن عامر نافع .1دو قرائت دارد:  «نىاتحاجو» :«اتحاجوني»قراءات در  

 (1)ند.ادهخوان به تشديد قراّى خمسه آن را  .2 خوانند.تخفيف نون مى
آيد. براى همين است كه فن تجويد در معنى تغيير مى ،اگر به تخفيف خوانده شود    

 ز توحيد،ارتباط صد در صد دارد؛ زيرا پس ا« قرآن»بسيار مهم است و با « قرآن» براى

                                                 
 .255 - 7/257ـ روح المعانى:  13/64تفسير كبير:  ـ1
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است و اگر كسى نمازش خوب و صحيح ادا نگردد، گويا در توحيد  نماز يمرتبه
داشته است. مسلمّ است كه به جاى تشديد، تخفيف خواندن در معنى  سستى روا

شود كه نماز متزلزل گردد. حتى در بيشتر اوقات و اين باعث مى كندتزلزل ايجاد مى
 گردد. مايد، نماز فاسد مىتغيير فاحش ن كه معناى كلمات قرآنى

 گيرد.مد با ادغام به همراه غنُهّ صورت مى ،(اتحاجونىدر اين كلمه )     
 

    ( ...12) 
و مربوط در جواب مشركان است  ى كلام حضرت ابراهيماين هم از تتمه  

ترسانده ان خويش را از بت حضرت آن به آن قسمت از كلام مشركان است كه
 فرمود: حضرت ابراهيماماّ  .بودند

ها را با خداى شما كه آن ،ـ يعنى قبل از هركس ديگر ... م باللهو لا تخافون ما اشركت
و جرم بزرگ از عذاب  كنيد، بايد از عواقب اين عمل زشتتوانا شريك مى يگانه و
يچ ترسى از خداوند ه شما در حالى كهدارد؛  ترسهمين جاي قادر بترسيد كه  خداى

دهيد و تهديد پس چطور مرا از خشم شركاى ساختگى خود بيم مى متعال نداريد.
 كنيد؟!مى

گردد. يعنى چيزهايى را با مى بر« ما» به لفظ« به» ـ ضمير ًل به عليكم سلطناما لم ينزّ
لى ليلى از جانب او تعاها هيچ دكنيد كه بر معبود بودن آنمتعال شريك مى خداوند

 است. نازل نشده
پرسد: كدام يك از ما و شما ـ به صورت الزام از آنان مى ؟الفريقين احق بالامن يفا

من به ؤمگردد؟ )ظاهر است كه موحدّ و امنيت است و بر او خوف واقع نمى مستحق
 حضرت ابراهيم كس، از غضب خداوند متعال در امان است و آن خداوند متعال

 است نه قوم مشرك او.(
د با انصاف جواب توانيفهميد، مىـ يعنى اگر حالا هم حقيقت را مى ان كنتم تعلمون

هستند؟ و كدام  بر صواب -موحدان و مشركان -كه كدام يك از دو گروه بدهيد
و نيز )ند بيشتر مستحق امن از عذاب خداوند در آخرت هست ن دو گروهاييك از 
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 .(وع كنيدرج به حق جانب حق، توانيد پس از دريافتمى
 

      ... (22) 
جواب سؤال گذشته اتمام  است كه به حضرت ابراهيم سخناين پايان 

نان بشارت و به مؤم (1)كلام خداوند متعال است اين برخى ديگر، پردازد. نزدمى
 مانند.نند كه آنان از عذاب در امان مىاعتماد نمايند و بدا دهد كه بر او تعالىمى
 جا، شرك است.در اين« ظلم»مراد از  ـ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم... 

بسيار  در حديث صحيح آمده است: وقتى اين آيه نازل گرديد، بر صحابه     
مناسب گفته يست و نامحلّ و ناشادر عربى به هر كار بى« ظلم»چون  آمد؛ سخت

تحت نفى  با تنوين تحتِ نفى وارد شده كه قاعدتاً نكره اين كلمه نيز آيه شود و درمى
ولو  -شد كه هركس هر گناهىوجه آيه چنين مفهوم مى مقتضى عموم است. از اين

است و مستحق عذاب خواهد گرديد.  ، فاقد امنيتشوديا مي مرتكب شده -كوچك
 «ايَنّا لم يظلم؟!»و گفتند: اظهار نمودند  اين پريشانى خود را اللهنزد رسو هصحاب

)نه   فرمودند: اللهنكرده؟!( رسولظلم )چه كسى از ما 

     ىايد( و سپس آيهشما تصور كرده هاى ديگر كهظلم
 .)القرآنُ يفسرّ بعضه بعضا( (2)كردند. را تلاوت [13]لقمان: 

آوردند و در  كه ايمان آيه اين است: كساني مستحق امن هستندپس معناي 
 كنند... .كه مشركان مىشان هيچ نوع شركى اختلاط نكردند؛ چنانايمان

و راحتى  امَنى آنان در دنيا و در قبر و در آخرت مستحق ـ همه اولئك لهم الامن
 بود.  خواهند

                                                 
 .7/274روح المعانى:  ـ1
و  2521، ش13انعام / باب  ة، و تفسير / سور32، ش23بخارى در صحيح: ايمان / باب  به روايت ـ2

و   -هاى مختلف در ابواب ديگر هم آورده است(به مناسبت )امام بخارى 2775لقمان / ش ةسور
 ى درو ترمذ -(122) 142و  147، ش«صدق الايمان و اخلاصه» 65مسلم در صحيح: ايمان / باب 

 و ... .  – 3457، ش7اب سنن: تفسير / ب
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استثناى اينان، همه در گمراهى  و به اندـ يعنى فقط ايشان هدايت يافتگان و هم مهتدون
 ى مشركان قرار دارند.در زمره و
 

شكل است و كار هركس بسيار م« قرآن كريم»از آيه ثابت شد كه فهميدن  
تا كسى در پانزده علم مهارت نداشته « «دهلوى شاه ولى اللهّ»امام  نيست. به قول

 ؛دقت كنيد ،كند. در حديثى كه تحت آيه آورديمتفسير  را« قرآن عظيم» نبايد باشد،
يزى ديگر فهميده بودند، ولى مقصود آيه را چ، به دليل لغت و نحو صحابه
شرك است و گويا فهماندند  ،«ظلم»از  توضيح دادند كه مقصود الهى اللهرسول

 .بودند فهميده نشيارا چهبراى تفخيم و تعظيم است نه آن« ظلُمٍ»كه تنوين 
 «ابَاّ»لفظ  فاهيم قرآنى است كه حضرت عمر فاروقمبه دليل دقت و ظرافت 

 ابن عباس (1) كردند.گاه ترجمه نمىهيچ را  [31 عبس:]  ى آيه در
 -ستهاغذاى انسان يكه به معن -«فاكهة»در كنار  «ابٍَّا»چون  ند كهاهتوجيه كرد

 .خورندميكه حيوانات است عنى علف و گياهانى به مس، پ ، آمده
 پوشيد و دست به تفسير اين« قرآن»ز اين ظرافت و دقتّ چشم ا «مودودى»بيچاره 

به استاد هم  براى اين كار نيازى :گفتمى . اوجاويد زد بزرگ و كتاب آسمانى
ده چنين در آمد كه در هر ركوع، يك اشتباه مرتكب شهم  ى كارشنيست! نتيجه

رشيد »است. علامه  هم غلط كرده« فاتحه»ى رهسو در ترجمه و تفسيرحتي است! 
و پول دادن براى  (1)خواندن تفسير مودودى فتوا داده كه  اللهحَفِظَهُ (2)«احمد لدُيانوى

                                                 
 .((چاپ دوم)322و )چاپ اول(2/325تخريج شد)تبيين الفرقان:  اين اثر فاروق  ـ1
 4در « احسن الفتاوي)»ي فتاواي معروفشبيشتر به واسطهدر ايران  ـ از علما و مفتيان بنام پاكستان كه2

 ،ين احمد مدنيشهرت دارد. در علوم از محضر اساتيد بزرگي چون حضرت مولانا حس جلد(
مولانا محمد ادريس ، مولانا اعزاز علي، مفتي محمد حسن، مولانا مفتي محمد شفيع

كسب فيض نمود و پس از  از مولانا مدني لو ... استفاده نمود و در علم باطن، او كاندهلوي
 2442 ت. در سالس يافوي نفتزكيهي ارشاد و ايشان با مولانا پولپوري رابطه قائم كرد و از وي اجازه

فتاوا،  ،ي افتاي معروفه، شعب«جامعة الرشيد» ي بزرگميلادي وفات يافت و پس از خود مدرسه
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 ى آن حرام است. چاپ و ترجمه
 هم معارض بلاغت و نحو باهرگاه كه « قرآن»ضمناً اين هم ثابت گرديد كه در 

مبناى بلاغت نازل شده  بر« قرآن كريم»شود. چون بلاغت ترجيح داده مى ند،شو
 ى لازم و ملزوم دارد.كتاب آسمانى با بلاغت رابطه است و اين

 

پرستى و يعنى بت« شرك اكبر» علما از اين آيه استدلال كردند: ايمانى كه با     
هم شد، اعتبار ندارد؛ اگرچه صاحب چنين خصلتى نماز ... آميخته با و قبرپرستى

با ذات و صفات خداى دارد و ساير عبادات را انجام دهد. چون او نگه بخواند و روزه
ها در زمانِ كه آبا و اجداد بلوچچنان ؛ه استكردديگر را شريك  يگانه چيزهاى

يدند و به قول خودشان پرست. آنان خداوند متعال را مىاندكردهمي چنين قديم غالباً
كردند و استمداد مى هاآنچرخيدند و از مصايب دور قبور مى هنگام مؤمن بودند، اما

دانستند. اين گونه افراد، مشرك بودند و با گشا مىمشكل را مستقلاً فريادرس و ناآن
 همراه خواهند شد. ،مناظره كردند ابراهيم مشركانى كه با حضرت

 شان مخلوطرا با ايمان« شرك اصغر»اند، اما ايمان آورده هستند كه ديگر يگروه
عقيده  آنانولى به قدرت نفع و ضرر رسانى  ،اندثلاً صاحبان قبور را ندا زدهاند. مكرده

 رسانند. اينان اگر چهمتعال مىدعاهاى ما را به خداوند  اينان :گفتندمى فقطنداشتند، 
« شرك اكبر»شان، اين عمل چون ؛ات دارندمبتلا به شرك بودند، اما روزى اميد نج

 باشد.مى« شرك اصغر»مقتضى دوام عذاب است، نيست، بلكه  كه
 

   ... (32) 
با قومش از خودش نبود،  ابراهيم يآرايى و گفتگويعنى دليل ـ ... و تلك حجتّنا

سه ، «تلك»ى مشار اليه اصلى ارهبوده است. درب ()خداوندعطايى از طرف ما بلكه

                                                                                                                     
شاگردان زياد و خلفاي متعدّدي به يادگار گذاشت. نامبرده ارتباطي صميمي با نأليفات متنوع، 

 نگريستند.ميبار وافر به چشم اعتماد و اعتت همديگر هر دو به تحقيقاداشتند و  حضرت مؤلفّ گرامي

 به فارسي نيز ترجمه شده است.است كه « تفهيم القرآن»ن ـ اسم تفسير ايشا 1
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 :قول وجود دارد
 است كه با جرات تمام گفت: ى ابراهيمبه كلام مردانه اشاره. نزد بعضى 1     

    :[ 77]انعام 
 گفت:كه وقتي ايشان را از بتان ترساندند، است  ابراهيم آن سخن . اشاره به2     

     :[24]انعام. 

  از  -خودش با قوم گوهاى ابراهيم، تمام مضامين گفت«تلك»شاراليه . م3     

   ... [75 : انعام ] تا ...   [ :22انعام]-  .أولى اين توجيه (1)است' 
 است.

صفت براى  ،اتيناهاو  رخب ،حجتنامبتدا و  ،تلكدر تركيب نحوى،  
 باشد.مى «حجت»

 را به «تادرج»، لفظعاصم و حمزه و كسايى ،ااز ميان قرّ ـ ءآت من نشانرفع درج
چهار قارى ديگر با اضافت و  .«من نشآء درَجَاتٍ»خوانند: تنوين و به غير اضافت مى

 (2) .«نَّشآء منَ تِادرَجَ»خوانند: ن تنوين مىبدو
اند عبارت توجيهات مختلفى ارايه شده است كه« تادرج»م حقيقى در مورد مفهو    
 از:

آرايى براى اثبات دليل. رفعت درجات 2درجات اعمال در آخرت، رفع . 1     
ى نبوت و در آخرت ذريعه. رفع درجات در دنيا به 2رفع درجات بالعلم،  .3توحيد، 

  (3)ثواب. به جنت و
  .وجود داشتند زبور، در وجود ابراهيمتمام كمالات م ،كهخلاصه اين    

ها در تمام امور حكمت دارد و احوال تمام انسانمتعال ـ خداوند  ان ربك حكيم عليم
 داند.را مى

 

                                                 
 .171 - 2/172ـ البحر المحيط:  271 - 7/272ـ روح المعانى:  13/51تفسير كبير:  ـ1
 .13/52تفسير كبير:  ـ2
 .13/52همان:  ـ3
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ك   عبف   سلب س  ل   م

 جامن در اينبالاَ حقّكه اَبا وجود اين  -...     قوله تعالى:     
تحريك  عچرا كه در اين اخِبار يك نو ؛«فنحن احق بالامن» :نفرمودبود، ليكن  متعين

طريق  ك نوع تشويق و دلجويى موجود است.مخالف وجود داشت، اماّ در استفهام ي
 )روح و بيان( (1)كاميابى دارد. همين طور باشد كه رو به بايد ايى داعىرهنم

                         

 هدايت كرديم را نوح و .كرديم هدايترا  ايشان از يكى هر را؛ يعقوب و اسحاق ابراهيم به كرديم عطا و

                        

 ديم داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسىو از اولاد ابراهيم راه نمو .اين پيش از
 

                          

 كرديم زكريا و يحيى و عيسى و هدايت ●دهيم نيكوكاران را جزا مىاين چنين و  .و هارون را
 

                       

 و هدايت كرديم اسماعيل و يسع و يونس ●ى آنان از صالحان بودند و الياس را؛ همه
 

                            

 و اولاد ايشان ايشان پدران از بعضى كرديم هدايت و ● زمان اهل بر داديم فضل را يكى هر و را لوط و

                         

 جاين است ●و برگزيديم آنان را و دلالت كرديم آنان را به سوى راه راست  را. و برادران ايشان

 

                         

 كردند،مى مقرر شريك اگر و خويش. بندگان از خواهدمى را كه هر بدان كندمى دلالت متعال؛ خداوند هدايت

                       

  كه داديم به آنان انداين جماعت، آنان ● چه كرده بودندشد از آنان آننابود مى
 

                                                 
 .254 -7/274المعانى: روحـ 3/114القرآن: بيان ـ1
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 مقرر ساختيم پس ما امبرى. پس اگر كافر شوند به آيات قرآن اين كافران،كتاب و حكمت و پي
 

                         

 خداوند؛ را كرد آنان هدايت كه اندكساني انبيا جماعت اين ● شوندنمى كافر به آنراكه هرگز گروهى آن به ايمان براى

                           

 يست اين مگرن .مزديهيچ  قرآن بر تبليغ  شما  از خواهمنمي بگو:  كن.  اقتدا  ايشان  روش به پس

        
 ● هاپند براى عالم

   

را در اثبات و افشاى توحيد در  خداوند متعال زحمات ابراهيم ،در گذشته
ى اين همه در صله ايشان ا كه بهآور شد و سپس عطايايى ركفار ياد لمقاب

 بود، بيان فرمود.  مشقات داده
دت براى عبا . توفيق2. علم، 1سه چيز هستند:  ،ها پس از ايمانترين نعمتبزرگ

را با اين سه نعمت  خداوند، حضرت ابراهيم . اولاد صالح.3خداوند متعال، 

]انعام:      يآيه در «علم»عظمى مشرفّ گردانيد. نعمت 

 [23]انعام:     را با لفظ «در عبادتتوفيق »بيان شد و نعمت  [23
است، بيان  «صالح عطاى اولاد»جا نعمت سوم را كه روشن گردانيد و در اين

 فرمايد. مى
 

 تفسير و تبيين
 

    ... (22) 
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در عوض  ما به او است. يعنى ، ابراهيم«له»مرجع ضمير  ـ و وهبنا له...
اسحاق و  -متحمل شده بود، اولاد صالح كلمة اللهاعلاى  زحماتى كه براى

 (1)بخشيديم. -بيعقو
اما او  ،است حضرت ابراهيم خليل نيز يكى از فرزندان حضرت اسماعيل     

اسراييل است، و بنى اسراييل جا بيان انبياى بنىكه در اين ين حكمت ذكر نكردرا به ا
 باشند. مى از نسل حضرت يعقوب و از اولاد حضرت اسحاق

و  هاي بعدآيهذا او را در باشد. لمى الله، رسولماعيلنسل حضرت اس     
 فرمايد. مى جداگانه ذكر

ش، گرفته تا فرزند بزرگ خود ابراهيم از  -ـ يعنى تمام آنان را هدينا كلاً
 ت داديم. هدايت و نبوّ  -اش حضرت يعقوبنوه و اسحاق
 بيان فضيلت حضرت خليل ،جا مقصد در اينطور كليّ  بهـ  هدينا من قبل و نوحاً
  -در فهرست آباى او قرار دارد كه -حضرت نوح نام ند متعال با ذكرخداو .است

در اصول او  ؛ستا« اشرف الانساب»داراى  ابراهيمكه حضرت  سازدروشن مى
 و اسماعيل و در فروع او اشخاص بزرگى چون اسحاق بزرگى چون نوح پيامبران

 وجود دارند. و ... و يعقوب
شرافت و  همه دالّ بر وجود آنان اند كهام گرفته شدهه پيامبر نها هيجددر اين آيه

 باشند.مى فضيلت حضرت خليل
 دو قول دارند: «ذريته»ى مرجع ضمير ـ مفسران درباره هو من ذريت

ضمير به اقرب  زيرا قاعدتاً ؛است مرجع آن، نوح :اندقايل . اكثر مفسران1
ترين مرجع به آن است و نيز در جا نزديكدر اين گردد و نوحالمراجع بر مى

 نام گرفته شده است؛ در حالى كه اصالتاً ، از حضرت لوط«ذريت»تفسير 
ذريت  ى او است. )اگر چه مجازاًبلكه برادرزاده نيست، ذريت ابراهيم لوط
داخل كرده « ذريت»را نيز در  اسماعيل كه حضرتشود(. دليل سوم اينه مىگفت

                                                 
جا به است. در اين اللهي حضرت ابراهيم خليلو نوه فرزند حضرت اسحاق «يعقوب»ـ 1

 برده شده است. ذكر جزو اولاد ايشان ،كلمه عامِ اطلاقِ
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فرزندان  است و او از اولاد مباشر و حقيقي حضرت ابراهيم الى كهاست؛ در ح
را ذريت  ن ترتيب، حضرت يونس. به همي«ذريتّ» گويند نهمى «ولد»را  مستقيم

به شمار  در حالى كه او ذريتّ حضرت نوح ناميده است؛ حضرت ابراهيم
است و مقصود از بيان  طرف نوح ضمير راجع به بدين دلايل و قراين،رود. ىم

 باشند يا اصول، بيان فضيلت اوست.فروع  ، خواه نسبت به ابراهيمذريت نوح
 و يونس عايد است. به استثناى حضرت لوط . ضمير به طرف ابراهيم2
 (1).اند، بقيه در نسل و ذريت او داخلو اسماعيل 

 است. قول اولراجح، 
نشر شناسند و براى ما را مىكنند و ـ كسانى را كه نيكى مى المحسنين يلك نجزاو كذ

دهيم؛ به كنند، اين چنين پاداش خوب مىتوحيد، مصايب را برداشت مىو اعلاي 
داريم. چون حضرت ارزانى مى «اولاد صالح»و  «توفيق عبادت» و «علم»نان آ

 سه نعمت مذكور به وى عطا گرديد.اين  ،بود «محسنين»از  ،خليل
ليتّ به حد كه در مقام كامليت و مكمّ گويندبه كسى مى «محسن»ر اصطلاح د

د. در اين هم نسبت به حقوق العبا و رسيده است؛ هم نسبت به حقوق الله مطلوب
است و پس از ايشان،  الله، رسول«سيد المحسنين»و « كاينات محُسن اعظم»مقام 

 «محسنيت»مقام  انبيا باشد. به اوليا هم به بركتمى حضرت ابراهيم خليل
تر داده عنوان مظهر كامل متعال به هر پيامبر، خصوصيتى به شود. خداوندنصيب مى

 خاص پيامبران يه متناسب با خصوصيت و مقامبود. به همين علتّ در اين سه آ
جا براى اين برد. درنام مى شانويژه خصوصيات هايى از آنان را با اوصاف ودسته

ذكر  «نينمحس»صف و و فرزندان وى و بعضى ديگر از انبيا حضرت خليل
 فرمود؛ چون به مقام محسنيتّ مناسبت داشتند.

 

    ... (62) 
هستند و  اند، همه از نسل حضرت ابراهيمپيامبرانى كه در اين آيه ذكر شده

                                                 
 .13/52تفسير كبير:  ـ1
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و  پدر حضرت يحيى ،با همديگر مناسبت دارند. مثلاً حضرت زكريا همه
  الياس است. و حضرت ى حضرت يحيىپسر خاله عيسى حضرت

 (1)اسراييل است.بنى يكى از انبياى
 و به اين وصف موصوف كرد« صالحين»ـ خداوند متعال ايشان را به  كل من الصالحين

 غالب بوده است.« صلاح»چون در وجود اينان صفت  ؛ممتاز نمود
 

    ... (52) 

 ممتازد و مقيّ «ل على العالمينفض»اين پيامبران را به صفت  ـ العالمين ي... و كلاً فضلّنا عل
 غالب بوده است. بدين طريق« فضل» ... صفت و چون در حضرت اسماعيل ؛كرد

تر ى مردم محسنود از ميان همهدر زمان خ ،به سبب نبوتّ شود كه انبيامعلوم مى
 .اندبودهتر و برتر صالح و
 

   ... (72) 

د كه خداوند متعال در فروع و اصول و از ميان اشاره به اين موضوع داري فوق آيه
قرار داده  اند،پيامبر بوده خوب و برجسته كه غالباً يرا افراد بعضى ،برادران انبيا

بعضى از آنان  ياه شان وجود داشتافراد سركش و بدكار نيز در ميان چهاگر است؛
 اند.فرزند نداشتهيحيى حضرت عيسى و مانند حضرت

بيان  خود ايشان غبار آن است كه، حقيقت بيد آبا و اجداد پيامبر اسلامدر مور     
ى هدر درج ب منسَنَ و  در اصول من هيچ خرابى نبودهاند كه اند؛ فرمودهمتذكرّ شده

 (2).قرار دارد كرامتاعلاى شرافت و 

                                                 
 .2/27: بخوانيد: قصص القرآن سيوهاروى در مورد حضرت الياس ـ1
مجموع اين احاديث را بخوانيد در:  .دنباشمي «اصطفاء»و « ختيارا»احاديث به  معروفنبوي،  احاديثنوع اين  ـ2

. 27الي  1/21: لحلبيةا ةالسير  -«بطهارة نسبه ...  اختصاصه»، باب 57الي  1/53الخصائص الكبري )سيوطي(: 
 ةدلائل النبو -3542الي   3546، ش1/ بابسنن ترمذي: مناقب  -(2275) 1، ش1/ باب : صحيح مسلم: فضائلايضاً

 -3/34:  تاريخ كبير دمشق )ابن عساكر(  -«و نسبه اللهذكر شرف اصل رسول»باب به بعد،  156/ 1:  هقي()بي
 . 667الي   666، ش 24
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و كافر  (1)است مرتكب زنا نشده هيچ كدام از آنان معناى حديث اين است كه     
 كدامبلكه هر  ،هدنبو  -ايمان نداشته باشند پيامبران كه به هيچ يكى از -ضمح

 است. ايمان داشته به يكى از انبياحتماً 
 2 ،كه از ميان آناناند شدهذكر  نفر از پيامبران 12 ها مجموعاًدر اين آيه     
و  نبياا اند. ترتيبر ذكر شده( به عنوان پديعقوب و )نوح، ابراهيم، اسحاقنفر

 دربعضي با بعضي ديگر بر مبناي اشتراك ها به سه گروه در اين آيهآنان بندى دسته
موسى و  ،نوح ،يعقوب ،مثلاً حضرات اسحاقو صفات است. خصوصياّت اي پاره

اند و ممتاز بوده كه اينان به اعتبار مرتبه از همهبا هم ذكر كرد  وجهبدين را هارون
هم منحصر به  و در مصايب و گرفتارى در بلياّت اندداشته در رسالت و بندگى فوقيت

در  و مشكلات حضرت موسى كه مرض حضرت ايوبچنان ؛اندفرد بوده
 است.و مثَلَ نظير نوع خود بى

 

   ... (22) 

يا هدايت عمومى به اين نعماى داده شده به حضرت ابراهيم  ـ ذالك هدي الله ...
 .ندارد اعطاييكسى ديگر قدرت چنين  واست    جانب خدا از ،راه راست

با آن فضيلت و  مذكورانبياي ـ يعنى اين  و لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
محو و تمام اعمال نيك آنان  ،مرتكب شرك شوند اگر فرضاً ى كه دارند،ادرجه

ارند و نه اى دبه ديگران كه نه خودشان چنين درجه چه برسد شد؛باطل خواهد 
 .است مثل اعمال آنان شاناعمال

 

    ... (24) 

 گذشت.پيامبرانى هستند كه ذكرشان  ،«اولئك»اليه ـ مشارٌ هم الكتباتينآاولئك الذين 
 گويد؛ چون به صراحت ميدارد اشاره به رسالت اين پيامبران «اتيناهم الكتاب»

واسطه و به بعضى ديگر بعضى بى به تمام آنان كتاب داده بود؛ بهخداوند متعال  كه

                                                 
 .ذكر گرديد، تصريح شده است.در پانوشت قبل شان عين اين مطلب در احاديثي كه منابع ـ1
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 واسطه.با
د و حكومت است. پس آيه اشاره دار نزد بعضى سلطنت «حكم»ـ منظور از  و الحكم

به خداوند متعال مراه با كتاب و رسالت، كه بعضى از آنان كسانى بودند كه هاين به
د و آنان بر ظاهر و باطن مردم مسلط بودند. مانند حضرت داده بو سلطنت نيزآنان 
 ،«حكم»از  نزد بعضى منظور .و حضرت موسى سليمان و حضرت داود

 حكمت است.
 تصريح به نبوتّ آنان است.اين ـ  ةو النبوّ

 

ى متفاوت بر مردم حاكم هستند: فرمايند كه سه گروه از مردم با سه شيوهعلما مى
 ن و ظاهر انسان حكومت دارند و بهاينان كسانى هستند كه بر باط :پيامبران. 1

كنند. هر پيامبرى بر مى احكام و مسايل و معارف و علوم در ميان مردم فيصله
ى خود حاكم ظاهرى و باطنى بوده است. زمانه مخلوقات

ارى كه به لط دارند. هر كاين گروه فقط بر باطن انسان تس :يرباّن ي. علما2     
چه به ظاهر حكومت  ى علما است. اينان اگرقلوب و ارواح ربط دارد، وظيفه ىتصفيه

ها براى هميشه وجود دارد. مثلاً حكم امام شان بر باطن انسانتسلط كنند، امانمى
است. همين طور  نافذ و جاري يامتقلوب تمام پيروان فقه حنفى تا ق بر ابوحنيفه

ا حكُاّم از اين گونه علما . لذ ةحَمالرَّ مُهيِلْعََم شافعى و امام احمد امام مالك و اما حكم
ان صادر گردد، مانند اى كه عليه حكومت وقت از آنترسند؛ چون هر كلمهمى بسيار

 آيد. مى دحكام فرو بناي حكمراني بمبى بر
و چون كنند د و حكمرانى مىاينان فقط بر ظاهر مردم مسلط هستن . پادشاهان:3     

ترسد. اما مؤمن كامل و صاحب ها و پادشاهان مىظاهربين است، از حكومت انسان
تواند انسانى را مىداند كه نهايت قدرت پادشاهان كشتن است و مارى هم مى قلب

ن دليل مؤمن قدرت پادشاه و مار در يك سطح قرار دارند و به همي بكشد. پس
 ترسد. نمى حقيقى اصلاً از آنان
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 كند، اما خشم پادشاهانذ پيدا مىنسل نفو و علما تا چند عا و لعنت انبياد     
 بر مردم عصر خويش است.  محدود

با تأويل  مذكور ، تمام پيامبرانـ مرجع ضمير در  ءفان يكفر بها هولآ
است. و منظور از است. اما صحيح همان اول  «نبوةّ»نزد برخى مرجع،  است. «جماعة»
قريش هستند؛ باشد. اما مخاطب مستقيم، كفار هر كافر ديگرى مى يش و، قر«هولاء»

 كردند. اين پيامبران نامبرده را انكار مى زيرا آنان بسيارى از
ايم كه از اين دهمقرر كررا كسانى ما ). ـ يعنى:  قوماً فقد وكلنا بها

اگر  است كه ر ايننظو. م(نمايندمىكنند و طبق رفتارشان رفتار اطاعت مى پيامبران
كه د كنبندگان ديگرى را پيدا مىفرمان نبرند، خداوند متعال انبيا ايناز اهل مكه 
ى اولّ مورد نظر قرار «بها»براى « نبوتّ»توجيه  نمايند. اگرشان را اجرا مىدستورات

 .شود: ، آن وقت معنا چنين مىگيرد
كنند، اقوال متعددى وجود اطاعت مى كه از پيامبران «مقو»ى اين درباره

 دارد:
هستند. يعنى اگر كفار اهل مكه  مورد نظر انصار اهل مدينه اند:بعضي قايل . 1     

كه در اين صورت حكُماً منكر تمام  -كنند خن ترا نپذيرند و نبوت ترا انكارس
مأمور  اطاعت پيامبران ما انصار اهل مدينه را به  -وندشمى گفته پيامبران

 كنيم.مى
 ، (ن و انصارا)مهاجراللهاب رسولتمام اصح گويند: مطلقاًبرخى ديگر مى. 2     

 .باشندمنظور مي
 قايل است كه علماى ربانى منظور هستند. مجاهد . 3     
 د.هستن ملايك ،گويد: مقصودمى ابو رجا. 2     
و  (1)باشندمى انبيا ،منظور :اندقايل و ... برخى ديگر مانند حسن بصرى. 6     

 است. الله توحيد در اين جمله، «بها»مير ض مرجع

                                                 
 .7/222روح المعاني:  -13/52ـ ر،ك: تفسير كبير: 1
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و  اللهاصحاب رسول ،اين است كه مقصود ،والبهترين توجيه از ميان اين اق     
 د.هستنآنان تا قيام قيامت  تابعانهمچنين 

 

    ... (44) 

 يپيامبر ديگر و هر جده پيامبريه ، همان«اولئك» مشاراليه ـ ... الله هدي لذّينااولئك
 .است

 كن.به هدايت آنان اقتدا  !(اى محمد)يعنى تو  ـ فبهداهم اقتده
نيست، بلكه براى سكته است و جهت اظهار اعراب حرف  ضمير« اقتده»در « ها»

اين قرائت  و ه استديگردواضح « دال»ى كسره ،يعنى با آوردن آن شد.باماقبلش مى
  كنند.قراّ آن را حذف مى بعضى از متواتر است.

 تذكير و بيان توحيد است. و« قرآن»، «عليه»ـ مرجع ضمير  اسئلكم عليه اجراًقل لآ
ن دى از شما براى ايزم ترينكوچك بگو من براى تحقير است. يعنى: «اجراً»تنوين 

 خواهم.كارم نمى
براى « قرآن»يعنى اين  راجع است. «قرآن»به  «هو»ضمير  ـ لميناللع يذكران هوُ الِاّ 

 است.  پند و اندرز -بدون استثنا -س و جن(تمام عالميان )ان
     : آنان و  برترينو  خاتم پيامبران ،اللهعقيده بر اين است كه رسول سؤال

مبران ديگر داده پيا به يزهايى به وى عطا شده كهاست و چدين ترين او كامل دين
دا به پيامبران وجود اين افضليت و اكمليتّ، چرا به وى دستور اقت نشده است. پس با
با  كه در كنار اين افضليت، بسيارى از مسايل دين ايشانحالى ديگر داده شد؟ در
 ندارد. نيز دين آنان موافقت

     : ب  قتداى پيامبران گذشته بود:د مأمور به اتباع و ادر سه مور اللهرسول جبا
يغ دين. ظاهر است اخلاق و ادب و صبر بر تكاليف و مصايب در راه تبل در (1)

به  ند و در اين مورد الگوهايى برجسته براى ايشانبود اللهرسول كه آنان قبل از
 رفتند.مى شمار
 مثل آنان به ترويج دين ايشان دستور داده شدبه در روش تبليغ دين. يعنى (2)
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 تدابير آنان را به كار بندد.از آنان سرمشق گيرد و  را بپردازد و مراحل مختلف دعوت
از آنان پيروى توحيد و نبوت و معاد  يعني دين موظفّ بود در اصول تشريعى (3)

واديان آنان در اين سه مورد  در اين سه اصل متفق پيامبران ىنمايد؛ زيرا همه
 ست.مشترك ا

 

 علوم و معارف
   

 
از  حسينحضرت و  شود كه حضرت حسنهاى اول ثابت مىاز آيه

 هستند. اللهرسول ىاولاد و ذريه
به  اغى وجود داشت و بعضىهاى دى اين مسأله بحثدر قرون اول، دربارهزماني      

و از طرف  هستند فرزندان حضرت علىصلباً    حسن و حسينكه اين دليل
را   سينسيادت حسن و ح ،گرددشخصى ديگر داخل نمى ىكسى در ذريّه مادر

اج بن حجّ»ه بودند. حتى ناجيه و خوارج از اين گرو ،ناصريه ،اميهبنى كردند.نفى مى
ان را فرزندان ه بود و آناميه تقليد كرداز بنى ،ى خويشزمانه ، ظالم«يوسف
  پنداشت.نمى  اللهرسول

و از او  احضار كردرا به دربار خويش  «محمد باقر»، امام «حجاج»يك روز 
. به چه اللهى رسولو ابوطالب هستيد، نه از ذريه ()اولاد على پرسيد: شما

 كنيد؟ مى دليل ادعاى سيادت
كنم، آن وقت را ثابت مى ويشنسب خ «قرآن»فرمود: اگر من از  «باقر»امام      

  ىام آيهام. امردههايش ايمان آوو فرموده «قرآن»كنى؟ گفت: من به مى قبول

  ...  :حضرت  را تلاوت فرمود و گفت: خداوند متعال صرحتاً [22]انعام
وال در بنابر اختلاف اق ؛ذرية ابراهيم ياقرار داده است ) را ذريت نوح عيسى

پدرى نداشته است و  عيسى كهدر حالى ؛(و من ذريتهمير در مورد مرجع ض
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به  به حضرت نوح عيسى باشد. حالا آيا منسوب بودنرش مىفقط فرزند ماد
 مادرش اشتباه است؟!  سبب

ديد، ساكت و خاموش ماند و در آخر ى قرآنى را در مقابل خود كه آيه «حجاج»     
 ى منزلش كرد.حترام فراوان روانهو ا را با عزت امام
ين موضوع جر و بحث شد اى ارهربهم د يك بار ديگر اميهدر زمان حكومت بنى     
 (1)با خواندن همين آيات، مخالفان را به سكوت واداشت. يكى از علماى برجسته كه
 رماكر ذريت و اولاد پيامب از  حسنين  كه كندمى ثابت مذكور ىآيه خلاصه،    

 (2).باشدو سيادت نسبى نصيب آنان مى هستند
 

 

 شود.ى مهم ثابت مىسه مسأله [44]انعام:      ىاز آيه     
 چون -مرسلانبر تمام انبيا و  اكرم ينب قطعي يفضيلت و برتراول:

ى ى همهدايات و صفات عاليهفرمايد كه به تمام كمالات و هاوند متعال به وى مىخد
 اقتدا كن و در خود جمع نما.  آنان
طرق هدايت و كمالاتى كه در تر گفت: تمام توان به عبارت سادهبنابراين، مى     

 اند؛ زيرا آن حضرتجا رسيدهيك اللهد، به رسولمتفرق بودن پيامبران ىهمه
 ًوالا، خلاف  متثال كرده استا فبَهِدُاهمُْ اقتْدَهِو بدون ترديد از امر  حتما

 آيد كه امكان ندارد.لازم مى عصمت
شود. اين نكته نيز از همين مطلب ثابت مي -اللهختم نبوتّ به رسولدوم:

  را در خود دارد و كتاب او هدايت تمام انبيا وقتى ايشان كه:توضيح آن
تياج به پيامبرى ديگر اح شود كه پس از اوتمام عالميان است، معلوم مى براى

 آخرين پيامبر خدوند متعال است. حضرتو آن نيست

                                                 
ى سـوره »ى وى را در تفسـير  قصه گرامي كه مؤلف است يحيى بن يعمر ،برجستهامام از ور منظ ـ1

 .(224الى  2/227تبيين الفرقان: ر،ك: )اند.آورده «بقره
 .13/55ـ تفسير كبير:  272 - 7/274روح المعانى:  ـ2
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     يكريمه يجمله از  -، آخرين كتاب آسماني است«قرآن» سوم:     

  عام است « عالمين» چون آخرين كتاب است؛« قرآن»ثابت گريديد كه
 گيرد.و تمام انس و جن را تا قيام قيامت در بر مى

 



گردد و آن عصمت تمام ى ديگرى هم از آيات مورد بحث معلوم مىمسأله     

  :«ايمما به تمام آنان كتاب و حكم و نبوت داده»فرمايد: است؛ چون مى انبيا

     ...  :فرمايد:آخر مى ىو در آيه[ 24]انعام  

   ...  :جز ،تمام اين صفات گيريم كه جامعنتيجه مى و نهايتاً [44]انعام 
  (1)اند.بوده معصوم تواند باشد. پس، تمام پيامبرانمعصوم كسى نمى

 



جايز و بلكه واجب است. ثابت شد كه تقليد  [44]انعام:    ىاز آيه     
 اللهبه برترين مخلوق خويش حضرت رسول بينيم كه خداوند متعالمى چون

 ى پيامبرانهمه است. «تقليد»همان  «اقتدا» و دهدگذشته مى پيامبران دستور اقتدا به
تقليد  محتاج  پيامبران پس وقتى .اندكردهاز بعضى ديگر تقليد مى بعضى 

مايند. ى مجتهد تقليد نمحتاج تقليد است و بايد مردم از ايمه بودند، امتّ به طريق اولى
 «ارمولوى عبدالجبّ» غيرمقلد مشهور مقلدّان كه شاگردغير يكى از« عبدالجليل»مولوى 

تو عقيده دارى كه  بنابر اين،» گفتم:« نبوتّ است. تقليد، شرك در»به من گفت: بود، 
 «اند.مقلدّ بوده ى پيامبرانچون همه اند!بوده ةر شرك فى النبوّاگرفت انبيا

ر وبه پيامبرش دست نيز [123: نحل]     ىخداوند متعال در آيه
تقليد كرده  همه از جبريل پيامبرانهمچنين دهد. بران گذشته مىپياماز اتباع 

. اصولاً نظام [12: قيامة]     اند:و از او مطالب وحى را ياد گرفته

                                                 
 .223 -7/222روح المعانى:  - 74-13/71ر،ك: تفسير كبير:  ـ1
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 پاشد.عالم بدون تقليد از هم مى
 



، [44 ]انعام:   ى آيه در نيست؛ زيرا درست باطل ثابت شدكه تقليد اهل     
ده است.گفته ش« هدايت»، «اقتدا» مبنا و معيار

، اما شودتقليد باطل در ذوات مىاين است كه  «تقليد باطل»و  «تقليد حق»فرق ميان      
 صفات. حق در تقليد

 

ك   عبف   سلب س  ل   م

 تفسيرراجع به اين آيه « روح»در  -...    قوله تعالى:     
 اللهما محسنين را مثل حضرت خليل»كرده است كه:  نقلچنين مفسران را  بعضى از

درجات ايشان را بلند و در اولاد آنان ديانت و ترقى پيدا  دهيم كهجزا مى 
آبا و  يعنى صلاح و احسان (1).«يمنماياولادشان نبوت عطا مى كنيم و به بعضى ازمى

ن امر كه در اولاد صالحان اياحفاد هم دخَلْ است؛ چنان اجداد را در صلاح اولاد و
 (2)شرطى كه معارضى نيايد. )روح و بيان( مشاهده شده است؛ به رتكرابه 

 ،«هدايت»، جذب و حاصل «اجتبا»حاصل  -  قوله تعالى:    
راه جذب و  ،كه يكى است سلوك است. در اين آيه اشاره به دو طريق تصوف

 .باشدميسلوك  راه يگر،د

 متعال چنين محبوبىاز اين آيه معلوم شد كه خداوند  -...   قوله تعالى:     
كه بعضى ن؛ چناالكما فهمه الجه؛ اخذه نباشدؤات ندارد كه بر او در هيچ حال مبالذّ

و غيره  و نسبت به بعضى اوليا مثل شيخ گيلانى نسبت به حضور اكرم جهُاّل
 (3))روح و بيان( اند.پنداشته

                                                 
 .7/272المعاني: ـ روح1
 .3/111ـ بيان القرآن 7/272روح المعانى:  ـ2
 .3/112بيان القرآن:  ـ3
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 رو نفرستاده است خدا بر هيچ آدمى چيزى.وصف نكردند يهود خداوند را حق صفت او؛ چون گفتند: ف

                     

 براى مردمان؛ هدايت و روشنى عنوانبه موسى رانآ است آورده كه تابىك فرستاده فرو كسى چه بگو:

                       

 آنچه و آموخته شديد را.كنيد بسيارىرا و پنهان مىكنيد آنمى آشكار كنيد؛را ورق ورق مي آن
 

                           

 شانهايو: خدا فرود آورد. باز بگذار آنان را در بحثدانستيد شما و نه پدران شما. بگرا كه نمي

                            

 بود وى از پيش چهآن ىو باوردارنده بركت راآن فرستاديم فرو كهاست كتابى )قرآن(اين و ● كنند بازي

                            

 قرآنبه آورندمى ايمان آخرت معتقدان البته و اند.ساكن مكه گرد كه را كسانى و را مكه اهل كنى بيم تا و

             

 ●كنند مى و آنان بر نماز خود محافظت
 

:آ ه يمفهبم كلّ  عضى ازپبش رفته بودند كه ب جاآن  ايهود در كفر و عناد با اسلام ت ه 
ى از وحى نازل نكرده يزخداوند متعال بر هيچ انسانى، چ»گفتند: آنان صراحتاً مى

حضرت  ،كه در كنار آن خود را پيرو پيامبر بزرگ خداوند متعالدر حالى «است!
را  آناحكام و تعاليم كه البته بعضى از  -«تورات»كتاب بزرگ  معتقد به و موسى

نه دانستند. آنان با اين انكار جاهلامى -ردندكن مىكتما را ديگر اظهار و بعضى
نزلت و نازل شده بود، از م حضرت خاتم المرسلين را كه بر« قرآن»توانستند نمى

 آوردند.تاب بزرگ ايمان مىبه اين ك ،مؤمنان به آخرت حقيقت خود پايين بياورند.
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نيز مدار « قرآن»ت و معاد. در اصل الاصول در تمام اديان سه چيزاند: توحيد و نبوّ     
اند. حكم توابع بيان شده ل ديگر همه درياصل بر اثبات سه اصل است و مسا و

و « دتوحي»براى اثبات  متعال پس از بيان دلايلى كه حضرت ابراهيم خداوند
جا در اولين در اينخداوند متعال و ابطال شرك به آن استدلال كرده بود،  يگانگى

د. اهميت نبوت براى نمايمى پردازد و منكران نبوت را ترديدىم« نبوتّ» آيه، به اثبات
كه بدانيم، دومين اصل از اصول است؛ همين قدر كافى است  روشنهر كسى 

 باشد. ى اسلام مىگانهسه
 

واقعه  دو [41]انعام:       يشأن نزول آيه موردمفسران در      
 اند:كرده ذكر
 كهباشد، واقعه آن است گروهى كه قول مشهور و نظر جمهور مى نظر. طبق 1     

مالك بن »نام فرمايد: يك نفر يهودى به مى فرموده است؛ حضرت ابن عباس
آمد. اين مرد خيلى چاق و  اللهرؤساى يهود بود، نزد رسول كه از احبار و« صيف

به او رو  زد همه بود. آن حضرتچاقى و پرخورى زبان كه درگنده بود؛ چنان
كرد و پرسيد: 

هيچ نگفت و « مالك» 
: ندفرمودخود  اللهكند. رسولزام او اين سؤال را مىبراى ال دانست كه

،
،
 .

مالك بن »باد مسخره گرفتند. اش را به همين حين مردم به او خنديدند و فربهىدر
ما چنين پيامبر ش: »كرد و گفت ناراحت شد و رو به حضرت عمر «صيف

 اصلاًخداوند نه تنها چنين چيزى در تورات نازل نكرده ، بلكه  گويد، امامى
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هاى منزله او تمام كتابو بدين ترتيب «! نازل نكرده است ( بر هيچ كسي)كتابيچيز
فرمود كه اين تذكر ديد و ى او را ترخداوند متعال با نزول اين آيه، گفته .كرد را انكار
چ بشر، به معنى نبودن هيچ است؛ چون هيچ چيز نازل نكردن بر هيانكار نبوت  قول او،

 است.  پيامبر
ه او را ملامت كردند و گفتند: در ميان قوم خود رفت، هم« مالك بن صيف»  وقتى     

نكرده است؟! او  ! چطور خداوند هيچ چيزى بر پيامبران نازل«يلك ما بلغنا عنكو»
ان او را از كدخدايى حتى چنين گفتم. اما يهوديدر غضب انداختند و از نارا گفت: مرا

 را نشاندند.« كعب بن اشرف»جايش  بركنار و به
ى انكارى را كه اين جمله نقل شده در همين سبب نزول، از علاّمه سدىّ     

در مورد او نازل شده گفت و آيه  -وديكى ديگر از رؤساى يه -«بن عازورا فنحاص»
تى ديگر مروى است كه گروهى از يهوديان چنين در رواي عباس است. از ابن

 عوام را گمراه سازند. گفتند و باعث شدند
است و  اند كه اين سوره، مكىيراد گرفتها نزول سبببعضى از مفسران بر اين      

زيستند، به مى اطرافش يهوديان ن در مدينه كه دربا يهوديا ى مناظرات پيامبركليه
چنين سخن  با او كه يهودى وجود نداشت كه پيامبروقوع پيوسته است و در م

 گفته باشد.
ى مذكور اگر چه مكى است، اما فقط همين آيهاين سوره اند كه در جواب گفته     

 است.  مدنى
ن اين سوره كه: به اتفاق اكثر مفسراو آن اين اندكرده مطرح اشكال ديگرى نيز     

ر ممكن نازل شده باشد، چطو كبارهاى يورهوقتى س نازل شده است و تماماً يكباره
 نزول خاصى داشته باشد؟  است بعضى از آيات آن، سبب

 ياوليه متصل با نزولى ديگر اين آيه و چند آيه اند:اين اشكال گفتهجواب در      
ه و چند آيه سوره با تمام آيات ديگرش در مك. اندبعد نازل شدهو  اندنازل نشده سوره
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 (1)اند.در مدينه نازل شده ى مذكورهاز جمله آي
ى كفار قريش فتهاند: سبب نزول اين آيه، گ. بعضى ديگر از مفسران قايل2    
 خداوند بر هيچ بشرى»دند و گفتند: آم اللهگروهى از آنان نزد رسول .باشدمى

و آنان براى  ل كردهكه نازئها را بر ملارده است، بلكه كتابكتاب نازل نك
ه صورت ظاهر اى بگويى چرا براى تو فرشتهاند. اگر راست مىآورده انپيامبر
 «ببينيم؟ آورد تا ما همنمى
دهد كه شما قبول داريد كه بر جا به آنان جواب مىخداوند متعال در اين     

ايد كه بر ايد و شنيدهها رفتهها و مسيحىصحف نازل شده و نزد يهودى ابراهيم
نازل شده است و آنان بشر « انجيل»و « تورات»نيز  ىو عيس حضرت موسى

انكار كه مانندآنان بشر است،  اللهنزول آن را براى رسول بودند. پس چطور
 كنيد؟ مى
 رديد كفار قريش و يهوديانى كه بهبهترين قول اين است كه بگوييم اين آيه براى ت    

بخواهيد و...، نازل شده است.  هقريش گفتند از پيامبر براى قبول كردن نبوت او معجز
باشد. در اين ود و نصارا مىترديد يه سبب نزول آيه ترديد كفار قريش و ضمناً ،پس

مدنى  اًد آيه استثناءآيد كه براى دفع آن جواب بدهيم كه چناشكال وارد نمى صورت
 .ثناى حتى يك آيه، مكى خواهد بودبا اين تطبيق، تمام سوره بدون است هستند، بلكه

 

 تفسير و تبيين
 

     ... (14) 

 و نصارا هستند.  ، كفار قريش و يهود«قدروا»فاعل  ـ و ما قدروا الله حق قدره
 چيست، سه قول وجود دارد:  واللهَرُدَا قَمَمنظور از  كهى ايندرباره

                                                 
 ،گونـه سـؤالات  : بهترين جواب به ايندر جايى ديگر تصريح فرموده كه مؤلف محترمچنان ـ1

 ىاز سوره 62ى / تحت آيه2قان: الفر )تبيين.است [25]در الفوز الكبير:  «الله دهلويشاه ولي»سخن 
 .(43يهمين جلد/ تحت آيه و «انعام»
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. در اين صورت «ق تعظيمهح الله ما عظموا»ترجمه كرده است:  . ابن عباس1     
ست، او حق تعظيم خداوند متعال اكه طور است. يعنى: آن« تعظيم»به معناى  «قدر»

 ند.نكرد تعظيمتعالى را 
را چنين گفته  معناى آيه در آنكه  وجود دارد ديگرى از ابن عباس قول. 2     

به قدرت  ى ايمانشايستهكه  . يعنى: آن طور«ء قديركل شىٰ على منوا انََّ اللهٰما ا» :است
 اند. ايمان نياورده او تعالي است، به قدرت خداوند متعال

كه  طور. يعنى: آن«ما وصفوه حق صفته»اين گونه فرموده است:  . ابوالعاليه3     
 اند.صفت او تعالى است، او تعالى را وصف نكرده حق
طور كه اوند متعال را آن . يعنى: خد«ما عرفوه حق معرفته»گويد: مى . اخفش2     

 شناخت اوست، نشناختند. شأن
از شافعيه، توجيه اخير را  علامه واحدى .يكى است صورت، مقصد در هر

 (1).است ولى مختار، قول اولّ ،اختيار نموده است
نظام تمام عالم در  كنند.قدرت خداوند متعال بالاتر از آن است كه آنان تصور مى

دنياست.  ى ايجاد نظملازمه ،و انزال كتب ال پيامبراندست اوتعالى است و ارس
كتب،  كتاب نازل نمايد. آنان با انكار نزول لذا قدرت كامل دارد كه بر پيامبران
 اند.خداوند متعال را عاجز تصور نموده

وند متعال را آن طور كه تعليليه است. يعنى آنان قدر خدا «اذ»جا ـ در اين اذ قالوا
 گفتند: زيرا  ؛است، به جاى نياوردند او تعالي دانىقدر ىشايسته

 هستندنكره تحت نفى هر دو  «ءمن شى»و  «بشر»ـ لفظ  !ءٍيبشرٍ من ش يما انزل الله عل
هيچ كتابى بر   -معاذالله  -خداوند متعالگفتند: دلالت دارد. يعنى:  بر نفى كل ،و اين

 هيچ بشرى نازل نكرده است.
 112ت خداوند متعال در دنيا چون در حقيق ؛دبه خرج دادن آنان جرأت بزرگى     

اده است. اما كفار قريش پيامبر فرست 122444آسمانى نازل كرده و كم و بيش  كتاب

                                                 
 .13/72تفسير كبير:  ـ1
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 در واقع ،لمنزّ كتب چون انكار ؛شان را انكار نمودندهاىو كتاب پيامبران تمام اين
ايت در تعظيم خداوند نهىشان بىاست. اينان با اين گفته انبيا انكار نبوت و
كفر است و انكار تمام  ،يك كتاب آسمانى تنها تفريط را گرفتند. انكار متعال، جانب

 !تردكفرى ب ،آسمانى هاىكتاب
تمام منكران نبوت است؛ ـ اين جواب براى  ٰيء به موسآج يب الذاقل من انزل الكت

 گويدعال به پيامبرش مىخداوند متباشند يا اهل كتاب )يهود و نصارا(.  كفار قريش
شتر مجموع آن را حمل  24را كه « تورات»اين  چه كسى :از آنان بپرسد كه
چه بوده بشر نبوده، پس  كرده است؟ و اگر موسى نازل بر موسىكردند، مى

 است؟
فرمايد كه به اعتبار معنا و مفاهيم خود، مانند مى« تورات» وصفدر ـ  يو هدً نوراً

ت كه در لازم به گفتن اس .يك هدايت عاليه ،تعليم بندگانبراى  نورى بود و
اطر حجم آن تفصيل بحث شده است. به همين خ براى هر چيزى به« تورات»

 العاده بزرگ بود.فوق
 هاى آسمانى دارند.كتاب را تمام («هدايت»و « نور») اين دو صفت

به جانب  «لونهتجع». ضمير ـ خطاب به ملايان و احبار يهود است تجعلونه قراطيس
اغذ است؛ مساوى است كه به معنى ك« قرطاس»جمع « قراطيس»راجع است.  «كتاب»

است و مراد از آن، صحيفه و  المجموعمنتهى ،«قراطيس. »خيرباشد يا  نوشته شده
 ورق ورق كرديد. را «تورات»يعنى:  سَيْاطِرَه قَونَلُعَجْتَ (1)باشد.مى جزوه

كند. آنان عادت ال عيب بزرگ ملايان يهود را افشا مىجا خداوند متعدر اين    
بر صفحات كاغذ منتقل  شد،شان تمام مىىچه را كه به فايدهآن« تورات» ازداشتند 

 نمايند!بود، حذف  چه را كه گوياى صفات و حقانيت اسلام و پيامبرآن و كنند
ان را براى مردم شاهخولهاى دقطعه قطعه كرده و فقط قسمتها را بعضى آيه حتى

ريفى خواه لفظى و شان از هيچ تحآنان براى جلب منفعت خود و ملت خواندند.مى

                                                 
 .266ز مولانا عبدالرشيد گجراتى: شرح الفاظ القرآن ا -244المفردات فى غريب القرآن:  ن،ك:ـ 1
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  كردند.نميگذار خواه معنوى فرو
فرمايد. يعنى: بعضى از ـ به همين عادت زشت آنان اشاره مى تبدونها و تخفون كثيراً

قسمت زيادى از  سازيد و، ظاهر مىاست مندرا كه براى شما فايده «تورات» مطالب
 داريد.پوشيده نگه مى را آنحقايق 

 در تفاسير راجع به اين جمله سه توجيه بيان شده است:     
 ، تحويلاستى شما نافقانه و دنياجويانهمذاق و تدبير مبا . احكامى را كه موافق 1     
 كنيد.، ترك مىسترا كه مخالف اين خصلت و فكر شما گيريد و احكامىمى
احكامى كنيد و شما هستند، براى مردم نقل مى ميل . احكام و نكاتى را كه موافق2     

 كنيد.به حال خود رها مى« تورات»چنين نيستند، در  را كه
 شانه غير از معانى و مقاصد اصلىرا در جلوى مردم ب« تورات». الفاظ و تعابير 3     

 ش و ميل شما ثابت گردد.كه از آن مقتضاى خواهكنيد؛ چنانترجمه و تفسير مى
ان: شما اين نعمت بزرگ را ـ يعنى اى يهودي ؤكمآبٰا انتم و لآ آمتم ما لم تعلمولِّو عُ

و آبا و شما  ،موسى« توراتِ»ى به وسيله متعال ايد كه خداوندكرده فراموش
وم عل اللهآن از زبان رسول تفسير و« قرآن»يا اكنون با نزول  اجداد شما را تعليم داد،

اما باز هم اين كتاب  .ايدبود، حاصل كرده« تورات»در  چه كهبيشترى نسبت به آن
 كنيد. بزرگ را تحريف مى

ى ماست. اصولاً به هر قوى كريمه به مسلمانان به نظر بعضى خطاب در اين جمله
همان  ،ترين نعمت رسيده است. اما قول جمهوررسيده، بهترين و بزرگ «قرآن»كه 

 اول است. 

( از  )اى پيامبراست. يعنى وقتى كه تو ؟...    ـ اين جواب قل الله
آنان  ،نازل كرده است را چه كسى بر موسى «تورات»كه پس  پرسيمي آنان

است كه  الله :روند. لذا خودت بگوره مىشوند و از جواب دادن طفمى محكوم
را بر من نازل « قرآن»همان خداست كه  نازل كرده و بر موسى اين كتاب را

 كند. مى
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كه در ميان سؤال و جواب واقع شده، معترضه  ...   ىجمله     
 باشد.مى

 در محلى استفاده «رْذَ»ـ همانطور كه قبلاً ياد آور شديم،  خوضهم يلعبون يثم ذرهم ف
يد. وترك گبا ناراضايتي تمام  ى راو چيز باشد شود كه شخصى بسيار ناراحتمى

 (1)ناراحتى. متاركه با :يعنى
 بيهوده وجا به معناى گفتگوهاى يعنى غوص كردن در آب عميق. در اين «خوض»    

پس از اتمام حجت و ملزم شدن  !اساس است. يعنى: اى پيامبرمگوهاى بىبگو
ده تا حال خودشان ترك به ا ى تو پايان يافته و آنان ربه قبول اين مطلب، وظيفه آنان

شان گاهى بر خداوند شان، هلاك گردند. )آنان در جلساتاساسسخنان بى در اين
 هاى آسمانى تنقيدقات هم بر كتابو بعضى او بر پيامبر متعال و گاهى

 كردند.(مى
 

    ... (24) 
 يل عطف جمله بر جمله است. خداونداز قب وما قبل خود اين جمله عطف است بر 

   كه فرمود از جانب خود اشاره« تورات»كه به نازل شدن متعال پس از اين

   ...  :پردازد كه اين مى «قرآن مجيد»جا به اثبات انزال ، در اين[42]انعام
 ته شود.تعالى است و بايد پذيرف هم از جانب او
براى تفخيم  «بٌاكت»در است. تنوين « قرآن مقدس»، «هذا»مشاراليه  ـ و هذا كتابٌ ...

 .«هبركتُ ه و دائمةٌكثيرٌ خيرُ»يعنى:  «مباركٌ». «عظيمٌ كتبٌ» است. يعنى:
 براى ايننيز ( نازل شده و )محمداثبات نبوت توـ اين كتاب براى  ٰيالقرو لتنذر ام

 را بترسانى. ٰ«ام القرى»تا  است
اولين  كه گويندمى «ام القرى» بدين جهت مكه است. به مكه ، ٰ«ام القرى» مراد از

انتشار يافته و نقشه  پيدا كرده و تمام زمين از آن محلجايى است كه خداوند متعال 

                                                 
 .74ى تحت آيه/ همين جلد/ ،ك: تبيين الفرقانن ـ1
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روستا. چون در  يا ها هستند؛ شهر باشندآبادى ، مطلقاً ٰ«قرى»گرفته است. منظور از 
ام »منظور از  جارود. در اينها به كار مىبادىبراى عموم آ« قرُى»، اصطلاح قرآنى

 هالى مكه هستند، نه خود شهر مكه.يعنى ا« اهل ام القرى»، «القرى
، شمال و جنوب ى مكه يعنى شرق، غربـ منظور، جهات چهارگانه و من حولها

ختم نبوت به گيرند. اين هم دليل مى روى هم رفته تمام جهان را در بر هستند كه
 است. « قرآن مجيد»آخرين كتاب بودن  و رسول اسلام

گردد. يعنى كسانى كه بر مى« قرآن»به  ،«هبِ»ـ ضمير  يومنون به ةخروالذين يؤمنون بالآ
و  به آخرت يعنى ايمان .هم ايمان خواهند داشت« قرآن»آورند، به آخرت ايمان مى به

 ديگرند.هر دو لازم و ملزوم يك «قرآن»ه ب ايمان
، «قرآن»گان به روز آخرت و آورندـ يعنى اين ايمان صلاتهم يحافظون ٰيو هم عل
 كنند.خودشان را از هر گونه فساد و كراهيتى محافظت مى نمازهاى

 

 علوم و معارف
  
انكار مستلزم دو  او د، اين كارهاى منزل آسمانى را انكار نمايكسى كه تمام كتاب     

 آيد:در واقع سه دعوى لازم مىو  است ديگر
 ،. انكار تمام كتب سماويه1
 ، . انكار تمام انبيا2
 ى حكمت خداوندى.پنداشتن كارخانهمعطل  .3

خاطر  هاى حكمت بنا نهاده و مخلوقات را به اينپايه يا را برنظام دن   خداوند
 فانفان مؤمن را به جنت و مكلّمكلّو  و او را بشناسند دونف شپيدا كرده است تا مكلّ

ى پيامبر و ى اين كارها به وسيلهكه همه م استرا به دوزخ ببرد. مسلّ و كافر منكر
ى نشانه ،هاى آسمانىو كتاب پيامبران وجود بنابراين،. شوندخته مىكتاب شنا
لم و پنداشتن عا هودهمعطل و بي ،هاپيش رفتن نظام عالم است و انكار آنبه حركت و 
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 حكمت خداوندى است. 
 مرتكب همين سه جرم بزرگ شدند. ، در حقيقت، با اين انكارشانكفار قريش     

 

 
 تمام كتب سماويه دو حيثيت دارند:     

هستند و كلام خداوند متعال  هستند. چون كلام الله «نور»ات خود، به اعتبار ذ (1)

    :هستند «نور»صفات و اسما او تعالى  . همانطور كهباشدمى «نور»

  :نورشان را از  هستند و العالمينالهى الهى نورى از نور ها. لذا كتاب[36]نور
 گيرند. فيض مى أمبد

 ثيت،يم و تبليغ هستند. به اين حيها منبع تعلبراى انسان به اعتبار تأثير خارجى، (2)
 )هدايت براى مردم( هستند.  «هدىً للناس»

با همين دو صفت موصوف  («قرآن») اين كتاب بزرگ كه« قرآن»در هر جا از      
اين دو صفت را دارند و تنها  نيز كتب سماوى ساير داشت كه در نظربايد ، شده

 نيستند. يا كتابى ديگر« آنقر»منحصر به 
 

 
 محافظت ،ى آن و ديگر: يكى اقامهاستى آن بسيار مهم هميشه در نماز، دو جنبه     

نماز با  ، خواندن«ةٰاقامة الصلو»نظور از م :وجود دارد در ميان اين دو، تفاوت و از آن
 و مقصد از باشدمى  -جبات و فرايضاز سنن گرفته تا وا - مرعايت تمام احكا

مكروهات و مفسدات نماز و اداى آن در اوقات صحيحه ، دورى از «ةٰمحافظة الصلو»
 «محافظة»ى مثبت و هر جنبهرعايت  ،«هاقام»جماعت است. به عبارت ديگر:  و با

هر دو در موضوع نماز « قرآن» به همين دليلهاى منفى را شامل هستند. جنبه دورى از
 .بردبه كار ميلفظ را 

 

  
نزد علما دليل ختم نبوت [ 42]انعام:  ...     يى كريمههآي     
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 «القرى ام»فايده رساندن و تعليم اهل  ،«قرآن»حكمت نزول  ،در اين كريمه زيرااست؛ 
به دلالت  اهَلَوْحَ نْمَمعرفى شده است و گفتيم كه  و تمام اطراف و جوانب آن

كه « انجيل»و « وراتت»عمومى است؛ به خلاف  «قرآن»دارد. پس دعوت تمام جهان 
به او داده شده  «(قرآن)» پيامبرى كه اين كتاب ،. پساسراييل بودندمخصوص به بنى

 باشد.ين پيامبر خداوند متعال مىاست، آخر
ى اعصار هم تبعاً براى همه، استاز طرفى ديگر، كتابى كه براى تمام عالميان      
بوده و  اللهرسول فقط براى زمان« قرآن»توان گفت كه بود و بنابراين نمى اهدخو

 ى ندارد.و اعتبار اكنون أثر

                            

 «به منوحى فرستاده شده است »از كسى كه بربست بر خدا دورغى يا گفت:  ستمكارتر كيست و

                   

 آنچه مانند آورد خواهم فرود»كه گفت: يكس ارتر از[ستمك ]كيست و چيزى او سوىبه شدهنفرستادهحقيقت بهو 

                      

 كنى چون بنگرى وقتى ظالمان در شدايد مرگ باشندتعجب مى «!دافرود آورده خ
 

                        

 هاى خود را! امروزبيرون آوريد روح (گويند:مى)وكنند هاى خود را دراز مىو فرشتگان دست
 

                          

 كهگفتيد بر خدا مطالب ناحق و به سبب آنكه مىعذاب رسوا كننده به سبب آن جزا داده خواهيد شد

                     

 كهچنان ؛هر آيينه آمديد پيش ما تنهاگوييم:( و )مى ● !كرديداز تصديق آيات او سركشى مى
 

                        

 شما پس پشت خويش به چه عطا كرده بوديمآفريده بوديم شما را بار اوّل و بگذاشتيد آن
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 اتربيت شم ن درآناكرديد كه مى گمان كهكساني را؛ شما كنندگان شفاعت شما بينم باو نمى

                      

 ● كرديدچه گمان مىشما و گم شد از شما آنپيوند ميانِ  بريده شد هر آيينه .شريكان خدايند

 

:آ ه يمفهبم كلّ كسى است كه وحى خداوند  ،ترين اشخاصيكى ديگر از ظالم ه 
ت كه بر من وحى شده و پندارد يا به دروغ مدعّى اسبر پيامبرش را دروغ مى متعال

توانم من هم مىگويد كه كند يا چنين مىحقيقى زمان خود را انكار مى وحى پيامبر
متعال نازل كرده، نازل نمايم! اين ظالمان از همان هنگام مرگ  چه خداوندمثل آن

ى هاها به صورتشوند و تا ابد اين عذابفشارها مى ها وترين شكنجهدچار بد
ى و معبودان باطل دل خوش وى دنياينان به امتعه يابد.مختلف و دردناك ادامه مى

اما در آخرت مانند روز تولد تنها حشر  اند،ر خاستهو با حق به مقابله باند كرده
جويى از مال و اولاد و معبودان يارى تمام امكانات شوند و تمام ارتباطات و تبعاًمى

 مانند.گردد و بيچاره مىباطل از آنان قطع مى
 

 لاوه بر اين،ال نازل شده است و عاز جانب خداوند متع« قرآن»قبلاً بيان فرمود كه      
 تبود، بيان فرمود. در اين آيا «قرآن»چه را كه از صفات جلال و شرف و رفعت آن

كنند يا دعواى نبوت ر خويش مىترديد كسانى است كه به دروغ ادعاى نزول وحى ب
 دهند. مى سر
تعال جواب ترديدى انكار شود: خداوند مبه وجهى ديگر، ارتباط چنين مى     

اد. آنان با آن عقيده را د تاب در مورد نزول كتاب بر پيامبراناهل ك مشركان و
ب و عذاب و انكار و تكذياين ها سنيگى جرم شده بودند. در اين آيه منكر رسالت

 فرمايد.وقت موت و آخرت بيان مى رسوايى اين عمل را در
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 است:  ذكر شدهى مختلف سه واقعه ،ى اولى شأن نزول آيهدرباره
ان از دشمن« ابوجهل»كه مانند « نضربن حارث». يكى از كفار قريش به نام 1

ضه برخاست و هاى قرآنى را شنيد، به معاراسلام بود، هنگامى كه آيه سرسخت
ما  [ درست كرده و اگر)اين كتاب را خود محمد] «مثل هذا ء لقلناآلو نش»گفت: 

ه من اساطير نَّاِ»كنيم(. و گفت:  فصيح مانند آن درست توانيم كلامىمى ،بخواهيم نيز
و چيز تازه و جالب توجهى هاى گذشتگان است اسطوره همه مشتى ها)اين «الاولين

 (.يستن
معارض رسالت شد.  و نتيجتاً« نقرآ»اين شخص بدبخت با انكار آيات، معارض 

براى ترديد قول  [43]انعام:             ىآيه
 همين شخص است. 

 نازل «سرح ابى بن سعد بن عبدالله» ىدرباره مذكور ىآيه اند:قايل بعضى  .2     
مسلمان  بود و پس از از قريش و برادر رضاعى حضرت عثمان اوشده است. 

 . داخل شدى كاتبان وحى در زمره ،شدن

نازل شد،  [12]مومنون:  ...        ىوقتى آيه     
 ى. هنوز جملهرا بنويسد. او شروع به نوشتن نمود آن آيهبه او دستور داد تا  پيامبر

     :ذوق  دركه  از بس او كهنازل نشده بود  [12]مومنون
رك افتب»اختيار گفت: ود، بىبه شگفت آمده ب قدرت خداوند متعالاز و  غرق قرآنى

جمله را در همين  ؛: همين طور نازل شدفرمود حضرت. آن«!احسن الخالقين الله
اين  ايشان آيا :و فكر كرد شدمتردد  «عبدالله»در اين زمان آخرش بنويس. 

وحى باشد، در  اگر ؛دنمايمياده از كلام ما استف كند ياكتاب را از خودش درست مى
 شد ر، از اسلام كناره گرفت و مرتداين فك او در پي اين صورت اولاً بر من نازل شد.

 (1)نازل شد. مورد بحثى به دنبال اين موضوع آيه و

                                                 
 .2/224تفسير مظهري:  -13/22تفسير كبير:   -24 -7/21ـ ر.ك: تفسير قرطبي: 1
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تا آخر بر  و پذيرفتاره اسلام روز فتح مكه دوب «بن سعد بن ابى سرح عبدالله»     
 (1)رود.شمار مى اتح افريقا بهف ايمان ثابت ماند. او

ود اس»و  «ى كذابمسيلمه»اند كه اين آيه در مورد ـ بعضى ديگر از مفسران قايل3    
 (2)، نازل شده است.ندكه مدعى نبوت بود «عنسى

 ترنزول بودن آيه به اصالت، صحيحى اول براى سبب از ميان اين واقعات، واقعه    
 است. 

 

 تفسير و تبيين
 

       ... (43) 
او گفتند: اي مي؛ عدهّدبستنست كه بر خداوند متعال مىاهايى جا بيان دروغدر اين     

 برخي هم كردند،دروغ ادعاى نبوت مى به بعضي نازل نكرده است، هيچ كتابىتعالى 
 خواندند.مى الاولين اساطير را «آنقر» و كردندمى منسوب كذب به را اللهرسول

آنان بود كه سخن اين  ،جادر اين «افتراء»منظور از  ـ الله كذباً يعل ٰيممنّ افتر ...

بزرگ . ظاهر است كه اين يك افتراى [41]انعام:         گفتند:
 بود. بر خداوند متعال

كرد كه من گفت. چون ادعا مى نيز «نضربن حارث»اين جمله را ـ  ...ي ال ياو قال اوح
توانم كلامى مانند او بياورم و بدين طريق نزول وحى را بر خويش ثابت مى نيز
و  «ى كذابمهمسيل»همين طور  .را داشت تصورهم همين  «بن سعد للهعبدا» كرد.مى

يكى از آنان وحى نازل  مدعى نبوت بودند؛ در حالى كه بر هيچ امثال او كه به دروغ

                                                 
او  .و چنين شد«. ردانآخرين عمل مرا نماز گ !خدايا»در حيات خويش اين دعا را كرده بود: او  ـ1

خواست به طرف چپ سلام گويد، فوت  و كه به جانب راست سلام گرداندپس از اين در نماز صبح
تا  ،بود و پس از اسلام آوردن در روز فتح مكه»  رسول الله ى از برگزيدگان اصحابخلاصه، يككرد. 
 .ماند خويش ثابت عمر بر ايمانآخر 

 .7/241المعانى: روحـ 2/124المحيط: البحر ـ2
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 نشده بود.
در مدينه  «بن سعد عبدالله»ى آيد كه واقعهپيش مى جا باز همان اشكالدر اين     

 آمد و اين سوره در مكه نازل شده است. پيش
كافى و وافى  «علامه دهلوى»ى موجز در جواب اين گونه اشكالات، گفته     

مى به اعتبار مفهوم عمو يهايچنين آيه ى گفتار ايشان اين است كهخلاصه است.
 ى كرامصحابه كه عادت مباركد؛ چناننشومى ، تمام واقعات را شاملخويش

از نزول آيه يا بعد از آن به وقوع  ها قبليك يا چند واقعه مدتبود كه اگر 
آن واقعات را سبب نزول  ،كردمى به آن واقعات دلالت مفهوم آيه پيوست، چونمى

 (1).«فى واقعة فلان نزل»، «نزل فى واقعة فلان»فتند: گدادند و مىار مىآيه قر
 حتيّ بنابر مفهوم عمومى آيه، :نداجا همين موضوع راه پيدا كرده و گفتهدر اين    

كردند نيز سبب  ادعّاى پيامبرى بعدها كه« اسود عنسى»و « ى كذاّبمسيلمه» يواقعه
 روند.مى نزول آيه به شمار

ى باشد، اما واقعهمى« ثنضربن حار»كه: اصل نزول آيه، براى كوتاه سخن اين     
آن مفهوم عام در  ضمناً« اسود عنسى»و « مسيلمه»و  «بن سعد بن ابى سرح عبدالله»

 اند. داخل

       ـ عطف است بر  انزل الله آمن قال سأنزل مثل م و

كند و مي معارضه« قرآن»لم كسى است كه با ظا ترينبزرگ : به همين ترتيبيعنى. 
 .معارضه كرد« قرآن»با « نضر بن حارث» كهچنان !«سأنزل مثل ما انزل الله»گويد: مى

اگر آيه اين است كه او »گفت:  ،اى تلاوت فرمودآيه اللهكه رسولاز اين و پسا
 (2)«بليغ هستم. آيه نازل كنم كه مردى فصيح وانم توخواند، من هم مىمى

و عبارت است از:  محذوف  «لو»ـ جواب  غمرات الموت يالظالمون ف اذ يو لوتر

                                                 
 .25لفوز الكبير: ا ـ1
 و الطاحنات و الطبخات طبخاً بزاًو الخابزات خُ و الزارعات زرعاً» را ترتيب داد: اين كلمات او ـ2

توانيم مانند قرآن را هم مى اد كه ممدعى ش  و امثال اين مزخّرفات و !«و... اًو اللاّقمات لقم طحناً
 (.2/224تفسير مظهري:  -721تفسير قرطبي:  -2/124)البحر المحيط:  ارايه نماييم! و درست كنيم
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 يا براى هر مخاطب ديگرى اللهخطاب براى رسول جا. در اين«عظيماً لرَأَيتَ امراً»
 . است

 ، يعنى: در«مرةٍوقع فى غ»به معنى مشكل و سختى است.  «ةغمر»جمع  «غمرات»     
ها او را در مشكل ، يعنى: وام«الدَّين هُرَمَغَ» گويد:عرب مي آمد. مصيبتى گرفتار

جنگ. براى كثرت يك چيز نيز  ، يعنى: شدت و سختى«غمرة الحرب»انداختند. 
 گويند:وقتى مى يعنى: كثرته و معظمه. «ءكل شى غمرةُ» مثل گردد.استعمال مى

 باشد.مىموت جا مراد از آن، شدت و بلياّت در اين (1)ودال آب.، يعنى: گ«الماءةغمر»
گريبان  به دست تمو راتسك و شدت با ظالمان ـ يعنى ايديهم آباسطو ئكةوالملا

ى تهديد و اذيت و عذاب ها را برادر حالى كه فرشتگان قبض ارواح دست شوند؛مى
 (!ارواح خودتان را خارج كنيد! )مْكُسَفُنْاَ آوْجُرِخْاَگويند: مى كنند و الزاماًمى دراز

: نه تنها كفار، بلكه هيچ موجود جاندارى قادر نيست خود روح خودش را  سؤال
 ؟مْكُسَفُنْاَ آوْجُرِخْاَكنند: جا به آنان امر مىبدنش خارج نمايد. چرا در اين از

 يم:كنها اشاره مىسه مورد از آناند كه به جواب داده چند براى اين سؤال
     : ب ا ل شود. عجيز و توهين گفته مىاين امر براى وجوب نيست، بلكه براى ت جبا

 شما كه) .«اخرجوا انفسكم من هذه الشدائد، فخلصّوها من الافات والالام انِْ قدرتم» يعنى:
 :گفتيدكنند و مىت ما را مىكنيم و بتان شفاعكتاب درست مىهم يد ما كردمي ادعا

عذاب سخت و شدت موت ها برويم، امروز كه شما را در آسمانداريم به  قدرت
نه  -(برهانيد قدرت خويش را به كار ببريد و خودتان را از اين مشكلات ايم،انداخته

 ان را خارج كنيد.خودت كه حقيقتاً روحاين
     : ب د م . اين امر كنايه از شدت «اخرجوا انفسكم الينا»يعنى:  ،اخرجوا انفسكم جبا

را خارج  انروح خودت انيا خودت با اين توجيه كه امروز ؛قبض روح استسختى  و
 د روحنتواننمى آنانآوريم. معلوم است كه كه ما به زور آن را بيرون مىاين يا يدكن

خارج  انشور و سختى از بدنرا به ز آنان لذا فرشتگان روح كند، را خارج خودشان

                                                 
 .13/26تفسير كبير:  ـ1



 79 | 

 

 كنند.مى
     : سبم ب  وقتى كه بر انسان غم يا مشكلى نايه از سختى عذاب است. اين امر ك جبا
 .تى دست به خودكشى بزندبزرگ و عذابى سخت طارى گردد، حاضر است ح بس

نين عذابى به تو گويند: چسكرات موت، فرشتگان به شخص كافر مى لذا هنگام
پس روحت  .شوى خودت روحت را قبض كنى و به ما بدهىمى دهيم كه حاضرمى

 (1)ج كن!را خار
 

داند چه سرنوشتى نمى چون ؛شودبسيار ناراحت مى روحش از بيرون آمدنكافر 
كه در حديث آمده است:چنان ؛كشدمىرا انتظارش 

 (2).«لقاءه لقاءالله، احب الله لقاءه و من كره لقاءالله، كره اللهمن احب »     
خواهد ل هم او را مىباشد، خداوند متعا د متعالونپس كسى كه مشتاق ديدار خدا    

شد و آيد. اما كسى كه مؤمن نبابيرون مى شآسانى از كالبد به چنين كسي و روح
به زور  شود و فرشتگانبه سختى از بدنش جدا مى روح خداوند متعال او را نپسندد،

 برند. مى هاآن را گرفته به آسمان
دين در سكرات و احتضار بى كافر و وقتى شخصشود كه احاديث ثابت مى از     

و از دهان  استبى شان آچشمانرنگ هيأت و خطرناك كه ى بداى فرشتهعده باشد،
 جهد و از گروه انتظامى جهنم هستند، به دستور خداوندبيرون مى شان آتشو بينى

اى »دهند: مىروند و هشدار به سراغ آن مرد مى عزراييل متعال و قبل از آمدن

                                                 
 .7/22تفسير قرطبي:   -3/26ـ ر.ك: تفسير كبير: 1
احب لقـاء الله  من » 21: كتاب الرقاق/ باببن صامت  ةبه روايت بخارى در صحيح از عباد ـ2

من احب » 6باب  / ... الذكر و الدعاءـ و مسلم در صحيح: كتاب   5642و  5647ش ،«لقاءهُ احب الله
ما جاء فيمن » 52بو ترمذى در سنن: كتاب الجنائز/ با  - (12) 2525الى  (12) 2523، ش ...«لقاء الله

هذا حديثٌ »و گفته:  2344، ش5/ بابو كتاب الزهد 1457و  1455، ش«لقاءهُ احب لقاء الله احب الله
الى  1233، ش«فيمن احب لقاء الله» 14ائز/ باب: كتاب الجنٰمجتبي ـ و نسايى در سنن« حسنٌ صحيحٌ

 .1452 ٰالي 1454، ش14/ باب: جنائزٰو در سنن كبري 1237
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آنگاه « برند!خبيث بودى، امروز تو را به جايگاهت مى روح خبيث كه در جسم
گردد و جسم متوارى مى زواياي و هامرد به رگ آيد و روح آنمى عزراييل

گرفتار نشود.  قهرآميز عزراييل سازد تا در چنگالپنهان مى خودش را
كند. ديگر فرار مى طرفى به طرف او از و كشدهر طرف او را مى از عزراييل

با شدت غير قابل  عزراييل كهنآزنند تا ا گرزها وى را مىفرشتگان مأمور ب
اى خشن كه با خود پارچه كند و فرشتگان آن را درخارج مى توصيفى آن را از جسم

گويند: او را ببريد! مى برند. ملايك آسمانها مىه آسمانپيچند و باند مىآورده
 (1)جا جايى برايش نيست. ست و اينبويش بسيار بد ا

يعنى رسوا  «هوُنْ»گويند. را فرشتگان به آنان مىسخن ـ اين  اليوم تجزون عذاب الهوُن
با «( واو»و سكون « ها»)به ضم  «هوُنْ»است.  «اهانة»ى آن از آميز. مادهذلت كننده و

گرفته شده و « هين»از « هوَنْ»كند؛ چون فرق مى«( واو»و سكون « ها»فتح  )به« هوَنْ»

    ي كه در آيهچنان ؛(2)آسانى است. به معنى سهل و

    :است. انكسار و نرمى به كار رفته و به معني [53]فرقان 
ه سبب و بليات امروز ب يعنى تمام اين مصايب ـ الله غير الحق يبما كنتم تقولون عل

 بينيد. ايد. امروز جزاى اين اعمال را مىخداوند متعال بسته راست كه ب هايىدروغ
 پذيرفتن آيات خداوند متعال اينو نيز به سبب استكبار و ن ـ و كنتم عن آياته تستكبرون

 آيد. بر شما مى مصايب
 .هستندها و پيامبران خداوند متعال بكتا ،«آيات» منظور از

     : شوند. اماّ مى« غمرات الموت» ى مرگ دچارفرمايد كه كفاّر در لحظهمى سؤال
يى هاكه دچار چنين غمرات و سختىبينيم كه بسيارى از كافران بدون اينظاهر مى به

حق اين گونه كافران چگونه  گردد. اين پديده درشان از جسم خارج مىروح شوند،
 شود؟مى توجيه

                                                 
 رةالتذك. همچنين ن،ك: 142ـ   143: به روايت ابوداود طيالسى در مسند از براء بن عازب  ـ1

 .122ـ 126: خرةٰ و امور الا ٰ الموتى فى احوال
 . 13/25: تفسير كبير ـ2
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     : ب لات زندگى متفاوت است. در اى وقت مرگ با حاهحالات و دگرگونى جبا
چند كه  هر ؛شودسختى مىمرگ كافر، روح است كه بيشتر دچار صدمه و  ىلحظه

عذاب سخت  تا وقتى كه روح در آن هست، احساس نيز شانجسم بعضى در
گرفتار كنند، اما در حقيقت او اين حالت كافر را احساس نمى كنند. مردم به ظاهرمى

شخصى خوابيده كه كابوس وحشتناك او را از پاى در  است. مانند« الموتغمرات»
 كنند.اند، آن را احساس نمىنشسته كه در اطراف اواماّ كسانى ،آوردمى

 

   ... (42) 
 كهدايان متعدد و پرقدرت داريم كرديد كه ما خشما ادعا مى ـ ... ٰ يرادولقد جئتمونا فُ

به  بينيد تنها هستيد و هيچ كسكه مىچناناينك اما  .رسندآخرت به فرياد ما مى در
 ياري شما نيامده است.

« ٰسكارى» اننداست؛ م «دانرف»گويد: جمع مى ابن قتيبه ٰ«فرادى»در مورد لفظ      
 است. ديگر نحويان آن را «كسلان» كه مفردش ٰ«كسالى»و « سكران»كه مفردش 

 :گويدمى ااست. فرّ «رديف»كه جمع  ٰ«ردافى»؛ مانند گويندقرار مى «فريد»جمع 
 (1).است «فردة»و  «فريد»، «فرد»جمع  ٰ«فرادى»

 ى اول تنها پيداكه شما را در مرتبه؛ چنانآمديدـ يعنى تنهانزد ما  ةٍكما خلقنكم اول مر
 كرديم

 دو قول ،چه كسى است موُنْاَ...وَ لقَدَْ جئِتُْى در اين باره كه متكلم حقيقى جمله     
 وجود دارد:

 (2).حكايةً عن الله ؛. قول ملايكه است1     
 خود امزيرا اين الز ؛گويدن چنين مىتعالى است كه در قيامت به آنا الله . قول2ِ    

ذكر است كه طبق اين توجيه، از خداوند متعال است. لازم به  كلام كنددلالت مى

زيرا منظور  ؛متعارض نيست[ 172]بقره:     ىآيه با ي مورد بحثآيه
                                                 

 ..13/27همان:  ـ1
 ..25 - 13/27: همان ـ2
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اين آيه تكلم خداوند متعال با آنان را  فى تكلم به نرمى و مهربانى است ون ،از آن آيه
 (1)كند.به شدت و غضب ثابت مى

به معنى عطا كردن است. « تخويل»از  «كمالنخوّ» ـ ء ظهوركمآو تركتم ما خولنكم ور
ه ما به شما داده چه كآن :كهمعنى آيه اين .(به او عطيه كرد )أعطاه: يعنى ،«لهوَّخَ»

 همه را ترك گفتيد. دارايى و غيره، بوديم از مال و
ما و يعنى بريدن و گسستن. يعنى تمام تعلقات و روابط بين ش «قطع»ـ  لقد تقطع بينكم

 و معبودان باطل( قطع شد.  ان)بتآنان
 اند: دو توجيه آورده «بينكم»در مورد      
 چون در عربى .و روابط خويشاوندى و دوستى است قطع شدن تعلقّات ،. منظور1     

. «بينى و بينه رفاقةٌ»گويد: ب مىعرآيد. گاهى به معنى تعلقّ و رابطه مى «بين»لفظ 
لقد » :شودن عبارت چنين مىى آاين صورت، محذوفى وجود دارد كه با ملاحظه در
 .«كمتبّحبينكم م طعّتق

 . يعنى روابط و علاقه با بتان و معبودان. 2     
 خوانند:آن را به فتح مى . عاصم، كسايى، نافع و حفص1 «:بينكم»قراءات در      

 (2)«.بينكَُم»خوانند: قراّ به رفع مي ي. بقيه2 .«بينكَم»
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

 داخل« افترا»در همين حكم  -...        ٰ:قوله تعالى     
ها خواببه عنوان هاى ديگر هچه كه بعضى از شيادها از گروه متصوفه و گرواست آن

كنند و بدين مىتراشند و براى مريدان خود بيان ها مىها و الهامكشف ها وو كرامت
 ن بيشتر به آنان بگرايند. دهند تا مريدامى طريق خود را جلوه

عواى وصل و قرب و غيره د و دنزنمى« كمالات»و « بقا»و « فنا»يا داد از مقام      

                                                 
 .7/243روح المعانى:  ـ1
ر،ك: تفسير كبير:  )دهد.آيه را تفسيرى تقريباً مخصوص به خود مى ،و هركدام از اين دو قرائت ـ2

 .(242ـ  7/246ـ روح المانى:  27ـ  13/22
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(1)پندارند.مى اوهام و خيالات و اثر توجهات خود را فيض غيبى و كمال خود د يانكنمى
 

 

صل  س يخباجه پندارد كه ا  را ح 
 

س   صل خباجه  جز پندار ني  ح 
 

                            

 ىآورد زنده را از مرده و بيرون آورندهى دانه و هسته است؛ بيرون مىهر آيينه خدا شكافنده
 

                   

 ● شويدست. اين است خدا، پس كجا برگردانيده مىمرده از زنده ا
 

 معاد و ى توحيد، نبوتربارهدر طول آيات گذشته خداوند متعال به ترتيب د     
. در اين آيه موضوع را عود جواب دادانتقادات كفار را  و نيز آورد ينكات و مطالب

 دهد.ىرا با تفصيل بيشتر توضيح م توحيدباز دلايل  و داده
به اين موضوع است كه منظور  مقصود از بيان دلايل توحيد، آگاه ساختن انسان     

خت خداوند متعال به از تمام مباحث عقلى و نقلى و مباحث حكمت، شنا اصلى
 است.ٰ با ذات و صفات و افعال او تعالى يگانگى همراه

 

 تفسير و تبيين
 

     ... (46) 
اولين دليل براى  كند،در سلسله بيان جاري كه تا چند آيه ادامه پيدا مي اين آيه     

زمين و موجود در  ى دلايل آفاقى است كه شامل حقايقو از زمره اثبات توحيد
 ترين وين اين است كه زمين نزديكباشد. علت بيان عجايب زماطراف مى

 با آن سر و كار دارد و فهم نسبت به حقايق آن،اى است كه انسان ترين پديدهنوسأم

                                                 
 .3/116ـ بيان القرآن:  7/335روح المعانى: ـ 1
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ى قدرت و الوهيت و متوجهبيشتر  انسان را آيد وزودتر به دست مى ديگرچيز  از هر
 كند.خداوند متعال مى حكمت

به دو « فلق»باشد. لفظ مى «فلق»اسم فاعل و مصدر آن  «فالق» ـ ان الله فالق الحبّ...
 معنايش مراد ران هر كدام آن را به يكى از دو، مفسلذاو  رودبه كار مي معنى

 اند:گرفته
 اند؛گفته «فاطر»به معناى  را «فالق» و مقاتل و ضحاك. ابن عباس1     

   آمده است: در جايي ديگر كهآورنده. چنانوجودخالق و به يعنى

  :ىخداوند متعال آفريننده ين است:ي آيه چنبه اين معنا، ترجمه [141]يوسف 
 است. ٰ«نوى» و «حب»

كه چيزى كه اصلاً وجود ندارد و  توضيح داديم« نور»و « ظلمت»تحت قبلاً 
تعبير « ظلمت»و « عدم»به  را معدوم محض است و در نفى صرف قرار دارد، عقل آن

وم، به معد ءِهمين كه آن شى هرگونه انشقاق و تركيدگى است. و كند كه فاقدمى
ترك ايجاد كرد. با اين توجيه  در آن شق و (آورندهوجودبه)، گويا موجد وجود آمد

از هم  «نوى»و  «حبّ» تنسداخالق، فاطر، موجد و مبدع  را به معناى «فالق»توان مى
 هستند. مخلوقات آن ذات وحده لا شريك له جمله

است. يعنى « شق»معنى به  در اينجا« فلق». قول اكثر مفسران اين است كه 2     
يعنى شكافنده. و اين يكى از صفات خداوند بارى تعالى  «فالق» پس، شكافتن.

 (1)باشد.مى
اين است كه تمام درختان و  («النوّي»و  «الحبّ») حكمت نام گرفتن دو چيز

 آيند: از دو چيز به وجود مى عموماً -از هر نوعى كه باشند -نباتات
 ... . خرما، انگور، انار، پرتغال، ليمو و مانند ؛ٰ()نوىى ميوه . از هسته1     
 گندم، جو، ذرت، برنج و انواع غلات و حبوبات.  مانند ؛. از دانه )حبّ(2     
به پايين در داخل زمين  بايد دانست كه اين شكافتن هسته و دانه كه از آن ريشه     

                                                 
 .24ـ 13/44تفسير كبير:  ـ1
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دانيم كه در يك چيز هرگز ا مىآيد، چيزى طبعى نيست؛ زيرو ساقه به بالا مى دوَدَمى
د متعال است كه در گردند، بلكه اين از قدرت خداونطور طبيعى جمع نمى ضد بهدو 

 ى متضادّ جمع نموده است. پديده يك چيز دو
 

همين  ، اما تنها دراستولى ، يك چيز معمٰ«نوى»و  «حبّ»، شكافته شدن ظاهراً     
 دليل براى توحيد خداوند متعال وجود دارد.  74و تفصيلاً  4اجمالاً  پديده

 اند از: ى توحيد عبارتگانهدلايل اجمالى نه     
 بينيم كهاز اين رو مي كند كه گياه به طرف بالا بيايد و. طبيعت نباتات تقاضا مى1     

احتياج به نور آفتاب  كند؛ زيراآورى عبور مىبه طور شگفت در اين مسير از هر مانعى
هايى از آن دانه، به طرف پايين و در دل ريشه بينيم كهمى در مقابل و هوا دارد. اما
ى درخت و اصولاً مخالف با مسير ساقه رود؛ درست بر خلافمىزمين هم فرو 

كه اين حركت ريشه، از منبع  شودعى درخت و گياه. پس معلوم مىمقتضاى طب
است كه ريشه را مجبور  ى خداوند متعالو آن فطرت مخلوقهگيرد ديگرى الهام مى

و در اين راستا از  ى گياه آب و مواد آلى تهيه نمايدكند به طرف پاين برود تا برامى
 گيرد.ف خداوند عالميان فرمان مىطر
 ها راهترين زمينادر است از سختالعاده قى با آن نازكى و ظرافت فوقريشه .2     

 م كه تبر فولادين برهاى سفت و محكز كند و به پايين برود. حتى صخرهخودش را با
كند. خود راه درست مى شكافد و براىى نازك گياه مى، ريشهيستن گرها كارآن

ه قدرت خداوند متعال شود كها فاصله دارد و معلوم مىطبع گياه فرسنگ اين هم از
ك را بر سنگ سخت مسلط نازى دخالت دارد و اوست كه اين ريشه در اين كارش

 .سازدمي
ك خاصيت است، اما از آن درختى داراى ي اى به خودى خودى هر ميوه. دانه3     

ها و باشد؛ به طورى كه بعضى از ميوهآيد كه داراى خواص متعدد مىوجود مى به
از همان يك دانه، باشند. و علاوه بر آن، داراى صدها خواص مفيد مى درختان
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 يكى هر و آيدود مى... به وج متفاوت مانند برگ، ساقه، ريشه، ميوه و با اجزاىدرختى 

اين جز از  مسلماً !«المْلُكِْ واَلمْلَكَوُتْ سبُحْاَنَ ذىِ» باشد.مى جداگانه خاصيتى داراى
 متعال از كسى ديگر ساخته نيست. قدرت خداوند

جات هم يكى از ميوهعضى از . جمع شدن چند خواص متضاد و متنافر در ب2     
هاى گرم، خشك، خاصيتنارنج كه  وحيد و وجود فاعل مختار است. مثلت دلايل

و يابس )گرم و خشك( است و  پوست آن حارّ ؛دانآن جمع شده سرد و تر در
 و... . (تر)آن، سرد و رطب  گوشت

ترى و  ،گرمى سردى و) ظاهر است، اضداد و امثال آن در اين ميوه كهچنان     
در يك ميوه دست به دست هم  قرار دارند،ى مقابل هم نقطهدر كه درست  (خشكى

ى كلى ميوه است. اين از قدرت و آن فايده انددادهتشكيل  و خاصيتى متحد را نهاده
گرمى و ترى و ديگر قادر نيست در يك چيز، سردى و  خدوند متعال است و كسى

 خشكى را جمع نمايد.
 ها هستند كهبعضى از ميوه بينيد؛جات را متفاوت مىحوال ميوه. از جهتى ديگر ا6     

ير قابل خوردن است. مانند انبه ى داخلى آن، غها قابل خوردن و هستهقشر خارجى آن
قابل غير هستند كه داراى قشرى سفت و سخت وهايى و برعكس انبه، ميوه...  و

 .باشدمى شان است،ىتهاى داخلى قشر كه هسباشند و خوردنى فقط محتوخوردن مى
 -شانتمام -رجها هستند كه داخل و خاز ميوهمانند گردو، بادام و... . بعضى ديگر ا

 از نظر شكل ظاهرى هم با همديگر هاميوه .و انجير (1)قابل خوردن است. مانند زيتون
ى جو به شكل دو و دانه دايرهى گندم به شكل نيمد. مثلاً دانههايى دارنتفاوت

شد. اين همه از قدرت با... مى ى كامل وچسپيده و عدس به شكل دايرههمروط بهمخ
 است.  وند متعالاخد
بعضى سرخ و بعضى زرد و برخى ى ديگر فرق دارد؛ اى با ميوه. رنگ هر ميوه5     

 اى يا سياه هستند. قهوه ديگر
                                                 

آيد و تماماً قابل اي گرمسيري است كه در بلوچستان فراوان به دست مييك اسم بلوچي بر ميوه ـ1
 .ودششناخته مي« گواوا» نامدر فارسي به باشد. مي كه داراي هستهخوردن است. غير از زيتون عربي است 
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خاصيت  ص به خود است. مثلاً. هر يكى از حبوبات داراى خاصيت مخصو7     
 خاصيت برنج سردى مضاعف و... . ،گرم است. خاصيت جو سرد گندم،

 مفيد ،كشنده و براى ديگرى ،راى يكى. بسيارى از نباتات و ثمرات هستند كه ب2     
اما اگر حيوان  ،ل استفاده استى انسان قاببراى معالجه (1)«جوَر»باشند. مثلاً درخت مى
 . ديگرهاى ميرد. و نمونهآن بخورد، مى از

ها به سوى آب را از ريشهى درخت داراى آوندهاى بسيار است كه . ساقه4     
ها را در آب كه هايى استكنند و هر برگ داراى رگدرخت هدايت مى هاىبرگ

 ركه عقل آدمى د ديگر رسانىغذا تنظيمات كند و... صدهامى سطح آن منتشر
 افتد.مى ها به حيرتو تنظيم آن رتيبچگونگى ت

 خصوصيات هستند كه هر نهُ ينها به طور اجمال داراى اها و برگها و هستهدانه     
هاى آن از تفصيلى تمام ظرافتباشند. بيان مى ي متعالدليلى بر توحيد آفريننده يك
 آدمى فراتر است.  عقل
حاصل  براى انسان از طبيعت اطرافاست  هاييها درسى ايندر واقع همه     
ن، ترين آاش، درخت و بزرگنظر عجيب بودن ذاتى . حقيرترين چيز ازگرددمي

از  -هاى اينتر از درختان است. همهمراتب عجيب اش بهحيوان است كه نوع زندگى
ها ها هستند و انسان به نحوى از آنآسايش انسان براى -درختان گرفته تا حيوانات

تر و ها بايد عجيبى ايننسان از همهخود ا كند. پسبردارى مىراى خويش بهرهب
هر »گويند: به همين خاطر است كه مى نيز چنين است. شگفت انگيزتر باشد و حقيقتاً

 (2)«شناسد.بشناسد، خدايش را نيز مى خودش را سك
 

 اى عجيبقصه« حيات سعدى»در  «ىپتّالطاف حسين حالى پانى»علامه      
                                                 

  «.هرهزَرخَ»درخت براي بلوچي  اسمـ 1
 «معاذبنيحيي»و آن را به  «عرف ربَّه ،منَْ عرَفَ نفسهَ»: عربي است معروف يمقوله اين يـ ترجمه2

، 232قاري:ملاعلي كبرايموضوعات  -1124 ش ،241-244: لحسنةالمقاصد ا اند )ر.ك:نسبت داده
 (.2632، ش2/344كشف الخفاء:  -437ش



|  11   

 بدين شرح:؛ نويسدمى
را  كرد. او سعدىزندگى مى در شيراز، بزرگى بود كه در همسايگى سعدى     

خواست پنداشت و تصور خوبى از او نداشت. خداوند متعال مىمايه مىيك شاعر بى
 را برايش ظاهر سازد.  فضيلت سعدى

 شعرى سروده بود به اين الفاظ: سعدى     

 

سب گ درخت      رب هب يتز در نظت ب
 

س  معبف  كبدگ ر يدفتب يهب  رق   ا
 

م شد و تما و مستغرق جذب  در آنشعرش را زمزمه كرد و  شبي خود سعدى     
 گريست.كرد و مىمىتكرار شب آن را 

اند فضا را پر كرده خواب ديد كه انبوهى از فرشتگان تمام همان شبآن بزرگ،      
هاى ام نعمتهاى گوناگون و اقسيوهاى طبقى طلايى پر از مفرشته و در دست هر

 آييد؟ گفت: از آسمان. پرسيد:آن فرشتگان پرسيد: از كجا مى ديگر است. از يكى از
م. پرسيد: بريبريد؟ گفت: براى سعدى به عنوان هديه مىمى ها را براى چه كسىاين

را از توحيد خداوند كه با آن تمام اهل آسمان  سروده به چه خاطر؟ گفت: سعدى
 ،شتهكرده است. پرسيد: آن شعر كدام است؟ فر زدهو ذوق بديعى آگاه متعال به طرز

 شعر مزبور را برايش خواند.
ن شعرى يچنشما و گفت: آيا  آمد ى سعدىآن مرد، صبح زود به در خانه     

خودش را براى  خوابگاه مرد، ام. آنجواب داد: بله، سروده ؟ سعدىدياسروده
 و از كارش پوزش طلبيد. دتوضيح دا سعدى

 أرضى توحيد است. البته دليلـ اين هم يكى از دلايل آفاقى و  من الميت ييخرج الح
 سماوى نيز در آن داخل است. 

)مرده( چيست، علما چند قول  «ميت»)زنده( و  «حىّ»كه مراد از ى ايندرباره     
 دارند:

 كه حضرت ابن عباسچناناند؛ حقيقت خود محمول بر لفظ دو هر اين .1     
. يعنى خداوند است انسان و حيوان زنده ،«حىّ»، نطفه و از «ميت»فرمايد: مراد از مى
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كند و سپس از نطفه كه فاقد حيات است، انسان و حيوان زنده را پيدا مى متعال از
 ى بى جان را.زنده، نطفه انسان و حيوان

 فرمايد:مى سعدى

 

 مت  يسب ياب آ رد قنبهتش ا 
 دتلالا كن  يبه لؤلؤتاش آ  قن

 

ب آ رد ننف  صل  متدر  ك ياهتش
صبرتت ش   دتسب    لا كن ين 

 

انسانى با قامت كشيده و ى ناچيز، از يك قطره خداوندكه: ى شعر اينخلاصه     
 كند.تركيب پيدا مىصورتى زيبا و خوش متناسب و

پى به قدرت خداوند متعال  جمال و زيبايى اندام يك انسان همآدم آگاه، از 
ى كرد. يك روز زنى زيباروى به مغازهمىآهنگرى  برد. شيخ ابو حفص حداّدمى

نظرش به زن افتاد و  . ابوحفص«اين ميِل مرا درست كن»و گفت:  او آمد آهنگرى
ست. زن متوجه خلقت عجيب خداوند متعال شد. اندكى در او نگري ناگهان مبهوت
ى مردم به بزرگى و مقبوليتّ در بارگاه الهى ياد تو را همه اى شيخ!»شد و گفت: 

قصد »شيخ گفت: « اى؟!ى من چشم دوختهچهره اين طور به چه شده كهكنند، مى
ى پليد، چگونه خداوند متعال از يك قطره كردم كهبدى نداشتم. فقط فكر مى

گاه ميل  آن «.قبول ندارى پس نگاه كن بدين زيبايى خلق نموده است. اگر صورتى
حالا دانستى كه »نبخشيد و گفت:  سرخ شده را در چشمانش كشيد. اما هيچ تأثيرى

 ميلش را گرفت و رفت. . زن خوشحال شد و«چشمانم به بدى نگاهت نكرده
ود را بر عارف كامل قياس و خ ننمايدولى از اين داستان هر بوالهوس استدلال      

ى نظر تعمق در چهره ه به همين معناست. بلكهى اجنبينظر او هم بر چهره نكند كه
 اين،و بنابر كر و استغراق بوداست. اين حال از آن عارف در حالت سُ اجنبيه حرام

 فرمايد:مى معذور بود. مولاى روم

 

س اش خبد مگيب  ك ر پ ك   را قي 
 خبرندي يب آ     د كه مبدم م

 ج

  يب ،گبوه    د در نب تن  يب 
 خبرديمبدم م  يب آ     د كه

 

* * * 
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صتب  تگ ت آدمته  س    د يبر  يان
س  س  ني ش   پب  آدمي  و م   گب

 

ستل هتاحمد    بجه   يدت    تم  ك
ضت  جتآدمي س تز ر س  ني ي د    

 

يز متضاد )مرده و زنده( را از خلاصه، اين از قدرت خداوند متعال است كه دو چ     
 كند.پيدا مى هم
ت. يعنى او ذاتى است كه از ، كافر اس«ميت»ؤمن و منظور از ، م«حى»منظور از  .2     

 كند و برعكس.فرزند مؤمن پيدا مىمادر كافر،  پدر و

 

 ياهتش  تخ ن يه آرد خليلتگ
 

تكن   ياهتش  يگ ن يتد آ ن  ت
 

     3.       ...  كه باعث مرگ آدمى را يعنى: بسا اوقات چيزى
اى شفابخش را كند و گاهى اوقات هم مادهى حياتبخش مىتبديل به ماده، ستا

 از اين واقعات، خيلى اتفاق افتاده است.  (1)كند.كشنده مى تبديل به زهرى
بند و بارى بى گسارى ومي مشغولمردى عياش بود كه هميشه : كنندنقل مىمثلاً     
را در بين خود  توانستند وجود اوو نمى ار بودند. تمام قومش از او بريده و بيزبود

شراب  تحمل نمايند. عاقبت تصميم به قتل او گرفتند و يكى مشوره داد كه به او
 دهيم تا خود بميرد. مخلوط با ترياق و سم مى

 خبر نزدد و او هم از همه چيز بىسرانجام او را به اين ميهمانى مرگ دعوت كردن     
دستش دادند و او تمام آن را  اى پر از شراب مسموم بهشهميزبانانش شتافت. آنان شي

د و به يك انبار متروكه او را برداشتن ،هوش بر زمين افتادكه بى جان كرد! وقتى نوش
هاى انبار بيرون شكاف دهد. پس از مدتى، يك مار سمىّ ازجا جان همان بردند تا

زهر مار در خون  ز قضا،هوش فرو برد. امهلكش را در بدن آن مرد بي آمد و نيش
گرديد كه سموم و ترياق را از بين ببرد و خودش هم خنثى و  مضمحل شد و باعث

 اثر گردد. بى
و مار را كشت و بيرون آمد.  اندكى بعد مرَد، صحيح و سالم از جايش بلند شد     

ن او را نصيحت كردند كه اي ،و وقتى ماجرا را فهميدند همه در تحير فرو رفتند مردم

                                                 
 .42ـ  13/43ر،ك: تفسير كبير:  ـ1
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 خداوندى را فراموش نكند و از كارش توبه نمايد.  احسان

     :      فعليه است و     ى جمله سؤال
يه صحيح نيست. عدول از ى فعلى اسميه بر جملهعطف جمله ،طبق قانون نحو و اسميه

 ؟ بر چه مبنايي استه در اين آي اين قاعده

     : ب ا ل عطف     بر    ى جمله جبا

  تفسير،  ...  ى و جمله      نه بر ،است

  .بات و درخت و خروج ن« نوى»و « حبّ»معنا كه شكافته شدن بدين  است

عليه هر مرده است. پس در اين صورت معطوف و معطوف از جنس اخراج زنده از

 آيد. اشكالى پيش نمى ى اسميه شدند ودو جمله

     : ب د م  خصوصاً كند؛د دلالت مىبر حدوث و تجدّ« لفع»بايد دانست كه  جبا
تجدد  ش يك خاصيت دايم و هميشگى به طوره براى مدلولفعل مضارع و مستقبل ك

 بر ثبوت دلالت دارد كه ضد حدوث و تجدد است.« اسم»كند. اما ثابت مى
را فعليه آورد تا  ()يخرج الحى من الميتى اول طبق اين قاعده، خداوند متعال جمله     

 خروج ست واشرف ا «ميت»از  «حى»تجدد و حدوث دلالت نمايد. ظاهر است كه  به
 «ميت»ى بسيار تكرارى و متجدد است. برعكس خروج يك پديده «ميت»از  «حى»

ندى اتفاق كمتر و فقط گاه گاهى براى اثبات قدرت و شأن خداو كه «حى»از 
را اسميه آورد تا در آن اين  «مخرج الميت من الحى»ى جمله افتد. به همين خاطرمى

  (1)به يك علت معنوى قرار گرفته است.صورت عطف  ثبوت را بنماياند. در اين
ات با قدرت است. پس چگونه ـ يعنى خداوند متعال همين ذ ؟تؤفكون ٰيذلكم الله فأنّ

را با او تعالى شريك  ي دست خودتانكنيد و بتان تراشيدهروى مىدانسته كج ديده و
ند قدرت خداوها مخلوقات ضعيف و بى! آندهيد؟گشا قرار مىو معبود و مشكل

 هستند. متعال

                                                 
 .13/43ـ تفسير كبير:  2/126البحر المحيط:  ـ1
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 معيار حساب. ى صبح است. و گردانيد شب را آرامگاه و گردانيد خورشيد و ماه راشگافنده
 

                       

 ها راكه آفريد براى شما ستارهو اوست آن ●اين است تقدير خداى غالب دانا 
 

                          

 ها رانشانه مكردي هر آيينه به تفصيل بيان هاى بيابان و دريا.ها در تاريكىسبب آنتا راه بيابيد به 

                          

 است را قرارگاهى شما شخص، پس را از يك پيدا كرد شما كهآن و اوست ● دانندمى كهگروهى براى

                       

 كهو اوست آن ●فهمند ها را براى گروهى كه مىآيينه به تفصيل بيان كرديم نشانهو وديعت جايى. هر

                           

 آب از آن بيرون آورديم سپس هر چيز روييدني.آب  سبب آنآورديم به بيرون آبى. پس ،آسمان از آورد فرود

                       

 هاي خوشه از بعضي كه خرما درختانِ از و پيوسته.برديگرييكي هارادانه سبزه آن از آوريمميبيرون كه راسبزه

                   

 زيتون و انارآورديم درختان انگور و بيرون ها ازآورديم بوستانت و بيرونهم و در دسترس اسبهنزديكآن 
 

                              

 به سوى پختگى آن. چون ميوه آورد و  ى درختميوه سوى . بنگريد بههم مانند رغي يكديگر و مانند

              

 ●هاست براى گروهى كه ايمان دارندهر آيينه در اين نشانه
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از دليل ديگرى  جاپس از بيان دليل آفاقى و ارضى براى اثبات توحيد، در اين     
حكمت و  و و كمال قدرت بر وجود صانع حقيقى آفاقى و سماوى كه دالّ دلايل

 شود.تعالى است، بيان مى وسعت علم او
 

 تفسير و تبيين
 

     ... (45) 

اول از  كورمذ ده است. دوآم «قمر»و  «شمس»، «ليل»، «اصباح»در اين آيه ذكر      
 هاى سماوى.از پديده ،«قمر»و « شمس»ى هستند و جوّ هاىپديده

ـ خالق و به وجود 1رود: ىبه دو معنى به كار م «فالق»كه گفتيم چنان ـ فالق الاصباح
صبح از  ىكنندهـ شكافنده و ظاهر سازنده )ظاهر2 ،(ى صبح)به وجود آورنده آورنده

 تاريك(. شبِ
 در اين ماده اول النهار. :است. يعنى «صباح»و « صبح» مترادفو  مصدر «الاصباح»     

 چنين به كار رفته است:(1)يكى از اشعار شاعر معروف عرب

 

ت  الليتألا ا ه تل النب ت  !يتل الانجلت
 

؟  ك  أمثل صب ح من ح   م  الا صب  (2) 
 

به  شاعرى كهاند؛ چنانقرار داده« حصب»و بعضى آن را به فتح همزه خوانده و جمع     
 گويد:مىهمين معنا 

 

ت   ن  تًر  ح يتأفن   حتتر  يت
 

س  صب حتتن  س ء   الأ  (3)خ الام
 

 (2)جا به معناى وقت صبح است.در اين« صباحالإ»در هر صورت     
    :  ىپردهبينيم كه و از روى مشاهده مى ممكن است سؤال پيدا شود كه عادتاً سؤال

                                                 
 «.امرءُ القيس»يعنى ـ 1
 .7/247روح المعانى:  ـ2
 .13/42تفسير كبير:  ـ3
 .13/42ـ تفسير كبير:  247ـ  7/242روح المعانى:  ـ2
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در واقع اين تاريكى شب است درد و از هم مى تاريكى شب با ظهور روشنى صبح
ى ظهور منصه ،ر آيهگردد نه صبح. پس به چه حكمت خداوند متعال دمى كه شق

 صبح قرار داده است؟ فعل انشقاق را
راي بيان دارد كه در عربى ب« فلق»ناگفته نماند اين سؤال ريشه در معناى اصلى      

رود. ظاهر است كه ظلمت در ، به كار مىگشودن چيزى كه جمع شده از هم مفهومِ
رفته از مت رفتهى روشنايى صبح )بام( اين تراكم ظلگردد و به وسيلهمى شب جمع

شنى صبح خود كه به صبح مربوط است، رورود. اما تا جايىبين مى گسلد و ازهم مى
چه دهد؛ به خلاف آنو چيزى آن را مورد انشقاق قرار نمى گرددبه خود ظاهر مى

ها ي آنؤال چند جواب وجود دارد؛ از جملهبراى اين س آيد.كه از ظاهر آيه بر مى
 يكي اين است:

     : ب  است. شكافته «فالق ظلمة الاصباح»به معناى:  فاَلقُِ الاْصِبْاَحدر اين آيه،  جبا
كه خداوند متعال جدولى از ى نور صبح بدين معناست شدن تاريكى صبح به وسيله

و همين نور خود پاره  كنددر آن تاريكى كه از شب به جاى مانده جارى مى نور را
كه معنا اينتاريكى است كه در هر جهت پخش شده است. حاصل  ى آنكننده

 (1)برد.ى نور صبح از بين مىوقت بام را به وسيله خداوند متعال تاريكى
در وقت  ورى هم كهرسد، در زمين ديگر نور وجود ندارد و نوقتى شب فرا مى    

پس  ى آفتاب است.از اشعه پرتوييدانيم، مى ما آن را از صبح شود وفجر احساس مي
دارد و آن فقط به طلوع بام و خورشيد  ظهور صبح بستگى به منكشف شدن

خداوند متعال صبح را در جوّ زمين  . بنابراين، معناى آيه چنين است:پذير استامكان
 .«فالق الاصباح فى الجوّ» سازد. يعنى:است، ظاهر مىكه در تاريكى فرو رفته 

در اين قسمت از آيه دليل ديگرى از دلايل توحيد خداوند متعال  ـ و جعل اليّل سكناً
 .است ى آرامش قرار گرفتن شب براى انسانمايه، و آن شده استبيان 

                                                 
 ذكر كرده امام رازى را هاى ديگرجواب .7/242روح المعانى:   - 13/42ن،ك: تفسير كبير:  ـ1
 .ستا
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انسان با آن  چه كهآن) (1)«ما يسكن و يطمئن الرجل اليه»عبارت است از:  «سكن»     
داوند ذوالجلال شب را معناى آيه اين است كه خ .(گرددشود و مطمئن مىمى آرام

تمام وجود به ى سكون و آرامش قرار داده و انسان در شب با مايه براى انسان
آرام و  غلطدنرم مى ردر بستجسم انسان نيست كه  چون اين تنها پردازد.استراحت مى

ظاهرى و  اعضايتمام  گيرد،قرار مي تى انسان بر بستروق گيرد، بلكه در شبمى
ى غز، سيستم پيچيدهكنند. اعصاب، مآرامش فرو رفته و تجديد قوا مى در او روحى

و روزى ديگر را  يابند تا دمى تازه سازندساير اعضاى بدن فرصتى مى گوش و بينى و
 نشاطى كامل آغاز كنند.  تازه و ييبا نيرو

 گزيند ودر آن مأوا مى گويند؛ چون انسانمى «مسكن» اشانه و منزل،به خانه و ك     
 شود.مطمئن مى

د متعال سترى محفوظ و مطمئن علاوه بر اين، شب براى بندگان كامل خداون     
آنان باشد، با محبوب  كه كسى متوجه و مزاحمآنان در دل شب بدون اين است.

 پردازند.به راز و نياز مى حقيقى خويش
رامى براى عبادت معرفى شده زمان ساكت و آ« ى مزملّسوره»)شب( در « ليل»     

حرص و ولع تمام در  زند. براى همين عاشقان الهى باآن طمأنيت موج مى كه در
 عليها الرحمة «بى رابعهبى»ها دارند. برند و از كوتاهى آن ناله و شكوهسر مى انتظار شب به
در كه شبى در سجده و شبى ديگر در ركوع و گاهى عاشقان وارسته  يكى از همين

 سرايد:برُد، چنين مىت به سر مىركع يك شب فقط در يك

 

ستتيت  قتل للعتتاللي  بتن 
 

تليته  ت   تبلهتت  طت !ت  تت  د م
 

 يافت!(درازى آن بيشتر ادامه مى اى كاش ؛اى نيكوست)شب براى عاشقان پرده     
 ن رايها ايام و سناى قرار داد تا با آنورشيد و ماه را وسيلهـ و خ والشمس والقمر حسباناً

     آمده: در همين مورد «يونسى سوره»بسنجيد. در 
 .[6]يونس: 

                                                 
 .13/44تفسير كبير:  ـ1
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، «غفران»، «نقصان»، «رجحان»و مصدر است؛ مانند:  «فعُلان»بر وزن  «حسُبْاَن»     
كه  «ركُبان»اند؛ مانند گفته «حسِاب». برخى ديگر آن را جمع «انكرش»و  «كفران»

)حسُبان( خوانده  «ح»اگر به ضمّ  (1)است. «شهاب»كه جمع  «شهُبان» و «ركاب»جمع 
)حسِبان( باشد، به معنى وقت و اوقات « ح»شمردن است و اگر به كسر  شود، به معنى

 خواهد بود.
 هاى ازا انسان حساب روزها و سالاه را آفريد تخداوند متعال خورشيد و م :يعنى     

 بتواند در عبادت و بندگى دقيق رفتار دست رفته و آينده را تحت شمارش در آورد و
 نمايد و عمرش را بيهوده از دست ندهد.

« رحمنى سوره»در  از جمله ؛آمده است« قرآن»اين جمله در چندين جاى      

 .[6]رحمن:       : خوانيممى
نورافشانى اصل  مقدم شده است كه در «القمر»به اين خاطر از ذكر  «الشمس»ذكر      

ها و آن از ماه براى انسان است و نيز فوايد« قمر»و عظمت آن به مراتب بيشتر از  است
 موجودات بيشتر است.  ساير
ها، ماه ها ور حساب و تعيين ايام و سالدشود كه معلوم مى« سوره يونس»ى از آيه     

 ب به گردش ماه ازاست. لذا، حسا آنتابع  «شمس»است و در اين مورد،  «قمر»اصل 
ين خود بحثى جداگانه دارد گردش خورشيد افضل است. البته نزد فقها ابه حساب 
بحث اين است كه براى تعيين ي نتيجهحساب ماه بهتر است يا خورشيد؟  كه آيا

تر است. براى ماه بيشتر و دقيق ىچون دوره ؛ات عبادات، حساب قمرى بهتر استوقا
هاى قمرى زكات و غيره از ماه ، زمان پرداختذوالحجةهمين حساب ايام رمضان، 

توان به و غيره مى گردد. اما در مسايل و حقوق دنيوى از قبيل معاملاتاخذ مى
شصت سال از  حدود پنجاه ياهاى شمسى شمسى كار كرد. سال هاىحساب ماه

، قمرى قرار داريم 1212هستند. مثلاً حالا كه در سال  ترهاى قمرى عقبسال
 رسيده است.  1375هاى شمسى تازه به سال

                                                 
 .7/342روح المعانى:  - 13/44نفسير كبير:   ـ1
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تمام مضامين مذكور است. يعنى تمام اين ، «لكٰذ»ـ مشاراليه  لك تقدير العزيز العليمٰذ
انگيز پديدهاى عجيب و شگفت ها و حكمت دردر گردش ايام و سالنظم و حساب 

امور را چگونه نظم بخشد و اداره  داند كه اينهستند. او تعالى مى تحت تقدير او تعالى
 روند. آيند و مىحسابى مى ها چطور و به چهشب و روز و سال داند كهكند و مى

 جوى و)رايه شده از دو نوع دليلى تفسير شده اين است كه دليل اخلاصه آيه     
 چون وجود ؛هاى جوى هستندز پديدها «ليل»و  «اصباح»تشكيل شده است.  (سماوى

 54يا  64ز سطح زمين قريب به ى آن را اها منحصر در جو زمين است كه محدودهآن
 244زى عددى نزديك به اين حساب طبق محاسبات دانشمندان امرو اند.گفته ميل

 دهد.ى تحقيقات تشكيل مىتيجهكيلومتر را بنابر اختلاف ن 1444 كيلومتر يا
تر: بالاتر از اين اندازه از سطح زمين، نه شبى وجود دارد و نه به عبارت ساده     

 .روزى
 جوى هستند.  ـ پس اين دو دليل از دلايل آفاقى

يد در آسمان چهارم و ماه متصل خورشيد و ماه از مخلوقات سماوى هستند. خورش     
 سماوى هستند.ـ  دو از دلايل آفاقى قرار گرفته است و اين تر از آنآن يا پايين به
 

       ... (47 ) 

آفاقى سومين دليل وحدانيت و ربوبيت پروردگار متعال و از سرى دلايل  ،اين آيه     
ستارگان در آسمان و طبق ست و ا «ستارگان»سماوى است. در اين آيه بيان  ـ علوى و

 هاى سماوى به شمارحال، از پديدهو به هر  باشندتر از آسمان مىيدتر پايينجد قول
 روند.مى

 

  :بدين قرار ؛فايده ذكر شده است براى ستارگان سه خاصيت و« قرآن كريم»در      

 .[6]ملُك:        . زينت براى آسمان:1     

         ها:. علامتى براى تعيين جهت و راه2     
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 .[47انعام: ]
 چين و خبيث با سرعت سرسام آورخنهاى آتشينى كه بر شياطين س. سنگ3     

 .[6]ملُك:     آيند:فرود مى
ى هم علاوه بر فوايد مذكور، ستارگان داراى فوايد و خصوصيات مهم ديگر     

 ها عاجز است. ى آنك همهدرعقل آدمى از  هستند كه
خصوصيات و  ،برداشته از اسرار بسيارى مسايل پرده امروزه علم طبيعت كه     

ها همين سه ايد آنترين فوست. اما بزرگثابت كرده ا زيادى از ستارگان تأثيرات
وايتى است كه در اند و اين مطلب مورد تأييد ربيان شده« قرآن»در  مورد هستند كه

  (1)نقل شده است. «قتاده» از« صحيح بخارى»
سه فايده مهم ستارگان اشاره  ـ در اين آيه به يكى از ظلُمُت البر والبحر يلتهتدوا بها ف... 

باشد. ديگر بر هيچ دنيايى مىجا، راهيابى در نظام در اين« هدايت»د از است. مرا شده
تعيين جهات و مسير براى پوشيده نيست كه ستارگان نقش اساسى در راهيابى و  كسى
 وسايل حمل و نقل و اى كه امروزه دردارند. ابزارهاى دقيق و پيچده هاانسان

شود، يين مسير و جهت به كار برده مىهوايى و زمينى و دريايى براى تع هاىمسافربرى
ترين تأثيرات خويش مديون ستارگان هستند. ترين و اصولىبزرگ باز هم در

ى هاى جغرافيايى همه و همه ستارگان را به عنوان پشتوانهنقشه و رادارها و نماهاقبله
 كار خويش دارند. 

اند كه در عرض رفتهرار گهايى كه از نظر موقعيت جغرافيايى طورى قسرزمين     
ستارگان از  ،«بلغار»برند، مانند سرزمين ماه در تاريكى به سر مى 5مدت  سال، به

 برند.اى دريافت اوقات و جهات مىبر ى زيادىفايده
 

      ... (42) 
دليل از دلايل انفسى  ايندليل چهارم از دلايل توحيد ذات بارى تعالى است.      

                                                 
 «.فى النجوم» 3: كتاب بدء الخلق/ بابو تعقيباً تعليقاً به روايت بخارى در صحيح از قتاده ـ1
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يش را با استدلال وجود، كمال قدرت، علم و وحدانيت خودر آن او تعالى  و باشدمى
 كند.ثابت مى از احوال انسان

ا شدن چيزى به طور تدريج و است؛ به معنى پيد« نشو»از  «انشاء»ـ  انشاكم يو هوالذّ
چون  ؛گرددعمال مىستى رشد درختان هم اين كلمه اترقى از عدم. درباره نمو و

. پذيردصورت مي...  و تدريج از مراحل تخم و جوانه و« نشو»به طريق  هم هارشد آن
پيدا و از  كشت تخم در دل زمين، در صلب آدم ها هم در اولّ به مانندانسان

ها لفظ در مورد پيدايش انسان در اين جاي همين جا خارج كرده شدند و به براىآن
 كار برد.به  «انَشاكَمُ»

 حضرت آدم ،به اتفاق تمام مفسران «نفس واحده»ـ منظور از  ةمن نفس واحد
اند و بعد براى هر يدا شدهپ )پشت، كمر( او «ظهَر»ها از ى انسانچون همه ؛است

از يكى نيز  حضرت بي بي حوا مستقر مخصوص تعيين شده است. ،ارواح يك از
 باشد.واحده )يكى( مى نفس از پهلوهايش خلق شده است. لذا او

، يعنى محل نهادن امانت و «مستودع» و يعنى قرارگاه ،«مستقر»ـ  فمستقر و مستودع
 ودايع.

 

 اند: كردهارايه در اين باره علما توجيهات مختلفى      
 ،«مستقر»گويند: منظور از گروهى از مفسران مىو   . حضرت ابن عباس1     
 ، كمر پدر است. «مستودع»م مادر و مراد از رح
 مر مرد قرار داد ويعنى خداوند متعال نطفه را به طور امانت در مدتى مختصر در ك     
 يابد.جا به محل پرورش خويش كه رحم مادر است، انتقال مىنطفه از آن اين بعد
مراد از  ند كهاگفته ؛اندكرده. برخى ديگر درست برعكس توجيه بالا، معنا 2     

ين معنا كه نطفه مدتى ، رحم مادر است؛ بد«مستودع»اصلاب آبا و مراد از  ،«مستقر»
به  شدن بديلماند و از آنجا به طور امانت براى پرورش و تبرقرار مى در صلب پدر

 چنين گفته است. گردد. سعيد بن جبيرمنتقل مى جنين انسانى به رحم مادر
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، اشاره «مستقر»كنيم و دگى مىاز دنيايى است كه ما در آن زن ، كنايه«مستودع. »3     
باشد. يعنى آدمى در دنيا به قرارگاه انسان بعد از مرگ دارد كه عالم برزخ مى به

خويش در برزخ و از به سبب مرگ از دنيا به مستقر اصلى  است كه بعداً عنوان امانتى
 او است.گردد كه قرارگاه ابدى رهسپار مى جا به آخرتآن
، عالم «مستودع»و منظور از ، عالم دنيا «مستقر»قايل است كه مراد از  . اصم2     

محفوظ نگه  وح امانتاًاست؛ بدين معنا كه انسان در عالم ارواح به صورت ر ارواح
گذارد و در اين ى پدر و مادر به عالم دنيا قدم مىجا به ذريعهاز آن و شودميداشته 

 كند.ىقرارگاه زندگى م
 ، دنياست. )از اصم«مستودع»، قبر و «مستقر»گويد: مى . حضرت قتاده6     

 موجود است.(هم  برعكس قول قتاده روايتى
 هاى مرد(نام ذكور)انسان مطلقاً ،«مستقر»كند: . ابومسلم اصفهانى چنين توجيه مى5     
 يافتن نطفه هستند و زنانحل قرار چون مردها م ؛باشد، نام اناث )زنان( مى«مستودع»و 

 (1)پذيرند.اين نطفه را در رحم خويش به وديعت مى
، بهشت براى مؤمنان و «مستقر»فرموده كه منظور از  پتىقاضى ثناءالله پانى. 7    

باشد. و قبر و همه مى ، رحم و دنيا«مستودع»براى كافران است و مقصود از  دوزخ
متوجه ن صد از آبه هر توجيهى كه باشد، مقآيه ا تواند باشد. امّتفسير مى راجح همين

آور و طرز اعجاب يك كه خلقت انسان به است به اين نكته ساختن انسان
توحيد و قدرت خداوند متعال به  قوى بر برانگيز است و اين يكى از دلايلتحسين

 ت.نيس طور طبيعى امكان پذيرهشگفتى ب انجام اين كارها با اين نوچ ؛آيدىحساب م
 

      ... (44 ) 

 ،. در اين آيه بيان الوهيتدليل پنجم از دلايل دالهّ بر توحيد خداوند متعال است     
بندگانش  احسانات او تعالى برو جود ، رحمتعلم، حكمت، سعت  ،قدرت كمال
 است.

                                                 
 .2/122ـ البحر المحيط:  13/142تفسير كبير:  ـ1
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 هايشگفتي مركب از ،نداهدجا بيان شتا اين 46ى ى اين دلايل كه از آيههمه     
 د.نباشيل علوى و سفلى مىسماوى و به عبارتى ديگر: دلا كاينات ارضى و جوى و

قبل از اين نيز در « سمانانزالِ آب از آ»در مورد  ـ انزل من السماء ماءاً يهوالذو 
اعل و ف ،كه به تحقيق اهل اسلام، آسمانخلاصه اين (1).مشابه بحث كرديم هاىآيه

اصل از بخار گويند: باران در فه و دانشمندان علوم طبيعى مىسفلا قابل است. ،زمين
 ... . شود وشوند، درست مىمتصاعد مى بالا به هاى زمين كهآب

است. مراد از  «مآء»، فاخرجنا بهدر  «به»ـ مرجع ضمير  ءٍيفأخرجنا به نبات كل ش
 و انواع نباتات از تخماعم  -كنندهامى و رشدمخلوق ن جا هرايندر  ءٍكل شى نبات
باشد. مى -كنند مانند حيوانات و انسانه مىمخلوقاتى كه از اين نباتات استفاد ديگر

 و تمام موجودات را از آب. نوع سبزه و گياههر  كه: آفريديممعنا اين حاصل
 ان از غيبت به تكلمّمله اسلوب بيـ در اين ج متراكبا فأخرجنا منه خضَرِاً نخرج منهُ حباً
عايد است. يعنى:  «خضر»، به خرج منهتُدر  «منه»انصراف داده شده است. ضمير 

، «حب متراكب»را. منظور از  «حب متراكب»كرديم از آن سبزه و گياه،  خارج
 اند.هاى آن تو در تو و مركب و به هم چسپيدهدانه اى است كهخوشه

كنيم )خارج مى ...« نخرج من النخّل من طلعها»ـ يعنى:  ةداني قنوانٌ و من النخل من طلعها
  ....( ى درخت خرماهاى تازهخوشه از

لين بار از آن خارج شده او گويند كه براىمى آن خوشه از درخت خرما را «طلع»
 و نامندمى« وكرُكُ» ،«علْطَ»دارد. در اصطلاح بلوچى به داخل قشر قرار  رو هنوز د

 هاىخوشه .گويندمى« كيزان»آن  شكافته شود، به اشپوسته و گرددتر وقتى بزرگ
 «مكيه»بلوچى به آن  زبان در ما و نامندمى «يضاغر»در عربي جوانِ داخل آن را 

 گوييم.مي
خل است يا خود درخت خرما، دو ى نكه آيا مراد از آن خوشه «قنوانٌ»ى درباره     

                                                 
و  (1321، چاپ اول، سال 2/153الفرقان: )تبيين 22 يتحت آيه ختصراًم ،«ي بقرهسوره»تفسير ـ در 1

 .تر در پايان تفسير همين آيهكامل
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 وجود دارد: قول
كه بر  است خرما ختى درفرمايد: مراد از آن، خوشهىم ـ حضرت ابن عباس 1     

كه تا طورى  ن چوب آن، سر به زير انداخته؛و دراز شد هاهاثر كثرت و سنگينى ثمر
در بلوچى  به اين معنا چينند.حتى از آن مىغداران به راپايين ساق درخت رسيده و با

 گويند.مى «گوبَشْ»آن  به
كوچك  ، مراد از آن خود درختحضرت ابن عباس ـ طبق روايتى ديگر از 2     

زمين  هايش بردهد و ثمرهولى ثمره مى ،خرما و نهال آن است كه هنوز قد بلند نكرده
 (1)گيرند.قرار مى

درخت كوچك خرما است كه تازه از زمين بلند  ،«وقن»به نظر بعضى مراد از  -3    
ها را رسند و دهقان آنمىزمين هايش به آورد و خوشهليف زده و خوشه مى شده و

 دهد تا به زمين برخورد نكند.چوب قرار مى بر روى
هاى نى خوشهبه معنى نزديكى به زمين است. يع «دانية»در اين دو صورت،      

 زمين. نزديك به
 ،«(من طلعها)»با بدل خود  «من النخل»مبتدا و  «قنوانٌ»به اعتبار موقعيت تركيبى 

 خبر آن است.
 «.نخرج»ـ اين جمله عطف است بر ٍ تٍ من اعناباو جنّ

 باشد.، زيتون شامى است كه معروف مى«زيتون»منظور از  ـ والزيتون و الرمان
 . مرجعبنگريد هاى آنبرت به ثمرهـ يعنى: به طريق توجه و تفكرّ و ع ... ثمره يانظروا ال

و  جداگانه راجع است ست و به هركداما« رمان»و « زيتون»و « عنب»، «ثمره»ضمير در 
 گردد.بر مى «نبات»طبق قولى به 

 (2)شدن و رسيدن ميوه است.پخته يبه معن «نعيي، ينع»از  «ينعه»     
اى علم و قدرت و حكمت و رحمت هـ البته در اين چيزها نشانه يات...لكم لآاذ يانَّ ف

                                                 
 .13/142تفسير كبير:  ـ1
 .13/111: همانـ ر.ك: 2
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 آورند.كه ايمان مىبراى كسانى هست
ها كر سبزيجات و ميوهرا بدين وجه از ذ )گياهان(نباتذكر  الله ،در اين آيه     

ها ها اعمّ است؛ به طورى كه انسانها و سبزىكه منفعت آن نسبت به ميوه مقدم فرمود
 كنند. به طور مساوى استفاده مى ت از آنو حيوانا

 

 استدلال كردند كه (1)يىى كريمه، گروهى از علما از جمله ابوعلى جبااز اين آيه     
بينيم. خداوند ذوالجلال به فرشتگان ها را نمىدرياهايى هست كه ما آن ،آسمان در

بگذارند  ابرهاى ها را به صورت قطرات در تودهبآ هادهد كه از آن دريامى دستور
 گردد. از ابرها توسط فرشتگان به طرف زمين سرازير مى و بعد باران

ان در اصل از بخارات آب اند كه، بارنشمندان عصر حاضر قايلبسيارى از دا     
ت به بالا متصاعده شده شود. اين بخاراها در سطح زمين تشكيل مىرودخانه درياها و

شوند و ب تبديل مىى بخارى به آآيند و در كرهمىهاى ابر درتوده و به صورت
ن همين نزد بعضى از مفسرا ريزند. براىصورت باران باز به زمين مى تحت شرايطى به

آسمان ظاهرى و حقيقى نيست، بلكه منظور  ،«سماء»مقصود از  در اين گونه آيات
 ابرها كه در بالا قرار دارند.  است. يعنى )بالا(« سماء»جانب 

« سماء»فظ عرب گاهى هر چه را كه در قسمت بالا و به طرف آسمان باشد، به ل     
 (2)كند.مى تعبير

 و حقيقتاً ابرها هستند. ، مستقيماً«سماء»گويند: مراد از ر مىاى ديگعده
 

هاى گوناگون، ميان درختخداوند قدير در اين آيات از  ،كه ظاهر استچنان     
ر، زيتون و انار. هاى خرما، انگواند از: درختدرخت را نام برد كه عبارت فقط چهار

 اص و حكمت، خالى نيست. از علت خ ترديد اينو بى
                                                 

 بزرگ معتزله. ـ از علما و رؤساي1

 .314ـ 7/311: روح المعاني ـ2
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 و مبين است؛ زيرا همه از فوايد وشود، مسأله واضح تا جايى كه به خرما مربوط مى     
اتفاق تمام علما است كه نخل خصوصيات منحصر به فرد درخت خرما آگهى دارند. 

اى است كه از آن هم يوهى درختان روى زمين افضل است. خرما تنها ماز همه خرما
اى تازه باشد، حكم ميوهكنند. هر گاه تروميوه و هم به عنوان غذا استفاده مى به عنوان

ست و هنگامى كه خشك شود، غذايى مقوى و گوارا گران قيمت را دارا خوشمزه و
 خواهد بود.

ي عمهّ»روايات اى همين در درخت خرما از بسيارى جهات شبيه انسان است بر     
  (1).گفته شده است« انسان

ها هم منِْ ديگر هستند. اينهاى ى ميوهى ديگر هم از بسيار جهات ملكهسه ميوه    
ها داراى خواص از آناى و غذايى دارند. علاوه بر اين، هر كدام خاصيت ميوه وجهٍ

اشد، براى چندين است. مثلاً انگور اگر تازه درآمده ب عجيب و غريب متعدد و گاه
هم خواهد مرض م 5يا  6تر شود، باز دواى رگاست. اگر كمى بز مرض، دوايى مؤثر

خواهد  اى خونساز و خوشمزهشود، هم ميوهو شيرين مى رسدبود. وقتى هم كه مى
 ترى دارد و قيمت. آب انگور خاصيت حار وو گران مطلوب غذايبود و هم يك 

كه از نظر هضم شدن در معده انگور با اين ى آن قابض و سرد است. پوستدانه
كه خواهد شد. و بسيارى ديگر از خواص  آورد، و ليكن باعث تصفيه خونمىسختى 

  .دارنديتون انار و ز  اين ميوه و همچنين
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

اسباب و مشروعيت انتفاع اين آيه دالّ است بر ثبوت  -...   ٰ:قوله تعالى     
 باشد. نافى توكلّ نمىم ،ها؛ چرا كه اين به طريق اطلاقآن از

مخلوق  هشد كه نظر كردن ب از اين آيه معلوم -...    ٰ:و قوله تعالى     

                                                 
اكرموا عمتّكم النحلة؛ فانّها خلقت » اين الفاظ:با  الاولياء از علي مرتضي حليةبه روايت ابونعيم در  ـ1

ابـويعلي در مسـند:   و   -(«بن رويـم  ةعرو»ي نامهزندگي)تحت 5/123: ...«من فضلة طينة ابيكم آدم 
  (.611، ش1/244كشف الخفا:  -165، ش146 المقاصد الحسنة:ر.ك: همچنين ) و ...  -261، ش1/224-214
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از نظر الى المخلوق اگر ممنوع نيست، بلكه هدف  -كه براى حق باشد -عبرت نظر اب
(1)گردد.الخالق باشد، مطلوب و محبوب مى توجه الى

    

                    

 كردندثابت و به افترا راكه خدا آفريده است آناناند؛ حال آنرا كه از قسم جنو مقرر كردند كافران براى خدا شريكان

                              

 ●كنندمى بيان مشركان[چه]از آن استبلند و پاكى براى اوست  .غير دانشدختران بهو  پسراناو  براى
 

                             

 نيست براي او زني؟ كهآنحال  شود؛مي او فرزندى برايچگونه  است. زمين و هاآسمان ىآفريننده او

                        

 .پروردگار شما ؛اين است خدا ●هر چيز را و او به هر چيز داناست  و آفريد
 

                         

 ش كنيد او را و او برپس پرست ى هر چيز است؛يست هيچ معبود بر حق مگر او؛ آفرينندهن
 

     

 ●ساز استهر چيز كار

 
:آ ه يمفهبم كلّ و  قايل شدند ى را شريكهايبراى خداوند متعال جنّ انمشرك ه 

 خود هاآن كهدر حالى ؛را داراي فرزندان پسر و دختر تصور نمودندٰ همچنين او تعالي
 نه كسى كه زن ندارد، داراى فرزندهستند. عجيب است! چگو ٰمخلوق او تعالى

 ذات معبود است. ى موجودات و تنهاخالق همهٰ شود؟ بلكه او تعالىمى
 

نون ضد آن يعنى دلايل آفاقى و انفسى آن، اك يارايهو « توحيد»پس از بيان      

                                                 
 روح. - 3/115بيان القرآن:  ـ1
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گويا او تعالى دهد. مظاهر و انواع آن مورد ترديد و ابطال قرار مى تمام را با« شرك»
دگان با كند كه بعضى از بن، اينك شكوه مى«توحيد»واضح  پس از تبيين دلايل

 دهند.وى شريك قرار مى بازهم مخلوقات او تعالى را با ،وجود اين همه دلايل روشن
 

 تفسير و تبيين
 

     ... (144) 

شريك  ها را «جنّ» قدوس كفار و مشركان براى خداوندـ  و جعلوا للِهّ شركاء الجنّ
 قدرت و قابليت خدايى نداشت. ،هيچ يك از آن شركا پنداشتند، در حالى كه

 است:  شده چند قول گفته «جنّ»در مورد 
اند و به اين هم از نظر پنهان ملايك لى مراد از آن، ملايك هستند؛ چونطبق قو

 اند. ته شدهگف« جنّ»اعتبار 
از  نى كافران در شرك و پرستش غيراللهاند. يعدانسته بعضى شياطين را مراد

 نمودند. شياطين اطاعت 
 ٰ و اولى ها هستند و اين معنى حقيقى كلمه استمنظور خود جنّ به نظر بعضى

 ها سروكار داشتند.با جنّ تاًحقيق مشركان باشد و علاوه بر اين،مى
 مفسران دو قول دارند:  «هم»ى مرجع ضمير ـ درباره و خلقهم

 است. «هم» ترين مرجع به ضميرچون نزديك ؛است «جن»مرجع آن  .1     
عايد  ،گنجانده شده جعَلَوُاكه در مفهوم «جاعلين» به طرف «هم»ضمير  .2     

در  ؛دادندمى ند متعال شريك قرارورا با خدا نلجشركاء ابدين معنا كه آنان  ؛است
 لذا شايسته براى آنان است. كرده خلقاو تعالى  )مشركان( را «جاعلين»حالى كه اين 
ى خود وى برتابند و به طرف آفرينندهرشرك  گونههر پرستي و ازبت اين بود كه از
 روى آورند.

 ولي صحيح هستند، اى خودج هر دو توجيه به كه توان گفتروى هم رفته مى     
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است و  «الجنّ»، «مهُ»ترين مرجع به ضمير تر است؛ زيرا نزديكاول صحيح قول
 گردند.مىربه اقرب مراجع ب قاعدتاً ضماير

يعنى آن  «هقَرَخَ»به معناى پاره كردن چيزى است.  «خرق» ـ ... و خرقوا له بنين و بنات
يعنى چيزى كه ناموس عادت  ؛اده استهم از همين م« خرق عادت» پاره كرد. چيز را

هم خرق عادت  «معجزه»معمولى ظاهر گردد. بدون سابقه و با حالت غير را بدرد و
 گردد. ها نمايان مىف با انتظار عمومى انسانخلابر حجت و  است؛ چون بدون

دليل چيزى به ديگرى هم بىبه نسبت دادن زوركى و « خرق»در اصطلاح، فعل      
ه شده است. يعنى مشركان رود و در اين آيه همين معناى اصطلاحى ملاحظمى به كار

 ند.اك، فرزندان پسر و دختر قايل شدبدون دليل براى خداوند پ به زور و
 فرزند پاك است. شريك و از   ـ  ذات لايزال الله نهاسبح

 ندكنچه كه مشركان وصف مينآاش بسى بالاتر از ـ و مرتبه ونيصفعماّ  يلاتع و
 .است (،شوندقايل مي شريك جن و انس يا فرزند براى او تعالى)
 

 :وجود داشتند هاصورتاين مشركان به يكى از  قديماً     
 ؛پنداشتندبا خداى متعال شريك مىبتان را  و اينان بودند« الاصنامةعبد». گروهى 1     

او تعالى  كنند، اما در امورلمين كارى نمىالعاها بدون دستور الهبتُ :عقيده داشتند
  !است ها نزد خداوند متعال پذيرفتهآن شركت و تصرف دارند و سفارش و تقاضاهاى

 مدبرّان عالم و با خداوند متعال بودند. آنان ستارگان را «پرستستاره». گروهى 2     
 پنداشتند. شريك مى

 كهگفتند و عقيده داشتند مى «ثنويه»بودند. به اينان  «اله»اى ديگر قايل به دو . عده3     
ا و امور خير گفتند: تمام اشييك خدا، فاعلِ خير و خدايى ديگر، فاعل شرّ است و مى

شيطان( خلق كرده است « )اهرمن»( پيدا كرده و چيزها و اعمال بد را )را الله
 ى كلى آنان در اين شعر آمده است:عقيده (.!)نعوذبالله

 

 برتب   نتكه  زدا   بد خ لق خي
 

 برتب    تق  تن خ لت بد اهبم 
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 بودند. مؤسس اين مكتب عقيدتى، شخصى به نام «پرستآتش» . برخى ديگر2     
آن را به حضرت زرتشتيان داشت كه « زند»بود. او ايرانى بود و كتابى به نام « زرتشت»

آنان عقيده بر محض بود.  در حالى كه اين يك كذب ؛دادندنسبت مى ابراهيم
 ر دنياست. مدبّ ،اين داشتند كه آتش

در اصل زندى  «زنديق»« اينان زنديق هستند.»فرمايد: مى حضرت ابن عباس     
است. در عربى « زرتشت»روان و اطلاق آن بر پي« زند»است كه منسوب به كتاب  بوده

 گويند.مى« زنديق»اضافه كرده و « قاف» به آن
 «يپرستجن»ميز خويش را بر آعضى ديگر از مشركان عقايد و اعمال شرك. ب6     

كردند. بسيار اتفاق ها استمداد مىو هنگام مصيبت و بلا، از بزرگ آن بودند نهاده
گفتند و با آنان ن لبيك مىصفت به صداى آناى خبيث و شيطاناجنه افتاد كهمى

طبق خواست خويش شدند و مى شان ظاهرحتى در خوابو گاهي  شدند.مى همراه
 كردند. مى آنان را راهنمايى

 وسفند و حيوانات ديگر قربانشان گها را تسخير كرده بودند و براىاين گروه جن     
 قديماً است كه« محبس الجن»كردند. در جانب راست مكه يك وادى به نام مى

 زدند. ها را صدا مىرفتند و جنمى جابدان
 اوند متعال فرزند قايل بودند. ازخره بعضى ديگر از اين گمراهان براى خد. و بالآ5     

 عقيده داشتند كه و گفتندمى ميان اينان بعضى فرشتگان را دختران خداوند متعال
 ى اين نكاح، فرزندانى بهو نتيجهها پيوند مناكحت بست ى جنخداوند متعال با ملكه
 (!ةه العقيدمن هذ نعوذ بالله) !صورت فرشتگان شد

 پنداشتند.خداوند متعال مى انها را پسربعضى انسان ،برخى ديگر از همين گروه     

ٰ عيسى حضرت الذكر،و ثاني رزيعُ حضرتالذكر، اول كه هامسيحى و يهود مانند

 متعال قرار دادند!! را فرزندان خداوند 
 دو گروه اخير را و خصوصاًذكر شده هاى تمام گروه الله ،ى مباركهدر اين آيه     

 سخت مورد ترديد قرار داده است.
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    ... (141) 
 براىى توحيد و دلايل آن ادامه دارد. در اين آيه يك دليل تحلىّ هنوز بيان سلسله     

ل ى كسانى است كه قايدّ عقيدهتوحيد خداوند متعال بيان شده است و به دنبال آن ر
 براى خداوند قدوّس و واحد بودند. )فرزند(« ولَدَ»وجود  به

وين تك» :است كه در عربى عبارت است از «ابداع»از  «بديع» ـ ... تاوابديع السم
برخلاف چيزهايى  ؛قبلي(ى پيدا نمودن چيزى بدون نمونه) «سبق مثال ء من غيرالشى

سازد. در مى در دست يا ذهن دارد،ى كه از قبل اها را طبق نقشه و نمونهكه انسان آن
خالق » ه معناىاست كه ب« مبُدع»به معناى « بديع»آيد. مى« بدَعََ، يبدع»باب مجردّ 

 باشد.مى «بدون السبق ءِالشي
اى را ثلاً اگر عالمى مسألهگردد. ماطلاق مى« مبدع» ها هم مجازاًگاهى به انسان     

 انه ابدع فى»گويند: ن نمايد، مىته باشد، عنواكه اصل و قانونى در دست داشاين بدون
 تبارك و تعالى است.  الله ،مبدع حقيقى (1).«المسألة

است.  ورد اشراك قرار گيرد، پاككه مالعالمين از اينفرمايد: ذات متعال الهمى    
مخلوق او تعالى هستند.  ،ابداعگر و خالق تمام كاينات است و تمام موجودات او

 «!نسبت خاك را با عالم پاك؟چه » پس،
:ؤس       ل نسبتالفاظ متعدد و مختلفى به خداوند متعا« قرآن»آفرينش، در  ياندرب ال

جاست . سؤال اين«ابداع»و  «نتكوي»، «ايجاد»، «خلق»اند از: داده شده است كه عبارت
گر فرق دارند. چطور الفاظ هر كدام داراى مفهوم دقيقى است كه با يگدي كه اين

 پيدا كردن يك چيز، چند فعل مختلف با مفهوم متفاوت به كار رفته است؟  براى بيان
     : ب ، انديك مرحله و به يك صورت، لباس وجود نپوشيده تمام چيزها در جبا

هر كدام از اين  و ها و درجات مختلفى بوده استآفرينش كاينات به صورتبلكه 
 هاى آفرينش دارد. و صورتاز مراحل  مرحله و صورتي الفاظ دلالت به

 لذااند؛ ى قبلى به وجود آمدهآسمان و زمين از عدم محض و بدون نقشه و نمونه     

                                                 
 .13/112تفسير كبير:  ـ1
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آسمان و  كهكرده است. بعد از اينبيان « ابداع» لفظها را با خداوند تعالى آفرينش آن
شدند. سپس « ايجاد» گويا آمدند و صورت ظاهرى به خود گرفتند، به وجود زمين

د و زمين از حباب آب درست ش خود را پيمودند. مثلاً اول ته رفته مراحل تكاملرف
ت و بعد تبديل به غبار و گاز شد و در فضا پراكنده گش اى جامد وبعد تبديل به قطعه
كه در جاهاى مختلف است« تخليق»شد. اين همان  ى آسمان درستاز آن هفت طبقه

 به آن تلفظ شده است.« قرآن»
گويند. مثلاً زمين ختلف مىهاى مء به صورتبه تبديل شدن يك شى« وينتك»     

هم دوباره اى بيش نبود، ولى بعد آباد و قابل سكونت گشت. پس از ما خرابه زمانى
 است. « تكوين»شد. اين  ويران خواهد

 است.« تكوين»ى آن، آخرين مرحله و« ابداع»ى آفرينش، بنابراين، اولين مرحله     
شود. در و مادر پيدا مىد كه فرزند از پفهمانـ مى ؟حبةصاله و لم تكن  يكون له ولدٌٰ يانّ

بلكه او تعالى  ؟داشتكه از احتياج به زن پاك است، چطور فرزند خواهد  او تعالى
 است و خود پدر و مادر ندارد. واجب الوجود

يات و سفليات و از علواعمّ  -تخالق تمام كاينات و موجودا ـ او ءٍيو خلق كل ش
 است. -... نباتات و حيوانات و جمادات و

داند كه همه مخلوق خودش مىچيز دانا است و  ـ او تعالى به هر ءٍ عليميو هو بكل ش
ى مخلوقات محتاج او چون همه ؛شان چقدر استو احتياج و قدرت و عمر هستند

 تعالى هستند.
 ثابت دليل )فرزند( به چهار «لدَوَ»متعال از نياز بودن خداوند پاك و بى ،در اين آيه     

 شده است:
 ها و زمين. . مبُدع بودن او تعالى در آفرينش آسمان1     
 ها و زمين.براى اجسام عظيم مانند آسمان او تعالى . خالق بودن2     
كه خداوند متعال از مجانست و از آيد؛ درحالى. فرزند از مرد و زن به وجود مى3     
 الوجود است.واجب ،خود پاك و ،زن
 س اگر خداوند متعال فرزندى داشتهنظير و همتاى پدرش است. پ . فرزند، صنو و2     
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    كه:در حالى ؛شدبايد مثل او تعالى واجب الوجود مى -معاذالله -باشد

   :[2]اخلاص 
 

        ... (142) 
يه براى مذاهب باطله را ترديد فرمود. در اين آ قبل، خداوند متعال هاىدر آيه     

 كند.ت مىحجى خويش اقامه اثبات الوهيتّ و معبوديت
صوف به صفات بيان شده در اشاره به ذاتى است كه مو «ذالكم» ـ ... ربكم لكم اللهٰذ

 باشد.است كه پروردگار شما مى «الله»ذاتى فقط  باشد. يعنى چنينقبل مى هاىآيه
قائم مقام لفظ « هو». لفظ ى توحيد، به طور كامل آمده استدر اين آيه، كلمه     

و گاهى اسم  «الله»لم ى توحيد اسم عاست. براى همين گاهى در كلمه «الله»
 آيد.مى «الله»مقام لفظ  ضمير )هو( قائم

 

ستتب وت ه ذكب ه  مب پيب
تمث ت ل ا تت ت ستت تب م ت ت  مت

 

ستمتم رفتد  ع ل     اش د
تك سيه  ت تاف  بدمتگي ر مت
 

ويات و سفليات و از علاعمّ  -ى تمام كايناتآفريننده ٰاو تعالى ـ ءٍيخالق كل ش
 است. -...  و جمادات و نباتات

ار كه در ك است ىادهندهو نظمكارساز  به معناى «وكيل» ـ ءٍ وكيليكل ش ٰيوهو عل
 كمك هيچ كسى احتياج ندارد. خويش به

                             

 ●آگاه  ها را و اوست مهربان ويابد چشمها )در دنيا( و او در مىيابد او را چشمدر نمى
 

                                

 ماند، نابينا كههر آنو اوست براى شد، نفع بينا كههر پس .پروردگارتان جانب از هادليل شماآمدند به هرآيينه

 

                           

 كنيم بيان مىگوناگون و همچنين ●نيستم  بر شما نگهبان من وست، و بگو)اى محمد(: وپس زيان بر ا
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 ● دانندمى كهگروهى براى را دين اين كنيم بيان تا و اىخوانده كه گويند آنكه از احترازبراى ها رانشانه

                       

 هيچ معبود به حق  تو.پروردگار جانب از تو سويه شد بهكرد وحي كه راچيزي كن پيروي)اي محمدّ!( 

                           

 تو را بر و ما  كردند شريك مقرر نمى خواست،و اگر خدا مى ● و اعراض كن از مشركانگر او. نيست م
 

                

 ●نيستي  و تو بر آنان متعهد گردانيديمن نگهبان آنان
 

: آ ه يمفهبم كل )خداوند  يى استهاه داراى چنين ويژگىك الوجوديواجبذات ه 
آن ذات  اما ،ستنيو محدود دنيوى قابل درك و احاطه  هاى ناقصچشم ، بامتعال(
ى فهم و و انزال كتب، به هر كسى قوه ى اتمام حجت علاوه بر ارسال رسُلبرا متعال

استفاده كند، به نفع دنيا و از اين قوه  هك افعالش را داده است. پس هر و صفاتدرك 
دارد، به ضرر دنيا اين حقايق كور نگه كسى كه خود را از ديدن رده وك خود آخرت

دلايل وحدانيت خويش را  ى با اين همه، آيات وو آخرت خودش است. او تعال
ناراحتى و حسرتِ  فرستد. شرك مردم نبايد باعثو مىبر پيامبرش فر مكرراً

 خواست،مى اگرمت قرار گيرد؛ زيرا او تعالى غان او مبلّ ى پيامبرانكنندهنابود
 ،كند. پساما بنا بر حكمت چنين نمى ،گردانيدى آنان را موحد مىهمه خود
ى خودش را ادا كند، ديگر بر تبليغ و انذار و تبشير وظيفه باهم بايد فقط  پيامبر
 بر آن عمل كنند. بپذيرند و سخنش را بايد محافظ و نگهبان نيست كه حتماً آنان

 

سازد كه در قيامت براى اه مىها را آگاز بيان شرك و ترديد آن، اكنون انسانپس      
چون خداوند  ؛ماندك و كفرش عذرى باقى نمىى شردرباره مشرك و كافري هيچ
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 رانى فهم و دريافت توحيد و آثار آى ظرفيتش ملكهاندازه قدوس به هر انسانى به
بخش، در قلب آنان فعاليت ى بصيرتاقوه صورتبه و اين ملكه، عطا فرموده است

هاى توحيد، پى به وحدانيت و آثار و نشانه كند؛ به طورى كه با كمى تدبر درمى
ى فقط بستگى به اين دارد كه از قوه برد. پس نجات آدمىت او تعالى مىحقاني

يكى چنين نكند و در قيامت  ه نحو احسن استفاده كند. حال اگربصيرت خويش ب
« !دانستمنمى»كه  عذر ى اينارايه تواند بااست الهى قرار گيرد، نمىمورد بازخو

ى نمايد از اين ملكه يايى خود بايد سعىمعذور گردد. بنابراين، انسان در زندگى دن
 از عذاب و قهر در آخرت فايده را ببرد تا اش كمالىدفهم و استعداد خدادا

 خداوندى مصمون بماند.
. است «وكيل»و « عليم»چيزها  به تمام قبلاً بيان شد كه الله :كهارتباط ديگر اين     

 كند كه:بيان مى را وي «علم»و محيط بودن  او تعالي ودنها، شأن عالم بدر اين آيه

      ....  :[143]انعام. 
 

 تفسير و تبيين
 

      ... (143) 
ذات او تعالى برتر از آن است كه ديد انسانى آن را احاطه و  ـ لا تدركه الابصار و ...

ى آورد، و ليكن آن ذات مقدس تمام ديدها را تحت احاطه ويش درتحت قلمرو خ
 خويش دارد.

تعريف  هى كامل يك چيز است. بتن، احاطهبه معناى دريافت، گرف« ادراك»
 ء بهرسيدن به شى» معني برخى آن را به. «ءٍ والاحاطة لهالوقوف على كنه شى»عربى: 

  حضرت ابن عباس اند.گفته« ك فوت نشودحيثى كه هيچ چيز آن از مدرَ
 را به معنى احاطه كردن گفته است.« ادراك»

ى كه در ى بينايبه قوه است. )چشم( به معناى اعضاى بيننده« بصر»جمع « ابصار»
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 در تعريف ابن عباس قولگردد. با توجه به اطلاق مى« بصارت»است،  آن
ى ديد مانند است كه اگر قوهاتى بىذ خداوند: شودمعني آيه چنين مي، «ادراك»

توانست او تعالى را با ذات و صفاتش  هرگز نخواهند ،هم جمع شوند ها بانتمام انسا
تعالى خالق است و محدوديت  د؛ زيرا اوطه درك و دريافت نماينبه صورت احا

است و بديهى است كه  شان محدود و مشروطلوقات كه قواىندارد؛ برعكس مخ
ى تحت احاطه محدود را با تمام صفات آنذات ناى محدود هرگز قادر نيست قوه

وساير  ها و زمينخود در آورد. انسان كه به تنهايى هيچ، اگر تمام اهل آسمان
 جا سازند، هرگز نخواهندتحّد و يكع شوند و قواى ديدشان را مداران جمچشم

كاينات و قادر مطلق كه خالق تمام  تعالي را درك كنند. اما او  خداوند توانست
 ها خبر دارد.كند و از آنتمام ابصار را درك مى است، به خوبى

 . بين و از همه چيز باخبر استـ  او تعالى باريك طيف الخبيراللَّ و هو
 

است.  بيان گشته«( خبير»و « لطيف)»در اين آيه دو صفت مهم خداوند متعال      
 دو تفسير نقل شده است:  «لطيف»معناى  ىدرباره

دور از  ونهايت ريز بى ذاتى كه اشيا و موجوداتيعني بين. . به معنى باريك1     
 فهمد. بيند و مىرا مى ي ديگرانمشاهده ادراك و

 كننده و مهربان. . به معنى لطف2     
 جاآيند؛ و ليكن در اينمىبراى اين صفت در اين آيه درست درهر دو تفسير      

 معناى اول مراد است.  مخصوصاً
 طور كه بايد وآن -واقعيتاست كه آدمى از فهم اين  «لطيف»آن قدر  بله! الله     

 بينيم كه با حواس ظاهرى يا بامىفهميم و ط چيزهايى را مى. ما فقاستقاصر  -شايد
ل هم زياد پيشروى كنيم، با توسّ. اگر كنيمها را دريافت مىعقل و بصيرت خويش آن

دار و بين، را، ذرهّپتلسكو، پى ديگر مانند ميكروسكوو پيچيده وسايل مجهز به
كنيم يا صداهايى را شاهده قادر خواهيم بود چيزهايى را م فقط وسايل پيشرفته ساير
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ف بودن شنويم. و ليكن لطيبينيم و نمىمسلح نمىچشم و گوش غير بشنويم كه با
زى تمام ذرات ديدنى و متعال چنين نيست. او تعالى بدون توسل به چي خداوند

شنيدن را داهاى غيرقابلى صبيند و همهومات را مىدكاينات و حتى مع ناديدنى در
دود آدمى و از قلمرو داند كه از درك محاو تعالى چيزهايى را مى شنود.مى به خوبى

رات، ستارگان، هستند. در دنياى ما و در تمام كاينات، در فضا، سيا عقل او خارج
ا هم خبر ه... مخلوقاتى وجود دارند كه انسان حتى از وجود آن و ها، درياهاكهكشان

 پمانند ميكروسكومقابل وسايل مجهز  چنان ريز هستند كه در هاندارد. بسيارى از آن
ها خبر ندارد. اين آنآورند و جز خداوند متعال كسى ديگر از نمى دهم سر تسليم فرو

 . بودن او  «لطيف»است و بس و نشانى از  العالمينى الهخاصه
كه خداوند متعال چشم و دلش را در اين مورد بد نيست حالتى از عارفى نقل شود      
داهايى بشنود و چيزهايى هاى انسانى باز كرده بود و قادر بود صمحدوديتقيود  از

 ها خبر ندارد. يك آدم معمولى از آن ببيند كه
 در اثناى ي داشته باشم.تا با او ملاقاتگويد: به نزد عارفى رفتم يكى از بزرگان مى     

 بودن خداوند متعال اى از لطيفنهگفتگو به من پيشنهاد كرد تا اجازه بدهم نقشه و نمو
 را به من نشان بدهد. قبول كردم. مرا در جلويش نشاند و توصيه كرد چشمانم را ببندم. 

ود و اندكى بعد آن شخص از نم (1)«هتوجّ»گوييم: شيخ بر او ى قصه را ما مىدنباله     
خيلى بلند، صداهاى  صداهايى مختلف شنيد؛ صداهاى نرم، متوسط، هر طرف

را ترساند  ... كه همه در حال تسبيح خواندن بودند. اين حالت او و كخوش، وحشتنا
ها چه بودند و اين صداها از چه كرد. پرسيد: اين چشمانش را باز فوراً براي همين و
موجوداتى است كه در اطراف تو به سر  سانى است؟ شيخ گفت: اين صداها ازك

ها را خواهى آنكنى. اگر مىىنم ها را اصلاً احساسكن تو وجود آنبرند، و ليمى
اى بعد توجه نمود و لحظه ببينى باز سرت را پايين كن! آن مرد چنين كرد. باز شيخ

                                                 
 القاگويند كه مكملّان بر مريدان معنوي و قلبي ميبه يك تلقين « هتوجّ»ـ در اصطلاح صوفيه و عرفا، 1

از  «خلاصة التصوف»سازند )بخوانيد: حالات و مقامات مي فيوضات و دريافتمستعد طريق آنان را كنند و بدينمي
 (.1326 چاپ  -32حضرت مؤلف: 
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گرفته تا آسمان پر از  ديد؟! او ديد كه از زمينمرد چشمانش را باز كرد. اما چه مى
يح به سر تسب و بزرگ و كوچك است و همه در حال مخلوقات عجيب و غريب

را از  ن كرد و به شيخ گفت: زود اين وضعرا دو چندا او ين حالت وحشتبرند. امى
 نه خواهم شد! شيخ اين حالت را ازشود و ديوامن سلب كن، وگرنه مغزم متلاشى مى

 او سلب كرد. 
ها مخلوق دارد، اما ما از آنبودن خداوند متعال است كه هزاران  «لطيف»شأن  ،اين     
 بيند. ها را مىى آنهنداريم و او تعالى هم خبر
از راز   او  . يعنياست« با خبر از همه چيز»به معنى است كه  «خبير» ،صفت ديگر     

را  رياد و تقاضاهاى ريزترين موجوداتهايش خبر دارد. حتى فو اسرار تمام آفريده
 ى دارد. بينى نيز با خداى خود سرّدهد. يك موجود ذرهها جواب مىآنشنود و به مى
لا تدركه الابصار و هو )گر دي يهو صفت مذكور، در اين آيه دو خاصعلاوه بر د     

 به خوبى آگاهى يافتيم. هامفهوم آنبراى خداى متعال بيان شد كه از نيز ( الابصار يدركه
 

 كند:چنين روايت مى اللهاز رسول حضرت ابوسعيد خدرى     

!(1) 
و او از  (2)«تفسير مظهرى»نقل از  به رت مفتى محمد شفيعاين روايت را حض

 آورده است. ابن ابى حاتم
نهايت دارد، ظمت و بزرگى بىاين حديث براى دانستن اين كه خداوند متعال ع     

ودات بسيار وسيع است؛ هاى موجدانيم كه افق ديد چشماست. چون همه مى كافى

                                                 
 .7752، ش3/244حاتم در تفسير: ابىت ابنبه رواي ـ1
 .2/222ـ تفسير مظهري: 2
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قادر است خورشيد هاى بسيار ريز و ظريفش ه با چشمچه يا يك پشّمور كه يكچنان
هاى و ماه و ستارگان بزرگ را ببيند. انسان قادر است تا مسافت با آن همه عظمت

ى خويش در آورد، اما ى نظارهحيطه نظاره كند و چيزهاى زيادى را در بسيار دور را
را   ذات الله -جمعىنه دسته و نه به تنهايى -اين همه، هيچ كدام قادر نيستند با

 احاطه نمايند.
 : به قول شاعر عارف، حضرت سعدى     

 

س   گمت ل   قيتب اش خيت بت يا  متت      هت 
 

 ا ما م   خباندهاند    نيدهب وه گفتهته ش  
 

سيته آخت     ت م گ تب تمتدفت  بتد عمتب ر
 

صت  همچنتم  متا ب م ندهتتف تت   در ا ل  
 

 :و به قول حافظ     

 

ت يند ر ت رگت    ت ست ت ه ال   ت
 

س نببده يجز ا ن پ   اند كه ه
 

 و:     
س ستد ر ا ب در ا  بت    دارته ه تن   د تآ

 

ت  د تت تد  تب بت   نفت  تب  يت ست   تبا ته 
 

 :و باز سعدى     

 

ب سيب گوه   ستم در ا ن   مته  ن 
 زارتفب  د ه يدر ا ن  رطه ك ت

 

ستينتده   گبفه تك  !ته قتم كت  آ  م
ت  ياهتد تختتدا ن ته پيتك تب كنت   رت
 

 است: احديت چه خوش سروده يبادهمستان يكى از سر ، لعل شهباز قلندر     

 

سيدم من  ه در    ش آدم ير  س ا خباري كه مبج
 

، ن ي يك تنه ب ك ر يه ملاحتدر آ  در    س ا عج
 

، طب قت    ي ي  ك تت ب ع س   تد    د    ا 
 

تراه فك دارد ش يبت  لنگتحقيق ستب د ت   تبار ا
 

 صفات خداوندى هستند كه نهايت ندارند.« دريا،»در اين شعر مراد از      
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 م است:ى خود چنين مترنّبه نوبه امير خسرو     
ت و يشدر   گ ت ه د  «هب» بآرد  «لا»ب  نهن

 

ش ض گبدد نبح را در عين طبف ن  تيمم فب
 

     : ق به در آيات قرآنى و بسيارى از احاديث آمده كه بهشتيان در جنت موف سؤال

   ىآيه ،از آن جمله برند.گردند و از آن حظ و افر مىالهى مى رؤيت

       ىآيه است و همچنين [23و22: مة]قيا      

  :شود رؤيت خداوند متعال مى معلوم نآكه از مفهوم مخالف  [16]مطففين
 . ... شوند. و آيات ديگرثابت است، اماّ كافران محروم مى

 : ندفرمود حضرتآن ضوع به كثرت آمده است. مثلاًدر احاديث هم اين مو     

.(1) 
 به ته بودند. ايشانبا اصحاب نشس حضرتدر روايتى ديگر آمده كه آن    

 طرف ماه شب چهارده نگاه كرد و به آنان فرمود:

                                                 
 ،«فضـل صـلوة العصـر   » 17/ بـاب ةلوا: كتاب مواقيت الصبخارى در صحيح از جريربه روايت  ـ1

 212و211، ش«فضل صلوة الصبح و العصـر » 37/ باب... كتاب المساجدـ و مسلم در صحيح:   662ش
اـب و   -2724، ش«فى الرؤية» 24باب /السنةابوداود در سنن: كتاب ـ و   (533) صـفة   ترمذى در سنن: كت

  ـ« هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»گفته: ، و  266، ش «ما جاء فى رؤية الرب تبارك و تعالى» 15/ بابالجنة
هـ  ابن  و نـن: مقدم نـن كبـرى   ـ و    177، ش«فـى مـا انكـرت الجهميـة    » 13/ بـاب ماجه در س اـيى در س  ٰ:نس

 .7755، ش«لمعافاة و العقوبةا» 62النعوت/ بابكتاب
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(1) 
 د:مودنفر در حديثى ديگر حضرتآن    

.(2) 
     :  (3)است. مشهور و ثابت حضرترؤيت الهى در شب معراج براى آنسؤال

ى رؤيت خداوند مسألهجاست كه وقتى در اين نصوص قرآنى و حديثى اين سؤال
ها چشم :...لا تدُرْكِهُْ الاْبَصْاَرُ :غبار است، پس در اين آيه كه آمدهو بى متعال، ثابت

 اهساير آيهنفى ادراك به چه معناست و تطبيق ميان اين آيه با  ،را ببينند ٰيتعال توانند اوينم
 چگونه است؟ و احاديث

 ال دو جواب دارد: ؤاين س     
     : ب ا ل  منظور از نفى درك ابصار، ديدن در اين دنيا است.  جبا
ارند كه خداوند متعال را هاى اين دنيا قدرت و آمادگى اين را ندچشم مسلماً     

 و شتخر و سيراب خواهد گمفت در آخرت هر كسى به ديدن جمال اللهاما  ببينند،
 هاى مثبتِ رؤيت، اثبات رؤيت در آخرت است. مقصود از آيه

     : ب د م ها نيست؛ و تضادى در ميان آنهر دو نوع نصوص با هم توافق دارند  جبا
به تمامه و با تمام صفاتش  در آخرت هم انسان نخواهد توانست ذات لايزال را چون

كند. اين آيه، همين ه مىى را مشاهداى از تجلاّى او تعالبلكه فقط گوشه ،نمايد احاطه

                                                 
اثبات رؤية المؤمنين » 2باب: كتاب الايمان/ به روايت مسلم در صحيح از صهيب بن سنان ـ1

ما جاء فى الرؤية الرب » 15/ بابصفة الجنة و ترمذى در سنن: كتاب (121) 247ش، «خرة ربهم ٰالا فى
ـ و نسـايى:   127، ش«انكرت الجهميةفيما» 13/ بابمقدمة: ماجةـ و ابن   2662، ش«تبارك و تعالى

 . 7757، ش «المعافاة و العقوبة» 62لنعوت/ باباكتاب و 11232ش، 174 التفسير/ بابكتاب 
 .3334ش ،«و من تفسير القيامة» 71ير/ باب: كتاب التفس  به روايت ترمذى در سنن از ابن عمر ـ2

ـ و ابن جرير  6317، ش15ـ  6/17 و 2523، ش2/333: مسندهمچنين مشابه آن به روايت احمد در 
 .36555 ٰالى 36552، ش12/322تفسير: در 

و بحث مفصل حول اين موضوع را  و ساير كتب حديث« صحاح»وانيد در حديث معراج را بخ ـ3
 .ـ تفسير كبير 12الى  6/11عانى: بخوانيد در: روح الم
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 (1)كند.كامل را نفى مى ىاحاطه
نه  ،جا نفى ادراك استكرد: در اينتوان ارايه را چنين مى مطلبى اين خلاصه    

چيزى ديگر. هيچ كس قادر  ،ءشى يك چيز است و رؤيت ،ءنفى رؤيت. ادراك شى
 ماّ رؤيت در آخرت ثابت است.ست. اادراك خداوند متعال نيست و اين اجماعى ا به

 ر آن كافرمنكِ ،همين مبنا نزد بعضىاند و بر احاديث رؤيت به حدّ تواتر معنوى رسيده
 است.

 

     ... (142) 

به تحقيق آمد ) «ءكم...آج قل قد»در ابتداى آيه مقدر است. يعنى:  «قل» ـ ... قد جآئكم
  (. ... شما به نزد
به  «بصارة» بود. «بصر»جمع  «ابصار»كه چنان است؛« بصيرت»جمع  «بصائر»

 كه در باطن ايجاد گرددى اطلاق مىبه نور «بصيرة»گويند و روشنى ظاهر مى
كه  استبصيرت  جا منظور اسبابدر اين .چشم دل :يعني به عبارت ديگر و شودمى

آيات و  ،گردد و مراد از آنل مىدرك حاص و ها دانايى و فكرتى آنبه وسيله
 باشند.دلايل توحيد مى

ى فهم و دانش و دلايل و كهكه: از جانب پروردگارتان به شما ملمعناى آيه اين     
ن متوجه وحدانيت او عقلى و نقلى توحيد و رسالت و معاد عطا گرديد تا با آ علامت

بگوييد باشيد كه ذرى نداشته توحيد را از شرك امتياز دهيد و با آن ع تعالى شويد و
 از شرك نشده بوديم. ما قادر به تشخيص توحيد

ى دادخدا ىقوه اين از هركه پس، فرمايد:مى  ـ فعليها يعم من و فلنفسه ابصر فمن
فت، به نفع خودش كار ذيرپرا با جان و دل  الله ت و توحيدِگرف )بصائر( كمك
 گردد.عايد مى وي ضررش به خوده كورى و نادانى زد، را ب دخو كرده و هركس

ى خير و در صله« ل»خود كه يعنى به ضرر  «عليها»يعنى براى نفع خود و  «لنفسه»     

                                                 
 رؤيـت به ل يى معتزله كه قاآيه و ردّ عقيده ى ديگر در توضيح)با ذكر وجوهات عديده 7/321روح المعانى:  ـ1

 .132ٰ الى 13/127بخوانيد: تفسير كبير: همچنين (.322 ٰالى 321ى از صفحه ؛نيستند
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 آيد.ى ضرر و شرّ مىدر صله ٰ«على»
النبّىُّ: و  هاقل انت ايُّ»ـ در اين عبارت محذوفى وجود دارد. يعنى:  انا عليكم بحفيظ آو م

ور ابلاغ اوامر و دستورات مأمن فقط م :بگو !()پيامبرتو اى )«عليكم بحفيظ مآ انَا
اگر كسى از اين دلايل استفاده كند و عمل كند، به نفع و  ؛متعال هستم خداوند

محافظ  ديگر منرا نپذيرد، و اگر به خودش بدى كند و دلايل  ى خودش استفايده
 .(نيستمي او دهندهو نجات

 

      ... (146) 

 پى نازلدرو پى مكرراً را  فرمايد: ما همچنين آياتـ مى ... ياتٰف الانصرّ الكذو ك
نوان كلام الهى كه اين كلام معجز را به عافراد شوم و كافر به جاى اين تا كنيممي

اى و نزد ما به گرفتهتو اين علوم را از دانشمندان فرا :يعنى! بپذيرند، بگويند:
 كنى.بيان مى خداوند حى و كلامعنوان و

ارند، با كه د آنان بر اثر شامت و عنادىاين است كه  ،  منظور از 
 جادر اين انداند. برخى گفتهن خود چنينبيفزايند؛ چون آنا خودشان اين گفته بر كفر

م كنيپى بيان مىدراست. يعنى: ما آيات را پى «بليغتمّ التيل» محذوفى وجود دارد و آن
 عناد خود بگويند: تو )اى به مقتضايو اينان  نماييمكامل  تا بدين طريق تبليغ را تمام و

كه اى؛ چناناى وآيات را از ديگران ياد گرفتهكرده نبى( اين كتاب را از ديگران أخذ
گويى ما مى گيرى و نزدرس مىد گفتند: تو از فلان دانشمندمىبه ايشانيش قر

كه آنان در أثر تكرار آيات  : به اين معناستگويندبعضى مى !()معاذالله وحى است
داشته باشند و اعتراف كنند كه ن كند، روز قيامت راهى براى فراركه تبليغ را كامل مى

 و احكام را نرسانيدى. دادى و نگويند: به ما درس ندادى )اى نبى( به ما درستو
 هم صحيح و. اين توجيه اندگفته «يقولوا لئلاّ»عنى به مدر اين آيه را  ليقولوابعضي 

 ( 1)باشد.تر مىنزد بعضى صحيح

                                                 
 .13/135تفسير كبير: ر،ك: ـ 1
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 و« دياس»ه( است و مترادف كردن غلّ)درو  «درس الطعام»در اصل از  «درَسَتَْ»     
 گفته« الكتاب درَسَتَْ» به معنى اين لفظ را هيثم. علامه ابوباشدمي« دراس»اش ماده

و  دانستى معناى آن را نمودى و شكه حفظكهنه كردى كتاب را تا آن»يعنى:  ؛است
شود. مى ا تن كردن كهنهمأخوذ است. چون لباس ب «باسلّدرس ال»پس از  «.ياد دادى

 و به معنى جاى درس ومكان كه ظرف « مدرسه»و همچنين « دراسات» و« سةدرا»
 .اندنيز از همين ماده، محل تكرار كتاب و علم است

ت. يعنى: تكرار كردن اس «تلوت عن الاخبار الماضية»كه به معنى توجيه سوم اين     
واقعات گذشتگان را به گذشتگان. معناى آيه طبق اين توجيه اين است: ما  اخبار

الاولين ها اساطيراين :گويندمىبه رسول ما ولى  ،بفهمند آنان كنيم تامى تكرار بيان
كه در آيه مورد نظر است، « درس»ى بنابه اين توجيه كلمه !اىكه خودت آورده است

(. عرب الاثرمنَِ الدرس الذى توفىّشدن و محو أثر است. ) به معناى كهنه« اندراس»از 
  (1)، يعنى: أثر و مكان كهنه شده است.«والمكان درس الاثر» گويند:مى
 رفتن از ديگران است كه قبلاً بيان نموديم.همان درس گ« تَسْرَدَ» توجيه چهارمِ    
 باشد.خروى منظور مىالزام اُ ،طبق دو توجيه اول     

 جا مذكوراست كه در اين« قرآن»، «لنبينه»ـ مرجع ضمير در  لنبينه لقوم يعلمون و
 نيست.

 

      ( ...145) 

ى و به سخنان بيهوده فقط از وحى پيروى كن (!ى پيامبرا)فرمايد: تو مى ـ اتبّع ...
 گوش نكن و اصلاً پريشان نشو. اين مشركان

 فعلاً از مجادله با مشركان اعراض كن. :يعنى ـ واعرض عن المشركين
 

     ... (147) 
 ها را موحد وى انسانهمه توانستخواست، مىاگر خداوند متعال مى ـ ... الله ءآلو ش و

                                                 
 .325  -7/327روح المعاني:   -136همان: ر،ك:  ـ1
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فهميد. اما از شرك چيزى نمى در روى زمين هيچ كس كهچنانآنمؤمن بيافريند؛ 
از  «اختيار»ا به هثواب و عقاب و نيز امتياز انسان تكليف و ىكرد، فلسفهچنين مى اگر

انسان را مختار آفريد تا با اختيار خويش، سرنوشت خويش را  رفت. لذا،بين مى
 اب نمايد.خانت

نباش! ما تو را براى آنان فرمايد: ناراحت ـ به پيامبرش مى ًك عليهم حفيظااو ما جعلن
 ايم، بلكه تو فقط به كار تبليغ و نصيحت مشغول باش. نگهبان نساخته حافظ و

 

ك   عبف   سلب س  ل   م

شود از  اعم -فتهجا عام گراين« بصر»اگر  -...    ٰ:قوله تعالى     
ن وقت پس آ -امام راغب در اين مقام گفته است كهچنان ؛قلبى حسى و بصيرت

 ا و آخرتيباشد و اين حكم در دنحقيقت او تعالى مى ، علم به كنه و«ادراك»تفسير 
ى ناظره مراد ، خاص جارحه«بصر»شود. و اگر از مى هر دو را شاملو گردد عام مى

« روح»كه در باشد؛ چنانيت دنيوى مىؤنفى، ر مراد ازگرفته شود، پس آن وقت 
 (1)است. منقول نيا از حسن بصرىذكر قيد د

بر  ،    آن آوردناز و بعد      ٰ:قوله تعالى    
ى عن المنكر در پى معروف و نهدلالت دارد كه اهل دل بعد از اداى حق امر بال آن

  (2)نباشند. كسى

              

  داد خواهند دشنام اينان كه زيرا پرستند به جز خدا؛و اي مسلمانان! دشنام مدهيد كساني را كه مشركان مي
 

                     

 كردار آن گروه را. گروهىهر درنظر كرديم آراسته همچنين .دانش غيربه ظلم روي از راخدا
 ج

                                                 
 .3/112بيان القرآن:  ـ1
 .3/124همان:  ـ2
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 ●كردند چه مىحال آنبه عاقبت  رجوع آنان و آن وقت خبر دهد آنان را باز به سوى پروردگارشان باشد
 

                     

 آورندميايمان  البته نزدشان معجزه،اگر بيابيد به كه ترين سوگندهاى خويشو سوگند خوردند كافران به سخت
 

                      

 كه دانيدنمي آيا مسلمانان! اي را شما است ساخته مطلع چه و خداست. نزد هامعجزه كه نيست اين جز :بگو آن.به
 

                      

 راشانهاىرا و چشمهاى آناندلگردانيم يو بر م ●آورندنمي ايمان آنان بيايد، هامعجزه چون
 

                              

 ● در گمراهى خود سرگردان گشته آنان را سازيمرها ميو  ى اولقرآن در مرتبهكه ايمان نياوردند بهچنان
 

:آ ه يمفهبم كلّ  لوى كافران و مشركان، به معبودانسلمانان بايد مواظب باشند كه جم ه 
خداوند  متقابلاً شود كه آنان همباطلِ آنان ناسزا نگويند؛ زيرا اين كارشان باعث مى

اثبات عدم  يعنيه اظهار واقعيت ب بايد دشنام دهند. مسلمان فقط -!معاذ الله -امتعال ر
شان دل خوش مرام ند. آنان بهعلم و منطق بپرداز با هامعبودان باطل و ترديد آن قدرت

ت. خواهد ساخ شان برملاحقايق كارشان را براى دارند، اما خداوند متعال روز قيامت
صادر كند، به  استه بودند كه اگر فلان معجزه راخو اللهبعضى از مشركان از رسول

متعال  ند، اما خداوندبود ياد كردهشديد هم ورند و بر اين امر سوگند آيموى ايمان 
شان ترك سرگردانى آنان را دردانست كه آنان اين كار را نخواهند كرد. او تعالى 

 تر شوند!دهد تا سرگردانمى
 

ل مختلف بود. هم اكنون راه و قبلاً به طور مسلسل بيان توحيد و اثبات آن با دلاي     
مناسب وحدانيت او تعالى  با اسلوب د تاموزآتبليغ توحيد را به بندگان مؤمن مى رسم

ابلاغ اوامر الهى به مهم به  طبق اصول خاص و مراعات نكاتو و اثبات  را مطرح
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 هاى ضد توحيدى جلوگيرىالعملعكسبدين وسيله هم از بروز  تا بپردازند نوعانهم
 شود و هم ضريب موفقيت مبلغان در حصول مقصود بالاتر رود.

 گيرد. ند سببى براى چيز جايز قرارتواه كه خود ذاتاً جايز نيست، نمىچاصولاً آن     
 

[ 142]انعام:         ىدر مورد سبب نزول آيه     

 زير نقل شده است: ماجراى
ود و روزهاى ر مريضى افتاده بدر بست« ابوطالب» ، آن موقع كه عموى پيامبر     

ر او بميرد و ما گذراند، مشركان قريش به فكر افتادند كه اگاش را مىزندگى آخر
( را بكشيم، اين براى ما بدنامى و ننگ هميشگى به بار )محمد مجبور شويم

ان جرأت ( زنده بود، آنگفت: تا وقتى كه عموى محمد) آورد؛ همه خواهندمى
اش كم كنند. اما حال كه مرده است، ميدان را هبرادرزاد نداشتند سر مويى از وجود

 اند.را كشته ()اند و محمدخالى ديده
بروند و با « ابوطالب»كه اين اتفاق بيفتد، نزد آنان تصميم گرفتند قبل از اين     

را آرام سازند تا بعد از او، مثل هميشه برادروار با هم  حضرت محمد ى اوواسطه
« ابوطالب» ىبه خانه« ابوجهل»از سرداران به سركردگى  گروهى ازندگى كنند! لذ

« ابوطالب»به سخن گفت. او « ابوطالب»با « مطلب»به نام  رفتند و شخصى از آنان
نداشته باشد و هميشه در جلوى عموم  ات بگو با خدايان ما كارىدرزادهبه برا»گفت: 

ر اين سخن را بپذيرد، ما هم با نكند. اگ ى مختلف اظهارها را با امثلهآنعيب و ناتوانى 
 « او و دينش كارى نخواهيم داشت.

و تقاضاى آنان را به او باز را به نزد خود خواند  ، حضرت محمد«ابوطالب»     
به سرداران قريش فرمود:  آن حضرت گفت.

بلى، اين كه سهل »گفت:  «ابوجهل» 
فرمود: « كلمه است؟ آن كدام كنيم. بگو ببينيمرا هم قبول مى است، بلكه ده برابر اين
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كه از ناكام ماندن  حالىخوردند و در يكههمه  ين كلمهبا شنيدن ا 
است كه ما از  ى تو مستلزم ايناين كلمه»فتند: شان ناراحت شده بودند، گدر تقاضاى

همان  ها اهانت روا داريم؛نسبت به آن ى خويش دست برداريم ومعبودان ديرينه
« ابوطالب» «م.ى تو را بپذيرياين كلمهما اصلاً حاضر نيستيم  !كنىكارى كه تو مى

 بتوانند آن را بپذيرند؛ چون اينان و تااى غير از اين را بگ! كلمهبرادرزادهاي »گفت: 
  «آنان از اين كلمه ترسيدند!

 ى برجسته و معروف خويش را درملهج حضرتدر همين جلسه بود كه آن     
يك  گر صفات و هدف واقعىاى كه بيانجلوى سرداران قريش ايراد كرد؛ كلمه

 فرمودند: ؛داعيان بزرگ توحيد است پيامبر و
     

 (1)استند و رفتند.ردان قريش با خشم تمام از جا برخم     
جويى مسلمانان قرار شان مورد ترديد و عيببتان ديدندكه مىاز اين مشركان

شخص كه وحيد گردن نهند. ناگفته نماند ى تكلمه د، حاضر نشدند به پذيرفتنگيرمى
و فحش قرار نداده بود، بلكه  خود مشركان را مورد سب يابتان  حضرتآن

شان تعييب ديده و شنيده خدايان ت بهق از برخى مسلمانان نسبمتفرّ مشركان به طور
ى اين ماجرا، خداوند متعال در صله كرده بود. ناراحتآنان را  شديداًاين امر  (2)بودند.

راستاى تعليم و تبليغ كارى در  زل و مسلمانان را متوجه فرمود كهى مذكور را ناآيه
و اين باعث شود  بخوردهاى طرف مقابل بره عقايد و ارزشى اول بنكنند كه در وهله

كه خلاف  چيزي بگويندل نسبت به خداوند متعامثلاً كنند؛  بدتر را خويش كار آنان تا
 تر گردند. گمراه سببباشد و بدين  عظمت او شأن و

 ى بعد از آن تاو سه آيه [144 ]انعام: ...     ىدر مورد آيه

 [ :112انعام] باشد:كه بدين قرار مي نيز سبب نزول خاص ذكر شده است 
                                                 

  و ...ـ 13722، ش342ـ  6/346تفسير طبرى: ـ  7724، ش212ـ  3/213تم: ر،ك: تفسير ابن ابى حا ـ1
 .13723، ش6/342ـ تفسير طبرى:  3/212ر،ك: تفسير ابن ابى حاتم:  ـ2
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 ند براى آنان مثل پيامبران گذشتهخواست اللهگروهى از كفاّر قريش از رسول     
با ديدن آن ايمان خواهند آورد. اما اين  و آنان هم متقابلاًاى ظاهر كند معجزه

خواستند ايمان كه واقعاً مىبود، نه اينهاى الِزام و تعجيز پايه قط برشان فتقاضاى
 بياورند.

اهيد؟ گفتند: اگر كوه صفا خوى مىفرمود: از من چه نوع معجزه حضرتآن     
آوريم و از تو تبعيت خواهيم ى ما ايمان مىكنى، به رب كعبه سوگند كه همه را طلا

 ن حضرتاين قسم خودشان چندين بار تأكيد هم كردند.( وقتى آ ركرد. )و ب
الهى دست به  شايد ايمان بياورند. لذا در بارگاهكه توقع پيدا شد  چنين ديد، در دلش

شان را ظاهر سازد. ى مطلوبخواست تا براى آنان معجزه دعا برداشت و اجازه
مشكل  به طلا« صفا»براى ما تبديل كوه  كه:آمد ند متعال با اين پيام خداو جبرييل

خواهيم كرد. بدين  شاننابود ،نداز ظهور معجزه ايمان نياور پساينان نيست، اما اگر 
اميد ى آنان نظر فرمود و به نسل آيندهاين تقاضا صرف از ترتيب آن حضرت

 (1)من گردند.ؤم د وست تا شايد مردمانى موحّبَ
 

 تفسير و تبيين
 

       ... (142) 

به  ،خطابرخُِ  [147]انعام:  ...    ىقبلاً در آيه ـ ... الذّين ولا تسبوّا
 ؛مؤمنان متوجه نموددر بيان اين مطلب خطاب را به عموم اكنون بود، اما  اللهرسول

ا و به با مبرّاز سب و فحش و ساير برخوردهاى نازي حضرتآن چون ذات گرامى
به معبودان هاى تندى نسبت گفتيم فقط بعضى از مسلمانان حرف كهو چنان دور بود

 بودند. مشركان بر زبان آورده
 خلافهب ؛تعييب است و ملامت و ويىبدگ جهات تمام شامل و جامع لفظى «سب»

                                                 
 .13764 ٰالى 13722، ش6/345تفسير طبرى: ـ  7/332: روح المعانىـ  244ـ  2/241: البحر المحيط ـ1
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در اين آيه اين  «سب»ار رفتن به معنى دشنام است. حكمت به ك اًكه مخصوص «شتم»
 كردند. آنان فقط عيب واحتراز مىدشنام دادن هم از  ى كرامكه صحابه است

 هم مأمور بود در اللها بين كرده بودند و خود رسولعجز و ناتوانى بتان مشركان ر
 ه نفى نداشته باشد. اما چون بيانى اثبات را مراعات نمايد و كارى بجنبه ،تعليم و تبليغ

، مشركان از كار آن يك امر خود مستلزم نفى جوانب منفى آن است مثبتِ جوانبِ
 از كوره در رفته بودند.نيز  حضرت

 است. «يعبدون» يبه معن «يدعون»     
است؛ براى هر فرمايد: اين قانون مـ خداوند متعال مى عمَلَهَمُ مةلك زينّاّ لكل ااو كذ

و  ايمن و خوب جلوه دادههاى آنان را در نظرشان مزيّاعمال و عقايد و ارزش گروه،
به كردارها و  حاضر نيست به سادگى تعييب ديگران را نسبت هيچ كس براي همين
وب العالمين را محبتوحيد  مؤمنان همان طور كه شما ،پس بپذيرد. يشعقايد خو

سختى  تن به هر ايد و حاضريد براى دفاع از آنبسته دانيد و به آن دلقلب خويش مى
بالند و اصلاً به فكرشان د مىآميز خوكارهاى شرك بسپاريد، آنان هم به شرك و

 داشته باشد.  كارشان عاقبت بد رسد كه واقعاًمىن
 ى آنان بهمرجع همه ؛ان را بكنيدفرمايد: شما كار خودتـ مى فينبئهم بما كانوا يعلمون ...

مورد ان و كفار طبق اعمال خويش جا مؤمنطرف خداوند متعال است، و در آن
 . گيرندقرار مي محاسبه

     :  بتان و معبودان مشركان را خواهدمي مؤمنان ازدر اين آيه خداوند متعال  سؤال
خود  ٰى ديگر خداوند تبارك و تعالىهااما در بسيارى از آيه ،توهين و سب نكنند

، گاهى «خاصيتسنگ بى»ها را گاهى آن  است؛ مثلاً برملا كرده ها راعيب آن

  .ناميده است« مخلوق» گاهي هم و «عاجز» ، گاهي«كر و لال»گاهى  ،«كور»

   :تطبيق اين آيه با آيات ديگر چگونه است؟  .[73]حج 
      : ب آيد. به تعبيرى وان پيش مىتوهين و تعييب يك چيز در محاوره به دو عنجبا

 تعييب به دو قسم است:  ديگر:
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در مقابل  ،ديد و ابطال يك چيزبراى تر بعضى مواقع شخصى تعييب توهينى:. 1     
 توهين آن است.  پردازد و هدفش هم صرفاًبه عيب جويى و اهانت آن چيز مى طرف

 طلى را خوب فهميده و خودش در صددگاهى آن طرف چيز با تعييب تفهيمى:. 2     
يگر براى مناظره، عيوب آن كند و يكى دآيد و آن چيز را تعريف مىمناظره برمى

 سازد تا طرف متوجه حقيقت آن بشود و از آن چيز دست بردارد. ظاهر مى ز راچي
اين يك طرز بسيار زننده آيد و اصولاً در صورت اول، نتيجه بد از آب در مى     

 براى اظهار حقيقت است و هيچ خرابى ندارد.  صورت دوم صرفاً است. اما
ها است، مقصود، بيان حقيقت آنه، هر جا كه توهين و تعييب بتان آمد« قرآن»در      

يك نصيحت براى عاقلان و ها را ابطال و رد كند. و اين مقدمه آنكه بىاين نه
ساخته هاى خودارزش است تا پس از درك حقيقت، از معبودان پوشالى و هوشمندان

نوع بيان قرآنى، در حقيقت  د واقعى گردند. پس اينو مؤمن و موحّ دست بردارند
 نتيجه. تفهيم است نه توهين زننده و بى ودعوت  يك
منع آمده است. پس آيات با در اين آيه، از توهين به عنوان مقابله و ترديد،      

 معارض نيستند.  همديگر
و تفهيم اين گونه  اند: اگر آياتى كه براى اظهار حقيقتفقها و مفسران نوشته     

، مكروه است. مثلاً ال خوانده شودو ابط است، در مقابل طرف به صورت ردّ مطالب
 رداً اول با يك مشرك و كافر برخورد كند، نبايد اين آيات را براى بار مسلماني اگر

ترين و به قصد اظهار حقيقت بخواند. اين يكى از بزرگ بخواند، بلكه در قالب تفهيم
 اصول تعليم و تبليغ است.

 

       ( ...144) 

مؤكدّ. آنان به تأكيد  يعنى سوگندهاى «جهد ايمانهم»ـ  جهد ايمانهم و اقسموا بالله
 آورند.شان را ظاهر سازد، ايمان ميي دلخواهكه اگر معجزه كردند سوگند ياد
داوند معجزات در دست خ: و)اى پيامبر!( بگفرمايد: توـ مى ت عنداللهايقل انما الآ

 اى به ظهور نخواهد پيوست. نخواهد، هيچ معجزه است و تا او متعال
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 ىمعجزه ان بسيار مشتاق بودندمنؤو هم ماين در حالى بود كه هم پيامبر     
شد دين ون اين كار باعث مىمطلوب مشركان ظاهر گردد و قريش ايمان بياورد. چ

حقيقت  ،كردن اين آيات با نازل زودى رشد كند و قوى گردد. اما خداوند متعال به
 و مسلمانان را دلجويى داد و تسلى بخشيد. گفترا باز

راجع به مسلمانان و مرجع « مْكُ»ـ ضمير خطاب  ءت لا يؤمنونآاذا ج و ما يشعركم انََّها
دانيد، اما در علم من نمى است. يعنى: شما مسلمانان «ةآي»راجع به طرف  «أنها» ضمير
هيچ بنابراين، جاى و  معجزه هم بيايد، آنان ايمان نخواهند آورد شده كه اگر فيصله

 نگرانى نيست.
التفات به كار رفته است.  نزد بعضى خطاب اين قسمت به كافران است و در بيان،

اين  كافران به كذبِو شما  :است كلاً به اين معنا مْكُرُعِشْا يُمَ وَصورت  در اين
 (1)نداريد. تان خبرادعاى

 

  ... (114 ) 
كننـد و نـه   ه معجـزه قبـول مـى   فرمايد: وقتى آنان چنين هستند كه نمى ـ  و نقلب افئدتهم

نـد، مـا هـم بـر     داناستدلال دارند و تمام معجزات را سـحر و شـعبده مـى    توانايي عقل و
ى شــان را از شــناخت توحيــد و آيــات الهــهــاىزنــيم و دلپــرده مــى شــانهــاىچشــم

 گردانيم.  مىبر
توانيم بگوييم است. يا مى« قرآن»راجع به طرف  «به»ـ مرجع ضمير  كما لم يؤمنوا به

ى است. يا به تأويل حقيقمؤنث غير« هآي» كهبه تأويل اين ؛است «آية»به طرف  راجع
اند، اما كه: آنان بارها از اين معجزات خواستهاين . معناگرددبه آن برمي «كورذم»

 نخواهند آورد. اين مرتبه هم ايمان ؛اندنياوردهايمان 
 ها ول تردد و سرگردانى در سركشىـ آنان را در حا طغيانهم يعمهون يو نذرهم ف

 دهيم. شان ترك مىگمراهى
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 علوم و معارف
 



تربيت و خصوص تعليم و  ى بزرگ و مفيد درقاعده چنداز آيات تفسير شده      
 گرفتيم.  تبليغ ياد

ن گرديد كه عبارت است از ها در حين تفسير و به طور وضوح بيايكى از آن     
ين كند؛ زيرا اين طرز شخص داعى نبايد بدون مقدمه به معبودان مشركان توه كه:اين

گردد، بلكه آنان را متنفرتر ى الُفت و جذب شدن آنان نمىتنها مايه نه برخورد
 تر سازند. بد بگويند و كارشان را خراب است در جواب، به الله و ممكن سازدمى
 « من جلب المنافع درءالمفاسد مقدمٌ»دوم:   يقاعده     

و وضعيت چنان بود باشند  هرگاه دو چيز خوب و بد فراروى آدمى قرار گرفته     
آيد، در اين مى هم گرفتار ى بدخير بزند، به مفسدهو كار خوب  كه اگر دست به

 نظر كند. صرف صورت از كار خير
ان بود كه موجب فساد ات در تعليم و تبليغ چنگويد: اگر لهجهآيه هم مى     
 اى ديگر پيشه ساز. آن كار قطع نظر كن يا طريقه گردد، ازمى
 براياز انهدام كعبه  حضرتنظر كردن آنمثال واضح در اين زمينه، صرف     

دوست داشت ساختمان كعبه را  اللهناى ابراهيمى است. رسولبر ب ر آنتعمي
رفت، اما بود و اين كار مستحب به شمار مى اللهدر زمان خليل رى بنا سازد كهطو
م گردند مسلمانان و قريش مبتلاى سوء تفاه، نواللهخراب كردن بيت سيدند شايد باتر

جديد كعبه شد كه بناى اى مىدهتصور نمايند و اين يك مفس اللهو او را مخالف بيت
 فرمود: همين به عايشه ارزيد. براىبه آن نمى

    
(1) 

                                                 
 1623، ش«و بنائها ةمكفضل » 22: حج/ بابالمؤمنين عايشهـ به روايت بخاري در صحيح از ام1
 54 باب : حج/مسلم در صحيحو  -2222ش ،14/ بابتفسيرو  11باب  الانبياء/و احاديث 1625 ٰيال
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نفىِ امر  ىجنبه گويد: تبليغ ازمى با نظر به همين خطر است كه علامه تهانوى     
 العمل بدترى گردد، خود يك مفسده است نه تبليغ.موجب عكس كه

 

 «سبب گناه، گناه است!»سوم:  يقاعده

ان چنـان برخـورد كردنـد كـه     مثلاً در همين آيه خوانديم كه اگر مسلمانان با مشرك     
شـتند، كـار   ادبى روا داتر ساختند و آنان نسبت به ساحت مقدس الوهيت بىداغ آنان را
 اى است.  اند؛ اگر چه كار دعوت و تبليغ فى نفسه چيز پسنديدهنكرده خوبى

فرمودند:  يك روز به صحابه اللهرسول     
و  آمدشان نمىكه اصلاً اين مسأله به ذهن صحابه

در  حضرتبا داشتند، به حيرت افتادند. آنشنيع اِ كار در زمان جاهليت هم از اين
و فرمودند: ندصدد تفهيم برآمد

 است. اىجداگانه روشن شده كه سبب گناه، خود گناه به خوبىدر اين حديث      
اين موارد: عمل به مستحب و  ى اصولى هستندهاى تفريعى همين قاعدهاز مثال     

 كه سبب ارتكاب بدعت گردد، اختلاف در مسايل جايز و جزيى كه باعث افضل
 ى جايز واهو برنامه «قرآن» و تلاوت ى وعظشنيدن و مشاهده درگيرى گردد،

مبتذل و شنيدن موسيقى و  رويانگاه تص صحيح در تلويزيون كه سبب ارتكاب
توهين به مقتدايان اهل بدعت و باطل كه  ،آميز به سلف باشدسوء و توهين اخبارات

 باشد. ...  مشايخ يا والدين و جب توهين علماى حقانى و اساتيد ومو
 «.ز نيست، سبب بودن آن هم جايز نيستهر كار كه كردن آن جاي » چهارم: يقاعده     

تواند سبب براي يك كار جايز گاه نميگفتيم كه كاري كه خود گناه است، هيچ

                                                                                                                     
و نسايي در  -)در دو باب( 246ٰ الي  344ش ( و به همين معنا:1333) 342، ش«هاو باب لكعبةجدرا»

و ترمذي در سنن: حج/ باب   -: علمٰو در سنن كبري 2441، ش«الحجر»: مناسك/ باب ٰسنن مجتبي
و احمد در  -2466، ش31/ باب ابن ماجه در سنن: مناسكو  -276، ش«لكعبةا نزمآجاء في ك» 27

 .25424، 26322، 26334، 26312، 22742، 22644، ايضاً: 22172، ش226/ 17مسند: 
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 قرار گيرد و اين ظاهر است.
 



 از چون بسيارى ؛ترك گردند با توجه به مطالب فوق، بايد خيلى از كارهاى دينى     

از خود  هاى بدترىالعملن ناراحت شوند و عكسانامسلمكه غير شوندمى باعث هاآن
ن كافر شود و هزارادر آن كشتار مى يك كار مهم است، اما« جهاد»دهند. مثلاً  نشان

زد. حتى انگيبرمى «اسلام»اين خود توهين كافران را نسبت به  و رونددين از بين مىبى
باعث نفرت آنان هم ...  ونماز خواندن، تلاوت كردن  اذان دادن در جلوى كفار،

 ترك كرد؟ بايد را  ى اين كارهاود. پس آيا همهشمى
 گويد:در جواب مى طرح كرده، خودكه اين سؤال را  تريدىابومنصور ما امام     

معبودان باطل مباح است،  مقاصد. سبّ (2)مبادى، ( 1)اند: احكام شرعى بر دو قسم
رايض اسلامى است. لذا به ا كفار يكى از فكه قتال بحالىواجب نيست؛ در فرض يا

كشند و قتل مؤمن به ناحق جايز نيست، كه كفار در مقابل، مؤمنان را مىاين ىبهانه
 شود.نمى ترك داده

ضرورى  ست. در مقاصد و امورى كافران در مبادى اكه ملاحظه اصل اين است     
...  ، اذان، توحيد ولاوتمانند، نماز، روزه، حج، زكات، جهاد، تبليغ، ت اسلام

باشند و در هر مى مقابل شرط نيست. اين احكام از ضروريات دين ى طرفملاحظه
 خواه طرف پند پذيرد خواه ملال!(1)شرايطى بايد اجرا گردند؛ زمان و تحت هر

اند كه اگر يك أمر، حكمش رشدهآواين اصل را ياد هافق ،بر مبناى همين حكمت    
و  د باشد، آن را به عنوان امر واجب بايد اجرا كردمتردّ «بدعت»و  «وجوب»ميان  در

و  «تسنّ»ان احتمال بدعت بودنش كرده نشود. اما اگر آن امر در مي ىملاحظه
 بايد ترك داد. متردد گردد، آن را «بدعت»
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ك   عبف   سلب س  ل   م

كند كه اگر يك ه دلالت مىاين آي -...      ٰ:قوله تعالى     
عبادت سبب معصيت گردد و آن طاعت فرض يا واجب نباشد، بايد ترك  طاعت و

شود كه بسا اوقات مى شود. به همين سبب از بعضى اهل ارشاد و سلوك ديده داده
آن كار در نظر او  كنند؛ چرا كهكارى كه ظاهرش عبادت است، منع مى مريد را از

 (1)ن از آن خبر ندارند.د و ديگراگردمى منجر به معصيت
 گويد:مى گويم: حافظ    

 

ت پيب مغ   گب د يه مت   سج ده رنگين كن گب
 

كتك س ل ستخبب نبي  ه   ه م منزلتبد شراه   ر
 

 

 ديگرى گفته:و      

 

س تب كتل دل مگتسخن اه يب   نبتو  ه خن 
 

س تن  نتسخ !تن  ا نجتبا ختدلب يانه  س    
 

                          

 مُردگان آنانگفتند با ن فرشتگان را و سخن مىآنافرستاديم به سوى و اگر ما مى
 

                         

 ؛خواستمى خدا كهيمگر وقت آوردند؛ايمان نمى عياناً، هرگز  شان همه چيز رايم براىكردجمع مى  و

                        

 و همچنين پيدا كرديم براى هر پيغامبرى دشمن ●كنند و ليكن بسيارى از آنان نادانى مى
 

                    

 كنند بعضى از آنان به سوى بعضى ديگر سخناز شياطين انس و جن كه به طريق وسوسه القا مى
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 راپس بگذار آنان كردند.اين كار را نمىخواست، و اگر پروردگار تو مى به ظاهر آراسته را تا فريب دهند.

                          

 ندندار كسانى كه ايمان هاىسوى آن دلتا ميل كند به (را ظاهر آراستهكنند سخن بهو القاء مى)● شانافتراى با
 

                  

 ●هستند  ى آنكننده كه آنانچه به آخرت و تا پسند كنند آن را و عمل كنند آن

 
:آ ه يكلّ مفهبم را  شاندلخواه ىمعجزه اللهرسول اگر  بودند خورده قسم كهآنان ه 

 ى ايمان آوردن نداشتند و فقط براىاراده آورند، حقيقتاًظاهر سازد، به وى ايمان 
تعجيز و تمسخر اين حرف را زده بودند. چون اگر خداوند متعال فرشتگان را 

آوردند. كردند، باز هم ايمان نمىمردگان با آنان تكلم مى كرد يانازل مى شانبراى
اند كه به وجود داشتهصفت اين چنين افراد منكر و شيطان در مقابل انبياعادتاً 

با سخنان و  و پرداختندى همديگر مىكارهاى مشركانه و معاندانه تقويت افكار و
كردند. اين از فعاليت مى آنانعليه دعوت  ونشستند مي دلايل مزينّ به مناظره

شد و از طرف ديگر، كسانى كه مى رفعت درجه باعث طرفى براى آن پيامبران
 شدند.رفتند و مشخص مىسوى آنان مى داشتند، به علاقهبه كفر ميل و 

 

معجزه خواسته  اللهكه از رسول قبلاً حكمت ترك اجابت تقاضاى كسانى     

اكنون در . [144]انعام:         بيان شد:  اجمالاً بودند،
 .فرمايدو تفصيلاً بيان مى زل نكردن معجزه را تصريحاًحكمت اين نا اين آيه

 

:كندبدين شرح بيان مىرا ها سبب نزول اين آيه حضرت ابن عباس
معجزه  بزرگان قريش تصميم بر اين نهادند كه از حضرت محمد پنج نفر از

 بخواهند. اين پنج نفر عبارت بودند از:
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 (.در حضرت خالد سيف اللهبن مغيره مخزومى )پ . وليد1     
 (.. عاص بن وائل سهمى )پدر حضرت عمروبن عاص2     
 بن عبديغوث زهرى. . اسود3     
 بن مطلب. . اسود2     
 . حارث بن حنظله.6     
خواستند با اين ى ايمان آوردن نداشتند، بلكه فقط مىافراد مذكور اراده     

ند و او را مورد استهزا و تمسخر قرار را ظاهر ساز عجز رسول خدا درخواست،
خواستند كوه صفا را از ايشان آمدند و  نزد آن حضرت هدف دهند. آنان با اين

تا به حقانيت او گواهى دهند و مردگان را زنده  طلا سازد و فرشتگان را نشان دهد
 آخرت تأييد نمايند. ى امورهايش را دربارهسازد تا حقيّت گفته

موردى بودند. لذا خداوند متعال آيات مذكور را ها سؤالات بىاينكه ظاهر است      
 (1)را تسلى بخشيد. پيامبر نازل فرمود و

 

 تفسير و تبيين
 

     ... (111) 
ا همگان يعنى ما قدرت كامل داريم كه فرشتگان را بر زمين نازل كنيم ت ـ ... ولو اننّا

ها را زنده سازيم تا با همه سخن گويند و تمام چيزها را در ببينند و مرده عياناً ها راآن
فايده است؛ چون ديدگان آنان حشر نماييم، اما تمام اين چيزها براى آنان بى مقابل

فاسد شده  -انداز بس كه عناد دارند و استهزا كرده -ايمان آوردن اين گروه استعداد
كه خداوند متعال بخواهد اينان را به راه آورد و اين از قدرت خداوند اين راست؛ مگ
 نيست.  قدير بعيد

 خارجه بن زيد حضرت ،عثمان حضرت زمان خلافت در كهاست ثابت     
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ها را كنار زد و در وفات يافت و در حالى كه در ميان كفن پيچيده شده بود، پارچه
ى حقانيت رسالت گفتن آغاز نمود و درباره ها سخننشست و مانند زنده جايش
ى در خلافت و فتنه و ثانى بودن عمر خلافت صديق اكبر و اللهرسول

 (1)افشا نمود. ي راموارد ديگر، حقايق يبسيار و عثماننابحق قتل 
پس معلوم شد از قدرت خداوند متعال ظهور اين گونه معجزات و خوارق عادات     

 بعيد نيست. اصلاً
فرمايد: وليكن اكثر اين افراد، جاهل هستند. هدف آنان از ـ مى اكثرهم يجهلون كنّو لا
لب حقيقت و اثبات اطاين كه سؤالات چيزى جز اعتراض و استهزا نيست، نه  اين

 .باشند آنان
نه  و كسانى كه به هدف تعجيز و استهزاكه منظور آيه بيان اين امر است  ،خلاصه     

 ؛است محال شانآوردن ايمان كنند،مى طلب آن معجزه اثبات و حقيقت براى طلب
 خواهد.متعال ايمان آوردن چنين افرادى را بنابر فساد استعدادشان، نمى خداوند چون

 قراّ در مورد طرز خواندن اين لفظ، اقوال مختلفى دارند: «: قبلاً»قراءات در 
به « ى كهفسوره»جا و در  نگويند: اين لفظ در ايمى و ابن عامر . نافع1     

 .«قبِلَاً»شود: خوانده مى« با»و فتح « قاف» كسر
 خوانند:مى« با»و « قاف»در هر دو سوره به ضم  . عاصم و حمزه و كسايى2     

 .«قبُلُاً»
 و «قاف»كسر  به «ى كهفسوره» در و سوره اين در و ابوعمرو كثير. ابن3     

 .«قبِلِاً»خوانند: مى «با»

                                                 
  -(الميّـت لرسـول الله   ةمآجاء فـي شـهاد  »)باب  67ٰ الي 5/66)بيهقي(:  ةدلائل النبوّ بخوانيد: ـ1

 -3/427وفاءالوفاء )سمهودي(:  126ٰ الي 21/123تاريخ كبير دمشق)ابن عساكر(:  -مستدرك حاكم
)حوادث  154و  5/162ية: والنهاية  ـ البدا1142ٰ الي 3/1146)ابن شبّه(: ة المنوّرينة المد اريخت -425
 1231ي ، اَسَد شـماره 2/122و « بن زيدجة خار» 1331ي، اَسَد شماره1/521: بةاُسدالغا -(11يسنه

خارجه بن »است، نه  «زيد بن خارجه»صحيح در اين واقعه،  در هر دو جا تذكر داده كه)و  «جةزيد بن خار»
 «(.زيد
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 ا است.مورد قبول اكثر قرّو  تر ، معروفروايت حمزه و كسايى و عاصم     
ى مشاهدهو )رويارويى  به معناى مواجهه و معاينهاين لقظ  (،«قبِلَاً»)در قرائت اول     

يا ـ 1است، محتمل سه معنا است:  «قبُلُاً»تر كه همان است. در قرائت معروف مستقيم(
به معناى كفيل و « قبيل»مع جـ يا 2 ،صنف و گروه و دسته استمعناى  به« قبيل»جمع 

 باشد.رودر رو  مىو ى مستقيم معناى مواجهه و معاينه ـ يا به3 ،ضامن است
به معناى سوم است يعنى معاينه و  «قبُلُاً» -كه تفسير كرديمچنان -جادر اين     

 (1)ى مستقيم.مشاهده
 

     ... (112) 

 ، نحويان دو قول دارند: در اين آيه تشبيه «كافِ»ى تعلق درباره ـ لك...او كذ

است. يعنى:  [142]انعام:       ،«لكاكذ». متعلق 1     
براى هر نبىّ هم ايم، ن ساختهشان را در نظرشان مزيّبراى هر امت، عمل گونه كههمان

 ايم. شياطين جن و انس قرار داده دشمنى از جنس
 من جعلنا لك عدواً»عبارت است از:  محذوف است كه تقديراً ،«لكاكذ» . متعلق2     

  .« ...ً شياطين الجن والانس و كذلك جعلنا لكل نبى عدوا
 تر است.اسبو منٰ اولى ،اند، و ليكن توجيه اولبرخى توجيه دوم را پسنديده     

يا به  «شياطين»به معنى سركش است. « شيطان»جا ـ در اين شياطين الأنس و الجن
باشد. يعنى: مى «جعلنا»كه مفعول ثانى منصوب است يا اين «عدواً»بودن از  سبب بدل

 (2)قرار داديم. و جن را دشمنان انبيا شياطين انس
: ى اين صورت مطابقت در افراد و باشد، در  «عدواً»بدل  «شياطين»اگر  سؤال نحب

شود. پس اين مخالفت را به كه شرط لازم ميان بدَلَ و مبُدل منِهُ است ديده نمى جمع
 توان در اين تركيب پذيرفت؟مى چه صورت
: ب  و به اگر چه لفظاً« عدواً» اند:جواب داده و ابن انبارى علامه زجاج جبا

                                                 
 .13/164ـ تفسير كبير:  246ـ  2/245البحر المحيط:  ـ1
 .13/163تفسير كبير:  ـ2
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ه به معناى جنسيت آن، جمع است و ظاهر واحد است، و ليكن در اصطلاح و با توج
تواند به مفهوم عام جنسى بودن آن مد نظر قرار گيرد، بدَل آن به راحتى مى اگر

 جمع بيايد.  صورت
 شعر زير را براى استشهاد نقل كرده است: ابن انبارى     

 

صد قتم انفتاذا أن  ل  هدبّتُ  يع 
 

ضبّهم  بّ يف   عدّ    (1)يلن  
 

 است. « اعدائى»مفرد است، به معناى  كه لفظاً« ىوّدُعَ» در اين شعر    
 شود؛ مثلاً:نظاير اين تركيب فراوان مشاهده مى« قرآن»در      

    :است موصوفكه  «ضيف» در اين آيه .[22]ذاريات ،
 است. آورده شده جمعكه صفت آن است،  «مكرمين»مفرد و 

، «باسقات»، مفرد و «نخل» جا نيزاين .[14]ق:       و 
 جمع است.

و ، مفرد «طفل». [31]نور:         و 
 جمع است. ،«الذين»

و ، مفرد «انسان». [3 و 2]عصر:  ...          و     
 است. جمع« الذين»

 موصوف، به صورت جمع آمده در تمام اين آيات، صفت بنابر مفهوم عام جنسيتِ     
 است.

 

نى چه كسا شيَاَطيِنَْ الاْنِسِْ وَ الجْنِّدر  «شياطين»كه منظور از در مورد اين     
 قول وجود دارد:  هستند، دو

ها گران از گروه جنهستند. يعنى تمام سركشان و طغيان مردة الانس والجن. مراد، 1     
طور كه همانمن وجود دارد؛ ؤها هم بسيارى افراد صالح و مها. )در ميان جنانسان و

                                                 
 .2/325روح المعانى:   -13/162تفسير كبير:  اند:برخى مصرع دوم اين بيت را چنين ثبت كرده ـ1
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 ها مراد نيستند.(جن ها هست. پس مطلقاًميان انسان در
  و ، حسن، عطا، در روايت مجاهدحضرت ابن عباس اين قول از     

 مروى است.  قتاده
ها براى گمراه ساختن انساناو ، تمام اولاد ابليس هستند كه «شياطين». مقصود از 2     

و به مأموران « نسشياطين الإ»ها، به مأموران گمراه ساختن انسان .فرستدها مىجن و
 مضاف و ،شيَاَطيِنَْدر اين صورت،  .گويندمى «شياطين الجن»ها، جن اغواى

 (1)اليه هستند.مضاف، الاْنِسِْ وَ الجْنِّ
در اين مكان، تفسير اولّ مرجحّ است؛ به دليل روايتى كه در آن آمده: يك     

هم شياطين هست؟  هاانسان ميان در آيا اللهرسول يا پرسيد: اللهرسول صحابى از
 (2)فرمودند:  حضرتآن
 گردند،در اثرى ديگر آمده كه وقتى شياطين جن از فريب دادن انسانى عاجز مى    

سازند. آن گاه شياطين انس بر او مسلط شياطين انس را بر آن شخص مسلط مى
برند كه ها و آزارها، بر جان و مال و فكر و روح او يورش مىو با انواع حيله ندشومى
شان گرفتار يا به دام فريب چندانى نداشته باشد، نتيجتاً شخصى قوت ايمانى اگر
 (3)گردد.هاى آنان ناراحت مىى آزار و حيلهكه در دايرهحداقل اين آيد يامى

ها به مراتب شديدتر از ها هم شياطين هست و برخى از آنبنابراين در انسان 
اطين انس مشغول به شي ،در اين زمان بيشتر (2)!باشندجن و خود ابليس مى شياطين

 اند!شياطين راحت نشسته كارند و خود
به بعضى  ،ـ بعضى از آن شياطين جن و انس بعض زخرف القول غروراً يعضهم الب ييوح

                                                 
 .13/162تفسير كبير:  ـ1
 2/2ـ ابن ابى حاتم در تفسير:  13777ٰ الى 13772، ش312ـ  6/316به روايت ابن جرير در تفسير:  ـ2
 بعد بخوانيد(. هايي اين حديث را در پانوشتدنباله).ـ و احمد در مسند 7213ش ،3ـ 
 ،2/2مختصـرا:     )اصل روايت از ابن ابى حاتم در: تفسير از ابن عبـاس  13/162تفسير كبير:  ـ3

 .2/157( و ايضا ر،ك: تفسير ابن كثير: 7217ش
براي ، ، پس از گفتن اللهآن حديث، رسولدركه حديث قبل به آن تصريح دارد. چنان ـ2

 توضيح فرمودند: 
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 كنند تا مؤمنان را منحرف سازند.ن القا مىاساس اما مزيّمطالب دروغين و بى ديگر
ظاهرش آراسته، اما  گويند كهيعنى روپوش و سرپوش. به چيزى مى« زخرف»     

پوشانند و بفاقد خوبى است؛ مانند روُى كه آن را با روپوش طلا  زشت و آن اندرون
گويند كه روپوش ارزش مىچيز بىو فروشند. در اصل به مال بعنوان طلا  به دروغ به

 شود.ارزش اطلاق مىبه تمام چيزهاى قلابى و بى باشد. مجازاً طلا داده شده
 يعنى: چيز را خوب و مزيّن ظاهر «زخَرْفَهَ». استن چيز و كس هما وصف« مزخرف»

گويند كه باطن بدى به كسى مى هااز انسان خراب است. نمود، اما باطن آن تماماً
 دهد.مكارى و مهارت ظاهرش را خوب و دلكش نشان مى وليكن با ،دارد
 چنين اما حقيقتاًباشند، جالب و زيبا مى سخنانى هستند كه ظاهراً «قول زخرف»     

هاى آنان. در محاوره و اصطلاح عموم به نيستند. مانند تبليغات دشمنان و فريبكارى
 گويند.هوده مىيسخنان، سخنان باطل و ب اين

كنند به همديگر سخنانِ القا مى»كه: معناى عبارت اين (1).يعنى: دروغين «غروراً»
 دهند.ريب اين القاءات را انجام ميكه: براي فيا اين« دروغين هستند. مزينّ را كه

القاى شياطين به همديگر مستلزم تسلسل است و اين چيز باطلى  :يسؤال مننق 
 . چرا در اين آيه مفهومى بيان شده كهاستاز اين چيزهاى عبث پاك « قرآن» است و

 گوياى وجود تسلسل است؟ 
: ب  و فانى. پس فناىاند چون شياطين مخلوق ؛جا اصلاً تسلسلى نيستدر اين جبا

هاست و بدين طريق تسلسل هميشگى از هاى آنشياطين موجب فناى القاى وسوسه
 يابد.( رود. )اصولاً چيزى كه انتها دارد، در آن تسلسل راه نمىمى بين

 

 نظرند. اما ما از ذكر همه صرفادر تبيين اين مفهوم، علما اقوال مختلفى ذكر كرده     
 نماييم.و فقط به قول محققان بسنده مى

ها يا انسان ها باشند ياارواح جن -گويند: ارواح به معنى اعممحققان در اين باره مى     

                                                 
 .7/57ـ تفسير قرطبي: 1
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 از دو حال خالى نيستند: يا ارضيه هستند يا فلكيه.  -فرشتگان
 بالمعروف و ةها طاهره، طيبّه، آمراز آن اند: بعضىباز ارضيه )ارواح زمينى( دو نوع     

 «لمةّ الرحمن»اند و به اين گروه از فرشتگان نظيف هستند. اينان فرشتگان زمينى
 گويند.مى
 اينان شياطين .اندبالقبائح و شريره ةبرخى ديگر از ارواح زمينى، خبيثه، قاذره، آمر     

 ها مطالب خير القا( به انسانالرحمنلمة كه )ئنام دارند. ملا «لمةّ الشيطان»هستند و 
هاى ديگر اين مطالب نيك را القا كنند كه به انسانكنند و باز به آنان تلقين مىمى

 .نمايند
نيز چنين است. آنان مطالب و امور شرّ را به بندگان بد القا  «لمة الشيطان»كار      
م اين مطالب بد را تلقين به همنوعان خود ه ،باز آنان توسط تعليم شياطين كنند ومى
گردد. اين القا متقابلاً به خلاف ها مىباعث فريب بسيارى از انسان كنند و اينمى

كند. يعنى شياطين انسان به شياطين جن و شياطين جن به مى جنس هم ادامه پيدا
 (1)كنند.مى شياطين انسان القا

ين جن و انس چنين كارى ـ اگر خداوند متعال بخواهد شياط ء ربك ما فعلوهآو لو ش
كنند، اما قانون الهى بر اين منوال قرار گرفته كه آنان آنان اصلاً اين كار را نمى نكنند،

 شان راست شود. ى اخُروى حسابمختار و آزاد باشند تا در محاسبه در كارشان
به تعبير وسواس و ايحاى زخارف « قول زخرف»، «فعلوه» مفعولي مرجع ضمير     
 .كه قبلاً ذكر شد«عمل»يل وبه تأ ؛اندگفته« عدوات»اى ديگر آن را عده د.باشمى

 اند.دانسته« غرور»را راجع به  بعضى ديگر هم آن
 فرمايد: آنان را بگذار، كار تو فقط تبليغ است.ـ به پيامبرش مى فذرهم و ما يفترون

 

      ... (113) 

 ، «اليه»به معناى ميل كردن است. مرجع ضمير « صغو» ـ ... اليه ٰيو لتصغ

                                                 
 .13/166تفسير كبير:  ـ1
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  :در اين آيه نزد علما اختلاف هست: ٰ«لتصغى»درمورد متعلَّق است. [ 112]انعام 

     ، ٰ«لتصغى»نزد اكثر اهل سنت و جماعت، متعلق . 1

    :و انمّا فعلنا ذالك لتصغى» فرمايد:جا مىاست. اين [112]انعام ٰ
شياطين را دشمن مقرر كرديم تا  يعنى: براى انبيا (1)....« الذين لايؤمنون ةافئد اليه
د، شان بلند گردمقابل اذيت و آزار آنان صبر كنند و بدين وسيله درجات اخُروي در
قلوب كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، به طرف قول  تا ايمرا كرده اين كارنيز و 

 و فريفته شوند. زخرف شياطين ميل كند
 تى است عليهباشد و نيز حجّشمار امتحان الهى بر بندگان مىاين يكى از مظاهر بى

 بندند. ىسپارند و به فريب شياطين دل مگوش نمى باطلان كه به تعاليم پيامبران
باشد است كه براى تعليل مى« ىْلام كَ»، از قبيل ٰ«لتصغى»در  «لام» ،در اين توجيه

 گيرد.قرار مى« ايحاى شياطين»مفعول له و علت دوم براى  ،ٰ«لتصغى» و
 براى عاقبت است. « لتصغى« »لامِ»گويند: . معتزله مى2

  خداوندى است: ، اين قول«لام». ابومسلم اصفهانى قايل است كه متعلق 3

   ...  :ن رد و بدل . يعنى: شيطان به همديگر سخنان مزيّ[112]انعام
 آورند، به آن طرف ميل كند. دل كسانى كه ايمان نمى كنند تامى

 ى آن همان قول اكثر اهلتوجيه ابومسلم را موجهّ گفته كه البته نتيجه امام رازى
 (2)سنت است.
گردد: اكتساب و اختلاف. به دو معنا استعمال مى «اقتراف» ـ هم مقترفون وليقترفوا ما

معناى  ،وليكن مرجح و معتبر ،داده ترجيح را اختلاف معناى زجاج علامه اگر چه
 (3)اول است.

 

                                                 
 .13/165تفسير كبير:  ـ1
 .167 ٰالى 165: همان ـ2
 .364و  2/324روح المعانى:  -162و  13/165: همان ـ3
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ك   عبف   سلب س  ل   م

...  ...   ٰ:مع قوله تعالى [144 ]انعام:     ٰ:قوله تعالى     

در اين آيات به آن طرف اشاره است كه از  -   ٰ:قوله تعالى الى
خوارق و كرامات، رسيدن نفع ضرورى نيست. لهذا، طلب خرق عادات و  ىمعاينه

يت، اتباع دلايل و طريق صحيح و هدايت نيست، بلكه طريق هدا كرامات از اوليا،
ع كرامات نكند، بلكه كمال علم و عمل و اتباع شيخ خود هم تتبّ نات است. پس دربيّ

 (1)از وى پيروى نمايد. بر همين مبنا را ملاحظه كند و ع بودن اوت و متشرّسنّ

                          

 كه فرو فرستاد به سوى شما قرآن راو اوست آن ؟!به جز خدا ايآيا طلب كنم فيصله كننده :(بگو)

                      

 فرستاده شده دانند كه قرآن فرو، مى)تورات(آنان كتابايم بهكه دادهواضح كرده شده؟! و كسانى

                         

 و تمام است سخن پروردگار تو ●راستى. پس هرگز از شك كنندگان مباش جانب پروردگار تو به از

                          

 و اگر ●دانا و هاى او را، و اوست شنوا در راستى و انصاف. هيچ كس تغيير كننده نيست سخن
 

                        

 كننددا؛ پيروى نمىكنند تو را از راه خىم را كه در زمين هستند، گمراهفرمانبردارى كنى بيشتر كسانى

                           

 شود ازكه دور مىياتر است به كستو دانهر آيينه پروردگار ●را و نيستند مگر دروغگو مگر گمان

             

 ● ى و او داناتر است به راه يافتگانراه و

                                                 
 .3/121بيان القرآن:  ـ1
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دانيت خداوند متعال و پس از آن  در آيات حتر از اين، ترديد منكران وپيش     
اى به ايمان طلبان بود كه قلباً هيچ ارادهمعجزه يطلبمعجزهبيان اعتراض و  گذشته
ا در نماياندن معجزه ر اللهخواستند به نوعى عجز رسولنداشتند و فقط مى آوردن

 سازند.  ظاهر
ى رسالت ها جواب ديگرى راجع به تقاضا و تنقيد كفار دربارهدر اين آيه     
خود  كه -«قرآن كريم»، آمده است و نيز صداقت و عدالت  حضرتآن

 .اعلام شده است نمطبه بهترين  -باشدمى اللهى اسلام و رسولترين معجزهبزرگ
باشد، « قرآن»ى مفصلّ و واضح كه خواستند، معجزهمى اً معجزهاگر واقعآنان پس 
 به معجزات ديگر نبود.  شان كافى بود و ديگر نيازىبراى

 

 مفسران براى اين آيات سبب نزول خاصى وجود دارد. صاحباز نزد بعضى 
كند: چنين نقل مىاين سبب را « المعانىروح»

آمدند و گفتند: اگر  حضرتنزد آنروزى چند نفر از كفار قريش به 
در رسالت و نبوت براى ما ثابت كنى، چند را يتّ و صداقت خويش حقّ خواهىمى

هاى اهل كتاب )يهود و نصارا( را بياور تا به اين امر گواهى اسقف نفر از احبار و
كنيم و بعد از آن حرفى نخواهيم قبول مىهم شهادت دادند، ما  بدهند. اگر آنان

.داشت

را  [112]انعام:  ...    ي به دنبال اين مطلب، خداوند كريم آيه

 (1)رد فرمود. نازل و انتقاد و تقاضاى كفار را شديداً
 

                                                 
 .2/242البحر المحيط:  :ايضاً .  2/361روح المعانى:  ـ1
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 تفسير و تبيين
 

    ... (112) 
است. پس اين جمله به زبان محذوف « قل»در ابتداى اين آيه،  ـ ؟!... أفغيرالله

آيا به غير از الله  (:بگو)تو اي پيامبرشد. يعنى: كافران گفته مى بهبايد  پيغمبر
خويش  متعال كسى ديگر را براى حكَمَيتّ و شهادت به حقيتّ و صحتّ نبوت

 برگزينم؟! در حالى كه ذات متعال، خود بر نبوت و صداقت رسالت من در
وبين و ارواح مقدسه مهُر تأييد زده است. كرّ لس ملايكها، مجترين جلسهمقدس

گوييد براى اثبات صحت بالاتر از خداوند متعال چه كسى است كه شما مى)
  (هستند، شاهد و گواه بياوريم؟! او تعالياز اهل كتاب كه خود از مخلوق  هايمگفته

به « حكم»كند. له مىميان دو نفر يا دو گروه فيص گويند كه دربه كسى مى «حكَمَ»     
هم به اين اعتبار  «قاضى»و  «مصلح»و  «مفتى»به  .معناى خود يك قسم قاضى است اين

 گويند.مى «حكَمَ»
همان ذات پاكى است كه به طرف شما  ـ الله  ب مفصلاًاانزل اليكم الكت يو هو الذ

 نازل كرده است. «لاًمفصّ» را )قرآن(«كتاب» )مؤمنان و كافران(
كه به  نازل كرده را درحالى« قرآن»است. يعنى « قرآن»يكى از اوصاف  «لمفصّ»

. تا همه بفهمنداست  با بيان مفصلّترين زبان دنيا و به وضوح تمام و بليغ ،زبان عربى
ى آن انمع من مقاصد و»ماند كه بگويد: براى كسى اين عذر و اعتراض باقى نمى پس،

 «! امرا نفهميده
 ،است -و اجمالاً يا تفصيلاً يا جزئيتاً كليتاً -ه معناى تفصيل مسايلب« قرآن»تفصيل      

 در آن هر مسأله تجزيه و با تفصيل بيان گشته است.  لزوماً كهاين نه
از اهل كتاب  پيامبر ماخواهيد كه كافران مىمشركان ـ  )شما  ب ...اهم الكتاتينآوالذين 

 خوب آسمانى هستند، قلباً كتاب صاحب كهآنان كهحالى در گواه بياورد؛( شما براى

« قرآن» ،و كتاب خداوند متعالهستند كه نبوت رسول ندانند و بر اين امر متيقّمى
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به صراحت تصديق رسالت « انجيل»و « تورات» در هستند؛ زيراحقيقت محض 
اعلام شده است؛ به طورى كه براى احَدَى از  «قرآن»و  حضرت محمد مصطفى

 حقايقاين نمانده است. اما اگر آنان بر  راى اعتراض و انكار باقىاهل كتاب محلى ب
و  اللهرسالت سول از بيان حقانيت شان پرده بيندازند يا عناداًهاىكتاب مذكور در

 «.قرآن»و  روى برتابند، تقصير از خودشان است، نه از محمد« قرآن»
، دانند كه اوا به يقين مىاست. يعنى يهود و نصار «يوقنون»به معنى  «يعلمون»     

 حق هستند. و،و هر د منُزَّل منَِ الله ،كتابشو رسول خداوند متعال 
با د است. اين قسمت از آيه به معنى شك و تردّ «امتراء»ـ  من الممترين فلا تكوننّ

 دارد: چند توجيهتوجه به خطاب آن، 
 كه اهل كتاب بهاين. خطاب براى عموم مؤمنان است. يعنى: شما اى مؤمنان! از 1

 شك راه دخو ها بهيت آندهند، در حقّگواهى نمى« قرآن»و  اللهحقانيت رسول
بر منهاج حقيقت قرار  كاملاً حق است و ندهيد. به يقين بدانيد كه دين و آيين او

به اين  يهود و نصارا ندادن ترين نقص و عيبى نيست. شهادتكوچك دارد و در آن
 شانهايدانند و در كتابنمى كه واقعاًاست، نه اين و نحوست آناناز عدوات  حقيقت،

 چيزى در اين باره نيامده است. 
 تا از شك در اسلام و است؛ اما براى تفهيم امت او الله. خطاب براى رسول2
! در نبوت خويش و صداقت كاملاً برحذر باشند. يعنى: تو اى پيامبر« قرآن»
از روز پيدايش تا آخرين ؛ چون شك نخواهى كرد كه هرگز -شك نكن «قرآن»

ا از هر صفت نامطلوب هستى و شك در دين كه از پاك و مبرّ ى حيات،لحظه
 -بلكه محال و غيرممكن است بس بعيد واست، از وجود تو  ترين صفات آدمىزشت

اين قدر سخت  مومنان! بدانيد كه وقتى شك در دين براى پيامبر پس شما اى
دارد، براى شما چه جاى بحث مىبرحذر را از آن  متعال او اونداست كه خد

 است! از آن به دور باشيد.
 است كه فرمودند:  حديث پيامبر
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(1)  
در توحيد او تعالى و پس از پيامبر  ،از روزى كه متولد شده حضرتآن يعنى

 .راه نيافته است ى در اودو تردّ هيچ شك شدن در رسالت و نبوت خود
 لتفهيم الاكابرخطاب»طبق اين توجيه، خطاب مذكور به اصطلاح از قبيل 

 است.  «الاصاغر
كه: توضيح آنباشد. است و از قبيل الِهاب و تهييج مى اللهخطاب به رسول .3

دهد، اما با اين اند كه پيامبرش هرگز شك به خود راه نمىدمتعال و عليم مى خداوند
 نمايد. تر و تهييج مىقوى نداشتن، را در اين يقين و شك او ،قول

! بر اين حقيقت ()است؛ بدين معنا: تو اى پيامبر الله. خطاب به رسول2
دانند و را به يقين مى« قرآن»مطمئن باش كه آنان نبوت تو و صداقت  مكن وشك 

 توزى است. زبانى و از روى عناد و كينه ،آنان اند. اين انكارفمعتربه آن  قلباً
 هم لايعلموننَّالممترين فى اَفلاتكونن من»ير آيه در اين صورت اين است: دتق

 (2).«حقانيتك
 به نظرم توجيه اخير دلپذيرتر است. 

 

 «محاَكِ»و  «حكَمَ»هر دو يكى است. در يك اطلاق كلى « حاكم»و  «حكم»ى ماده     
 . فرقي كه ميان اين دو هست اين است كه:كنندمترادف و به يك معنا دلالت مى

دينى و  در امورخواه مفهومى عام دارد و اطلاق آن براى تمام حكَُّام و امُرا  «حاكم»
 كمش راست و عادلانه باشد ياخواه در امور دنيوى است و مساوى است كه حُ

 گويند.ىم «حاكم» ... قاضى، امير، والى، مفتى و كوركورانه و ظالمانه. پس به پادشاه،

ى درباره ست كه فقطا اىكنندهآن حكم از مراد و است خاص مفهومش «حكَمَ» اما
                                                 

و ابن ابى حـاتم در    -17442و  17447، ش5/514مرسلاً:  به روايت طبرى در تفسير از قتاده ـ1
 ش : همـان / بـن عبـاس  و ا از سعيد بن جبير . و به همين معنا موقوفا11221ً،  6/234 تفسير:

 .17445 ٰالى 17442
 . 363ـ  2/362روح المعانى:  - 13/164ر،ك: تفسير كبير:  ـ2
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آيه  كند و نيز كارش منصفانه و عادلانه است. براى همين درمسايل دينى حكم مى
 آمده است. « مكَحَ» ، وصف نسبت به الله

 

 ذكر شده است: « قرآن»چهار صفت ممتاز براى « قرآن»در خود      
اين است كه از طرف خداوند تبارك و تعالى نازل شده  اش. اولين ويژگى مهم1     

 بيان« تنزيل»و « انزال»و « نزول»به كثرت به الفاظ « قرآن»موضوع در  است و اين
با تمام كتب سماوى اشتراك  در اين وصف،« كريم قرآن)»شده است.  گرديده
 دارد.( 

تنها كتاب آسمانى است كه براى تمام بشر نازل شده و تبعيت از آن « قرآن. »2     
ز و لازم و معجِ «.قرآن»، در هر برهه از زمان لازم است. بنابراين، هاتمام انساني برا

به هيچ  است كه كسى را بدان دسترسى نيست و اىكافى است و در اعجاز به پايه
 توان با آن مقابله كرد. نمى وجه
تفصيل  گاه به -اصول و قواعد تمام مسايل و مضامين مهم و اساسى ،«قرآن». در 3     

 بيان شده است.  -و گاه به اجمال
 «انجيل»گرفته تا  از صحف حضرت آدم -. در تمام كتب آسمانى2     

ها اين موضوع آمده بود وجود داشته است. در تمام آن« قرآن» تصديق -عيسي
 ى پيامبرانخاتم همه،  و حضرت محمدها باناسخ تمام كت ،«قرآن»كه 

 خواهد بود. 
يكى از مؤرخان و دانشمندان اسلامى بزرگ هند  حضرت سيد سليمان ندوى     
ى تأييدات دنيا بر تحقيقات تاريخى وى اعتماد دارد، در يكى از جلسات درباره كه

 لى ايرادسخنرانى مفصّ و رسالت پيامبر اسلام «قرآن»ر حقيّت ب آسمانى كتب
 ىفرمود. ايشان در طول آن سخنرانى از تمام كتب آسمانى اين تأييدات را عرضه

عنوان كرد و همچنين از ساير  يتصديقات بسيار« تورات»مثلاً از  شنوندگان نمود.
با  ها را بنويسند و بعداًههاى آسمانى. او به حاضران تأكيد كرده بود كه حوالكتاب
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 موجود تطبيق دهند.  مدارك
ى اند كه نسخهى سخنان او را در يك كتاب درج كردهرود مجموعهگمان مى     

 هاى معروف و بزرگ دنيا وجود داشته باشد.چاپى آن در كتابخانه خطى يا
 

     ( ...116) 

( كه به صورت فرمايد: دستور پروردگار تو )اى پيامبرمى  ـ ... بكر كلمةو تمت 
دست توست، در صدق و عدالت تمام شده و بالاتر از آن در اين  در« قرآن»

 دستور و كتاب ديگرى نيست. خصوصيت هيچ
باشد و جمع آن مى جا به معنى دستور و گفتار خداوند متعالدر اين «كلمة»

 باشد.آن مى تعاليم و دستورات اجرايى و« قرآن»منظور،  جااست. در اين« كلمات»
بيان شده است، اما بيان اين دو « قرآن»چند صفت براى مجموعاً آيات  در اين

بيشتر « قرآن»به طور خصوصى بدين حكمت است كه مضامين آيه در اين  صفت
 زند:هدف دور مى حول دو مطلب و

يرى و حصول عبرت. و به اين . بيان قصص و واقعات گذشتگان براى پندگ1
 كند.و عين آن واقعات را بدون كمى و بيشى بيان مى قاًدْصِاست: « صادق» اعتبار
ها زندگى توأم با كارگيرى از آنتبيين اصول و احكام دنيوى و اخروى تا با به .2

 «عدل» .عدَلْاًاست: « عدل»مشروع و به رنگ دينى باشد. به اين اعتبار قرآن  طاعت
. عادل و دور از ظلم و زياده روى. 2. معتدل و بدون افراط و تفريط، 1معناست:  به دو

 (به هر دو معنا عادل است. «قرآن)»
از تحريف است؛ هيچ كس قادر  مصونتغييرناپذير و « قرآن»ـ اصل  ل لكلماتهلا مبدّ
ى بلند يك اگر چه ممكن است ظاهراً ؛حرفى يا حتى حركتى از آن را تغيير دهد نيست

گاه بر بزند، اما اين تحريف او هيچ« قرآن»دست به تحريف الفاظ و مفاهيم  شود و
پابرجا و  سالم چنانتا قيامت هم اين كتابسازد و اثر و خللى وارد نمى «قرآن»اصل 

 . [4]حجر:         استوار باقى خواهد ماند:
 ى مشركانهودهيى تو و اعتراضات ببه فريادهاى مخلصانهٰ ـ او تعالى و هو السميع العليم
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( است و از هدف آنان در طلب معجزه كه چيزى جز استهزا و تنقيد يعمِسَشنونده )
( يملِعَاز مقصد تو كه همانا طمع ايمان آوردن آنان است، كاملاً دانا و باخبر) نيست و
كند؛ حكيم است و در كارش بر اساس حكمت عمل مى ٰتعاليسبحانه و  است. او

 پس ناراحت مباش!
 ى پيامبراين آيه يكى از دلايل عصمت كامله ،عباسى حضرت ابنبنا به گفته

و « صادق»خودش نيز تبعاً باشد، « عدل»و « صدق». كسى كه كتابش است  اكرم
خص معصوم ديده نخواهند خواهد بود و اين دو صفت به طور كامل جز در ش «عادل»

 شود. ثابت مى از اثبات عصمت يك پيامبر، عصمت تمام پيامبران شد. ضمناً
و ختم  اللهبه رسول تيكى از دلايل ختم نبوّ ي مذكورعلاوه بر اين، آيه

 است.« مقدس قرآن» به هاى آسمانىكتاب
 و -اى خودهدر زمان -همچنين از اين آيه تمام مذاهب ديگر جز اديان آسمانى

كلمة »ها براى هميشه ترديد و ابطال شدند؛ زيرا مبناى هيچ كدام از آن «اسلام»
ها هستند و ظاهر ى خود انساننيست و بلكه كلمه و ساخته و پرداخته «العالمينرب

 . خواهد بودانسان مانند خود انسان ناقص  نوعصاست كه م
ى ربّ و چون كلمه فتند؛به همين ترتيب بدعات مورد ردّ و ابطال قرار گر

 باشند.نيستند و بلكه كذب و ظلم مى رسول
 

       ... (115) 
 فهماند كه متوجه تقاضاها و سخنان آناندر اين آيه خداوند متعال به پيامبرش مى     

دف آنان نكند؛ چون ه شانموردش را صرف اجابت سؤالات بىانباشد و همّ و غم
 پريشان ساختن اوست، نه ايمان آوردن. فقط

است؛ به همان  اللهجا هم خطاب به رسولدر اين ـ ... الارضي و ان تطع اكثر من ف

يا خطاب متوجه  (1).گفتيم [112انعام:]     كه در خطاب توجيه

                                                 
 از همين سوره / همين جلد. 112ي ـ برگرديد به تفسير آيه1
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 است. حضرتآن افراد امتّ
!( از اكثر ساكنان زمين )كفار( اگر تو )اى پيامبر نى: فرضاًبه توجيه اول يع

 افكنند. آنان تو را در وادى حيرت و سرگردانى مى اطاعت كنى،
گمراهى. در  (3)پريشانى،  (2)تحيرّ،  (1)مستعمل است:  ابه سه معن «ضلالت»لفظ 

يشانى يا نسبت داده شده است، به معنى پر اللهچون اين فعل به طرف رسول جااين
ولو  -لفظ ضلالت به معنى گمراهى براى انبيا كار بردنبهاست؛ زيرا  لغزش

 مناسب نيست.   -باشد كه فرضاًاين
براى عهد خارجى « الف و لام»، مكه است. در اين صورت اين الارضمراد از      

 ،جنسى باشد« الف و لام»باشند. اگر ، كفار مكه مىمنَْ فىِ الاْرَضِْو مراد از  است
 د. نباشكفار مقصود مى مطلقاً آن وقت

فعل، امكان نه در در قول و  نه از كفار ناگفته نماند كه اطاعت رسول خدا     
 مورد نظر اطاعت فرضى از درخواست آنان مبنى بر طلب معجزه جاندارد. در اين

 است. 
هاى باطل پوچ و گمانخيالات  آنان پيروِ فرمايد كهروشن مي ـ ان يتبعون الا الظنّ

يا  گويندآيند و چيزى مىكنند و به مطابق آن نزد تو مىمى اند. هر روز فكرىخويش
 خواهند.مي

. يعنى كار آنان فقط اين است كه «يكذبون»يعني:  «يخرصون»ـ  و ان هم الا يخرصون
سرگرم اى تو را ناراحت و بينند كه به چه وسيلهزنند و مىتخمين مى ى چيزىدرباره

 دعوت و ارشاد عموم مردم نباشى.  سازند تا به فكر
اهل  يك ،دبينناصولاً عادت اهل باطل و پيروان شيطان همين است كه وقتى مى

 مشغولت ياهمموضوعات جانبى و بىبه او را  هاآيد، به انواع حيلهباز نمى حق از حق
او را از  كوشندمي رتيببدين ت و اش نباشدى اصلىفكر هدف و عقيده كنند تا بهمى

 تنها شد، در قيد خويش اندازند. گاه كهقافله بازدارند و آن
 

        ... (117) 
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داند كه چه كسى از فرمايد: خداوند متعال از همه بهتر مىمى ـ ... انّ ربك هو اعلم
. اين استه فكر حصول گوهر ايمان گردد و چه كسى براست منحرف مى مسير

، اش استچه كه مستحقهر فريقى را به آن علم الهى طى شده و او مسأله در
هاى آنان توجه نداشته حرفبه  !()پيامبر اى تو ،بنابراين كرد. خواهد مجازات

 باش و كارت را دنبال كن! 
شود كه دلال مىستى اخير ااز دو آيه .ملاك صحتّ مذاهب، تصويب الهى است     

تأييد  مؤيدّ به هيچ مذهب و مكتبى را تأييد نكند؛ مگر اين مصوبّ به تصويب و انسان
 باشد. گفتار پيامبرانش بهاش و هاى آسمانىكتاب خداوند متعال در

 

ك   عبف   سلب س  ل   م

مستند به  ، آن است كه«ظنّ»مراد از اين  -...     قوله تعالى:     
نباشد. از اين آيه معلوم شد كه در باب احكام، كشف و الهام حجت  دليلى شرعى

 (1)ها كاملاً باطل است.الهام، و جزم بر مفهوم آن ؛ خصوصاًنيست

                      

 ●خدا  آيات به هستيد مؤمن اگر )يعنى هنگام ذبح آن(آن بر خدا نام شده كرده ذكر چهآن بخوريد پس

                       

 كهچه كه ذكر كرده شده نام خدا بر آن و حال آنخوريد از آنو چيست شما را كه نمى
 

                         

 آن. سوىبه شديد مضطر چهالّا آن ؛چه بر شما حرام ساخته استآن شما براى است كرده بيان تفصيلبه

                       

 ر دانش. هر آيينه پروردگار توكنند به خواهش نفس خويش به غيهر آيينه بسيارى گمراه مى و 
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 و ترك كنيد آشكاراى گناه را و پنهان آن را. هر آيينه كسانى كه ●داناتر است بر ستمكاران 
 ج

                      

 چهو مخوريد از آن ●كردند چه مىجزا داده خواهند شد به حسب آن ،كنندگناه مى
 

                        

 كنندمى القا وسوسه شياطين آيينه  هر  و است. گناه وردنشخ آيينه هر و آن بر خدا نامه نشد كرده ياد

                    

 هر آيينه شما ن كنيد،آنابه سوى دوستان خويش تا خصومت كنند با شما. و اگر فرمانبردارى 
 

    

 ● شويدمشرك مى

 

 انتقاداتاگر به  :خداوند متعال به پيامبرش فرمود ،هايى كه گذشتدر آيه     
ها و تقاضاى آنان اصلاً به حرف پس، ؛شد د، پريشان خواهدالتفات نماي گمراهان

 . نشان دهدتوجهى نبايد 
به  فرمايد ودر اين آيات، چند نمونه از اعمال و انتقادات اهل ضلالت را بيان مى

خويش  تنقيدات توجهى نشان ندهند و بر مسير صحيحاين كه به گويدميانان مسلم
 گامزن باشند. 

 

 ست: ا مروى سخننزول اين آيات سه  در مورد سبب     
 اللهفرمايد: يك بار گروهى از يهود نزد رسولمى . حضرت ابن عباس1     

اى طرح نمودند؛ گفتند: تو د، مسألهكه با اسلام داشتنآمدند و از روى عناد و دشمنى
گوشتى حيوان حلال ؛داريد خلاف عقل و عجيبي با پيروانت عادت ()محمد اى

ى خداست، دانيد و آن حيوان را كه مذبوحهكنيد، حلال مىخودتان ذبح مى را كه
شما آن اماّ حقيقت خدا آن را كشته،  ميرد، درپنداريد. حيوانى كه خود مىمى حرام
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اما  دانيد.)در مذهب خودشان هم اين حيوان حرام اعلام گرديده است،رام مىرا ح
 چه را كه عقل باورلوح هستند و آنكردند سادهبراى فريب مسلمانان كه فكر مى

 پسندند، اين مورد را ذكر كردند. چون عقلاً اين حيوان مرده بايد بهتردارد مىمى
مورد  آياتدر پي اين اشكالِ يهود، است.( ى خدكشته به قول آنان زيرا ؛حلال باشد

 (1)نازل شدند. بحث
نقل  ابن عباسحضرت از  ... اين روايت را ابوداود، ترمذى، حاكم و    

 اندنموده
 . اندآوردههم « معارف»و صاحب « روح المعانى»و صاحب 

نان فرمايد: شأن نزول اين آيات، اعتراض مجوسيان فارس بود. آمى . عكرمه2     
مشركان قريش در زمان جاهليت دوست بودند و مكاتبه بين آنان برقرار بود. وقتى  با

: نوشتندو نازل شد، به مشركان اين اعتراض را تلقين كردند  «ةميت» تحريم
 ،كنندپيروى مى ()به گمان خود از دستورات خداوند  كه اصحابش ( ومحمد)
او)تعالي( ى را كه كشته «ميته»كه  گيرندرا چنان ناديده مى ()خداوند  چطور
 آن از و دهندقرار ميى خود را حلال (مذبوحه) اماّ كشتهدانند، حرام مى است،

  !(خوردندمى و دانستندمى حلال را «ميته» وسجم خود)خورند؟مى
به  كهمطرح كردند  اللههمين سؤال را نزد رسول در پي اين تلقين،مشركان      

 مذكوره نازل شدند.  دنبال آن آيات
چون  نويسد: اين آيات در جواب خود مشركان نازل شد؛مى . علامه واحدى3     

 (2)الى كردند.ؤچنين س اللهآنان هم از رسولخود 
 ند. ه باشسبب نزول اين آيه قرار گرفت ،ممكن است هر سه موضوع    

 

                                                 
ح اهل فى ذبائ» 13: كتاب الاضاحى / بـاب  مختصراً در سنن از ابن عباس به روايت ابوداود ـ1

 -3454، ش«من سورة الانعام» 7ـ و ترمذى در سنن: كتاب تفسير القرآن / باب  2214ش ،«الكتاب
 و ... .

 .2/214ـ البحر المحيط:  2/362ـ روح المعانى: 122اسباب النزول واحدى:  ـ2
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 تفسير و تبيين
 

      ... (112) 

 ينب از انكار اتباع مضلّه است. بنابراين، اين كريمه مسبّسببيّ« فكلوا»در  «فا» ـ ... فكلوا
 يكى اين ،ايمين منع كردهاست. يعنى از جمله كارهايى كه شما را در آن از اتباع مضلّ

 شان فقط حيوانىىرا هم بايد بخوريد، پس برخلاف گفته «ميته»گويند، است كه مى
 گرفته شده باشد. «الله»اسم  ،بخوريد كه هنگام ذبح آن را

رود؛ از جمله: نشانه، ى متعددّى به كار مىنمعابه  «آيات» ـ ته مؤمنيناان كنتم باي
 احكام خداوند ،جا منظور... . در اين متعال و خداوند احكام ،«قرآن» هاىآيه معجزه،

به  خداوند متعال را بخوريد( اگر واقعاًنام  فقط مذبوحه به)باشد. يعنى: متعال مى
خداوند متعال ايمان و يقين داريد و در مقابل او تعالى سر تسليم فرود  احكام

 مقتضاى ايمان است. كه -آوريدمى
 

    ... (114) 

لوح سخن كفار را راست و موافق با عقل و منطق برخى از مسلمانان ساده     
بهتر  است، ظاهراًو در دل چنين تصور كردند كه حيوانى كه خود مرده (1)شتندپندا

ى خداوند متعال است و اگر اين حلال نباشد، چگونه كشته بايد حلال باشد؛ چون
اراده  ،گردد؟! اين گروه بنابر اصرار كفارانسانست، حلال مى ىكه كشته ايمذبوحه

 غذايى قرار دهند. خداوند متعال در اين آيهى را هم مورد استفاده« ميته»كردند كه 
 فرمايد. دهد و مسأله را واضح مىمى را هشدار نآنا

 يعنى: چيست براى شما در نخوردن مذبوحه با نام خداوند متعال؟!  ـ ؟... و ما لكم
است. يعنى خداوند  «الله» ،«حرم»و « فصلّ»ـ  فاعل  و قد فصلّ لكم ما حرم عليكم

    فرموده است:كرده و بيان « قرآن»را مفصلاً در محرمّات  متعال

                                                 
 .214ـ  2/211البحر المحيط:  ـ1
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    ...  :(1). [173]بقره 
گردد. يعنى اگر جايى براى برمى ماَ حرََّمَبه  «اليه»ـ ضمير  ررتم اليهالا ما اضطُ

گرسنگى خطر هلاكى شما را  به سبب؛ مثلاً گوشت حرام، مضُطر شدُيد خوردن
اى كه توانيد از حيوان مردار تغذيه نماييد؛ البته فقط به اندازهمى تهديد نمود، آن وقت

به دست   -اگر در سفر هستيد  -ى سفرنيرو براى ادامه سدّ جوع نموده باشيد و
 كه سير بخوريد.آوريد، نه اين

 اند كه حاصل معنا باز همانگفته تماضطرر ماراجع به « اليه»برخى ديگر، ضمير 
  (2)است.

بسيارى از كفار كسانى هستند كه  ترديدبي :ـ يعنى ءهم ...آليضلون باهو و ان كثيراً
 ديگران را ى خيالات فاسد خويشدانشى داشته باشند، محض به وسيله كهبدون اين
 سازند.گمراه مى
مايد: شما مسلمانان به طرف آنان نرويد و فرمى (3).مشركان هستند ،«ليَضَلُِّونَْ» فاعل

 شان گوش فرا ندهيد. سخنان به
اضَلََّ،يضُلُِّ( تلقى «)اضلال»متعدىّ و از  «ليَضَلُِّونَْ»اين تفسير در صورتى است كه      

 دهد:ضلََّ،يضَلُِّ( گرفته شود، آن وقت چنين معنا مى)«ةلضلا»اگر لازم و از  گردد.
 تفسير جاهاى خويش. اما در اينبه سبب پيروى از خواهش شوندمى بسيارى گمراه

 اقرب است.  ،متعدىّ اين لفظ به معناى
روى و از حد گذشتن است؛ به معنى زياده «اعتداء»ـ  ان ربك هو اعلم بالمعتدين

تراشند ميگذرند و احكام را منطبق با معيارهاى عقل خود مشركان از حد مى كهچنان
 سازند. مى سنجد و جارىمىو 

اين  فرمايد: خداوند متعال نسبت بهيعنى از حدّ تجاوزكنندگان. مى «معتدين»
شان مجازات خواهد تر است و آنان را به سبب اعمالتجاوزگران از هر كسى آگاه

                                                 
 .13/155تفسير كبير:  ـ1
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 كرد.
 ها و خيالات فاسد مشركان واين آيه نيز مسلمانان را از گمراهىدر خداوند متعال 

 دارد.مجوس بر حذر مى
 

    ... (124) 

مسلمانان و  ،و مراد از آن «انتم»مستتر ضمير  ،«ذروا»فاعل  ـ و ذروا ظاهرالاثم و باطنه
 ....«ذروا ايَُّها المؤمنون »هستند. تقدير عبارت اين است:  مؤمنان

تلفى به ميان آمده اقوال مخ «باطن الاثم»و  «ظاهر الاثم»ى معناى حقيقى درباره
 از جمله:  است؛
، اعلان گناه و انجام دادن آن به صورت آشكار است. «ظاهر الاثم». منظور از 1
مخفيانه  اني است كهگناه« باطن الاثم... . » تراشيدن ريش و تماشاى تلويزيون و مانند

قول  اين ... . د. مانند دزدى و زنا ونشوميپوشيده از انظار مردم انجام داده  و
 .است ضحاك

ح ظاهرى رآن است كه انسان گناهى را به اعضا و جوا ،«ظاهر الاثم». مراد از 2
آن است كه متعلق به قلب و « باطن الاثم»... انجام دهد و  مانند دست، زبان و خويش

كشيدن عليه كارى در دل نقشه ،گناهبرى ى پختهاراده ،حسد ،مانند: كبِر اراده باشد.
 ... .  نيك و فردى نيك يا

مجموع تمام گناهان از هر نوعى كه  ،«باطن الاثم»و  «ظاهر الاثم». منظور از 3
يعنى كلاً موضوع را مطرح  «ه.الامر و باطنَ ل ظاهرَقُ»گويند: . در عربى مىاست باشند،

 ازاى از آن را ناگفته مگذار. طبق اين توجيه منظور از آيه، كنايه گوشه كن و هيچ
 كنيد.رها  گناهان راي همهيعنى  است؛ ناهانگ ترك تمام

 (1)است. اين قول ابن انبارى
ترك  :از ميان توجيهات مذكور، به نظر من توجيه دوم از همه بهتر است. يعنى

 گناهان جوارح ظاهرى و گناهان قلبى را. دهيد
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ريب كنند، عنقسازد كه كسانى كه گناه مىـ  خاطرشان مى جزون بما كانوا يقترفونسيُ
 .بينندشان را مىمرگ جزاى گناهان پس از

تكلفّ. در اصل به كردن  است؛ يعنى كسب كردن به «اقتراف» از «يقترفون»
 گويند.مي «اقتراف»گر مبالغه در كارى است، كارى با دو دست كه بيان

 آيد كه شأن مسلمان اين است كه به طرف گناهاناز فحواى كلى آيه چنين برمى
ها را از جوارح و قلب خويش ى آنى توجه نداشته باشد و بايد همهظاهرى و باطن

 سازد. دور
 

        ... (121) 

ي جمله در اين «ما» موقعيت و مفهومدر مورد  ـ الله عليهو لا تأكلوا مماّ لم يذكراسم
 قول دارند:   علما دوقدُسي 

 ها واز خوردنى هعامه است. يعنى هر چ« ما»گويد: مى رباحابىبن ء. عطا1
خورده شود، حرام است؛ گوشت باشد يا آب  ها كه بدون گرفتن نام اللهنوشيدنى

 خوراكى ديگر.  يا
به اعتبار اصول و  (1)عام مخصوصٌ منه البعض است ،«ما»گويند: . جمهور فقها مى2

كلوا أولا ت». پس تقدير عبارت چنين است: باشدميبراى مذبوحه  ،حكم مخصوص و
محذوف  اين عبارت در« الذبح عند» . به اين توجيه،«الذبح عند عليه الله اسمُ ذكرا لم يُممّ

ذبح  براي حلال شدن، چه كهنهى فقط هنگام ذبح است. يعنى آن اين ،است. پس
ورت حرام خواهد گرفته شود، در غير اين ص ذبح بايد اسم الله خواهد، هنگاممى

خواهد، مانند ماهى و آب و غذاهاى ديگر، به نگرفتن نام ذبح نمى چه كهبود. اما آن
 ردند.گنمى حرام الله
براى مذبوحات عام است و بايد براى هر مذبوحه از « ما» :كهى سخن اينخلاصه     
ته شود. و اگر گرف اش اسم الله]هنگام تعيين براى نذر و قربانى[ تا هنگام ذبح اول

، كنندنسبت  كدهو هنگام ذبح به پير يا زيارت بگيرندخداوند متعال بر آن  اول اسم
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 بود.  حلال نخواهد
مفهوم  وَ لاَ تأَكلُوُاْى است كه از جمله« لكْاَ»، «انهّ»ـ مرجع ضمير  و انه لفسق

كار به معنى حرام و مردار است كه خوردن آن يك « فسق»جا اين گردد. درمى
 . شودميى آن فاسق خورنده باشد وآميز مىفسق

ـ  يعنى شياطين به دوستان خود كه مجوس و  ءهمآاولي ٰيطين ليوحون الاو ان الشي
به  كنند كه از اين مردارها بخورند و اين شياطين انسى همهستند، وسوسه مىان مشرك

 كنند.مسلمانان را وسوسه مىي خود نوبه
اند كه گفتيم به دانسته ى اين آيه را همان مجوسران اشارهعداّى ديگر از مفسّ

 :مسلمانان بپرسند اين اعتراض را ياد داده بودند كه از ددوستان قريشى و مشرك خو
 «دانيد؟!مى ى خداوند متعال )ميته( را حرامخوريد و كشتهى خود را مىچرا كشته»

 اند.مورد گفته ى مذكور را هميناين دسته از مفسران سبب نزول آيه
در مورد عايد است. يعنى اگر شما  «اولياء الشياطين»به  «همُ»ـ  ضمير  ... و ان اطعتموهم

عمل نموديد،  نو مانند آناشديد  نى آناوسوسه فريب واستحلال حرام گرفتار 
 مشركان خواهيد بود.  گاه ازآن

 

 رفاعلوم و مع
  

 شوند حيوان مذبوحه حلال گردد، دو هستند: مىكه باعث  مواردي
 بر آن مذبوحه.  . گرفتن نام الله1
 . خارج كردن خون پليد و ناپاك آن. 2

بر  اسم خداوند متعال ،بنابراين، حيوانى كه خود مرده باشد، حرام است؛ زيرا اولاً
 ه است.نگرديدش خارج اخون ناپاك از جسم ،آن گرفته نشده و ثانياً

كام دين، متعلق به حاز اصول و قواعد و ا گرچه بسياري كهبه يادآورى استلازم 
با عقل نسبتى ندارند و ظاهراً اى قواعد و احكام وجود دارند كه اماّ پاره عقل هستند،
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به « نقل»از راه  اين احكامها را هرگز تشخيص ندهد و ى آنفلسفه ممكن است عقل
متعلق به  ها هستيم. اين نوع مسايل غالباًر آنكردن ب ما رسيده و ما مجبور به عمل

از همين  ،ى مذكور كه كفار مطرح كردندمسأله باشند.جزييات و فرعيات دينى مى
كند كه چه عقل شما اين طور قضاوت مى فرمايد كه اگرمى . خداوند بودقبيل 

آن را منِ خداوند متعال( خلاف  )حكم« نقل»هم بايد حلال باشد، و ليكن « ميته»
 .گويدمي

 



 دانست ت مذبوحه لازم بود، برشمرديم. اكنون بايددو شرط اساسى كه براى حلّ
كننده( هم بايد شرايطى وجود داشته باشد كه درست مانند دو در نفس ذابح )ذبح كه

مؤمن باشد. بايد ت مذبوح لازم هستند. يكى اين است كه ذابح قبلى براى حلّ شرط
 ي ويرا هنگام ذبح حيوان به زبان بياورد، مذبوحه چند نام الله ر و مشرك هركاف

گيرد كه كننده( قرار مىهنگامى محُلِّ)حلال كه نام اللهگردد. ديگر اينحلال نمى
كه شخصى مذبوحه را به نام در آن مخلوط نباشد. مانند اين اسم غير الله

 ا در دل نيت كند كه اين حيوان را براى پير ياي نمايد كده يا پير و غيره ذبحزيارت
گردد. در حرام مى اب به غير اللهتسسبب ان كنم. اين حيوان هم بهذبح مى فلان كس

را بگيرد و خون ناپاك هم  الله مؤمن و مسلمان باشد و اسمذابح اين صورت اگر 
آن را مردار « انصاب»چون  ؛شدحيوان را خارج نمايد، باز هم حيوان حلال نخواهد 

آن گرفته شود، حلال  گرداند. مانند سگى كه اگر ده بار هم اسم خداوند متعال برمى
حيوانى كه به نام  گردد؛ با اين تفاوت كه سگ در هيچ صورتى حلال نيست، امانمى

 و او شودحكمش عوض ميى ذابح كده مشخص شده بود، با توبهپير يا زيارت
تن از نيتش، آن را مخلصانه به نام خداوند متعال ذبح تواند پس از توبه و برگشمى

 نمايد.
 



مذبوحه  كه تحت چه شرايطى با ذكر اسم اللهى اينعلماى مذاهب درباره
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 شود، اختلاف نظر دارند: گردد و چگونه حرام مىمى حلال
 بر و نيز گروهى از متكلمان نگرفتن نام الله و ابن سيرين . نزد امام مالك1

مذكور  ى. اينان از آيهاستحرام شدن مذبوحه  موجب، باشد يا نسياناً مذبوحه، عمداً
ٰ جرى على، يالمطلقُ» :مطلق آمده و قاعدتاً آنكنند كه نهى در چنين استدلال مى

 .«اطلاقه
 حلال حيوان مطلقاً اند كه تحت دو شرطو گروهى ديگر قايل . امام شافعى2

 نباشد. با وجود ( بر مذبوحه اطلاق نام غير الله2( ذابح مسلمان باشد، )1گردد: )مى
 كه سهواًچه جايى ؛گرددنگفت، حيوان حلال مى« اللهبسم»هم  اين دو شرط اگر عمداً

 «در قلب هر مؤمن وجود دارد. نام الله»دليل ايشان اين است كه  .باشد نسياناً يا
است  ايشان روايت حضرت ام المؤمنين حضرت عايشه صديقه تند رواييمس

اين قوم »گفتند: با اشاره به قومي آمدند و  اللهفرمود: گروهى نزد رسول كه
را ذكر  دانيم آيا اسم اللهنمى و ما آورندگوشت مى اند؛ گاهى براى مانومسلمان

 فرمودند: آن حضرت «اند يا خير.كرده
(1) 

  نام الله اند كه اگر بر مذموحه عمداًو گروهى ديگر قايل . امام ابوحنيفه3
باشد يا به اشتباه اسم  نسياناً و د و اگر نام نگرفتن سهواًگردنشود، حرام مى گرفته

 :فرمودند حضرتزيرا آن (2)زبانش آمد، حلال است؛ ديگرى بر

                                                 
 و ذبيحة الاعَراب» 21: الذبائح والصيد/ بابـ به روايت بخاري در صحيح از ام المؤمنين عايشه1

ٰ لايدُري اكل اللّحم» 14/ باب  در سنن: اضاحيو ابوداود  - 7342، ش13و توحيد / باب 6647ش، «نحوهم
و  -2222ش ،«يُعرف ذبيحة من لم» 34/ باب در سنن: ضحاياو نسايي  -2224 ش ،«اسم الله عليه ام لا؟اذَكُر 

، 2و ابن ماجه در سنن: ذبائح/ باب  -1ش ،«ما جآء في التسمية علي الذبيحة» 1مالك در مؤطّا: ذبائح/ باب
و غيرها  الاشربةو دارقطني در سنن: كتاب -1475، ش13و دارمي در سنن: اضاحي/ باب   -3172ش

من ترك »)صيد و ذبائح/ باب  122 -12/126: ٰكبريو بيهقي در سنن -44، ش«الصيد و ذبائح»/ باب 
 224 -2/221 ٰ:درالمنّة الكبريو  14212و از هشام عن ابيه ش 14211ش، «التسمية و هو ممن تحلّ ذبيحته

 .   2672، ش23نفّ: مناسك/ بابو عبدالرّزاق در مص -(3264 ٰالي  3227، ش2صيد و ذبائح / باب)

 . 353ـ  2/351ـ روح المعانى:  154ـ  2/174ر،ك: تفسير ابن كثير:  ـ2
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 (1)«عنَْ امَُّتى الخطأ والنسيان. رفُعَِ»
پرسيد:  اللهشخصى از رسول فرمود: و نيز به اين دليل كه حضرت ابوهريره

 فرمودند: چه بايد بكند؟، اگر كسى هنگام ذبح نام خداوند متعال را فراموش كرد
     (2)  

 (3)گيرند.آيه قرار مىصّ اطلاق صاحاديث مخ اين
 



 از اين آيه معلوم . [121]انعام:      خداوند متعال فرمود:     
شود كه اگر كسى حلال قطعى را حرام دانست يا برعكس، او مشرك و كافر مى

كار گويا قايل به محُلِّ و محُرَِّم بودن كسى ديگر غير از خداوند با اين او  است؛ چون
 فتواى الهى است. پس اين حكم،است.  متعال شده

 

  
شايد در ذهن اين سؤال وارد شود كه چرا و به چه حكمت خداوند متعال براى      

شان ذكر اسم پاك خود را شرط گوشت، هنگام ذبح گردانيدن حيوانات حلال حلال
 هاى حلال ديگر آن را مستحبّ فرموده است؟داده، اماّ براى خوردنى و واجب قرار

 هاى ديگر راتوان تبيين نمود: خوردنىدر سخن خلاصه اين حكمت را چنين مى     
توان بدون مىين، بنابرابراى ما حلال آفريده و  لةخداوند متعال از همان اول و بالاصا

                                                 
 .(1، پانوشت3/667 تبيين الفرقان:)تخريج اين حديث گذشت ـ1
و به روايتي: « كل مسلم ٰاسم الله علي»با اين الفاظ:  ـ به روايت دارقطني در سنن از ابوهريره2
و به همان معنا از  42، ش«الصيد و الذبائح»و غيرها/ باب  بة: كتاب الاشر«م كل مسلمٍف ٰاسم الله علي»

من ترك تسمية »)صيد و ذبلئح / باب 12/125: ٰـ و بيهقي در سنن كبري42مرفوعاً، ش ابن عباس
 2/223: ٰالمنة الكبريو در  14215 ٰالي 14213( و به همان معنا، ش14217، ش«و هو ممن تحل ذبيحة

موقوفاً:  ( ـ و عبدالرّزاق در مصنفّ از ابن عباس3263 ٰالي 3261، ش2يد و ذبائح / باب)ص
 ـ و ... .   2674و  2672و  2654، ش23مناسك/ باب

ـ دلايل كامل احناف را همراه با توضيحات لازم و پاسخ به دلايل طرف بخوانيد در: اعلاء السنن: 3
 (. «في حل متروك التسمية نسياناً»و باب  ...«ة وجوب التسمي» )ذبائح/ باب 54 ٰالي 17/67
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وقت خوردن اين نوع  فقط مستحب است كه و كرد استفاده هاآن از ذكر و نام الله
ذكر گردد. اماّ حيوان اين طور  تبركاً اسم او تعالى فراموش نشود و ها،خوراكي

طور كه انسان غذاى حيوانات همان روح است. پساو مثل خود انسان ذى ؛نيست
حرام گردد. اماّ خداوند متعال  بايست براى انساناصل مى در هم ديگر نيست، حيوان

 فرموده است. پس واجباً ها را براى انسان حلالخويش بعضى از آن ناحسا ينار مبب
صورت است كه  روحش از بدن خارج گردد و فقط در اين بايد فقط با نام الله

 شود.خوردن آن جايز مى
 

 
حلتّ و حرمت كشف  اماّ كه اصل در هرچيز اباحت است،گرديدها ثابت از آيه

  (1)باشد.وابسته به حكم رب العالمين مى هاآن
آفريده، بايد حلال باشد. بلكه در  توان گفت هرچه را كه خداوند متعالپس نمى

 را جستجو كرد. بايد حكم خداوند متعال حتماً تعيين و شناخت حلال و حرام
 

ك   عبف سلب س  ل     م

 ابومنصور كه از امام شده نوشته« روح»در  -...     ٰ:قوله تعالى     
د، از بعضى ف و تزهّمسلمانان به سبب تقشّاز منقول است كه بعضى  ماتريدى

پس در اين آيه ممانعت از  (2)كردند. اين آيه در ردّ آنان نازل شد.احتراز مى طيبات
 كنند.ى جاهل مىكه متصوفهاست؛ چنان دغلو فى الزه

طور همان از اين معلوم شد كه گناه  -    ٰ:و قوله تعالى     
  (3).شودپذيرد، به قلب هم مىجوارح ظاهر صورت مى كه به

                                                 
 (. 222ـ   224/ 2الفرقان: )تبيين تر بخوانيد در سخن ديگر مؤلف گرامياين بحث را مفصّل ـ1
 .2/364روح المعانى:  ـ2
 .3/125ـ بيان القرآن:  354ـ  2/364روح المعانى:  ـ3
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 ،مردمان ميان وى با رودمى كه نورى او براى كرديم پيدا و را او ساختيم زنده بعد و بود مرده كهيكس آيا

                      

 چنينهم از آن؟! نيست آينده دارد و بيرون ست كه در تاريكى قراراه صفتش اين ك استمانند كسى 

                          

 و همچنين پيدا كرديم در هر دهى ●كردند چه مىآراسته كرده شده است در نظر كافران آن
 

                          

 كنند مگر در حق خويشتنتا فساد كنند در آن ديه و به حقيقت مكر نمى را رييسان فساق آن ده
 

                           

 كهيآوريم تا وقتد: هرگز ايمان نمىگوينمياى، نشانه نزدشانو چون بيايد به ●دانند و خود نمى
 

                             

 خود. پيغامبرى نهادن محلبه است داناتر خدا .خدا پيغامبرانبه است شده داده آنچه مانند مابه  شود داده

                    

 كه خواهد رسيد به اين گناهكاران رسوايى در نزد خدا و عذابى سخت به سبب آن
 

    

 ● انديشيدندبد مى
 

:آ ه يمفهبم كل ( «قرآن»)هدايت، « نور»جانب خداوند متعال داراى  زكسى كه ا ه 
گاه با كسى كه غرق گرداب ر او پيامبر خداوند متعال باشد، هيچبه ويژه اگ است و

 ،هاى شرك و كفر باشد، برابر نيست. مشركان با فريب شيطانتاريكى ضلالت و محو
حصول هدايت و  ايتر برنيز مساوى و حتى شايسته مقابل پيامبر خود را حتى در

ها دچار شديدترين رسوايى اما چنين كسانى به زودىپنداشتند. منزلّ مى وحى و كتاب
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 آنان نيز چنين شدند. خواهند شد و
 

آنان عليه مسلمانان بود كه خواستند  گريمشركان و حيله خوردگي قبلاً بيان فريب     
، مسلمانان را وادار به منطقى ما به اصطلاحو هاى موافق با عقل ساختن سؤال با مطرح

 نمايند.  خوردن حرام
فرمايد و ها دورنماى وجودى هر دو گروه را در قالب مثال بيان مىر اين آيهد     
اند و صفات اين دو صفمؤمن به اين صفات و كافران به آن صفات متّ گويد:مى

خواهند مسلمانان كفار مىدليل تضاد و تنافر كامل است. به همين  گروه با يكديگر در
 ل، خواهان هدايت آنان هستند.باشند و مسلمانان نيز در مقاب مثل آنان

 

 آن تعيينشأن نزول خاصى دارد، و ليكن در  [122]انعام:   ...   ى آيه     
 اختلاف وجود دارد: 

 در حرم بيت الله نماز رسول كريمروزي فرمايد: مى . حضرت ابن عباس1     
شتر را  ىشكمبه سرگين و دستور داد« عقبه بن معيط» به  ةاللّعنعليه«ابوجهل» كه خواندمى

حالى كه  سرگين و كثافات شتر را در« عقبه»بيندازد.  حضرتبر گردن آن
انداخت و سخنان   حضرتبر گردن مبارك آن به سجده رفته بود،  اللهرسول
 بر زبان راند. ايشاندر حق  نيز زشتى

گشت و از نزديك حرم كه از شكار برمى -«امير حمزه»جناب خبر به  اتفاقاً     
يرت تا آن زمان مسلمان نشده بود، اماّ به شنيدن اين خبر، غاو رسيد.  -گذشتمى

با توقف بلا و رفت« ابوجهل»و با خشم فراوان به طرف  آمدجنبش دربه اش قومى
 ،تر بودقوى از او «حمزه»چون  !متوالى بر او وارد ساخت يچندين ضربهكمانش 

 اتبرادرزاده زنى؛ در حالى كهتو مرا مى»گفت:  و حسابى درمانده شد« ابوجهل»
 «است. گفته عقلى آبا و اجداد ما را بىمعبودان و همه

 به [] محمد) «!من دون الله ةتعبدون الحجار ؛الناسانتم أسفه»گفت:  «حمزه»     
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 پرستش سنگ و چوب بهرا پذيريد و خودتان دهد، نمىرب العالمين دعوت مى
ايمانش را تا آخر گاه شهادتين بر زبان راند و مسلمان شد و آن ايد!(مشغول كرده

« ابوجهل»و   «امير حمزه» ماجرايى همين آيات درباره مستحكم نگه داشت. اين
 نازل شد.

     اللهى رسولكند كه اين آيه دربارهروايت مى از ابن عباس . مقاتل2     
و صاحب است  حضرتنازل شد. يعنى صاحب نور و حيات، آن« هلابوج» و

 .باشدمي «ابوجهل لعين» ظلمت،
 «عماربن ياسر»ى درباره نزول آيه فرمايند:مى و عكرمه . علامه كلبى3     

با انواع حيله و « ابوجهل»مسلمان شد،  «عمار»است. هنگامى كه « ابوجهل» و
اش را ادامه دهد. طبق اين دارد و نگذارد مسلمانى خواست از ايمان بازشمى شكنجه
 باشد. مىو هدايت، عمار ايماني صاحب حيات توجيه،

ى حضرت ى مذكور، واقعهفرمايد: شأن نزول آيهمى . علامه ضحاك2     
را  «ابوجهل»ناراحت شد و خواست «عمر»است. « ابوجهل لعين»و  «عمر»

 را از درون بست! درباى رفت و ل خانهفرار كرد و داخاما او  ادب كند،
 ى دو نفر نيست، بلكه تمثيل حال عموم. نزد بعضى، اين آيه مخصوص درباره6     

ي مورد و اين توجيه بهتر به آيه (1)است (ضالّ)و كفار  گان(هدايت يافت)مسلمانان 
 چسبد.مى بحث

 ىو واقعه مرى حضرت عپس از قول اخير، از ميان توجيهات ديگر، واقعه    
 تر هستند. البته چون تمام واقعات قريب الوقوع بودند،از همه قوى حضرت حمزه

 اند. همه در ضمن شأن نزول حقيقى داخل

 ىدر مورد آيه            ...  :سببنيز نزد بسيارى از مفسران  [122]انعام 
 : خاصى وجود دارد كه بدين قرار است نزول

 حضرت( يك بار در جلوى آنخالدحضرت )پدر « وليدبن مغيره»     
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أنا أحق بها من محمد؛ فانى أكثر  ، لكنتُة حقاًلو كانت النبوّ والله» جرأت كرد و گفت:
تر بودم؛ شايسته []نبوت حقيقت داشت، من براى آن از محمد اگر)«منه مالاً و ولداً

 ر هستند.(بيشت چون اموال و اولاد من از او
 گفتند كه چرا بر ما وحىبلكه بسيارى از سرداران ديگر مكه مى« وليد»نه تنها      

 .[122 ]انعام: ...    :فرمودخداوند متعال در جواب  (1)آيد؟!نمى
 

 تفسير و تبيين

 

    ... (122) 

باشد،  الله، نور ايمان است و اگر نسبت به رسول«نور»منظور از  ـ ... تاًمن كان مي وَاَ
 براى تفخيم است. « نوراً»است. تنوين « قرآن»نور  مراد،
)با اين «معه»يعنى: جا در اين« به»است.  «نوراً»، «به»ـ مرجع ضمير  الناس يبه ف ييمش

 طرف آن جلب نمايد.(است، در ميان مردم بگردد و آنان را به  نور كه ايمان
كه اگر خداوند متعال به بعضى ايمان دارد اشاره به اين مطلب ي كريمه ضمناً جمله     

است، آنان نبايد اين ايمان و علم را در وجود خود محصور و  و علم عطا فرموده
ميان مردم آن را پخش كنند و ديگران را به طرف ايمان و  محدود نمايند، بلكه در

هر كه علم و عرفان حاصل نمود،  ،هركس برسانند. پس د و معرفت را بهعلم بكشانن
جاست كه اين رساندن و تبليغ نه تنها اين مأمور به رساندن آن به ديگران است. جالب

 گردد. و فزونى آن مى كند، بلكه باعث ازديادمتاع گرانبهايش كم نمىاين از 
 كسي ايمان زنده گردانيده شده است، بامعناى كلى آيه اين است: مردى كه با نور      

 زند، هرگز برابر نيست.ظلمت كفر دست و پا مى كه در
به اين خاطر است كه جهت آن  «نوراً»اى كه بايد دانست اين است كه افِراد نكته     

نفس،  مانند ظلمتِ بسيارند؛ «ظلمت»باشد. و ليكن جهت مى« توحيد»است و آن  يكى
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 ( آورد.اتمَلُظُى جمع )لذا آن را به صيغه. ...  يطان ودنيا، ظلمت ش ظلمت
 ـ كفار اعمال فاسد خود را خوب و مزينّ تصور فرين ما كانوا يعملونالك زيُنّ للكاكذ
 ورزند.كنند و با دل و جان در انجام دادن آن اهتمام مىمى

هست و  است كه او تعالى خالق شرّ هم خلقتاً ،خداوند متعال طرف ن اعمال ازيزيت
شان اعتبار وسوسه است. يعنى: توسط شيطان اعمال كافران براى به ،از جهت شياطين

 مزينّ گرديده است.
 

و حيوانات  واز جمادات و نباتات اعمّ  -خداوند متعال مخلوقاتى كه پيدا كرده     
كاينات  نظماى نموده است و اصولاً اساس موظفّ به وظيفههمه را  – ها و اجنهانسان

كدام به  هوده آفريده نشده و هربيبر اين وظيفه نهاده شده است. هيچ مخلوقى عبث و 
در جايى از  باشند؛، مىل داشتهنحوى مشغول انجام كارى كه آفريدگار به آنان محوّ

 فرمايد:مىبه اين أمر چنين اشاره  «قرآن»                

   :فرمايد:جايى ديگر مى و در [64]طه ...        يعنى [2: ٰ]اعلى .
 و تسويه پيدا نموده است.  به خصوص يك هدايت تمام چيزها را همراه با

انتقال ابرها از  مثلاً آتش را براى سوزندان و گرم كردن، باد را براى وزيدن و     
ها و حيوانات و را براى سرد كردن و رفع تشنگى انسانآب سويي به سوي ديگر، 

 را براى هدفى خاص آفريده است؛ بهساير مخلوقات  جمادات و به همين ترتيب
است. قرار گرفته ك زندگى و موت آنان ملا هاى آنطورى كه اين هدف و وظيفه

كه به و مرده است و آن  اش عمل نكند، گويا وجود نداردمخلوق به وظيفه اگر ،پس
گوييم مىنسوزاند،  زنده است. مثلاً آتش اگر گرمى نداشته باشد ورسد، اش مىوظيفه

 مرده است.
ى مخلوقات ديگر داراى وظيفه انسان هم كه اشرف مخلوقات است، مانند همه     

 اگرپس، تر است. سممتازتر و مقدّديگر مخلوقات تمام و اين وظيفه از وظايف  است
 آيد. مرده به شمار مى ،ازنده والّ باشد، بدان عامل نانسا
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 و بندگى معبود حقيقى« عبادت»ى انسان را وظيفه« قرآن»خداوند قدوس در      

 معرفى كرده است:               :اگر او  ،. پس[65]ذاريات
 يعنى شناخت و «بندگى»اهد بود. خداوند متعال نپردازد، مانند مردگان خو به بندگى

 . و اجراى اوامر او خداوند متعال اعتراف به توحيد و يگانگى 
شان را ىگفت؛ چون وظيفه «مرده»ى مورد بحث، خداوند متعال به كفار، در آيه     

ى خويش به وظيفه زيرا آنانگفت؛  «زنده»اند. و برعكس، مسلمانان را داده ترك
 اند.عامل

 «ظلمت»و كفر را به صفت  «نور»خداوند متعال ايمان را به صفت  :ي كلامصهخلا     

تر چه انسان را با خداوند متعال آشنا و نزديكاست كه آن موصوف نمود. ظاهر
پس كدام  ؛دارددور نگه مى وندكفر انسان را از خدا نمايد، بالاترين نور است. اماّ

 بالاتر است؟!تر و غليظظلمت از كفر 
 

       ... (123) 

توجيه  دو است،تعلقّ مكه به كجا  «كذَاَلكَِ»در  كاف تشبيهدر مورد  ـ ... و كذالك جعلنا
 :وجود دارد دارد

 ....«كما جعلنا فى مكة صناديدها ليمكروا فيها، كذا جعلنا فى كل قريةٍ». يعنى: 1     
طور كه در مكه سرداران مكه را گماشتيم تا در آن مكر نمايند، به همين همان)

 . (ايم تا در آن مكر نمايندترين مجرمان گماشتههر شهرى از بزرگ صورت در
 لك جعلنا فى كلاا للكافرين اعمالهم، كذكما زيََّنّ». عطف است به ماقبل خود. يعنى: 2     
 ل كفار را در نظرشان مزينّ ساختيم، به همين صورت درطور كه اعماهمان) ....«قريةٍ

 . (هر شهرى مجرمان بزرگ پيدا كرديم كه مد مقابل بندگان نيك باشند
تسليت خاطر  براى ي مورد بحثتر است. بنابراين، آيهتوجيه اول راجح و صحيح     

ين يك ا زده نيستى، بلكهبه اين مصايب، مصيبتتو است. يعنى تنها   اللهرسول
ترين بزرگ ،ى كلى و عمومى است و ما در هر شهرى در مقابل پيامبرانقاعده

خرج  صبر و تحمل به ،ايم تا آنان را اذيت نمايند و آنان در مقابلمجرمان را قرار داده
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 گردد.هر كه صبر نمود، كامياب مى ؛دهند و اين يك نوع امتحان براى شماست
؛ ظاهر است كه قدرت سرداران در يك شهر براى جرم، اهَيْمِرِجْمُ رَابِكَاَفرمود: 

فرمود؛ چون بر  «اكابر»را  «مجرمين»فرمايد: مى علامه زجاج از همه بيشتر است.
كنند. براى همين در مقابل اينان، دعوت مى آنان را به جرم ديگران تصرفّ دارند و

 خواهند بود.« اصاغر» ديگران
ى رسانند و نتايج همهبه خودشان ضرر مى در حقيقت نانـ اي و ما يمكرون الا بانفسهم

ترين ضررى وارد كوچك گردد و به پيامبرانخودشان بر مى شان بهمكرهاى
 آيد. نمى

 گيرند.ـ اما آنان شعور ندارند و اين ضررها را ناديده مى و ما يشعرون
 

      ... (122) 
 )پدرِ «وليد بن مغيره»شديم، اين آيه در جواب آور كه در سبب نزول آيات يادچنان     

 ؛ترمشايسته []من به نبوت از محمد» ه بود:كه گفت نازل گرديد (خالدحضرت 
كه چرا بر ما ه بودنداى ديگر هم گفت، و عده«اوست بيشتر ازمن  فرزندان و اموال چون

 كند.ن را ردّ مىايناى ى معاندانهين تصور و شبهها آيه !د؟شووحى نازل نمى

گردد. مىبر[ 123]انعام:    به طرف «مْهُ»ضمير ـ  ...ٌ آيةو اذا جآءتهم 
طور كه رسد. هماننبوت به هركس نمى فرمايد:اين گروه مي جوابدر  خداوند

رسند و هر چيز محلى نمى ه هر كسانواع صنايع و فنون ب در دنيا رياست و سيادت و
ى آن است كه دارد و فقط كسى شايسته به خود را مخصوص دارد، نبوت نيز محل

استعداد  باشد، شما اين داشته ش راكاربردن قدرت كافى براى حفظ و به ى تحمل وملكه
ى باشيد. اين طلب كردن شما، نشانه پيامبرانفقط بايد پيرو پس  ،را نداريد
 ماست.حماقت ش

خود استعدادهاست؛  تمام ىپيداكننده كه متعال خداوند ـ رسالته يجعل حيث اعلم والله
داند كه كدام اى مىفهكشاورز حر داند كه كدام استعداد، لايق نبوت است. يكمى

كاينات ميزان  خيزتر است. پس چطور خالقحاصل و حاصلخيز ياكشت  و قابلِزمين 
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 ؟سدشنااستعدادهاى شما را نمى
 خواهد تلّيعنى نزد خداوند متعال به اين مجرمان ذـ  عندالله سيصيب الذين اجرموا صغارٌ

 رسيد.
به  تنوين آن براى تفخيم است. يعنى و ت و خوارىبه معنى ذلّ «صغر»از  «ارغَصَ»

ذلت  - واستندخكه نبوت مى-موردشان به سبب دعواى بىنيز اين مجرمان در دنيا 
 بودهبا هزار رسوايى و خوارى  در دنياهر كافرى مرگ كه انرسد؛ چنمى بزرگى
براى  كه مرُد آن هم با اين ذلتّ اى كه به دماغش رفت،هتوسط پشّ« نمرود»مثلاً است. 

سرش را با چكش كوبيدند و متلاشى كردند.  ن كه پشه را از دماغش خارج نمايند،آ
به ه همين صورت هر كافرى را، نمود. ب را در دريا با هزار ذلت و عجز غرق« فرعون»

 برد.نمى او نچشاند، از دنيا ى ذلت را بهتا وقتى كه مزه و دهدرنگ ذلت نشان مىنوعي 
عذاب شديد خواهد رسيد. اين  به اينان ـ و همچنين و عذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون

با  بردند و، به خاطر مكرهايى است كه عليه بندگان نيك به كار مى«شديد عذاب»
، اشاره به عذاب دنيوى مجرمان دارد صغارُ عندالله كردند. بنابر اين،مى آنان مقابله

عالم  اشاره به عذاب «صغارٌ». نزد بعضى ديگر آنان عذاب اخُروىبه  شديد عذابٌو 
 برزخ دارد.

 

، ، بلكه اين، مال و ثروت و رياست نيست«نبوت»و « رسالت». مبناى استحقاق 1     
دهد كه آن را به كسى مى ٰاو تعاليباشد و هبت و فضل محض الهى مىوميك 

 را هم به وى عطا فرموده است. استعداد حمل و اداى آن
 ،عرفانى شده اي يكه از طرف خداوند متعال داراى موهبتى علمكسىنبايد به . 2     

ادى است كه خداوند استعد نيزچون مدار كمالات علمى و عرفانى  ؛حسادت كرد
مبناى آن مال و ثروت نيست. اين حسادت در حقيقت  در قلوب بندگان نهاده و متعال

ست. مثل سرداران ا  ى اوى خداوند متعال و حكمت بالغهخواسته مخالفت با
 العملى از خود نشان دادند.چنين عكس اللهرسول قريش كه نسبت به نبوت
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ى دينى خود مستحكم و مستقيم باشد، بر وظيفهمتبّع سنت و  كه. هركس 3     
براى اهل  مكر كفاّر حفظ خواهد كرد و اين يك بشارت بزرگمتعال او را از  خداوند

 باشد.مى حقّ
در قلب او نور ايمان ى توحيد را مخلصانه بگويد ومؤمن شود، . كسى كه كلمه2     

تواند ديگران را زنده و هم مىشود هم خودش زنده مى« نور»و او به اين  گيردمى جاى
وجود دارد و او با اين نور داراى شرف خاصى نزد « نور»لذِا در قلب هر مؤمن  .نمايد

 باشد.متعال مى خداوند
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

 ؛در اين آيه طريق معرفت حق را نور فرموده است -...    ٰ:لىاقوله تع     
 قوم جارى است. كه به زبان چنان

 ،از اين آيه معلوم شد كه مدار رسالت -...      ٰ:تعالىقوله      
 (1)، بلكه كمال استعداد و فضل خداوند كريم است.ب نيستسَو دنيا و نَ مال
 بى و فضلىاشاره است كه رسالت و نبوت كسبى نيستند، بلكه وه ،گويد: ايناحقر مى    

 هستند. 

                         

 اسلام ى او را براىكند سينهپس هر كس را كه خدا خواهد هدايتش كند، گشاده مى
 

                              

 در رودمى بالا گويا تنگى؛ نهايت در را او ىسينه كندمى تنگ كند، گمراهش بخواهد كه ار هركس و

                    

 اندازد خدا ناپاكى را بر كسانى كهآسمان. همچنين مى
 

                       

                                                 
 .2/354ـ روح المعانى: 3/127بيان القرآن:  ـ1
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 هر آيينه تفصيل كرديم .راه پرودگار توست؛ راهى است راست (اسلام)و اين   ● .آورندايمان نمى

                   

 دنز است )بهشت(سلامتي سراي آنان براي ● پذيرند.مي پند كهگروهي براي را هانشانه
 

                 

 ● كردندچه كه ميپروردگارشان، و او كارسازِ آنان است به سبب آن

 
:آ ه يمفهبم كلّ هدايت رقم زده شده است،  كه در تقدير الهى، براى وىكسى ه 

محض شنيدن دعوت پذيرفتن اسلام از قبل آماده است و براى همين به  رايقلبش ب
گيرد. اما كسى كه لبى قرار مىقدر فرحت و وسعت روحى و آورد و مى ايمان، ايمان

كند. آنان كه بر راه گمراهى فيصله شده است، هيچ وقت به قبول آن اقدام نمى برايش
 گيرند.نهند، به زودى در بهشت جاويدان او تعالى جاى مىقدم مى خداوند راست

 

ت و جواب سؤالات و تنقيدات آنان بيان شد، در گذشته زجر و تهديد منكران نبوّ     
 فرمايد. اين آيات، سبب اصلى هدايت و ضلالت بندگان را بيان مى در

 

 تفسير و تبيين
 

        ... (126) 

« شرح»ى را كه خداوند متعال هدايت دهد، قلبش را كس ـ ... فمن يردالله يهديه
  كند.مى

 )صدر(سينه ،، قلب است، اما چون محل استقرار قلبدر اين بيان «صدر»د از ومقص
شود. د و از تمام سينه، قلب مراد گرفته مىنبرگاهى به جاى قلب، سينه را نام مى است،
 :فرمود. به توجيهى ديگر صدَرْهَ يشَرْحَْاست، « قلب»تابع « صدر»نيز چون  جادر اين

اشاره  ،( در سينه قرار دارندٰ)قلب، روح، سرّ، خفى و اخفىلطايف عالم أمر چون
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سينه را  افتد و كلّشرح شود، نور آن بر ساير لطايف مى« قلب»وقتى  فرمايد كهمى
يگر اى ديگر: بسيارى از حقايق باطنى متعلق به لطايف دگفته كند. و باز بهشرح مى

صفات  محل تجلىّ صفات فعليه است. محل تجليّات فقط «قلب»اند. «قلب»غير از 
 «صدر»اند. پس خفى و روح و سرّ به ترتيب ،هه و صفات سلبيّه و شيوات ذاتيّثبوتيّ

را نام گرفت تا جامع قلب و لطايف « صدر»خاص. لذِا،  ،«قلب»م است و اع ،)سينه(
 .«يشرح قلبه»باشد. يعنى:  ديگر
  ؛ از جمله:شده است نقلتوجيهات متعددى « ح صدراشران»در مورد       
 ، كنايه از گشاده شدن و وسعت قلب براى«شرح صدر»فرمايد: مى . امام ليث1     

شرح »است. ) ٰو اطاعت وى تعالى قبول احكام خداوند متعال و ميل به طرف عبادت
 («.  ... لك الامراوسعّ صدره لقبول ذ»يعنى:  «صدره

 يضاح است. يعنى خداوند متعالظهار و اِ، اِ«شرح صدر». نزد برخى ديگر مراد از 2     
 أظهر»: يعني «شرح صدره»)كند. واضح مىاحكام روشن و  و قبول قلب را براى فهم

 (1)(«. صدره، أوضح صدره
 كنايه از استعداد و قابليتى است كه« شرح صدر» :گويند. بعضى حضرات مى3    

 كند.وند متعال براى استنباط و عبادت در دل بنده پيدا مىخدا
خور فهم ما و شما  در معانى ديگرى هم دارد كه« شرح صدر»در نظر اهل عرفان      

دارند و « شرح صدر» درجهيك  ،درجات آن متفاوت است؛ مثلاً انبيا نيست.
 :به سخن خلاصه .اي ديگر، درجهموم مسلمانانعى ديگر و درجهيك  ،اولياى كرام

س به انسان فاين يك حالتى معنوى است كه بعد از فناى ن نزد اهل عرفان و صوفيه در
 .وردآبراى عبادات و بندگى به وجود مى اىدهد و در او جاذبهدست مى

 بعضى را راًجب ٰاين نيست كه او تعالى اللهُ درِيُ در ى خداوند متعالمراد از اراده     
اين است كه خداوند « اراده»كند، بلكه مقصود از يگر را كافر مىمؤمن و بعضى د

داند استعداد چه كسى قابل قبول ايمان است و چه كسى فاقد اين استعداد مى متعال

                                                 
 .262ـ المفردات فى غريب القرآن:  7/21ـ تفسير قرطبى:  122ـ  13/121ر،ك: تفسير كبير:  ـ1
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 فرمايد.فلِذا به مستعدِ ايمان، نور ايمان عطا مى. باشدمى
 قلبش يك نوعخداوند متعال انسان را طورى آفريده كه در  :كهتوضيح مطلب اين     

كه نه مجبور محض است و نه مختار قدرت اختياريه به وديعت نهاده است؛ آن چنان
 -قلب بنده داراى دو قابليت ،مختار است. لذا ،مجبور و منِْ وجهٍ ،بلكه منِْ وجهٍ كل.

 يكفر. و انسان به وسيلهبراي قابل  (2)ايمان، براي قابل  (1)است:  -مساوى به طور
ف بودن تواند از ميانِ ايمان و كفر يكى را انتخاب نمايد و مكلّمى ارداختيارى كه د

 انسان به همين معناست.
تواند به يكى دست انسان فقط مى ،)كفر و ايمان(گزُينهبايد دانست كه از اين دو      

ها در يك طورى كه اجتماع آنكامل برقرار است؛  تضادّ ،چون در ميان اين دو بزند؛
اى كه دارد، ت. انسان به هر طرف كه ميل نمايد، داعيه و استعداد قلبىمحال اس قلب

سازد. اگر به جانب ايمان ميل آيد و او را به آن طرف رهنمون مىدر مى به جنبش
دهد. آمادگى مى به صاحب خود كند و براى پذيرفتن آنانشراح پيدا مى نمايد، قلبش

 دارد. و قدرت ر ميل نمايد، باز هم اختيا و اگر به طرف كفر
ي كه او انسان در اين موضوع، مانند كسى است كه پزشكى براى رفع مرضى خاص     

 آنگردد كه در هنگام استفاده از ر مىنمايد و متذكّدارويى تجويز مىدارد، برايش 
فلان چيز را بخورد. حالا مريض در بين دو امر كه يا دارو را با  نبايد فلان و دارو

ى نمايد و هر غذايى كه دلش بخواهد دستور پزشكش تعدّ يا از شرايطش بخورد
 . اگر تحت شرايط مذكوره از داروها استفاده نمايد، تندرستاختيار داردبخورد، 

اگر ماند و طبعاً قرار ميبرشود و اگر از تذكرات پزشك سرپيچى نمايد، مرضش مى
 رد. گيمورد ملامت او قرار مى ،پيش همان پزشك برود بار ديگر

كسى  نزد اهل سنت و جماعت، انسان نه مختار كل است و نه مجبور محض و اگر     
 (1) .«همعطل»گردد يا مى «جبريه»يا  ،رمز را نفهمد اين
به ميل و  و نيكى رفتن به طرف خير»جا، در اين« شرح صدر»منظور از  ،خلاصه    

                                                 
و  باشـد و فاقد اختيار مى (مجبور محضجبر خداوند متعال) ان محكوممعتقداند كه انس« جبريه» ـ1
 پندارند. برعكس، تصرف خداوند متعال را بر بنده، معطل و انسان را داراي اختيار كُلّ مي« معطله»
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 (1)است.« خواهش خود
 پرسيدند؛«« شرح صدر»در مورد  اللهاز رسول كه اين آيه نازل گرديد،زمانى    

 فرمود:

 پرسيدند: علامت آن چيست؟ فرمودند:     
     

(2) 
دنيا فريب است و خود را از  هميشه متوجه آخرت« شرح صدر»يعنى صاحب 

 كند و از بند غلامى دنيا خودآخرت خرج مى ى آن را براىو امتعه كندمحافظت مي
 كند.ى آخرت جمع مىرهاند و قبل از مرگ، توشهمى را

خداوند كه استعدادش بر ميل به گمراهى است، ـ يعنى كسى ...يُّضلَِّه  و منَْ يُّردْ أنَْ
كند؛ به طورى كه راه ورود حق در آن مسدود تنگ مى اش را كاملاًسينهمتعال 

 شود.مى
 آمده است. نزد «ضيقاً»براى تأكيد  «حرجاً» به يك معنا هستند و «حرج»و  «ضيقّ»     

شود اى گفته مىبه تنگى« حرج»معنى تنگ است و به مطلقاً  «ضيقّ» :بعضى فرق دارند
 ؛ يعنى نهايت و كمال تنگى.بنددكاملاً ب را ورود كه راه

مكان  به« راء»است و به فتح « تنگى»به معنى «( راء»)به كسر  «حرجِ»نزد بعضى      
 . ها عبور نمايدتواند از ميان آنشود كه هيچ حيوانى نمىگفته مى تودرتو يدرختان

 پرسيد: نويسد: عبيد بن عمير از ابن عباسدر تفسير خود مى علامه واحدى     
 از حاضران پرسيد: آيا در ميان شما فردى از بنى چيست؟ ابن عباس« حرج»معنى 

                                                 
مختص به جانب « شرح»اند بدين خاطر است كه لفظ آورده گرامي كه مؤلفّ« جادر اين»قيد  ـ1

. مانند اين آيه: گرددهم استعمال مى (بدى)رّ ش حق نيست، بلكه در              
 (.13/122)تفسير كبير:  (145نحل: )
حاتم در تفسير:   و ابن ابي  -13251 ٰالي 13265، ش336  -6/335در تفسير:  طبرىبه روايت  ـ2
 (.22  -3/26: و ... )ر.ك: دُرّ منثور  -7244و  7242، ش16  - 2/15
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دانست؛ اما سؤال نمود تا خود بكرى جواب دهد.( بكر وجود دارد؟ )خودش مى
« حرج»پرسيد: نزد شما معناى  .بكر هستمان گفت: بله، من از بنىحاضر يكى از

)به زمينى گفته «الوادى الكثير الشجر المشتبك الذى لاطريق فيه» چيست؟ گفت:
ها كه در ميان آنرفته روئيده باشند؛ آن چنانرهم فرودَ شود كه در آن درختانِمى

قلب كافر )(1)«لك قلب الكافراكذ»فرمود:  ابن عباس .(راهى وجود نداشته باشد
احاطه دور تا دور قلبش را مانند حصارى فولادين  ؛ غبار و ظلمت كفر(تچنين اس

ن به دورن قلبش راه پيدا كرده شود، از آ است و اگر ايمان به زور هم داخل كرده
 .كندنمى
لت كند كه آن را ابوالصّنقل مى «تفسير واحدى»روايت ديگرى از  امام رازى     

 روايت كرده است؛ بدين شرح: ثقفى

  ...ى كريمه اى آيهدر جلسه حضرت عمر               

                  [  :126انعام] گفت:  گاهفرمود؛ آن را تلاوت
د كه چوپان يكنانه به نزدم بياور)مردي از بني «اجعلوه راعياً ؛ايتونى برجل من كنانة»

 «يافتى! ما الحرجة فيكم؟» ند. از او پرسيد:دكنانه به نزد ايشان آورباشد(. چوپاني از بني
 الحرجة فينا الشجرة تحدق به الاشجار» نزد شما به چه معنا است؟( گفت: «حرجة»)

گويند كه در ميان درختى مى به نزد ما «حرجه»)«راعية ولاوحشية افلاتصل اليه
تواند به آن دست رساند و چوپان مى كه نهباشدديگر چنان احاطه شده  درختان بسيار
لك قلب الكافر، اكذ» فرمودند: عمرحضرت  .تواند از آن بچرد(نه حيوان مى

 رسد(.است؛ هيچ خيرى به آن نمى )قلب كافر چنين (2)«من الخير ءٌيصل اليه شىلا
 ا اختلاف دارند: رّق ضيقاًدر اعراب  :«حرجاَ»و « ضيقاً»قراءات در  

و  «ليَنْاً»بر وزن  «ضيَقْاً»خواند: و بدون تشديد مى« يا»به سكون  . ابن كثير1     

                                                 
 .123/13تفسير كبير:  ـ1
: از ابي صلت ثقفي )همچنين به روايت ابن جرير طبرى در تفسير 123/13تفسير ابن كثير:  ـ2
 (.13256، ش6/337
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 همين است. از اين كلمه قرائت وى « قرآن»و در تمام  .«هيَنْاً»
، «تاًيِّمَ». بر وزن «اًقيِّضَ»خوانند: و مكسور مى «يا»ه آن را به تشديد . قراّى ست2ّ     

 ... . و «آنليِّ ،«آنهيَِّ»
 قراءات مختلف است:هم  حرجاًدر مورد      
 .«حرَجِاً»: اندكردهروايت  «راء»به كسر  از عاصم و ابوبكر . نافع1     
 (1).«حرَجَاً»خوانند: مى« راء»ا به فتح ى قرّ. بقيه2     

ل است. يعنى قلب كافر كافر با تمثي ضيقِّ توصيف قلبِ ،اين ـ ءآالسم يد فعَّكانما يصَّ
گويا به كه گردد و عبادت خداوند متعال برايش مشكل مى شودتنگ مى آن چنان

 ى قلبش به جانب حق، تباه شده است. كند! زيرا داعيهمى آسمان صعود
 : مختلف است «يصعد»در قرائت قراّ  :«يصعد»قراءات در      
از  «يصعد»ت، ئطبق اين قرا .«عدَُيصَْ»: خواندمى« ص»به سكون  . ابن كثير1     

 است.« صعود»
 است.روايت كرده  («صاد»)با الف و تشديد « يصاعد» از عاصم . ابوبكر2     
 (2).«يصََّعَّدُ»خوانند: بدون الف مى« ع»و « ص». پنج قارى ديگر با تشديد 3     

 ها يكى است.ى اينمعنى همه
 د تعلقّ كاف تشبيه دو توجيه هست:ـ در مور ...الرجس  لك يجعل اللهاكذ
 ....«لك يجعل الرجس اكجعله ضيق الصدر، كذ». 1     
 (3).«الرجس يجعل الله ،مثل ما قصصنا عليك»گويد: گونه مىاين . علامه زجاج2     
 توجيهات به ميان آمده است: اين  سجْرِتفسير در     
طه جس، هوالشيطان يسلّالر»: تچنين روايت شده اس . قولى از ابن عباس1     

بر آنان شيطان را مسلط  ٰاو تعاليميل نكنند،  يعنى وقتى به طرف الله «.عليهم
 . كندمى

                                                 
 .2/374ـ روح المعانى:  13/123تفسير كبير:  ـ1
 .2/371ـ روح المعانى:  13/123تفسير كبير:  ـ2
 .2/212ـ البحر المحيط:  2/371ح المعانى: رو ـ 13/122تفسير كبير:  ر،ك: ـ3
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 آورند،نمى كه ايمان يعنى آنان «.خير فيهلا ، ماالرجس»فرمايد: مى . مجاهد2     
 بندد. هاى خير را به رويشان مىخداوند متعال دروازه

و  يعنى ايمان نياوردن، جالب عذاب «العذاب. ، هوالرجس»گويد: مى . عطا3     
 خداوندى است.  سخط

 (1).«خرةعنة فى الدنيا والعذاب فى الآجس، اللّالر»گويد: مى . زجاج2     
 است.  توجيه عطا ،نزد اكثر مفسرانمعتبر     
است و نه مختار  قرار دادهخلاصه، خداوند ذوالجلال انسان را نه مجبور محض      

 «جبريه» .شودشمرده مى« جبريه»از  ،ل را داشته باشدى اوّعقيدهكسي  كل. اگر
رح بزرگ اين يك جَ و دانندفاقد هرگونه اختيارى مى كسانى هستند كه انسان را

ل انسان را به زور خداوند متعا دهد كهى مذكور چنين نتيجه مىچون عقيده ؛است
بودن انسان( را دارا  كلّ )مختار ى دوماگر عقيدهو  .كنديا مؤمن مى كافر يا مشرك

هستند و  ى اللهاراده اند كه منكر تقدير وآنان« قدريه»خواهد بود. « قدريه» ،باشد
دهد )پس انجام مى ى خودى فاعليهگويند: انسان تمام افعال و اعمال را به قوهمى

 است(. مختار كلّ
نشسته بوديم كه سخن  كند: نزد ابن عمرمى روايت بن كعب قرظى محمد     
خداوند متعال اينان را كه منكر تقديراند، »فرمود:  به ميان آمد. ابن عمر «قدريه» از
در قيامت در مجمع عمومى كه »و فرمود: «  ... ده استكرزبان هفتاد پيامبر لعنت  به

 ؟ در اين[]داكجايند خصيمان خ :شودتوسط يك منادى اعلان مى ،شنوندمى همه
 (2)«شوند.هنگام قدريه بلند مى

اند و است. آنان نه به آن جانب چسبيده« بين بين»اند كه معامله و امر، قايل« معتزله»    
 كنند و موجداين جانب. اينان كاملاً قايل به تقدير نيستند؛ جزيى از آن را قبول مى نه

 دانند.عباد مى خود افعال را،
 

                                                 
 .13/122ـ تفسير كبير: 2/212ـ البحر المحيط:  13222 ٰالى 13221، ش324ـ  6/321تفسير طبرى:  ـ1
 .تفسير بيضاوى -2
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    ... (125) 
 را بيان گمراهى طالبانِو  ،ايمان و هدايت حال طالبانِهاى قبل خداوند متعال در آيه     

خواهند، هدايت كسانى را كه ايمان و هدايت مى ٰر گرديد كه او تعالىفرمود و متذكّ
سپارد. در اين كرد و آنان را كه خواهان كفر و ضلالت هستند، به شيطان مى خواهد

هدايت بدانند كدام راه قابل رفتن و و دهد تا طالبان ايمان را نشان مى آيه راه راست
 باع است.اتّ

 خداونداست. يعنى راه راست « شرح صدر»نزد اكثر علما،  «هذا»مشاراليه  ـ ... و هذا
و دهد كسى را كه هدايت او را بخواهد مى« شرح صدر»بندگان اين است كه  براى

ى كسى را كه اضلال او را خواسته باشد. پس معلوم شد كه انسان سينه كندتنگ مى
 نه مجبور محض. ، نه مختار كل است

 . نزد بعضى مشاراليه، كل ما سبق ذكره فى كل القرآن  است. 2     
  .است ، اسلام«هذا»مشاراليه  :قول مروى استاين  . از ابن عباس3     
 (1)است.« قرآن»فرمايد: مشاراليه، مى . ابن مسعود2     
و  «كونه مستقيماً حال هذا صراط ربك»بنابر حاليتّ است؛ يعنى:  مستقيمانصب     

 است. «اشُيِرُ»آن  عامل
م و آنان منعَ بودند  كرام يهصحاب« راه مستقيم»اولين روندگان  ،به هر صورت

 بودند.« شرح صدر»نعمت  به
 

     ... (127) 
صراط » بيان گرديد و آن (مؤمنانطالبان ايمان) يك نعمت براىهاى قبل در آيه     

شده  بود. در اين آيه يك نعمت عظماى ديگر براى آنان يادآور« مستقيم پروردگار
 باشد.مى داراُلسلاماست كه 

 )ى قبلمذكور در آيه به طرف افراد« لهم»مرجع ضمير  ـ ... لهم دارالسلام

                                                 
 .2/214ـ البحر المحيط:  2/371روح المعانى: ـ 13/127تفسير كبير:  ـ1
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    [ :125انعام]  ).راجع است  
كه  به معنى سلامتى است؛ بدين معنا« سلام»اى از جنت است. يا طبقه «دارالسلام»

 ند يا در دنيا به آن دچارهايى كه دوزخيان به آن گرفتاربتاهل جنت از تمام مصي
در  كهاست. يعنى جنت جايى است« تسليم» اىمانند. يا به معنشوند، در سلامت مىمى
ى خانه است؛ يعنى: «الله»است. يا نام « سلام»، تحيتّ )سلام وعليك( بهشتيانآن 

 خداوند متعال، و اين از قبيل اضافت تشريفى است. به هريك از توجيهات مذكور
 (1)آن، بهشت است.از منظور 

 مؤمنان است. «ولىّ»ٰ د كه او تعالىشور مىـ متذكّ و هو وليهم بما كانوا يعملون
 

ك   عبف   سلب س  ل   م
صوفيه « قبض و بسط»اشاره به  اين آيه در -...      ٰ:قوله تعالى     

اند. البته قبض و بسط بعض اقسام موجود است و اين هر دو در باب سلوك اصل به
 (2)اعتبار ندارند. طبعى،

                          

 .گرفتيد خود بسيار تابع مردمان از !جن گروه اى )گويد:(جا،يك راآنان ىهمه خدا كندمي حشر كهيروز و

                             

 رسيديم و ديگر بعضى از ما از بعضى شد مندبهره ما! پروردگار اى آدميان: از شاندوستان گويندمى و

                        

 ؛بود[ ]خواهيد آنجا جاويدان ؛ماستش جاى آتش گويد:مي خدا ما. براى بودى كرده معين كه خويش ميعادبه

                        

 كنيمهمچنين مسلّط مى و ● و داناست با حكمتچه خدا خواسته است. هر آيينه پروردگار تو مگر آن

                                                 
 .2/372روح المعانى:  ـ1
 ـ روح. 3/122بيان القرآن:  ـ2
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 ● كردندچه مىآن تمكاران را بر بعضى ديگر به شومىبعضى از س

 
:آ ه يمفهبم كلّ هاى كافر و گمراه بازخواست به ها و جنّدر روز محشر از انسان ه 

د؟ آنان به حقيقت اعتراف نابه گمراه ساختن همديگر پرداختهچرا  آيد كهمى عمل
جا ديگر اعتراف دردى را دوا  د. اما آناى جز اعتراف ندارنچون چاره كنند؛مى

شان براى هميشه در خداوند متعال آنان را در عوض كفر و شرك كند. لذا،نمى
 اندازد!دوزخ مى

 

 اين دو آيه با آيات گذشته به دو وجه مناسبت دارند:     
صراط » رب كه ل نيكوكاران بيان شد؛ كسانىهاى گذشته حادر آيه :كهاول اين     

كه گويد كسانى مىاخُروي و عاقبت مآل ىنهند. در اين آيات دربارهمى گام «مستقيم
 .انددر دنيا منحرف شده

جا بيان ى پاداش نيكوكاران بود و در اينبيان وعده ،هاى قبلدر آيه :كهدوم اين     
ى اعتماد به و بد« شرك»شناعت  باشد. ضمناًجزاى بدكاران و نافرمانان مى وعيد و
 گرديده است. نيز بيان غيرالله

 

 تفسير و تبيين
 

     ... (122) 

است. در اين عبارت  «ركُذْاُ»بنابر فعل محذوف  «يوَمَْ»نصب  ـ ... يوم يحشرهم جميعاً
يوم يحشرهم »عنى: است. ي «فنقول»يا  «فيقول» ،محذوفى وجود دارد و آن قدُسى
آن  ي()گوينده فاعل كهمحذوف است  «فيقال». يا لفظ ...« معشر الجنا ي فنقول جميعاً
 چون الله ؛گويندمى اين سخن را خداوند متعال به آنان ها هستند كه به دستورفرشته
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 (1)بهترين قول است. علامه زجاج كند و اين نزدبه رحمت با آنان تكلم نمى 
 دو قول دارند:  مْهُرُشُحْيَدر  «هم»ى مرجع ضمير درباره مفسران    
 ها جن و انس و تمام. نزد بعضى مرجع ضمير، معلومين است نه مذكورين، و آن1     
 .«معلوميناليوم يحشر »فان هستند. يعنى: مكلّ
 (2)كه ذكرشان قبلاً گذشت. دانندمي «شياطين» را مرجع ضميربرخي . 2     
 اول بهتر است.توجيه     
 «يقول»يا  «نقول»فعل ، «يقال». يا به جاى «قد استكثرتم :يقال»ـ يعنى:  استكثرتم قد

 است. مخذوف
ى توجيهات مختلفى به ميان آمده است كه از جمله« استكثار»ى مفهوم درباره

يعنى: با  (3).«لال من الناسقداستكثرتم من الدعاء الى الضّ»: استيكى بدين شرح  هاآن
بسيار دعوت هاى بسيار كسب كرديد )گمراهى، فايده دعوت دادن مردمان به طرف

 (. نموديدبسيارى از مردم را گمراه كرديد و 
 «لك قال الانِسُْافكذ»در اصل  و جا نيز محذوفى وجود داردـ در اين ... ءهُمآو قال اولي

آنان  و «ايد؟ردهشما چه كار ك» :شودنس پرسيده مىاز شياطين اِهمچنين  . يعنىاست
 گويند.مى در جواب

 پس،ـ پروردگارا! ما از همديگر استمتاع نموديم... .  ربنا استمتع بعضنا ببعض
 ايد،هاى زياد كردهها سوء استفادهكه شما از انسانشودها گفته مىطوركه به جنّانهم

 (2)ايم.ها فايده گرفتهگويند: ما نيز از جنّمى ها هم اعترافاًانسان
 

از علما در تفسير                  است؛ بدين شرح:چند سخن نقل شده 

                                                 
 .13/141تفسير كبير:  ـ1
 .13/144همان:  ـ2
 .2/372روح المعانى:  - 13/141همان:  ـ3
 .1/124بيان القرآن تهانوى:  ـ2
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 ىيهاانسان باشد. مثلاًهاى متقابل ظاهرى و صورى منظور مىجا استفادهاين. 1
 هازمان جاهليت، عربدر  مثلاً. برندده و ميها پناه براند و هستند كه به جنّبوده

از  در آن رسيدند كههرگاه در مسافرت هنگام شب به جنگلى مى عادت داشتند
با صداى بلند  ها،آنبراى جلوگيرى از حمله و ضرر  كردند،جناّت احساس خطر مى

ديگر مصايب و بليات،  مثلاً براي. يا «سفهاءِ قومه اعوذُ بسيد هذا الوادى من»گفتند: مى
ها كدهكاهنان زيارتدر بعضي جاها  هامروز كهخواهد؛ چنانبكمك  هاّانسان از جن

ها كنند تا به انسانمى ها را دعوتيرند و بدين وسيله جنّگاز مردم گوسفند و پول مى
هاى ديگر و استفاده ساير ... و هاى ديگر در امان نگهدارندشر جنّمدد نمايند و از 

گرفتن جن  فايده ظاهري ايده گرفتن( است. صورتها يك نوع استمتاع )فى اينهمه
از  جنّبراى  يك نوع تعظيم ،پناه بردن انسان به جن دراست كه معنا بدين هم از انس 

گويد: مىبا خود  شود وخوشحال مى شود. به همين خاطر جنّطرف انسان ديده مى
 !ندبركه به من پناه مىچنان؛ آنمها هم قرار گرفتاكنون سردار انسان

است. نزد اين حضرات مراد  اين قول حسن بصرى، عكرمه، كلبى و ابن جريج     
هاى ظاهرى است و بر همين استفاده ،«هاي انسانبعض ها ازي جنع بعضااستمت» از

 ىاز آيه ت اين مدعاى خودشانصحّ                

  :كنند.استدلال مى [5]جن 
 همان: باشد و معناى آيه اين استنزد گروهى ديگر، استمتاع معنوى مراد مى. 2

 بهرا و تفكرّ ذاتى  يهاى معنوى انسان از قبيل عقايد صحيح ديننجينهگها طور كه جنّ
 ها را دركنند؛ مثلاً آنهاى معنوى مىها استفادهها هم گاهى از جنّبرند، انسانيغما مى

هم شود و گاهى بدين ترتيب گاهى انسان خادم جنّ مىو آورند مىتسخير خود در
ها هستند و ها خادم جنّكدهگيرد. مجاوران و كاهنان زيارتانسان قرار مى جن خادم

ها مرتكب لذاّت ها هم به كمك جنّانسان ،كنند. و در مقابلاطاعت مى هااز آن
همين  گردد. علامه زجاجشان سهل مىين كارها براىاانجام  شوند ونفسانى مى
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 (1)داده است. قول را اختيار كرده و ترجيح
 ىها دربارهاند. در قيامت از انسانها تحت مفهوم آيه داخلى اين صورتهمه البته،    

تصريح  تهانوى علامه .هاى حقوق انسانبارهها درها سؤال خواهد شد و از جنجنّ
شان عمل اند وهم تحت اين آيه داخل انها و امثال آنعاملان جنّتي حكرده كه 

 آيد.شرك به حساب مى يي ازجز

ى مفهوم دربارهبا اين تفصيل،               :سه توجيه وجود دارد 
 ها فايدهها از بعضى جن)بعضى از ما انسان «بعضنا من الانس ببعض من الجن». 1     

 .م(ايگرفته
هاى ها از بعضى انسان)بعضى از ما انسان «بعضنا من الانس ببعض من الانس». 2     

 .ايم(استفاده كرده ديگر
 ها فايدهها از بعضى انسان)بعضى از ما جن «بعضنا من الجن ببعض من الانس». 3     

 .ايم(برده
 ى جنّ از جنّ است صورتى ديگر نيز وجود دارد و آن استفاده     

ها به گناهان خويش اعتراف ها و انسانجن روز ـ در آن اجََّلتَ لنا يوَ بلَغَنْا اجَلَنَا الذ
گويند: اى خدا! ما به قرار و موعدى كه براى ما مقرر فرموده بودى، مى كنند ومى

اعمال ما ظاهر  ديگر حقيقتِ اكنون اختيار ما در دست توست؛ ايم و اكنونرسيده
 شده است.
 (2)ليكن توجيه دوم اظهر است.يا موت است يا قيامت. و، «اجل»ز منظور ا

 «مثوى». پس «اقمت المقام» است. يعنى:« ثويت المقام»از  «مثوى»ـ  كماقال النار مثو
 يعنى ؛«جعل الجنة مثواه» گويند:در دعا مي باشد.جاى قرار و اقامت مى به معناى

 جايگاهش را جنت كند. خداوند متعال
 ىشود كه دوزخيان هم در دوزخ، به اندازهاز اين استثنا معلوم مى ـ ظاهراً ءاللهآشالا ما 

                                                 
 .13/141ر،ك: تفسير كبير:  -1
 .2/376روح المعانى:  ـ2
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علما ، اين استثنا ازشوند. براى رفع اين شبهه معينى خواهند ماند و بعد خارج كرده مى
 اند:چهار توجيه ارايه كرده

خواهند  دوزخ در ابد براى محاسبه، از پس كفار است. يعنى محاسبه . استثنا از اوقات1     
 . يعني فقط در مدتّ محاسبه از دوزخشودد؛ مگر آن اندازه كه از آنان محاسبه مىمان

 قبل از دخول به جهنم است.  اين استثنا ،دور هستند. پس
 جز به بود؛. استثنا از اوقات انتقال است. يعنى كفار براى هميشه در دوزخ خواهند 2     

 چون دوزخ داراى طبقات .ى ديگر آنى جهنم به طبقهمقدار انتقال آنان از يك طبقه
ى مثلاً گرم، توسط ب گشتن در يك طبقهمتعدد است. دوزخيان پس از معذّ

شوند و آنان مابين اين تغيير مكان ى ديگر كه سرد است، برده مىطبقه فرشتگان به
ى دوزخى ها و طبقات برايابند. اين تغيير و تبديل مكاناستراحت مى اندكى فرصتِ

« زمهرير»ى ى گرم به طبقهحديث ثابت است. هنگامى كه آنان از طبقه در دوزخ، از
شوند. اما بينند خوشحال مىها را مىكه برفشوند، از اينبرده مى كه پر از برف است

كننده خواهد بود كه به زودى شروع به فرسا و خشكتوان قدرها آنسردى برف
 !داده شوند عودت ى پيشينكه به طبقه كنندىكنند و تقاضا مفرياد مى

ى آنان فيصله شده . استثنا براى از گروهى است كه در علم خداوند متعال درباره3     
به جهنم نخواهند رفت و آنان كسانى خواهند بود كه در دنيا نعمت ايمان نصيب  كه

الا من »: خواهد بود؛ يعنى «من»به معنى « ما»شود. پس در اين صورت مى شان
ى شما دوزخ خواهد بود؛ مگر كسانى كه در كه: محل اقامت همهاين معنى .«شاءالله

 به همين توجيه دلالت دارد. قولى از ابن عباس .اندآورده دنيا ايمان
 ،پس .است نه به خلود مربوطل به اجل مؤجّ ،. استثنا2                  
به سبب  ٰايم؛ مگر كسانى كه قبل از اجل مسمىّبه اجل موعود خود رسيده ى: مايعن

 مانند قوم عاد و ثمود. ؛اىهلاك كرده كفرشان آنان را
 قول ابومسلم اصفهانى همين است.     
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 (1)همان است.نيز قول اول را اختيار كرده و قول مختار  علامه زجاج     
به ال در اين مجازات و در تمام افعال باحكمت و ـ خداوند متع ان ربك عليم حكيم

ٰ داند كه كدام به طرف او تعالىست و مىا ها داناها و انسانجميع امور و حالاتِ جن
 روى گردان.ٰ تعالى وي و كدام ازاست  گامزن

 

     ... (124) 
  ؛ بدين تفسير:انددو متعلقّ ذكر كرده «تشبيه كاف»براى  ـ ... و كذلك

 گناهان مشترك در هنگام ارتكابكه جهنميان در دنيا با هم دوست و طور. همان1     
كرديم، به  رسوا آنان را با اعتراف خودشان به اين امر در محشر(ما)خداوندبودند و 

جنس كافر گردانيم. يعنى: در دوزخ هر صورت آنان را به همديگر نزديك مى همين
كه در ظلم  ان ديگرمشرك با جنس خود از كافر و ظالم و مشرك يا مجرم و ظالم و

 با همديگر خواهند بود. در -خواه انسان باشند يا جن -انداشتراك داشته و گناه با هم
 است.  يبه معنى نزديك« ولى»از  «ىلّوَنُ»اين صورت 

 ديگر،يكس براى اغوا و اضلال جن و ان كه به هر يكى از شياطينِ. همچنان2     
 قدرت داديم، به همين صورت بعضى از ظالمان را بر ظالمان ديگر به سبب

كنيم. مثلاً اگر در دنيا، رعيت به فساد مبتلا گشت، بر او شان مسلطّ مىهاىنافرمانى
ف و تصرّ از ولايت و به معناى «ىلّوَنُ»طبق اين توجيه  .گرددظالم مسلطّ مى پادشاه

 (2)تيلا است.اس
 (3).«جائرلا يصلح للناس الا امير عادل أو »فرمايد: به همين معنا مى حضرت على    
 فرموده است: اعلان الله ،كتب آسمانىاز گويد: در بعضى مى ديناربنمالك     

مالك الملوك، قلوب الملوك و نواصيها بيدىّ، فمن اطاعنى جعلتهم عليه  انَاَ الله»

                                                 
 .377 ٰالى 2/376ـ روح المعانى:  13/142تفسير كبير:  ـ1
 .2/222ـ البحر المحيط:  13242 ٰالى 13245، ش6/322ـ تفسير طبرى:  2/377روح المعانى:  ـ2
)و در  14763، ش316/ )كتاب الجمل( 16ف: مصنّدر )به روايت ابن ابى شيبه  13/142تفسير كبير:  ـ3

 365/ 12: ٰيسنن كبرـ و بيهقي در ( 34452و مختصرتر: ش 34425، ش21/266هـ :  1227، سال«دار قرطبه»چاپ 
 (. 17232البغي/ ش)قتال اهل366ـ 
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لكن توبوا الىَّ، جعلتهم عليه نقمةً، لا تشغلوا أنفسكم بسبِّ الملوك و  من عصانىرحمة، و 

]امور و هاپادشاهان و پيشانى وبقل .پادشاه پادشاهان هستم و الله ،من) (1)«أعطفهم عليكم

ن را بر آنان كه از من اطاعت كنند، پادشاهاكسانى .در دست من استن شااختيارات[
در آن صورت پادشاهان را بر  ،دناز من نافرمانى نماي كهكسانيو  كنمنرم و رحيم مى

به دشنام و بدگويى پادشاهان  تان را! وقتمردم گردانم. اىعذاب مى يمايه آنان
ن را بر شما نرم آنا هايمن دل بلكه همه به جانب من توبه نماييد تا ،صرف نكنيد

 .گردانم(
 ، خداوند شوندظلم و فساد مبتلاي  ،رعيت اگر مردم وكه علما استدلال كردند      

ترتيب بر پادشاه ظالم، همين گرداند و به ط مىپادشاه ظالمى مثل خودشان بر آنان مسلّ
 كند.شود و بر او غلبه مىظالم ديگرى مسلط مى پادشاه

 مردم متوجه كارهاى بدشان تاحكمت مسلط كردن پادشاه ظالم در دنيا اين است      
 تعالى نمايند. رجوع الى الله و ت حاصل كنندشوند و عبر

 اند، و ليكن نزد محققان هر دو توجيهتر دانستهاگر چه بعضى توجيه اول را قريب     
 ى كريمه هر دو معنا را شامل است.معتبرند و آيه

همه به خاطر كارهاى بدى است كه  ،ـ اين جزاى دنيوى و اخُروى بما كانوا يكسبون
 .اندادهدمىانجام  خودشان

                        

 بر شما خواندنداى گروه جن و انس! آيا نيامدند به نزدتان پيغمبران از جنس شما كه مى
 

                        

 گويند: اعتراف كرديم بر خويشتن،اين روزتان؟ مى دچارشدندادند شما را از آياتِ مرا و بيم مى
 

                      

 ان كافرآنتن كه و فريب داده بود آنان را زندگانى دنيا و گواهى دادند بر خويش
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 نيست؛ ظلم به شهرها ىكنندههلاك تو پروردگار هرگز كه است آن سبببه رُسُل ارسالِ اين ● بودند

                      

 چه كردند. و نيستو براى هر شخصى درجاتى هست از اجرِ آن  ● كه اهل آنان غافل باشند يدر حال

                           

 اگررحمت است.  و صاحبو پروردگار تو غنى  ● كردندچه كه مىخبر از آنر تو بىپروردگا
 

                         

 راكه پيدا كرد شماچنان كه را بخواهد؛سازد پس از شما هرميشما را و جانشين  داردبرميبخواهد، 

                      

 و نيستيد شماالبته آمدنى است  ،شود به شماچه وعده كرده مىهر آيينه آن ●از نسل قومى ديگر 

                          

 ام.دههر آيينه من نيز عمل كنن ؛بر حالت خويشبگو: اى قوم من! عمل كنيد  ●كنندگان عاجز
 

                     

 عاقبت پسنديده در آخرت. هر آيينه هست كسى را كه براى او به زودي خواهيد دانست
 

       

 ● شوند ظالمانرستگار نمى

 
:آ ه يمفهبم كل  شان فيصلهى كافر كه دوزخ براىهاجنّ ها ودر روز قيامت از انسان ه 

اين  شود: مگر پيامبران خداوند متعال به سوى شما نيامدند و شما را از، پرسيده مىشده
 اى جز اعترافتان ارايه نكردند؟ آنان چارهرا براى ٰنتيجه بيم ندادند و آيات او تعالى

كس و اهل هيچ شهر و  هيچكه  اصولاً خداوند متعال قانون نهادهنخواهند داشت! 
بايد از آن خداى رحيم  ،پس .هدندت و ارسال رسُلُ عذاب بدون اتمام حجّ ديارى را

 نيازىن بىأش به مقتضايٰ نياز از هركس و از هر چيز، فرمان برد؛ وگرنه، او تعالىو بى
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 برند، خواهد آورد.خواهد كرد و قومى ديگر را كه فرمان مى ما را نابودخويش 
 

 نافرمانان جنّ ى توبيخ كفار وكه درباره هستندهاى گذشته ى آيهدنباله ،اين آيات     
 ها رسوايى اخُروى كافران بيان گرديد و در اين. به وجهى ديگر: در آن آيهانس بود و

. در اين آيات گرددبود، بيان مى كه همانا عدم اتباع پيامبران ها سبب آنآيه
 .شوندميمجبور به اعتراف  با شرمسارى آن كافرانروشن شده كه 

 

 تفسير و تبيين
 

       ... (134) 
عبارت نيز محذوفى وجود دارد.  ي كريمهملهج در اين ـ يا معشرالجن والانس ...!

. يعنى از آنان از جانب «! ... ن والانسالج معشر يقال لهم يا»تقدير عبارت چنين است: 
اند و شود كه چرا توحيد را ترك دادهمى خداوند متعال توسط فرشتگان سؤال كرده

هر كس ديگر علت اين امور را بهتر  خداوند متعال از اند؟ مسلماًبه شرك و كفر رفته
تا با زبان  (1)امر سخن گويند:  خواهد خودشان به ايندو حكمت مى داند. ولى بهمى

انصاف  بدانند كه الله تا تمام مخلوقات (2)شان اعتراف نمايند، خويش به گناهان
)بدين وسيله تمام مخلوقات از جرايم  اند.ظلم كرده تنكند و اينان خودبه خويشمى

 گردند.(آنان باخبر مى
. ستابا همديگر  به معناى مخالطت« ةمعاشر»ى آن از و ماده« معاشر»مفرد  «معشر»

زش و كند؛ چون با او آميمى گويند كه با زنش زندگىه مردى مىدر اصل ب« عشير»
 (1)گويند.جنس و مخالط مىبه هم« معاشر»مخالطت دارد. 

باشد كه بر يك مورد اشتراك و مى ي، تمام آن جماعت«معشر»جا مراد از در اين    
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مثلاً، نافرمانان انس و جن يا  (1)(.كلُّ جماعةٍ أمرهم واحدو معاشرت دارند. ) مخالطت
ى فرشتگان از جا خداوند متعال به وسيلهمشركان از ميان اين دو گروه. در اين كفار و

كند تا بدين مىؤال س اًالزامباشد، مشرك و كافر كه شامل جن و انسان مى اين گروه
سبب  ت گردد و خودخودشان ثابو اعتراف شان به گواهى محكوميت و جرم وسيله

 شوند، و براى همه روشن شود كه خداوند متعال عادل است. رسوايى خويش
مقدم فرمود؛ به اين « انس»را از « جنّ»كه ظاهر است، در خطاب مذكور، چنان     

ها بالاتر هستند و انسان در در شرارت و كفر و شرك و فساد، اجنه از انسان دليل كه
كفر و شرك و  ،بيان موضوعِ چونجا اينتر است. در ها فعالاز آن نيكى و عبادات
 در خطاب مقدم كرد. ها رافساد است، جنّ

ـ از آنان پرسيده خواهد شد: آيا رسولانى از جنس خودتان  ...؟ الم ياتكم رسل منكم
شان را اند؟ و آيا پس از آنان تابعان و نايبانراهنمايى شما در دنيا فرستاده نشده براى

بليغ شما مأمور نكرده بوديم كه اين چنين خودتان را رسوا هستند، براى ت كه علما
 ايد؟كرده

 

:ؤس      ، رسول از جنس خودشان ها همميان جنّ درآيد كه از ظاهر آيه چنين برمى ال
 پيامبرانى از گروه اجنه وجود داشته است؟ آياپس، مبعوث شده است. 

     : ب  اند:رد علما دو گروهدر اين مو جبا
 الصلاة والسلامعليهالانبيا اند كه قبل از خاتمايلاى ديگر قو عده علامه ضحاك     

ها، پيامبرانى از جنس انسان فرستاده است، از طور كه براى انسانخداوند متعال همان
 وهمين آيه  اين گروه ها فرستاده است. مستدلّجنّخود هم پيامبرانى براى ها جن

 ىآيه          [ :22فاطر] ىو نيز آيه           

      ... [ :4انعام] ى سومّ چنين استدلال اين حضرات از آيه طريق .باشدمى
بفرستيم، آن را  اى براى رسالتفرشته فرمايد: اگر قرار بودمى متعال خداوند است كه
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انسان وجه مناسبتى ندارد و انسان از  كرديم؛ چون فرشته باها انتخاب مىاز انسان حتماً
بر مبناى اين حكمت،  كند.او را تحمل مىفقط پذيرد و همنوع خويش سخن مى

سخنانش را  پيامبرى از جنس خودشان لازم بود تا ها هم حتماًجن راهنمايي براى
 بول نمايند.بفهمند و او را ق

 ها هيچجنّ براي گويند كهران مىجمهور علما و اكثر مفسّ در مقابل اين گروه،     
هاست و اين فقط انسان خاص براى انسان« نبوت»پيامبرى مبعوث نگرديده و  به جنيّ
مخصوص « نبوت»را دارد؛ زيرا « نبوت»كه لياقت و قابليت پذيرفتن و تحمل  است

استعداد و بنابراين،  مركب از آب و باد و آتش هستند هااست و جن عنصر خاك
ها از اند، جنمبعوث گرديده زمانى كه پيامبران رسالت را ندارند. اما در هر

كه نزد هر چنان ؛نزد آنان بروند و ايمان بياورند گرفتند كهطرف فرشتگان الهام مى
د و سپس قوم خود را به نيابت انآوردهميايمان  و اندآمدهمي هاپيغمبر اولوالعزمى جن

 :اندكردهميار ذان از پيامبران          [ :24احقاف]  و اين
بسيارى از  ،بر همين مبناخواهد بود.  ها تا امروز و تا قيامت جارىآن مأموريت براى

 ه تعدادانستند كه چدنمى گاهىحتي  و آنان اند.شاگردان جن نيز داشته ،علماى ربانى
كامل  ها شناختآننسبت به گاهى البته ى درس آنان وجود دارد و جن در حلقه

 داشتند.
 شود:چنين تفسير مى منِكْمُْى ضمير علما، آيه با ملاحظهجمهور با توجه به نظر 

اجنهّ؟  ها و. يعنى: آيا نفرستاديم پيامبرانى از مجموع شما انسان«رسُلٌُ منِْ مجَمْوُعكِمُ»
اين اسلوب « رحمنى سوره»در . اين از هركدام جداگانه پيامبر آمده است( )نه

 است: مجموعي چنين به كار رفته             :كه [22]رحمن 
كه لؤلؤ و شيرين است، نه اين ر و، مجموع دو درياى شومنهمامنظور از  در آن

و ساير مفسران « روح المعانى» شود. صاحباى شيرين هم استخراج مىمرجان از دري
 (1)اند.همين توجيه را آورده
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 به قول مجاهد در آن صورت باشد، جن هم ملحوظ سلرُ ،رسُلُدر  اگر
ها. يعنى افرادى از جن يعنى قاصدان انبيا از ميان خواهد بود. رسل سلِرُ ،مراد از آن

 ديگر اجنهّ قاصد به نزد ند و بعد به طوردآورايمان مى برانى پيامها به وسيلهجنّ
اى اند. عدهكرده نمودند. جمهور نيز همين مطلب را عنوانرفتند و آنان را تبليغ مىمى

 ها.در ميان جنّ ،«منُذرِ»اند و ها بودهاز انسان ،«رسُل»اند كه از اينان گفته
 

اى از شاگردانش از عراق به مقصد شام روانه گشتند. در بين راه عده بزرگى با     
گرسنگى چنان آنان را گير كرد كه هيچ كدام ناى راه رفتن نداشت و تمام  تشنگى و

. در اين هنگام ناگهان چند نفر كه گرديدخداوند متعال منقطع  اميد آنان جز به
ها و ى آن خوراكىرسيدند و همه كردند، از راهفراوان حمل مى غذاهاى بسيار و آب

 ها را به آنان دادند.آب
 )فرشته(ها پرسيد: آيا شما ملَكَز غريبها پس از رفع گرسنگى و تشنگى، استاد     

هستيد؟ گفتند: نه. پرسيد: انسان هستيد؟ جواب دادند: نه. گفت: پس شما از كدام 
آب و غذا به ما داديد  ين همهامخلوقات هستيد كه اين قدر بر ما منت نهاديد و  دسته

هستيم و از شاگردان  حيوانات ما هم از تشنگى نجات يافتند؟ گفتند: ما جنّ كه حتى
 شماتعداد ما دو برابر اين شاگردان توست و هميشه در جلسات درس  باشيم.تو مى

 شويم! حاضر مى
 ها واز انسان ين بود و هزاران مريدقلَالثَّغوث حضرت شيخ عبدالقادر جيلانى     
 . ها داشت. همين طور علامه محمد نقشبند بخارىجن
ها به شب ايشان ، مفتى جن و انس بود.«عقايد نسفى»، صاحب علامه نسفى     

 پرداخت. ها مىسؤالات جن جواب دادن
 ها به، قاضى جن و انس بود. در محضر او جنحضرت محمد بن مسلمه بخارى     

 ها راپرداختند. ديگران آنآمدند و به شكايت و شهادت مىى مىشكايت و رفع دعاو
 شان قضاوتداد و در ميانشان گوش فرا مىخود به دقت به سخنان او ديدند، امانمى
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 كرد.مى
 ها بودند. ها و مرشد آناز ميان علماى ديوبند، بسيارى استاد جن     
 داشتند.  جنات، خليفه و مريد از گروه (1)ما، حضرت مولانا غوث محمد شيخ     

اى را با است. واقعه« واضح بيان كردن»به معنى  «، يقصّقصّ»ـ  ؟يتايٰيقصون عليكم ا
تعريف كردن « از سير تا پياز»نشيب و فراز و جزييات و كليات و به قول معروف  تمام

ويند؛ به اين گمى«( قاصّ»)جمع « قصاّص»  ،لغّ و مقرِّرگويند. به افراد مبُمى «قصه»را 
 كنند.را بيان مى و واقعات جزييات مسايل خاطر كه تمام

كه: آيا براى شما پيامبرانى نيامدند كه تمام آيات و دستورات ما معناى آيه اين اين     
 كردند؟به طور واضح و آشكار بيان مى را

ين روز شما ى اند از لقا و محاسبهدترسانـ و شما را مى ؟ء يومكم هذاآو ينذرونكم لق
 ؟حساب( )روز

  گويند:مجرمان جن و انس هستند. مى، «قالوا» ـ فاعل انفسنا يقالوا شهدنا عل

      :يش)امروز راهى جز شهادت عليه خو «اعترفنا بجرمنا و كفرنا»، يعنى 
د. آرى، ما خيزنزيرا اگر انكار نماييم، اعضاى ما به شاهدى عليه خود ما برمى نيست؛
 .(هستيم و كوتاهى از پيامبران و مبلغّان نبوده است مجرم

 فرمايد كه: زندگى دنياـ خداوند متعال علت اين تقصير را بيان مى الدنيا ةاو غرتهم الحي
فقط  به عيش و عشرت دنيا سرگرم شدند كه فكر كردند چنان ؛باعث فريب آنان شد

دانستند ديگر حشر و نشرى وجود ندارد! نمى و سروكار دارند چهار روز دنيا همين با

                                                 
الله شكن، حضرت شاه وليي ارشدِ پيرِ سنگو فرزند و خليفه ـ مرشد دوم جناب مؤلف1
و در علوم شرعي  اللهفرزند سلطان اهل جذبه، مجذوب احديت، حضرت شاه امان راسانيخ

اللهي هند است. مرجع علما ومشايخ در عصر خويش بودند. ي وليمستفيد از خاندان لكنوي و سلسله
شان ارادت و خلوص داشت. از ايشان تصانيف شاه سابق افغانستان، ظاهرشاه به ايشان و فرزندان

، «الجاريالسّهام»، «الراشدينيقةطر»، «السالكينحجة»ر و معتبري برجاي مانده است؛ از جمله: مشهو
و ... . صاحب كرامات باهره و غوث زمان خويش « العارفينسراج»، «السائرينةمسير»، «الدُّررنظم»

تر هجري متولد و در سنّ صدو هشت سالگي به ديدار حق شتافت. )مفصل 1225درسال بودند.
 (.56ٰ الي 61:اثر شيخ محمد عارف مجددي، «بخوانيد: عروج ستارگان نقشبندي در افغانستان
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 جا رخت سفر برچينند.بايست از آنو امروز يا فردا مى كه دنيا محل سفر است
 :شهدنا على انفسنا و قالوا :قالوا» :مرتبط است. يعنى اوْالُقَنزد بعضى اين كلام با      

كنند، به اين هم طور كه به جرم خودشان اعتراف مى)همان«الحيوة الدنيا غرتهم
 (.قرار گرفت شانارزش آن باعث فريبكه دنيا و لذات بى كننداعتراف مى

 

       ... (131) 
 فرمايد.را بيان مى در اين آيه حكمت ارسال پيامبران     

و انذارشان است. در  لبعثت و ارِسال رس ،«لكاذ» مشاراليه ـ ... انَ لم يكن ذالك
 (1).«لكاذ الامر»مبتداى محذوف است. يعنى:  خبر ،«لكاذ»اصل 

بيان  را سخن گذشتهناصبه است و علتّ  (1): گفته شده استسه وجه  «انَْ»مورد در    

  (3)باشد. است و ضمير شأن مى همخففّه منَِ المثقلّ (2)كند. مى       

  ...  (2)است.« ذالك»بدَلَ از 
را بيان  اولّ بهتر است كه طبق آن، آيه علتّ ارسال پيامبران ، قولاز اين اقوال    
 كند.مى
 خداوند متعال گويد اين است كه اگركه آيه مىچنان حكمت ارسال رسُلُ     

به ظاهر ظلم بود؛  اين كرد،شان هلاك مىسل به سبب جرمرُ ها را بدون ارسالانسان
، قبل از عذاب،  اويك نوع ظلم است. لذا  ،قبلي زيرا گرفتار كردن بدون اطلاع

 نمايند.  فرستاد تا آنان را انذارميرا  خويش رسُلُ
 است؛ به معنى جايگاه مرم و اجتماع. لذا شهر و شهرستان و «قرية»، جمع ٰ«قرى»     

 (3)اند.خلدهات و روستاها همه در مفهوم آن دا
)خداوند متعال « بظلم منهم ٰلم يكن ربك مهلك القرى» (1)ـ دو توجيه دارد:  بظلم

كند، بلكه قبل از آن به شان، بدون اطلاع هلاك نمىى ظلمشهرها را به ذريعه اهالى
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)ما ظالم نيستيم كه  «بظلم منا... » (2) (.دهدبه آنان هشدار مى پيامبران ىذريعه
 را هلاك گردانيم(. انبدون اطلاع آن

 كه دردرحالى ؛بريمحاليه است. يعنى آنان را از بين نمى« واو»اين ـ  فلونااهلهُا غ و
نايبان آنان را  ،و پس از آن برند، بلكه قبل از هر چيز انبياكامل به سر مى غفلت
 فرستيم.شان مىبيداركردن ار واخط براى

 

   ... (132) 

نيكان را «تٌ.الكل فرقة من فرق المسلمين والكافرين درج»يعنى:  ـ ... تٌالِّ درَجَو لكُ
 رسد.ى بدى به مناسب حال هر يكى، مىنيكى و بدكاران را درجه ىدرجه

 نيز عام است «تادرج» .جنّ و انِس همه را شامل است و عام است «لّكُ»جا در اين     
 كه هر نيكوكار وجايىعمال شده است. از آنبراى جايگاه نيك و بد هر دو است و

 ى جمع آورد. نزد بعضىاى دارد، آن را به صيغهبدكار براى خود جداگانه درجه
توجيه اول  اماّ .«درجتٌ صالحٍ لكل مؤمنٍ»خاص براى مؤمنان است. يعنى:  «لّكُ»

 است. ترقريب
 

    ... (133) 

ها نفعى به حال فرمايد كه عبادت و بندگى انسانجا خداوند متعال اظهار مىيندر ا     
 «رحمت»نياز است، اما صاحب از همه مستغنى و بى ٰندارد و او تعالى خداوند متعال

ميل نمايد،  ٰاى با عبادت و بندگى به طرف او تعالىصورت كه اگر بنده است؛ بدين
 آورد.در مىبر سر او به بارش  درياى رحمتش را

ى اين آيه و چند آيه ـ نزد بعضى از علما ءآيذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يش أان يش
هستند تا از نافرمانى قوم خود دلگير نشود و  اللهيك تسلىّ خاطر براى رسول بعد،

كس از هر ى آنان واز همه نافرمانى نمودند، بداند كه الله نيز از الله اگر ياران او
ين او را دافراد صالحى خواهد آورد كه  نافرمانان و به جاى نياز استبى يزچ و هر

درست  «خالد»ناپذير به نام قهرمان شكست ، يك«وليد»كه از چنان ؛خدمت كنند
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به وجود  «عكرمه»مؤمن نستوه به نام  يك مجاهد و ،بدبخت «ابوجهلِ»كرد و از 
در تمام دنيا منتشر نمودند. را دين  از قريش فرزندانى پيدا فرمود كه آورد و كلاً

 . عنهم اجمعين اللهرضى
است.  از نسل انسان و جنّ از نسل جنّ ،اين آيه دليل بر اين واقعيت كه انسان ضمناً     

 و جنّ از جنّ. آيدآمده و مى به وجود به عبارت ديگر: انسان از انسان
 

    ... (132) 
چه كه از مرگ، قيامت، محاسبه، سزا، پاداش و تفاوت البته آن ـ تٍٰون لاانِّ ما توعد

 ترديد خواهد آمد. شود، بىبه شما وعده داده مى درجات
 توانيد مانعى قدرت خداوند متعال نيستند و نمىـ  شما عاجزكننده و ما انتم بمعجزين

 گرديد. ... آمدن مرگ و قيامت و
 

      ...(136) 

 را متوجهّ نمايد كه به مردمدهد كه به پيامبرش دستور مى آيه خداوند متعال در اين     
 قدر توان خويش عمل نمايند.

 هر دو ؛است يا براى تمام افراد جهان اللهيا براى قوم رسول امر اين ـ قوما قل ي
 احتمال صحيح است.

نزد ( 1) :استاست و داراى دو معنا « مكانات»مفرد « مكانة» ـ مكانتكم ٰياعملوا عل
يا تمام  بعضى مصدر ميمى به معناى قدرت و استطاعت است. يعنى: شما كفار مكه

 اعملوا على» پس: آوريد،كنيد و ايمان نمىكفار جهان وقتى به سخن من گوش نمى
تا توان و قدرت داريد طبق ) «انى عامل بما امرنى ربى ؛ن لكم انفسكمنكم ما تزيّتمكّ

 چه بر آن شنيز طبق توان و استطاعت خوي من ؛خودتان عمل كنيد خواهش
اسم  «مكانة» گويند:برخى ديگر مى (2) كنم(.عمل مى ،پروردگارم دستور داده

يعنى در  (1)حالت است. ،جااز آن در اين ظرف به معناى مكان و جايگاه است، و مراد
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د و من نيز بر يقدم باشبر آن ثابت يدتى و مذهبى قرار داريد،هر حالت و جايگاه عق
استوار خواهم ماند و در اين  هاى شماتوزىاسلام و مصابره در برابر عداوت و كينه

خواهيد فهميد كه  كار هيچ نوع ضررى متوجه من نخواهد شد. اما شما به زودى
 ى چه كسانى خواهد شد:پيروزى در آخرت بهره

جا محذوفى وجود دارد كه مضاف ـ در اين الدار قبةمن تكون له عا فسوف تعلمون
 .«عاقبة الدار نُسْمن تكون له حُ»يعنى: . باشدمى

 كامياب «ظالمان»ضمير شأن است. يعنى شأن اين است كه  «انه»ـ  انه لا يفلح الظلمون

    ترين ظالمان، منكران توحيد و مشركان هستند.شوند. بزرگنمى

 :كشدچيزى ديگر انتظار نمى . براى اينان جز رسوايى[13 ]لقمان. 
 

 ها اين رمز و قاعده را كشف كردند كه اگر علما و مبلغّان از قومىاز اين آيه علما     
و  شتندادندست بر از كار خودولي  ديدند،سختى و مخالفت شديد در مقابل خويش 

ان خواهند شند، فرزندان آن قوم مطيع و فرمانبردارادادامه د شان رابا صبر و تحملّ راه
 .گرديد

                          

 اين گفتند: چهارپايان؛ و اعتزر جنس از است كرده پيدا او چهآن  خدا براى اىحصه كردند رمقرّ و

                          

 شانچه بود براى شركاى. پس آن]معبودان[ ما است براى شركا حصه و اين  -گمان خويشبه  -براى خداست حصه

                          

 .شانشركاى رسد بهچه باشد براى خدا مىبه خدا و آن رسدنمى
 

         

بسيارى از  و همچنين آراسته كرده است در نظر ●كنند مقرر مى چهآنبد چيزى است 
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 را و تا مختلط كنند تا هلاك كنند آنان مشركان قتل اولادشان را شركاى آنان
 

                              

 ●شانپس بگذار آنان را با مفتريات كردند.ن كار را نمىخواست، ايرا. و اگر خدا مىشانبر آنان دين

                         

َ و گفتند: اين چهار پايان و زراعت ممنوع است؛  بخواهيم ما كهآن مگر راد آننخور

                                                                                                        

  و هاپشت آن ى برسوار شد كرده حرام كه ]نيز داشتند[ ديگر چهارپايان و  -خويش گمانبه -

                                                                      

 .اند بر خدادروغ بسته كهآن سببگيرند هنگام ذبح آن بهنمى را خدا نام كهو چهارپايان ديگر 

                 

نان آ د  دا در عوض آنزود جزا خواهد  فترا مىرا  ا آن  ●  كردندچه  ند:  گفت  چه درو 

                          

 شكم اين چهارپايان است، حلال است براى مردان ما و حرام است بر زنان ما و اگر
 

                             

 با حكمتهر آيينه او  .شاندر مقابل اين بيانِ راآنان اند! جزا خواهد دادهمه در آن شريك مرُده باشد

                           

 دانش غير بهو خردى يبروي شتند فرزندان خود را از كه كُكار شدند آنانهر آيينه زيان ●داناست  و

                    

 آنان شدند گمراه تحقيقبه .خدا بر بستن دروغ سبببه خدا آنانبه داد روزى كه را چهآن كردند حرام و

        

 ● و نبودند راه يافتگان
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ى كفار و هاى گذشته، بيان حركات و گفتارهاى بيهوده و كودكانهطى آيهدر      
بعث و معاد بود. در اين آيات، بار ديگر  بر موضوعو انتقاد آنان  «اسلام»عليه  مشركان

، بيان بودخردى آنان ى كمى آنان را كه نشانهعملكردهاى بچگانه هايى ازنمونه
 فرمايد.مى
 از رفتار و براي اجتناب لاقَ، تنفير عُمشركانى رهاى نابخردانهكا اينهدف از بيان      

 گفتارهاى آنان است. 
 

 سهمى به بتان خويش -بودند يا مزروعات حيوان -خودشان مايملكمشركان از      
اميهّ بن »اختصاص داده بودند. اين كار مخالفانى از عقلاى مشركان هم داشت. مانند 

ها همين كار مشركان در اين آيه ين طريق مخالف بود. خداوند كه با ا «صلتابى
 فرمايد.سپس ترديد مى را ذكر و

 

 تفسير و تبيين
 

      ... (135) 

ها چه از كشت و زرع و داممشركان آن «.خلَقََ»يعنى:  «ذرَأَ» ـ ... و جعلوا للِهّ مما ذرأ
 براي -به زعم خود -قسمتى را :كردنده تقسيم مىند، به دو حصّدورآمى به دست

 كردند.مخصوص مي شانبتان و معبودان را براي قسمت ديگر و الله
اى از هفرمايد: مشركان حصّمى اًآيه توضيح تحت ايندر  حضرت ابن عباس     
اى خداوند هاى درختان را خارج و به طور مساوى برمحصولات زراعى يا ميوه كلّ

كردند. آن حصهّ و براى بتُان خويش مخصوص و مقررّ مى -به زعم خودشان -متعال
اى را با آن گذاشتند و مسافر يا غريبهخداوند متعال بود، در خانه مى را كه براى
ها و كاهنان شان بود، به مجاوران بتآن قسمت را كه براى بتان كردند وپذيرايى مى
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 ها دست بزند.نداشت به آن حق دادند و كسى ديگرمى
شترها را  يا تعدادى از گاوها يا بزها ؛بستندهمين شيوه را به كار مى در حيوانات هم

اين ميان اگر از سهم خداوند متعال كم  دادند. دربه خدا و تعدادى ديگر را به بتان مى
د، خورحيوانى ديگر مى كردند و اگر آن رااهميت تلقى مىشد، آن را بىمى
ى بتان چيزى كم سهميه اما اگر از «اشكالى ندارد، خداوند مستغنى است.» :گفتندمى
( !)ى خداوند متعالسهميه و حتى از آمدندبرميجبران آن  در صدد آمد، فوراًمى

ى چيزها كه همهكردند. اين ظالمان با اينمى ى خدايان اضافهداشتند و بر سهميهبرمى
ى معدود و محدودى را به او تقسيم، حصه دانستند، ولى هنگامرا از خداوند متعال مى

 نه همه را. ،دادندتعالى نسبت مى
رفت، به جاى آن بين مى زى بتان ااند: اگر حصهگفته و سدىّ حسن بصرى     
بين  ازكاملاً شد يا اگر از سهم خدا كم مى ، اماداشتندى خداوند متعال برمىحصه از

 كردند.ا نمىرر رفت، اين كامى
كردند و رفت، توجهّى نمىگفته است: اگر از سهم خدا به سهم بتان مى مجاهد     
 (1)گذاشتند.رفت، نمىاز سهم بتان به سهم خداوند متعال مى اگر
 ندداشتمي داد، سهم خداوند متعال را برقحط روى مى كهفرمايد: هنگامىمى قتاده    
از  ، حتيزدند و در صورت كمبود، به سهم بتان دست نمىخوردند، اما از ترسمى و

 !كردندرا كامل مى سهم خدا آن
 براى هميشه جارى بود. نخلاصه، اين رفتار و كردار نازيبا در ميان آنا     
     : لك او خداوند متعال هستند و مخلوق در حقيقت مِ ى مخلوقات از آنهمه سؤال

ارد كه بعضى از اين مخلوقات را به خداوند متعال باشد. پس چه ايرادى دمى تعالى
دهيم؟ چرا مشركان در اين كارشان از طرف خداوند متعال مورد ترديد قرار  نسبت

 گرفتند؟ 
     : ب  هستند و نسبت دادن خداوند  متعلقّ بهى مخلوقات كه همهدر اين جبا
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رد، اما مشركان ها به مالك حقيقى كار بدى نيست، حرفى وجود نداآن اى ازحصه
كردند. مى ها مختصّدادند و براى آننسبت مى به غير خداوند ها رااى از آنحصه

شد كه خداوند متعال آنان را ترديد نمايد. چون زيبا بود كه آنان  همين كارشان باعث
نسبت دهند. اين  كه به غير اللهمحصولات استفاده نمايند، نه اين خودشان از آن
كردند. به همين ى عادلانه نمىغصب و خيانت بود؛ چون استفاده وعكارشان يك ن

 فرمايد:متعال مى خداوند معنا
 كنند.چه كه آنان قضاوت مىبد است آن ـ ء ما يحكمونآس

 شان است، چند قول وجود دارد:كدام عمل دقيقاً وصفكه ى اين بدى درباره
را در حفظ و  )بتُان(اصنام يسهميهها در اين بود كه . نزد بعضى، بدى كار آن1     

 دادند. خداوند كريم ترجيح مى يبر سهميه ،تكميل
 الله شان اين بود كه نعماى الهى را در ميانى بزرگاى ديگر خرافه. نزد عده2     

كردند؛ در حالى كه خالق و مالك همه خداوند شركاى خودتراشيده تقيسم مى و
 است. متعال

چون خلاف  ؛بود كاملاً مشركانه مورد از جانب خودشان وقسيم بىتيك . اين 3     
 رفت.ترين خيانت به شمار مىبزرگ ،دستور خداوند متعال بود. پس عقل و بدون

. يعنى: دانندمنسوب ميقضاوت و حكم  را به بدى خودِ «ساءت» وصفاى . عده2     
ى آنان سرچشمه چون اين حكم از عقول فاسده« است اين قضاوت آنان. بد»

 (1).فتگرمى
 

       ... (137) 
 ،بيان شد مشركان عملى هاياز جهالت ، يك نوع سفاهت و جهالتى اولدر آيه     

د. يافرمميباطل آنان را بيان  تقسم ديگرى از جهالات و مذاهب و خيالا در اين آيه
شان هايكا دلرَن بود كه عبادت و پرستش شُامشرك گروهى از جهالت مربوط به اين

تل اولاد وادار ساخته بود. انجام كارهاى قبيحى از قبيل ق را به نرا تاريك و شيطان آنا
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 طور كه عقلقبل در سخن مختصر اين است: هماني اين، ارتباط اين آيه با آيهبنابر
را به بيراهه برده بود، به همين صورت،  ، آنان«انعام»و « حرث»در تقسيم  مشركان
.  خوب و مزينّ جلوه داده بودند ... شان را براى آنان كارىشان قتل فرزندانشركاى
 قبل ذكر گرديد، است. ىبه فعل مشركان كه در آيه« كذالك»تعلق  ،بنابر اين

باشد. مى همئُآشرك ،زيََّنَ ه مقدم است و فاعل فعلبِمفعولاين،  ـ اولادهم قتلَ... 
كه به آنان  علت اند كه اولادشان را قتل نمايند، به اينآنان را وادار كرده شركا :يعنى

 رسيد.  رزق كافى نخواهد
است؛ فاعل اين فعل،  «اهلاك»به معنى « تردى»و  «ارداء»از  «يردوهم» ـ ليردوهم
شرُكا تا  ...»يعني:  گردد.بر مى به مشركان «همُ»ضمير مفعولى  است و ئهمآشرك

  «را با اغوا هلاك بكنند. مشركان
 شان مشتبه گردانند.تا اگر دينى ندارند، مسيرشان را براىو ـ  و ليلبسوا عليهم دينهم

     :  تا»فرمايد: جا مىدين نداشتند. چرا خداوند متعال در اين ،جاهل مشركان سؤال
 ؟«شان را مشتبه گرداننددين

     : ب گويند؛ برابر مى« دين»مسلكى،  در عربى به اعتبار لغت به هر راه و روش و جبا
ين و مسلك باطل بودند و شياطين هم آن را دبر  مشركان .لكه حق باشد يا باط است
 به ساخته بودند.تمخلوط و مش شانبراى

خواست ىى خويش ماگر خداوند متعال به قدرت قاهرهيعني ـ  ما فعلوه ءاللهآو لو ش
 شود. مانع نمىٰ ورزيدند. اما او تعالىآنان هرگز به اين كارها مبادرت نمى چنين نشود،

بدين معنا . «فذرهم مع ما يفترون» :است. يعنى «مع»به معنى « واو»ـ  فذرهم و ما يفترون
شان رها را با كارهاى ن! هنوز وقت جهاد با كفار نيامده، پس آنا()محمداي  كه:
 تبليغ كن. فقطلاً فع و ساز

 

در  هاى مشركانخاطر است كه دل اين در اين آيه به زينت به شركا فعل نسبت
آنان را وسوسه  هم ها سياه و سخت شده بود. لذا شيطانپرستش بت به سبب اصل
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دختران بود؛  به علت كمبود رزق بكشند. اين قتل بيشتر بر سر شان رانمود تا فرزندان
 كنند. فراهم مى خود پسران رزق خودشان را كردند كهچون تصور مى

 كشتند كه شيطان به آنان الهامگروهى ديگر به اين خاطر فرزندان خودشان را مى     
قربان  الله ها را در راه غيرمانند كه يكى از آنمىزنده كرد كه اولاد تو به شرطى مى

درنگ اين دستور شد، بلافرزند دختر مى اگري شيطاني، در پي اين ايحا !نمايى
شدند. و اگر پسرى به دنيا گور مى گناه زنده بهبى شد و دخترانِاجرا مى شيطان

كردند. آن چند شتر ذبح مى شان مشكل بود، به جاىپسر براى قرباني آمد، چونمى
يكى  ،برسند هه دَنذر كرده بود كه چون فرزندان وى ب« عبدالمطلب» مشهور است كه

 نامزد اين قرباني گرديد. اللهپدر رسول« عبدالله»از قضا كند و تان ذبح مىب را در راه
داشت، به جاى او ده شتر ذبح را بسيار دوست مى« عبدالله» چون« عبدالمطلب»اما 

 اشاره به همين واقعه فرمودند:با  اللهرسول نمود.
 (.) (1)«بن الذبيحتيناانا »

و  كردگور كردن دختران ابا مىبهاز زنده« حكيم بن حزام»فقط از اعراب جاهلي 
خريد و بزرگ شان مىدانست. او دختران را از پدران و مادرانآن را ناپسند مى

« مضُر»و  «ربيعه»ى از ميان قبايل دوران جاهلى عرب، بيشتر از همه دو قبيله. كردمى
هرگز « كنانهبنو»كردند و كمتر اين كار را مىقبايل ديگر  .كشتندرا مى شاندختران

 مرتكب اين كار نشد.
، آنان را در اتاقى به نام يكى از بتان شانمريض شفاى فرزندان برايگروهى ديگر،      

 يرد. بمسلامت يابد يا تا  كردندمىرها گذاشتند و او را به حال خود مى معبود
شان سياه شده بود و شيطان از اين خلاصه، به سبب پرستش مداوم بتان، قلوب     

                                                 
از طرف يك  اللهي خطاب به رسولبا صيغه از امير معاويه به روايت حاكم در مستدرك ـ1

ذكر »)كتاب التاريخ/  2/662«: فعد عليّ ممّا افاء الله عليك يا ابن الذبيحين...»... صحابي با الفاظ: 
. الفاظ متن 24634، ش14/612و ابن جرير طبري در تفسير:   -«الله عليهماصلواتاسماعيل بن ابراهيم 

و كشف الخفا:  13، ش32است. )ايضاً ر.ك: المقاصدالحسنه: « كشّاف»موافق با نقل زمخشري در 
1/231- 234.) 
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 داشت. ورنه، خود بتانيافت و آنان را به كارهاى مذكور وامىفرصت حيله مى حالت
 انسان را به كارى وادارند. توانستند مستقيماًنمى
 خوانند و فاعل آن را( مى«ينّزَ»ى معروف )قراى ستهّ به صيغه «:زينّ»قراءات در      

 دهند.قرار مى شركاءهُم
 «لام» ضمّ اب را« قتلُ»و خواند مى («زيُِّنَ»)ى مجهول آن را به صيغه ابن عامر

ابن  دهد.ه قرار مىمفعول بِ «دال»نصب  ارا ب «اولادهَم»گويد و نايب فاعل آن مى
 يعنى: ؛خواند( مىبه خفض )جرّبه طرف آن « قتل»را بنابر اضافت  «همشركاء» عامر

آيد؛ اگر اشكالى وارد نمى آيهباشد و در معناى اين قرائت نيز متواتره مى .«شركاءهِم»
 ،ه )اولادهَم(ى مفعول بِميان مضاف )قتلُ( و مضاف اليه )شركاءهِم( به واسطه چه در

 (1)گردد.مى فصل ايجاد
 

 تنقيدى عامرابنبر قرائت امام  ،«كشاف» ،تفسير خود در علامه زمخشرى     
 چه او در فن لغت و نحو استاد بوده است، و ليكن ايناگر (2).جاستكه بى وارد كرده

 ممكن است او را تا سر حدٰ گردد و حتىكه بر خودش برمى ن عامربتنقيد او نه به ا
 واجب «قراءات سبعه»يت قّحو  صحت و استواري برايمان  شرعاًزيرا  ؛معصيت برساند

آيد. به اين لازم مى و رسول تنقيد بر خداوند ،«قراءات سبعه»تنقيد بر است و 
ى موارد تا همه ها درو رجُحان آن اندهاى هفتگانه سماعىاين طريقهى دليل كه همه

باشد، باز هم  عراب لغتى از آن مخالف با تمام قواعد نحوىآن اندازه است كه اگر اِ
 اند. خواهد بود؛ زيرا قواعد نحوى همه قياسى جحرااعراب ن آ

 تركيب مثلاً          :اماّ مخالف با قواعد نحوى است،  ،از نظر اعراب [14]فتح

                                                 
 و... . - 2/234ـ البحرالمحيط:  2/322روح المعانى:  ـ1
اما قرائت ابن عامر كه در آن در ميان مضاف و »گفته است:  بر قرائت ابن عامر نقيداًزمخشرى ت ـ2

باشد ها كه شعر مىغير ظرف فصل ايجاد شده است، چيزى است كه در مكان ضرورتاليه به مضافٌ
 نيز ناپسند و مردود است، چه رسد به اجراى آن در كلام نبوى و بالاتر از آن در قرآن كه به اعتبار

 (.2/57كشّاف: )...!« و  اش معُجز استحسن نظم و شيوايى
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به كه در آن  يتقهخوانند. يا لفظ نمى به جرّ را موافق با قانون نحو گاه آنهيچ
ى تجويدى با هر جا كه قاعده ،همين راىاست. ب گرديده سكته لازمخلاف قاعده، 

 دهند. مى قواعد نحو معارض گردد، قواعد نحوى را ترك
كه در اين آيه، تنقيد زمخشرى  بسى جاى تعجب و تأسف است از امام رازى     
خود هم او شود معلوم مى (1)ذكر كرده و در جواب دادن به آن ساكت مانده است. را

توانم بگويم كه يل نبوده است و اگر چنين است، به جرأت مىمتنقيد چندان بى به اين
  !دستى نداشته استدر قرائت  احتمالاًنيز  رازى

 و غيرهم ، علامه آلوسى، امام ابن كثيرمفسران ديگر مانند علامه اندلسى     
 (2)اند.اين ترديد را رد كرده

فى چيزى بگويم، ولى عادت ندارم در جلوى طلاب از مسايل اختلا من شخصاً    
از بيان اين مورد اختلافى اين است تا طلاب متوجه اصل قضيه شوند و به  مقصد

ها، مبادا با قبول كردن آن و زمخشرى و امثال او، روى خوش نشان ندهند تنقيدات
 .يا انحراف بيندازندگناه  خودشان را به

 

     ... (321) 
گردد. آنان ن بيان مىمشركاى سوم از افعال فاسده و كفريهقسم  ،در اين آيه     

مخصوص و ... « ٰعزىّ»و « لات»حيونات را به نام بتان معبود خويش مثل  بعضى از
از طرف  كهكسانى ؛ مگرها استفاده كنددادند كسى از آناجازه نمى كردند ومى

 ند.بود مقررّ شده خودشان
 باشد؛ يعنىدر اصل مصدر است و به معنى مفعول مى «حجر» ـ عامٌ و حرثٌ حجران ...
 هستند. در اصل به «مطحون»و  «مذبوح»كه به معنى  «طحن»و  «ذبح». مانند «محجور»

 گويند؛ چون صاحب خويش را از بدى منعمى« حجر»را « عقل»است. « منع»معنى 
قاضى باشد و قاضى ديگران را از او آن است كه كسى در پناه « حجرالقاضى»كند. مى

                                                 
 .13/245ر،ك: تفسير كبير:  ـ1
 .2/234ـ البحر المحيط:  325 ٰالى 2/322ر،ك: روح المعانى:  ـ2
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 اند؛ از جمله:هاى ديگرى نيز خواندهكند. اين لفظ را به صورتمى منع
 .«حجُر»خواند: مى« ح»در روايتى آن را به ضم  . حسن بصرى1     
 خواند.مى «حرِجْ»به جاى آن،  ابن عباس. 2     

 در هر صورت معنى يكى است.
 ى مشركان بعضى از حيوانات و زراعات را حرام و ممنوع اعلاميعن ـ شآءن... الِاّ من 

و مخصوص  شتندارا ها كردند؛ بدين معنى كه كسى ديگر حق دست زدن به آنمى
شد. اگر كسى ها و معاونان آن مىه يا بتكده يا براى مجاوران بتكدهدكزيارت براى

بور بود عوضش را خورد، مجكرد يا مىاهلاك مىرا حرث )زراعت(  آن حيوان يا
 !بدهد و غسل هم بكند

« بحيره»و « سوائب»انواع مختلفى وجود داشت؛ چنان كه در موضوع  دراين رسم      
 . رديدبيان گ« ى مائدهسوره»در « حامى» و

 رفتند؛ چونآنان با اين حيوانات كه مخصوص بتان اعلام شده بودند، به حج نمى     
 نام ،هاآن شوند. به همين ترتيب وقت ذبحِمى ناراضيان پنداشتند با اين كارشان بتمى

كردند اگر همه را به گرفتند؛ چون تصور مىو ديگر بتان را مى« هبل»، «منات»، «لات»
 شوند.( ذبح كنند، معبودان ناراحت مىالله) نام

 .(بود افترا بر الله ،شانتمام اين كارهاى) «اللهعلىافتراءً » ـ يعني: افتراءً عليه
ـ عنقريب خداوند متعال آنان را به خاطر اين افترا و مداخله  سيجزيهم بما كانوا يفترون

 دهد. شما مسلمانان از آنان دور باشيد.قانون الهى سزا مى در
 

      ... (134) 
 .استيز مشركان جاهليت آمنوع چهارم از انواع و اقسام كارهاى جهالت ، بياناين

 «سائبه»و  «بحيرة»برخى از حيوانات را به عنوان  آنان گاهى،ـ  ... بطون يو قالوا ما ف
ها ى آنهاى زندهمردان حق داشتند از بچه كردند و فقطبراى يك بتكده خاص مى

مرده  ،ى حيواناتغسل بكنند. اما اگر بچه بايستخوردند، مىبخورند و زنان اگر مى
ها اجازه داشتند در كنار مردان از آن گاه زنان نيزآمد، آنها بيرون مىشكم آن از
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 بود. ها از وساوس و پندهاى شيطانبخورند. تمام اين
 شانفرمايد: عنقريب خداوند متعال به اين بيان و تجزيه و تحليلـ مى سيجزيهم وصفهم

 دهد. مى شانيسزا -كنندبعضى چيزها را حلال و بعضى ديگر را حرام مى كه -
آنان را تاكنون  كه است هايىحكمت بنابر است؛ «حكيم» ،ـ خداوند انه حكيم عليم

از عدم سزاى كنونى گمان نكنند كه  بنابراين، آنان است ونچشانده مهلت داده و سزا 
و بسيار دانا  «ليمع» ٰشان آگاه نيست، چون او تعالىو تحريم از حال تحليل ٰاو تعالى
 پنهان نيست.ٰ تعالى يو هيچ چيز از است و

 

     ... (124) 
اين  يدر نتيجهآنان  (1) ى كردار آنان در دنيا و آخرت است.بيان نتيجه ،در اين آيه    

ديگر  گردند. در جايىب مىبينند و معذّها در دنيا و آخرت خسران مىشىفرزندكُ

گاه كه از آن: [4و  2]تكوير:          است: فرموده

 اند؟!زنده به گور شده پرسيده شود كه به چه گناهى كشته شده دختران
 

]انعام:         ىاز آيه     

اصطلاح كنترل عنوان و كه به قوانين و تنظيمات كشورهايى گردد كهمستنبط مى [137
اند، حرام و و ترس از كمبود منابع تغذيه، وضع شده به جهات اقتصادى مواليد، صرفاً

خداوند متعال  ،مترادف با قتل اولاد هستند؛ چون رازق معناً جزيى از اجزاى شرك و
 و مادران. ها يا پدراناست، نه حكومت

البته اگر زنى مريض است و طاقت فرزند آوردن نداشته باشد، در شرع براى او      
اما به خاطر فقر و مسكنت، هست؛  ... هاى ضد باردارى واستفاده از قرص جواز

                                                 
فرمايد: ايـن آيـه در   مى عكرمه اند.مفسران در مورد اين آيه سبب نزول خاصى ذكر كرده ـ1

شان را بعضى ديگر از عرب دختران آنان و .عه و مضر نازل شده استى ربيبعضى افراداز قبيله يباره
 ـ تفسير2/136ـ  تفسير بغوى:  2/233ـ  البحر المحيط:  2/324روح المعانى: )كردند. زنده به گور مى

 .(13463، ش354 6/351طبرى: 
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 هرگز.

 . بايد دانست كه[124]انعام:  ...      خداوند متعال فرمود:     
اقتصادى دارند، در  و دلايل نىاقوانين تنظيم جمعيت و جلوگيرى از رشد نسل كه مب

 اند. آيه داخل حكم اين
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

 در اين آيات ترديد بسيارى از بدعات -...     ٰ:قوله تعالى     
اند و ها مطابقاند كه در اين آيه هستند و با آنزمان ماست كه مشابه بدعاتى ىهمروجّ

 (1)بعضى مدعيان مشخيت هم موجوداند. اين رسوم در

                       

 هاپايه بر شده برداشته غير هايبوستان و هاهپاي بر شده داده قرار هايبوستان كرد پيدا كه است آن خدا و

                     

 هاى هر يكى و زيتون و انار را؛ مانند يكديگرو زراعت را كه گوناگون است ميوهو پيدا كرد درختان خرما را 

                             

 هاى آن وقتى ميوه بيرون آورد و بدهيد زكات آن را در روزو غير مانند يكديگرند. بخوريد از ميوه

                 

 ● كنندگان رار آيينه خدا دوست ندارد اسراف؛ هكردن آن و اسراف مكنيددرو 
 

خروى نافرمانان را بيان در آيات گذشته خداوند متعال نتايج شرك و عذاب اُ     
چون علت اساسى بدبختى و  ؛فرمايددر اين آيه دلايل توحيد را بيان مى فرمود.

 . بودترك توحيد  گمراهى آنان،

                                                 
 ـ روح. 3/131بيان القرآن:  ـ1
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ها ى آنكه هميشه درباره« قرآن»ترين مباحث ّكه مهملازم به يادآورى است      
ها، هر علاوه بر اين و است «قضا و قدر»معاد و اثبات  ،نبوت ،دهد، توحيدمى توضيح

 گردد. ديگرى كه به ميان آيد، باز به توحيد برمى ىمسأله
 

 نزد بعضى شأن نزول اين آيه بدين قرار است:     
باغى داشت كه در آن تعداد  «ن قيس بن شماس انصارىثابت ب»حضرت      

آمدند و خرما و هر ساله از دور و بر مكه نزد او مى كاشته بودخرما  درخت زيادى
 بردند. مى
 ريد و بين مردمى خرماها را بُهاى رسيدهيك سال قحطى روى داد. او تمام خوشه     

باقى نگذاشت و تصميم گرفت  نيز چيزى دحتى براى شريك خو ؛مدينه تقسيم نمود
 جايى ديگر به او بدهد.  از

از او خرما خواستند؛ گفت: همه را به مردم  و عيال هنگامى كه به خانه آمد، اهل     

    ىجا بود كه آيهچيزى براى شما باقى نمانده است. در اين ام وداده

 ... :ون او با اين كارش مرتكب اسراف شده بود و چيزى نازل شد. چ [121 ]انعام
د، نداده بود. لذا خداوند كرادا مىرا كه اول از همه بايد حق آنان  خود يخانهبه اهل 

 (1).وَ لا تسُرْفِوُاْفرمود:  متعال در اين آيه
 

 تفسير و تبيين
 

      ( ... 121و) 
و  «نشأةً»، «نشاء»است و مصدر آن  «ينشأ نشأ،»از  «شأنْاَ» ـ ... تٍاأنشأَ جنّ يهوالذ

                                                 
، 6/374 :طبـري  تفسـير  ـ ـ 3/246فسير مظهرى: ـ ت  2/232ـ البحر المحيط:   2/342روح المعانى:  ـ1

 .12423ش
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شود، عرب چيزى كه ظاهر و بلند مى .است. يعنى ظاهر گرديدن، پيدا شدن «نشاءةً»
آن  قبل از ي كهاز همين ماده است؛ چون با انشاء، مطالب «نشاءاِ»«. ءنشأالشى» گويد:مى

به معنى پيدا « انشاء». در اين باره قبلاً توضيح داديم كه دندگرظاهر مى ،وجود نداشتند
همان  و عدم است. در اين محل نيز به همين معناست. يعنى الله كردن از نيستى

 د. يى ظهور رساناز نيستى به عرصه ها راذاتى است كه باغ
تان درخ كه گياهان ونيست و پس از اينبيش ظاهر است كه زمين ميدانى خالى      

 شود و اين قدرت خداوند متعال است. رويند، آباد مىدر آن مى
 مانند تخت چوناست؛ به معنى تخت. عرش الهى را  «عرش»از  «تامعروش»     

 گويند. بهمى« عريش»گويند. عرب هر چه را كه مانند تخت باشد، مى« عرش»است، 
 ،كنندانگور بر زمين نصب مىهاى هايى كه براى بلند نگه داشتن ساقهو پايه (1)«كپر»

نامند؛ يعنى داراى پايه. نه تنها انگور، مى« معروشه»گويند. انگور را مى« عريش» نيز
دهد و درخت و گياهى كه حالت خزندگى دارد و بر پشت زمين ثمره نمى بلكه هر

 گويند. مانندمى« معروشه»هايى بالا نگه داشت، آن را بر روى پايه بلكه بايد آن را
توانند بر پشت زمين، بدون نصب پايه ثمره درختانى كه مى ... . اما لوبيا، انگور و

 ند. شومىگفته « معروشاتغير»ند، بده
قسم ، غير معروشاتو  معروشاتاز جا آيا منظور كه در ايندر مورد اين     

 اند: ، علما اقوال مختلفى ارايه كردهخيردرختان است يا  خاصى از
نوعى از  دو قسم انگور هستند كهاين دو وصف،  اند كه منظور از. گروهى قايل1     

خود  نشيند و ديگرى بدون نصب پايه و با بالا رفتن طبيعىها به بار مىآن بر روى پايه
 است. « غيرمعروشه»و نوع دوم، « معروشه»دهد. نوع اول، ثمره مى

خربزه، خيار و  ، هندوانه،«غير معروشات»، انگور و از «معروشات»از  طبق قولي، .2     
 باشد. مى دهند، منظورساير گياهانى كه بدون نصب پايه، بر روى زمين ثمره مى

گويند كه براى اى مىبه گياهان خزنده ، عموماً«معروشات»گويند: . بعضى مى3     

                                                 
 شود.مى اطلاق بان و هرچه مانند آن باشد،بر سايه كه ى بلوچىاكلمه ـ1
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بدون اتكّا  ه، درختانى هستند ك«غير معروشات»دادن احتياج به پايه داشته باشند و  ميوه
دهند. مانند پرتقال، انار گردند و ميوه مىخويش قائم مى ىبر ساقه به چيزي ديگر،

 و غيره.  ليمو
 توسط هاآباديها و ، درختان و گياهانى هستند كه در باغ«معروشات». منظور از 2     

 ،«شاتغيرمعرو» از و شوندمى داده قرار عريش روى و كردندمى مواظبت و كاشته مردم
 (1)رويند.مى هاها و كوههستند كه در جنگلمنظور درختان و گياهانى 

رويند ها مىدر جنگل ى هستند كه غالباًان، درختان و گياه«تامعروش». منظور از 6    
، «تاغيرمعروش»دهند و جا ثمره مىهمان و پيچندمى ديگر درختان هاىتنه و شاخ و بر
ى درختان ديگر، ميوه دارند و بدون كمك گرفتن از تنه ى مستقلهستند كه تنه هاآن
 ... . مانند انبه، پرتقال و دهند.مى

با تمام انواع آن داخل  (درخت خرما)« نخل»كل جنس  «نخل»در  ـ والنخل والزرع
 باشد. تمام انواع آن ملحوظ مى نيز «زرع»است و در 

ها از آب و ساير آني انواع همهى يهى كشت و تغذكه شيوهيعنى با اين ـ الوانه مختلفاً
 ه و مختلفتى جداگانه و خاصيّاست، و ليكن هر نوعى، مزّ يكسانو خاكي مواد آبى 

 د. دار
مخصوصى  معروف و ى روغنى از درختنوعى ميوه ،«زيتون»منظور از  ـ والزيتون

اين  (2)رويد، نه زيتون مصطلح ما در زبان بلوچى.سرزمين شام مى در است كه غالباً
در طبّ و كثيرالانتفاع است  از درختان ،خاصيت 76حدود دارا بودن  با، «زيتون»

در « كريمقرآن»در  خداوند  وبركتى است درخت پردارد. موارد استعمال زيادى 

 .[36: ]نور         ...  فرمايد:مىوصف آن 
مشابه همديگرند، وليكن در  اًـ بسيارى از درختان جنس و غير متشابه والرمان متشابهاً

                                                 
 .2/344ـ روح المعانى:  211ـ  13/212تفسير كبير:  ـ1
ي قبلاً نيز متذكرّ شديم كه زيتون بلوچي غير از زيتون عربي است. زيتون بلوچي، امروزه در فارس ـ2

را به  زيتون عربي ،بلوچي« زيتونِ»براى رفع اشتباه از  مؤلف گرامى شود.شناخته مي« گواوا»به نام 
 دهند.توضيح مى ،باشداش كه شام مىجايگاه معروف
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دارد و  مزهّ و رنگ و خاصيت با همديگر اختلاف دارند. مانند خرما كه انواع مختلفى
انگور  ى به خصوصى دارد. بعضى ديگر غيرمتشابه هستند. مانندهر نوع، رنگ و مزه
 ين وجه تشابهى ندارد. همچنين انبه و خرما كه با يكديگرتركه با انار كوچك

 اند و ساير اقسام درختان در مقايسه با درختان ديگر.مختلف
  هستند. خداوندى قدرت و صانعيت علامت و نشانه ،هاتمام اين     

 (1)ـ شبيه اين آيه، در همين سوره و در چند ركوع قبل آمده بود؛ كلوا من ثمره اذا اثمر
و نيز در آن آيه به  ذكر شده« نخل»و بعد  (2)«زرع»جا، اولاً تفاوت كه در آن ا اينب

، مَّعرْوُشْتٍ جنتٍّجاى        :زيتون» ،آمده و پس از آن[ 44]انعام »
را از نخل و  (انگور) اعناب ،؛ در حالى كه در اين آيهاستشده  ذكر« رمان»و بعد 
 . ه استدم فرمود... مق زرع و

 اند و مقصد اينروى هم رفته، هر پنج نوع ميوه در دو آيه به طور يكسان ذكر شده     
 ها از همين پنج نوع ميوه است. ى انساناست كه غالب استفاده

نزد اغلب  «حق»، ثمره است و منظور از «حقه»ـ مرجع ضمير  توا حقه يوم حصادهآو 
كند كه در تفسير اين جمله روايت مى ن عباساز اب زكات است. عطا مفسران،

سعيدبن  (3)«و نصف العشر فيما سقى بالدواليب. ،يريد به العشر فيما سقت السماء» فرمود:
 (2)اند.نيز همين توجيه را كرده حسن بصرى، ضحاك و طاوس ب،مسيّ
را )آن  قطَعَهَيعنى: « هدَحصََ»معنى درو كردن و چيدن ثمرات است.  به«  حصاد»

 قطع كرد(.
 

خوانند ( مىدهِاحصََ« )ح»به فتح  عمرو و عاصمابو عامر وابن «:حصاده»قراءات در 
  (.حصِادهِ) «ح»ى قراّ به كسر و بقيه

                                                 
 است. 44ى آيهمنظور، ـ 1

 در آن آيه است كه مفهوم زرع را هم دارند. خَضِراًو  نباتمنظور، لفظ  .ـ2
 .13/213تفسير كبير:  ـ3
 .2/341روح المعانى:  همان ـ ـ2
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، «قطِاف» و« قطَاف»، «ادجوِ»و « وادجَ»مانند  معناى آن يكى است. در هر دو صورت
 (1) ... . و« جذِاد»و « جذَاذ»

:  چگونه اين آيه كهپس،  .است ت در مدينه فرض شدهكه زكادانيممى سؤال
 دهد؟ ى زكات حكم مىدرباره، مكى است
: ب گرديده و در مدينه فقط اجرا  فرضيت زكات در مكه نازل شدهحكم  جبا

 جا داراى مال و ثروت شدند.در آن كه مسلماناناست 
     :   ]خرمن[ «انجوه»بلوچى به آن  زبانكه در  هاى جمع شدهزكات از ميوه سؤال
فرمايد زكات را در روز درو كردن شود. چرا در اين آيه مىداده مى گويند،مى

 ثمرات ادَا كنيد؟ 

     : ب  جبا    ُشر دارد. يعنى در روز درو اشاره به تعجيل در اداى ع
ن طريق بديدهيد تا ادا مى ها را در روزِزكات آن را پخته نماييد كه حتماً عزم كردن

از قبل آمادگى كامل براى دادن زكات داشته باشيد.  ،در هنگام جمع شدن ثمرات
 هستند و عشر و زكات از حقوق الله مقدم ى حقوق، حقوق اللهچون از همه

ها گاه كه ميوهكرده شود تا آن كه معطلخواهد نه اينباشند. پس در آن عجله مىمى
 .استمفسران  طبق نظر جمهور جواب، نو ثمرات را آفتى از بين ببرد. اي

است و  غير از عشر و زكات، حقوق ديگر مال «حق»اند كه منظور از گروهى قايل     
 (2).داده شود...  به مساكين، مدارس، مساجد و كه بايدى نفلى است صدقه ،آن

ها را به الهى، اسراف نكنيد. خداوند متعال اين هايفرمايد: در نعمتمى ـ ... ولا تسرفوا
كه ند، نه اينكن شرا به جا آورند و عبادت ٰخويش عطا كرده تا حق او تعالى بندگان

 اين كار مورد پسند خداي متعال نيست. در مصارف غيرشرعى صرف نمايند. ها راآن

                                                 
 .13/213تفسير كبير:  ـ1
 .2/341روح المعانى:   - همان ـ2
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طبق تفسيرى ديگر، معناى        اين است كه بيش از حدّ شرعى مصرف 

بايد خرما خورد و سير شد، نبايد بيش از سيرى بخورد و بقيه را  مثلاً اگر كسى نكنيد.

 محتاج بدهد. به يك فقير و

اند. طبق اين نظر، قرار داده «الله»را  حقهّبعضى مرجع ضمير    
 يعنى: حقّ خداوند متعال را باحق خود مخلوط نكنيد و نخوريد. در اين صورت

 شود.تفكيك ضماير مى
ى محصولات و طبق تفسيرى ديگر، منظور اين است كه چنان نكنيد كه همه     

 به ديگران بدهيد و زن و فرزندان خود را محتاج و دست خالى بگذاريد. دارايى را
 (.كنندگان را دوست نداردبه تحقيق كه خداوند متعال اسراف) «انِّ الله...»، يعنى: «انَِّه»

 

فرمود:        . «يعنى « تجاوز ما حد لك.»است؛ يعنى: « سرف»از « اسراف
 است. تعريف ابن اعرابى و اين ردن از حدى كه شرع مقرر كرده استتجاوز ك

چه  )هر «ما ذهب منه من غير منفعة»گويد: در تعريف اسراف مى علامه شمر     
 بدون منفعت دينى يا دنيوى صرف شود، اسراف است(. كه

ها باشد، ى كوهاگر چه به اندازه ؛پس هر چه كه در طاعات و منافع مصرف شود     
 نخواهد بود.  اسراف

فانفقه رجل فى طاعة الله  لو كان ابوقبيس ذهباً»فرمايد: به همن معنا مى مجاهد     
 (1).«و لو انفق درهما فى معصية الله كان مسُرفِاً يكن مسرفاً لم ،تعالى

لا تنفقوا فى »فرمايد: مى ؛جمله منقول است نيز مفهوم همين ىاز امام زهر
 (2).«معصية الله تعالى

                                                 
ـ اگر كوه ابوقبيس ]كوهي در اطراف مكه[ طلا باشد و يكي آن را در طاعت خداوند متعال خرج 1

چه يك درهم در معصيت خداوند متعال صرف كند، مُسرف خواهد كند، مُسرف نيست و چنان
 «د.بو
 .2/343روح المعانى:  -13/212ر،ك: تفسير كبير:  ـ2



 237 | 

 

 آمد و گفت: من و «حاتم طايى»گويند: مردى نزد ى مشهورى است كه مىقصه    
پنج فرزند دارم و خودم  :فرزندانم توشه و نفقه ندرايم. پرسيد: چند نفر هستيد؟ گفت

 و به او بدهند. يكى پرسيد: كنندتا از انبارش هفت شتر بار دستور داد  «حاتم»مادرم.  و
آيد كه او براى هفت نفر سؤال بكند و گفت: شرمم مى «حاتم»كنى؟ چرا اسراف مى

لا خير فى »يك شتر بار به او بدهم. اين خلاف انصاف من است. مرد گفت:  من فقط
 «لا سرف فى الخير»: بلافاصله گفت «حاتم»اسراف خيرى وجود ندارد(.  )در «السرف

  (1).(اسراف وجود ندارد )در كارهاى خير،
آن است كه در راه معصيت صرف گردد يا مالى را بدهد كه از  «اسراف» ،خلاصه
 واجب خارج نگرديده است. آن حقوق

 

ى از همين آيه )از جمله امام ابوحنيفه              استدلال )
وجود دارد؛ چون در « عشر» -در قليل و كثير آن -كه در تمام مزروعات كندمى
 و بدون استثنا دستور ايتاى حق داده است. متعال مطلقاً جا خداونداين
 در حديثى آمده است: ،علاوه بر آن     
 (2).«فى قليل ما اخرجت الارض و كثيره، العشر»     
 :خوانيمدر حديثى ديگر مى    

 (3)

 امام هستند و بايد گفت كه مذهب اين آيه و احاديث مستدل مذهب امام اعظم     
ترين مذهب است. امروزه مذاهب ديگر به قول در اين مورد قوى ابوحنيفه

تر و هم براى مساكين انَفْعَ است. اگر طبق وى؛ چون هم قشوندمتمسك مي ايشان
در مورد مزروعات زمين عمل نماييم، براى مساكين چيزى باقى  ديگر ىقول ايمه

                                                 
 .13/212تفسير كبير:  ـ1
 .«ما أخرجت الأرض، ففيه العشر»، با اين الفاظ: 2/342: نصب الرأيةر،ك:  ـ2
 .موقوفاً روايت شده و اندكي قبل در همين مبحث نقل گرديد عباساز ابن ـ3
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 (1)ماند.نمى

                

 چه)به جهت ذبح(. بخوريد از آن و پيدا كرد از چهارپايان، باربردارنده را و جانوري را كه بر زمين غلطانند
 ج

                         

 ●است ظاهر دشمن شما براى او آيينه هر را.شيطان هاىگام مكنيد پيروى و شما به خدا داده روزي
 

                           

 آفريد هشت قسم )حيوان(؛ از گوسفند دو قسم و از بز دو قسم. بگو:
 

                        

 آنبر است شده شتملم كه راآن يا را ماده دو اين يا است كرده حرام را نر دو اين تعالى خداى آيا

                            

 و پيدا كرد از شتر ●به دانش اگر راستگو هستيد  مرا خبر دهيد ؟هاى اين دو مادهرَحِم
 

                             

 دو قسم و از گاو دو قسم. بگو: آيا خدا اين دو نر را حرام كرده است يا اين دو ماده را يا آن را كه

                           

 كم كرد شما را خدابوديد وقتى كه حُ آيا حاضر ؟ ماده هاى اين دو رحم مشتمل شده است بر وى

                            

 به آن؟ پس كيست ستمگارتر از كسى كه بر خدا دروغ بندد تا گمراه كند مردمان را به غير
 ج

                

 ● نمايد قوم ستمگار راخدا راه نمىدانش. هر آيينه 
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 خويش احسانات و هانعمت بيان با را توحيد دلايل متعال خداوند ،گذشته هاىآيه در     
بر بندگان در وجود درختان و انواع محصولات زارعى بيان فرمود. در اين آيات نيز 

طور كه خداوند فرمايد؛ اما در قالب منافع حيوانى. يعنى همانتوحيد را بيان مى دلايل
ها و درختان پربار احسان فرموده است، به آنان انواع بندگانش با دادن ميوه متعال بر
 هاى صحيح بكنند. ها استفادهاهلى نيز عطا كرده تا از آن حيوانات

واحد  دگان ظالم در اجزاى نباتيه، با خداوندگونه كه بنهمان اي ديگر:از زاويه     
نيز كند كه در اجزاى حيوانى مى اشارهكسانى  بهجا شرك ورزيده بودند، در اين

و بعضى از حيوانات  پندارندرا حرام و بعضى ديگر را حلال مىكنند؛ بعضى مى شرك
 دهند.معبودان دورغين خويش نسبت مى را به اسم

 

 تفسير و تبيين

 

    ... (122) 

َ انَشْأَ منَِ ويعنى:  [121]انعام:  انَشْأََعطف است بر  ـ ...و فرشاً  لةًو من الانعام حمو

همين نام  است، به« انعام»ى جارى بحث چون در اين آيه از سوره.... حمَوُلْةً الاْنَعْاَمِ
 است.  نامگذارى شده

به  «نعَمَْ»است.  «نعَمَْ»جمع  «انَعْاَم» قبلاً توضيح داده بوديم. «امانع» يبارهدر
گويند كه اهلى و با انسان انُس داشته باشد. مانند شتر، اسب، گاو، بز، مى حيوانى

 و فضل به لطف خداوند  (1)ها قرار دارند.كه تحت پرورش انسان گوسفند و غيره
داده تا از شير، گوشت، پوست و ساير انُس ها انسان ارا ب خويش اين حيوانات

را هم مانند  هاقدرت داشت اين ٰكند وگرنه، او تعالى ها استفادههاى آنفرآورده
 بگرداند. مأنوس  غيرحيوانات وحشى، 
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 فرمود:     . «كه براى سوارى و حمل بار از  گويندبه حيوانى مى «حمولة

شود و از گوشتش شود كه ذبح مىيوانى گفته مىبه ح «فرش»گيرند و مى آن كار
گفته  «فرش»، شوده ميدخوابانبر زمين  ،چون براى ذبحاين نوع حيوان . خورندمى

 شده است. 
 اند: ى مفاهيم اين دو لفظ، دو توجيه آوردهى دربارهبه طور كلّ     
 بردار و حامل است.ارمعناى سخت بى مبالغه و به صيغه «لةفعو»بر وزن  «حمولةً». 1     

آن  «فرش»است. مانند شتر، اسب، الاغ و غيره.  «ما تحمل الاثقال»پس تعريف آن: 
هايش كه از پوست و پشمبدين معناستشود يا براى ذبح كردن خوابانده مى است كه

 گردد. فرش و حصير استفاده مى براى درست كردن
ى شود. يعنى حيوانى كه داراى جثهه مىگفت  «كل كبير من الحيوان» به «حمولة». 2     

گاو...،  شتر، اسب و لاًاست. مث «فرش»قوى باشد، و آن كه قدكوتاه دارد،  بلند و
 (1)هستند. «فرش» ، و... رهو گوسفند، بز، ب «حمولة»
 

 ناّن راخداوند م آندر قبال  تاتمام اين احسانات و الطاف الهى براى اين هستند      
 مندتر وبينيم كه حيواناتى تحت اختيار ما هستند كه از ما قدرتشكر گوييم؛ چون مى

نماييم و ها بار حمل مىشويم و بر آنها مىتر هستند، اما با وجود اين، سوار آنبزرگ
 زنيم. مى شانشلاق مواقع ضرورى در
، سه بندگان ارزانى داشت ما كه به هايينعمت خداوند متعال در مقابل اين همه     
 خواهد: از ما مى چيز
و صاحب قدرت « لا شريك له»را به وحدانيت بشناسيم و بدانيم كه  ٰ. او تعالى1     

 ست. وحقيقى ا و منعماست 
را شكر  ٰشناسيم و در مقابل اين همه الطاف، او تعالىب. شأن عاجزى خود را 2     
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 نماييم. 
 شريك نگردانيم و حيوانات را به نام معبودان خود ساخته للهارا با  . غير الله3     

ٰ تعالىاو ى تمام كارها و رافع تمام حوايج ما، فقط دهندهذبح نكنيم و بدانيم كه انجام
 است.

در هر صورت، بايد بدانيم كه انسان اشرف مخلوقات و مخدوم تمام كاينات      
محيط اطرافش استفاده اشياي ات و طول تاريخ انسان به نحوى از حيوان است. در

كرد و پس از آن، از چوب حيوانات براى حمل و نقل استفاده مى كرده است. اول، از
الهى از هاي نعمتبرد. پس امروزه ... فايده مى آتش و برق و و اكنون از آهن و فلز و

 ار خداوند متعال باشيم. زبيشتر بايد شكرگ و تبعاًهستند گذشته بيشتر 
بيشتر مسئول  ،لذا اگر مردمان امروزى شكر نگويند، از مردمان ادوار گذشته     
 گردند. مى

... نخوريد، بلكه از  از حيوانات حرام مانند سگ، خنزير، الاغ و ـ كلوا مما رزقكم الله
 كه خداوند متعال شما را از رزق حلال داده، بخوريد.  چهآن

 شيطان پيروى نكنيد و حيوانات را به نام بتان هاىـ از گام و لا تتبعوا خطوات الشيطن
 مخصوص نگردانيد. 

 ى ميان دو قدم )گام(.است به معنى فاصله «خطوة»جمع  «خطوات»
 فرمايد:مى سعدى     

 

  ه راه حج ش ي نيدم كه مبد
 

 د  ركع  نم ش ي ه هب خنبه كبد 
 

در ميان هر قدم، دو ركعت باشد كه در راه مكه، مى ابراهيم ادهم ايشان، منظور     
به بارگاه پادشاه  خواهدمي هركس كه»فرمود:  در توجيه اين كارش و خواندمى

حضور در بارگاه ايزدى خودم  كند، من هم براىخود را تميز مى حاضر شوددنيوى 
 «را با عبادت، از گناهان صاف مى گردانم.

ن با شما واضح و روشن ـ اگر عقل و خرد داريد، دشمنى شيطا انه لكم عدو مبين
شيطان همان است كه جد شما را از بهشت بيرون راند و قسم خورد كه نسل او  است.
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 و از او تبعيتّ نكنيد. به خرج دهيدبه در برد. پس شهامت  را هم از راه
 

       ... (123) 

 [122]انعام:   بنابر بدليتّ از  نزد فراّ «ثمانيةَ»نصب  ـ ... ازواج تمنية
كلوا »، منصوب است. يعنى: «كلوا»گويند: بنابر فعل محذوف اى ديگر مى. عدهاست
 (1)....« ازواج ثمنية

هشت  ،هستند« فرش»و  «هحمول»در صورت اول معنا اين است: از حيواناتى كه     
 ها هستند.شما انسانحلال پيدا كرده كه مسخرّ  جفت

در صورت دوم معنا اين است: بخوريد از هشت قسم حيوان كه خداوند متعال      
 (ها استفاده نكنيد.ها و بتكده)ولى براى زيارتكدهحلال كرده است. ى شماتغذيه براى

و « طاق»به معنى « فرد»قرار دارد. « فرد»است كه در مقابل « زوج»جمع  «ازواج»     
گويند؛ به اين دليل كه با هم مى« زوجين»است. مرد و زن را « جفت»ه معنى ب «زوج»

 هستند. جفت
به « معز»گويند و دار از قبيل ميش و بره و قوچ مىبه گوسفندان پشم «ضأن»     

شان يكسان به هاىبراى نر و مادهلفظ اين  و گرددگوسفند مودار مانند بز اطلاق مى
از هر كدام يك جفت كه با هم چهار ) (2)نى يك جفت.يع «يناثنَ»رود. كار مى

 (شوند.مى
 ى استفهام انكارى است. در اصلـ اين همزه، همزه الذَّكرين حرَمّ ام الانُثيين ٰقل ء

 گرديد. يعنى: اى« كرَينذَّالٰ ء»بوده است. دو همزه را در هم ادغام كردند، « أألذكّرين»
دو نوع حيوان  ،وند متعال از اين حيوانات نامبردهبپرس كه آيا خدا از آنان (!پيامبر)

ها را حرام را حرام كرده است يا دو نوع حيوان ماده را؟ )يعنى هيچ كدام از اين نر
دادند و گاهى است.( مشركان، گاهى گوسفندان نر )قوچ( را حرام قرار مى نكرده

فرمايد: من متعال مىگاهى هم بزهاى نر و گاهى بزهاى ماده را. خداوند  ها را وماده
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ها را حلال و بعضى ام، شما چرا به دلخواه خود بعضىحلال كرده ها راى اينهمه
 كنيد؟ديگر را حرام مى
هايى را راجع است. يعنى چه بسا شما بچه «ما»به  «عليه»ـ  ضمير  ... اما اشتملت عليه

كنيد؛ به مىشكم حيوانات ماده هستند، براى فلان بت يا فلان كس خاص  كه در
 حق استفاده از آن را نداشته باشند.ان طورى كه ديگر

 ، بز و ميش هستند. «يننثيَاُ»منظور از 
ى علم و كه بر پايهستدلالىـ  يعنى شما مشركان براى من ا دقينابعلم ان كنتم ص ينبئون

ونه كاذب هستيد و هيچ گ باشد، مبنى بر حرمت اين حيوانات بياوريد. اما حقيقتاً دانش
ى خود ى اين احكام، ساخته و پرداختهها نداريد و همهحرمت اين حيوان دليلى بر

 شماست.
 

      ... (122) 
جا نيز دو جفت حيوان . در اينخود اين آيه عطف است بر ماقبل ـ ... و منَِ الابِل الاثنين

 شوند. رفته چهار و با چهارتاى قبلى هشت مىهمروىكه  شده نام گرفته
 كه خداوند متعال بعضى از در روز تخليق ـ يعنى آيا شما مشركان ؟... ءآام كنتم شهد

 آنقرار داد، حاضر بوديد؟ )خير، شما خودتان را حرام و بعضى ديگر را حلالحيوانات 
آوريد؛ ايمان نمىهم  انبه هيچ يكى از پيامبر با اين وضع هنگام وجود نداشتيد و

باشد. پس چگونه يكى از علم به تحريم، يكى از اين دو وسيله مى كه منشأدر حالى
 (ها دروغ است.ى اينشود كه همهكنيد؟! معلوم مىمى اين حيوانات را تحريم

 به معنى اصرار حكم است.  «ةصيتو»از «كماوص»
 را حلالش ى را حرام و محرماتلات الهلّـ آنان مح الله كذباً يعل يفمن اظلم ممن افتر

تر از اين ظالمبنابراين، ترين افترا بر خداوند متعال است و كردند و اين بزرگمى
  ؟!تواند باشدمى شخص چه كسى

به اين  خردان را فريب دهند. ياكردند تا بىـ آنان چنين مى ليضل الناس بغير علم
 منحرف كنند. دليل مردم را  بدون دانش و معناست: تا
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ور ى كه در اين اعمال قبيحه غوطهزمانـ يعنى اينان تا  لميناالقوم الظ يانَّ الله لا يهد
 د.كنى توبه و انابت نداشته باشند، خداوند متعال آنان را هدايت نمىو اراده هستند

 

        هاى پيشين فرمود:در آيه :1سؤال     
ى بارهها دردر اين آيه اكنون وها بود كه در آن بحث از نباتات و ميوه [121]انعام:  ...

بيان سلسله اين در حيوانات نفع از نباتات نفع تقديم حكمت .استهحيوانات بيان فرمود
 چيست؟ 

     : ب تواند بدون باتات، بيشتر از حيوانات است. انسان مىميزان احتياج انسان به ن جبا
گياهان به سر برد؛ چون  حيوانات زندگى نمايد، اما هرگز قادر نيست بدون درختان و

بعد قرار دارند. علاوه  ىى انسان نباتات هستند و حيوانات در درجهمنبع اصلى تغذيه
گوسفندان و  ر كنار آنگيرد، داش را از نباتات مىكه انسان غذاى اصلىبر اين
نيز از  ى لباسكند. قسمت عمدهتغذيه مى اى خودش را هم از نباتات و علوفهگاوه

 شود.لذا انسان بايد براى حفظ نباتات بيشتر سعى و كوشش نمايد.نباتات تهيه مى
نباتات جزيى از اجزاى زندگى انسان هستند. اما حيوانات نه؛  كه:كوتاه سخن اين

 زايده هستند.  ضروريات ها اززيرا آن
 :و فرمود مقدم نمود فرَشْاًرا از  حمَوُلْةًَ ،در بيان اجمالى  خداوند :2سؤال     

   :هستند، از « حموله»، اما در بيان تفصيلى، گاو و شتر را كه [123]انعام
 هستند، مؤخر كرد؛ به چه حكمت؟ « فرش» گوسفند و بز كه

:جب      ب جواب بپردازيم، بايد دانست كه به اين نوع تقديم و  اصل كه بهقبل از اين ا
گويند. ، به تفصيل مى«نشر»، به اجمال و «لفّ»گويند. مى« بلفَّ و نشر غير مرتّ» تأخير
لف و نشر غير »ترتيب اجمالى با ترتيب تفصيلى تفاوت داشته باشد، به آن  وقتى

، يكسان باشد، به آنيب اجمالى با ترتيب تفصيلى گويند و وقتى كه ترتمى «مرتب
 نامند. مى «مرتب لف و نشر»

 دارد.  علت تقديم خاصى وجود ،«فرش»و « هحمول»جا، براى هر كدام از هر دودر 



 225 | 

 

را به اين خاطر مقدم فرمود، كه به اعتبار ذات براى انسان « هحمول»در اجمال،      
گردند و هاى سنگين انسان با شتر و گاو حمل مىهستند. مثلاً بارها و محموله مفيدتر

به انسان  اين حيوانات ند. گويابرىاستفاده مو بيشتر ها بهتر انتقال از آن در نقل و
 بخشند. مى راحتى و آسايش جسمانى بيشترى

 براى موارد به اعتبار وصف خارجى براى انسان سودمندتر است. يعنى غالباً« فرش»     
تر ها آسانشود. مثلاً خريد و فروش و نقل و انتقال آنها استفاده مىخارجى از آن

تر است. زكات بيشتر در بز و گوسفند به صرفه ذبح براى پذيرايى مهمان غالباً است.
. براى همين موارد است  ...و ها را دارد(شود)كه بيشتر آنعايد مسلمان مي گوسفندان

، گوياى «فرش»و « حموله»جاى  اين تقديمِ بهرا مقدم نمود و « فرش»كه در تفصيل، 
 اهميت و بزرگى منافع هر دو حيوان در جاى خود است. 

 

 گردد:هاى كريمه، سه مسأله به وضوح دريافت مىاز فحواى تفصيلى آيه     
 هستند.  خير و بد، ضرر و نفع همه از جانب الله اول:     

عال حرام كرده است، حلال دانستن آن يا برعكس، چيزى را كه خداوند مت دوم:   
 و كفر است.  الله بر افترا
 آنى زواياى اى را جواب دهد، بايد كليهخواهد مسألهمفتى يا عالمى كه مى سوم:     

را بررسى و حكم آن را به كلى شناسايى كند، بعد از آن به فتوا دادن مبادرت ورزد. 
 - انگارى و عدم دقت كافى، مكروه تحريمى راطورى شود كه به علت سهل نبايد
ى زيرا خالق همه بگويد.مكروه را مباح يا مباح را حلال طيب،  مكروه تنزيهى يا -مثلاً
باشد. مى ٰكننده فقط او تعالىكننده و حلال و حراماست و مباح ها خداوند متعالاين

 گردد.مى قبول غيرقابل در اين احكام، جرمى بزرگ ول تبدي ترين تغيير ولذا كوچك
شان مسايل هاى، در كتابفانى مانند علامه مرغينانىبراى همين است كه مصنّ     
كراهت تنزيهى  كه شخصيتى دليلى مثلاً برآورند و گاهىمى هركدامدلايل همراه با  را

خلاف »، يا «بأسلا»گويد: داند، مىد مىآورده باشد، چون آن را متردّ يك مسأله
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نزد او دليل نيست؛ اگر چه فلانى براى آن دليل محكمى گفته باشد.  زيرا .«استٰ اولى
 است. و اين كمال احتياط

 شرعى( مسايل جواب يارايه در احتياطى)بىضمر اين حاضر، حال در متأسفانه اما     
 ؛تراشندمى دامنگير است. فضيلت يك چيز، يكى است، هزار تاى ديگر را خودشان

حكمى  تغيير و تبديل احكام حرام است و تبديل يك مكروه يا مباح به در حالى كه
دقت و ظرافت مسايل همين  ر مبنايراه دارد. بديگر، مسئوليتى به قدر واجب به هم

 فرمودند: اللهاست كه رسولدين 
 (1)«.الجنةّالناّر، و قاضٍ فىقاضيان فى»

     

                           

 ؛خورنده كه بخورد آن را چه وحى فرستاده شده به سوى من هيچ حرام بريابم در آنبگو: نمى
 

                        

 هر آيينهكه باشد مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خوك؛  مگر آن
 

                      

 شود درمانده هركه پس خدا. غير براي شود ذبح كرده بلند آواز كه باشد فسق كه چهآن يا آن است حرام

                     
 

 و بر ●ى مهربان است پروردگار تو آمرزنده ؤكننده باشد و نه از حدگذرنده؛ هرآيينهنه بغي

                          

 حرام ساختيم دار را. و از گاو و گوسفنديهود حرام ساختيم هر جانور ناخن
 ج

                   

  هايا روده اي كه برداشته است پشت اين دو قسممگر پيه ؛ي اين دو قسم رابر آنان پيه
 ج

                                                 
 چند»تحت عنوان « / ى مائدهسوره»از  22ى / تحت آيه 2ت )تبيين الفرقان: تخريج اين حديث گذش ـ1

 «(.ى مستنبطمسأله
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 و هرآيينه ما شانآنان را به مقابل ستمطور جزا داديم چه متعلق باشد به استخوان. اينيا آن
 

                   

 پس اگر به دروغ نسبت كنند تُرا، بگو كه: پروردگار شما صاحب مهرباني ●راستگوييم 
 

                   

 ●شود عقوبت او از قوم ستمكار است و رد كرده نمي بسيار

 

 مات وخداوند متعال پس از الزام و تبكيت اهل جاهليت كه با روشى فاسد در محرّ     
حلال محرمّات را و  حرام ها راحلال لات شرعى، دخل و تصرف نموده ومحلّ
فرمايد و در اين باره ا بيان مىاع چيزهاى حلال و حرام روكردند، در اين آيات، انمى
 گردد. ر مىمتذكّ ،استهاى شرع كه مطابق با خواستهرا  چهآن
 جا يك اصلتوانيم بگوييم: در آنهمچنين در مورد ارتباط اين آيات با گذشته مى     

باشد، نه قول هر مانى مىوحى آس همانابيان فرمود كه  براى اثبات تحريم و تحليل
ها طريق خوردن و استفاده از آن اه چيزى بگويد. در اين آيهكه به دلخو كس
 فرمايد.مى لات را بيانمحلّ

 

 تفسير و تبيين
 

       ... (126) 
كند. توضيح را كامل بيان مى تدر اين آيه خداوند متعال محرمّا ـ ... قل لآ اجد

 .« ... طاعمٍ يعل محرمّاً اوُحى الِىّ طعاماًفى مآ جد ا لآقل  »است:  عبارت چنين

در        ،«سنت = حديث( هر دو «وحى غيرمتلو»و  (قرآن«)وحى متلو(
وحى متلو بر من وحى شده كه حرام هستند،  كه به صورتچهبگو آن :اند. يعنىداخل
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 هستند. چيز به طور اصالت، همين چهار
هاى كه در آيهو محرماتى متلو، خارج نيست ز وحىكه در حديث آمده نيز اچيزى

 وجود دارند، جزييات اين چهار مورد هستند. ديگر
 

 خداوند متعال در اين آيات چهار چيز را از محرمات شمرده است:     

. 2كرد،  رجس؛ كه آن را مقيدّ به «لحم خنزير». 3، «دم مسفوح». 2، «ميته». 1     

 كه به «فسق»        توضيح داده شده است. 
 اش رايعنى خون جارى. كافران در هنگام ذبح حيوان، خون ريخته شده ـ مسفوحاً دمَاً

خوردند. اين خون هم حرام است. البته خونى كه بعد از خارج كردند و مىجمع مى
نه  و رام استح ماند، نهخون اصلى و اولى حيوان، در بدن و گوشش باقى مى شدن
 .اندحلال (قائلهاالصلاة و السلامٰ على) و طحال هم طبق حديث نبوى كبد پليد.

اند. العين است و تمام اعضا و جوارح آن حرامنجس )خوك(«خنزير» ـ لحم خنزير او
 صارا، گوشت آن راجا بدين علت فقط گوشت آن را ذكر فرمود كه ناين در

 ( است.طاعمٍ يطعمه)ردنىهاى خوهم از غذا خورند و بحثيم
جا تعليليه است. يعنى: گوشت خوك حرام است؛ در اين «ف» ـ فانه رجسٌ او فسِقْاً

 است. يرزِنْم خِحْلَبه اتفاق مفسرّان،  «انهّ»پليدى است. مرجع ضمير  چون آن
جا منظور از يعنى چيزى را از جاى اصلى خود خارج كردن. در اين «فسق»

 «رجس»ت خارج شده و در حرمت افتاده است. يرا از مقام حلّحرام است؛ ز ،«فسق»
كه چيز در يعنى اين «فسق» شود وچه كه بالذاّت نجاست داشته باشد گفته مىبه آن
ى غير محل و ناشايست، به سبب استفاده رجس نيست، بلكه بعداً و تسانجاصل 

 حرام گرديده است.
 باشد.مى «ماَ»است كه قائم مقام « قفس»، «به»مرجع ضمير  ـ اهُلَّ لغيرالله به

 و فاعل آن اقوال مختلفى دارند:  الا ان يكون ميتةً ى قرائتقرُاّ درباره     
را  «تكون»و فاعل  «الا ان تكون ميتةً»خوانند: مى و حمزه . علامه ابن كثير1     
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الا ان تكون » :كهاين دانند كه محذوف است. تقديرمى «ةجث»يا  «نفس»يا  «عين» لفظ
 «.ميتةً ـالنفس، أو الجثة  او  -العين
 او كه ؛ با اين فرق(«الا ان تكون»)خواند: مى« تا»نيز فعل را به  . ابن عامر كوفى2     

گيرد. يعنى: قرار مى« تكون»فاعل  «ميتةٌ» ،ق اين قرائتبخواند. طرا با رفع مى «ميتةٌ»
 .«تحدث ميتة :الا ان تقع ميتة أو»شود: كه معنايش چنين مى «ميتة الا ان تكون»

را منصوب  «ةميت»خوانند و مى«( يكون« )»يا». چهار قارى ديگر آن را به 3     
« موجود»يا « مأكول» ،«يكون»در اين صورت فاعل  «.الا ان يكون ميتةً» كنند:مى

ا خواندن اكثر قرّى نحوه ،. و اين«ميتةً ـ أو الموجودـ يكون المأكول  الا ان»يعنى:  است.
 (1)باشد.مى

اگر ميته را بخورد، اشكالى  «اضطرار»ـ يعنى در صورت  فمن اضطرُّ غير باغ و لاعاد
دهد خداوند متعال در اين شرايط به انسان خوردن بدترين چيزها نيز اجازه مى ندارد و

 شدن در امان بماند. تا از تلف
 

و گمان  حد مرگ نزديك نمايدگويند كه انسان را تا سر ى مىحالتبه « اضطرار»     
بر تلف شدن و مرگ شخص باشد. و اين شناخت حد اضطرار و عدم آن،  غالب

 ه دارد. بِٰ مبُتلىخود  بستگى به
ى هلاكى قرار در آستانه ـ يعنى خوردن ميته براى كسى جايز است كه واقعاً غير باغ
 خواهش نفس و خوردنش بر مبنايه تكميل شهوت ب« يباغ»باشد. اما اگر  گرفته
 خواهد بود. ، در آن صورت بر او حرامباشد

اى از آن بخورد گويند. يعنى بايد به اندازهمى «تجاوز كردن از حد»به  «عاد»ـ  و لا عاد
. اين شداگر از اين اندازه تجاوز نمايد، مسئول خواهد  .د جوع نموده باشدسّ كه

كنند: براى كسى كه به بغاوت و ترجمه مى چنين ت. شوافعاحناف اس ترجمه نزد
سفر معصيت راهسپار است، خوردن محرمات  در براي آن كس كه رود وراهزنى مى

                                                 
 .13/214ـ تفسير كبير:  7/123ـ تفسير قرطبى:  2/212البحر المحيط:  ـ1
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، به راهزن و «باغٍ»گرفته باشد. نزد شوافع  مرگ قرار شرفنيست؛ اگر چه در  جايز
 (1)شود.گفته مى در سفر معصيت، گر، به تجاوز«عادٍ»باغى و 

 توانايي متعلق به شبهاتى است كه ممكن است از «مغفرت»ـ  ربك غفور رحيم فانّ
اى از هدر احتياط از تجاوز نكردن، پيش بيايد. يعنى احتمال دارد كه انسان ذرّ انسان
كه مضطر نباشد، و ليكن گرسنگى خوردن محرمات تجاوز نمايد يا اين مجازِ ىاندازه

مضطر است؛ اگر در اين صورت آن را  كند واقعاًاو غلبه نموده كه فكر مى طورى بر
وردن محرمات ى خاست كه اجازه «رحيم»بخشد. و متعال وى را مى بخورد، خداوند

 نشويم. تا هلاك را داده
 

مات همين چهار است، نيز محرّ نيكه مد« ى بقرهسوره»مكي است. در  ،اين سوره
چهار مورد است. همين نيز محرمّات منحصر به « ى نحلسوره»اند. در دهبيان ش چيز

در نفى و اثبات نيز  «الِاَّ»دهد، ى حصر مىفايده «انِمّا»جا لفظ كه در آن همچنان
 دارد.  خاصيتّ حصر

 [116]«ى نحلسوره»ى و آيه[ 173] «ى بقرهسوره»ى ى كريمه و آيهاز اين آيه 
هستند كه بيان  همين چهار مورد دره منحصر كه محرمات شرعيّگردد چنين معلوم مى

محرمات  ها ازهاى متعدد ديگرى وجود دارند كه در آنشدند؛ در حالى كه آيه

    خوانيم:اى مىديگرى نيز نام برده شده است. مثلاً در آيه

 ند كه طبيعت سالم و صحيح آن را ناپسندگويبه چيزى مى« خبيث»و [ 167]اعراف: 
، «وصيله»، «سائبه»، «بحيره»كه خوانيمديگر مى ياهبداند، و اين هم حرام است. در آيه

و غيره حرام هستند، و همچنين  (2)«يهمتردّ» ،«همنخنق» ،«هنطيح» ،«موقوذه»و نيز  «حام»
ى اين همه (3).جود داردى مستقل وآيهقمار( «)ميسر»و  شراب(«)مرخَ»ى حرمت درباره

                                                 
 .14-2/11ن،ك: تبيين الفرقان:  ـ1
 مذكور. / تحت آيات 2رقان: بخوانيد در تبيين الفو تفاسير آن را  143و  3 هايآيه بخوانيد: مائده: ـ2
 ى مذكور.هاآيه / تحت 2تفسير آن را بخوانيد در تبيين الفرقان: و  44يآيهى مائده: بخوانيد: سوره ـ3
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ى مذكور محصور به موارد چهارگانه ماتآيات گوياى اين مطلب هستند كه محرّ
ى سوره»و « ى نحلسوره»هاى و آيه ى مورد بحثاين حيث معارض با آيهنيستند و به 

 باشند. مى« بقره
« حلن» و «بقره» و «انعام»هاى در آيه رفع اين تعارض بدين توضيح است كه:     

هاى آيهمذكور درمات محرّ .همان چهار مورد هستند اند كهمحرمات اصوليه بيان شده

 :فرمايددر اين سوره مى. نديات اين چهار آيه هستيديگر از جز    .
حرمت  ،تعليليه است و منظور از آن« فا» گوشت خنزير رجس است. و اين :يعنى

ث يباشد. و بالتبع حرمت شراب و خبامى ت آنگوشت خنزير به علت نجاست و خباث

و [ 44]مائده:  ...   ىآيه با آيه گردد. بنابراين، اينن برآورد مىديگر نيز از آ

ندارد؛ زيرا اين دو آيه در مفهوم  تعارضى [167]اعراف:     ىآيه
 باشند. يات آن مىياز جز اند وى فوق داخلآيه

  فرمايد: جا مىو نيز در اين            از قبيل مردارهاتمام « ميته»، و 
 شامل است. را ...  و هموقوذه، نطيحه، منخنق

چنان كه  –چون  ؛بينيم كه اين آيه با آيات ديگر تعارضى نداردبا اين ترتيب مى     
اند كه محرمات جزييه بيان شده ،محرمات اصوليه و در آيات ديگر ،جادر اين -گفتيم

 «.رجس»گيرند يا جزو مى قرار« ميته»يا جزو 
 

ى مذكور كه قبل از همه مورد بحث قرار جماعتى وجود دارد كه در مورد آيه     
 ،هاى ديگر در مورد حرمت بيشتر از چهار موردآيه هم اكنون تعارض آن با گرفت و

شد، قايل به اين تعارض نيستند و در مقابل، فقط همين چهار چيز را  حلّ و برطرف
ى حيوانات و چيزهاى كنند كه دربارهبس. از اين گروه نقل مى دهند وحرام قرار مى

قايل به ، ها ثابت شده استتره، حرمت آناحاديث متوا ديگرى كه در آيات و
 ها!حرمت آن ها هستند نهى آنكراهت همه

 و حضرت ابن عباس ى صديقهالمؤمنين عايشهام ،ى فوقصاحبان نظريه     
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 باشند. مى امام مالك و
ى اى براى ضربه زدن به پيكرهگروهى ديگر كه پيوسته در صدد يافتن بهانه     

اند و به جز چيزهاى چهارگانه، نموده سوء استفادهايشان هستند، از اين قول  شريعت
  !دانندحلال مى تمام اشياى ديگر را

 اسلم»معروف هستند كه مؤسس آن « جيراجپورى»عنوان گروه  ااينان در هند ب     
در  نيابت آن را به عهده گرفت.« الوىدچك» ،بوده است و پس از آن« جيراچپورى

« غلام محمد پرويز»كه سر به راه آنان شهرت دارند « پرويزى»اين گروه به  ،پاكستان
،  «قرآن»اند. اينان به جز ودهب« دكتر صادق تقوى»دار اين گروه پرچم ،در ايران ما و

ند و ديگرى را از قبيل حديث و اجماع قبول ندارند. نزد اينان سگ و الاغ حلال چيز
 دانند!و براز )ادرار و مدفوع( تمام حيوانات را پاك مى حتى بول

 قول جمهور علماى اهل سنت همان است كه قبلاً بيان شد كه به مطابق آن چهار     
 ى محرمات، جزييه هستند. ها، محرمات اصليه و بقيهمورد مذكور در آيه

 

هاى ، جواب«جيراجپورى»و « پرويزى»ى باطل گروه علماى ما در مقابل ايده     
 باشند:ه بدين قرار مىاند كارايه كرده متعددى

اوُحى الِىَّ  آفيمقل لا اجَدُ ». در آيه محذوفى وجود دارد و تقدير آن چنين است: 1     
. يعنى: بگو اى ...« ئر و السوائبآمما كان اهل الجاهلية يحرمّونه من البح ماًمحرّ

مات زمان جاهليت جز همين چهار چيز را حرام محرّ كه من از ميان ()پيامبر
در حرمت اشيا فقط بر همين چهار چيز صادق  ى آنانكه: گفتهبينم. منظور ايننمى

ى كريمه، . در اين صورت آيهخودساخته است مات آنان دروغ وى محرّاست و بقيه
 نمايد. مى خيالات اهل جاهليت را ترديد

 حرامى كريمه نازل شد، به غير از اين چهار چيز، چيزهاى ديگر كه آيه. زمانى2     
 نبودند. به همين خاطر در آيه حرمت فقط به همين چيزها منسوب گشته است. اشياى

 حرام كرده شدند. ديگر بعداً
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 ، مدنى«ى مائدهسوره»هم مثل « بقره يسوره» زيرااين قول ضعيف است؛      
 فقط همين چهار مورد ذكر شده است.محرمّات است كه در آن نيز 

نزد شافعيه اين تخصيص، است. « منه البعضمخصوصٌ»ت؛ اما ، عام اس«ما». لفظ 3     
است؛ چون  صورت گرفتهواحد و نزد ما)احناف( به اخبار مشهوره  و حنابله به خبر

 نزد ما تخصيص به خبر واحد در اين گونه موارد جايز نيست. 
 فى فى القرآن لا محرماً اوحى الىّ آاجد فيم لآقل ». تقدير عبارت چنين است: 2     

 (1)ات و زياد نازل شده است.به كرّ ؛ چون وحى غيرمتلو بر پيامبر«الاحاديث
 از اين اند، اما امام فخرالدين رازىقان جواب اول را ترجيح دادهبسيارى از محقّ    

ي ارايهخودش هم از  ،ها را نقض كرده و در مقابلى آنها راضى نيست و همهجواب
 (2)عاجز مانده است. جواب

برطرف بهه و تعارض اين تعارض دقت شود، اين شُ به نظر احقر اگر به جواب اول    
ٰ ى توجيهات مذكور، اولىاز همه ،شود و اينهم داده مى انو جواب آن گرددمي

 است.
 

       ... (125) 
چيزهايى بر  ،آمده است كه به سبب نافرمانىيان مموضوع يهوديان به  ،در اين آيه     

 شود تا درس عبرتى براىمى خداوند متعال اين مطلب را يادآورحرام گرديد.  آنان
 د تا مثل يهود مرتكب نافرمانى و ناسپاسى نگردند.نمسلمانان باشد و خود را بياي

 



فرمايد كه براى يهود حرام شده خداوند متعال در اين آيه چند چيز را بيان مى     
تذكير  ،حلال هستند. اين صاحبها الصلاة والسلام  ٰعلىمحمد حضرت اما براى امت  بودند،

                                                 
 .222 ٰالى 13/224ـ تفسير كبير:  3/21اص: ـ احكام القرآن جصّ 242الى  2/244روح المعانى:  ـ1
 .221 - 222/  13ر،ك: تفسير كبير:  ـ2
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از چند چيز خوب و در  ،يهوديان به سبب نافرمانىدارد بيان ميكه  الله استبآلاء
لطف  صاحبها الصلاة والسلام  ٰعلىامت  اين بر د متعالخداون ليو ،شدند دسترس محروم

 :اند ازطبق بيان قرآني عبارتد. اين چيزها كرحلال شان براي ها راآنو  فرمود
مانند  دار را؛حرام كرديم بر يهوديان هر حيوان ناخن ـ ظفر يمنا عليهم كل ذحرّ. 1     

 ... . شتر، شتر مرغ و
ى اجزاى بدن گاوها نيز همهاز گوسفندان و  ـ هماحرمنا شحومَ الغنم و من البقر و. 2     
 شان حرام بود.ها براىشان حلال نبود، بلكه پيه آنبراى هاآن

شود. و ها تشكيل مىگويند كه پشت رودهمى پيه راچربي و در اصل آن  «شحم»
است  اى از پيهگويند و پردهمى« پيگ چادر»كه در بلوچى به آن « كراش»همچنين 

 پوشاند.كه دور تا دور شكمبه را مى
آن  پشت گردن از دمبه تا -يعنى آن پيه كه بر قسمت فوقانى ـ الا ما حملت ظهورهما

 هاى درونى بسيار ناچيز بود.حلال بود كه البته در مقابل پيهشان ، براىبود -حيوانات
استخوان  ىنرمه گويند كهاى مىاست و به روده« هحوي»جمع  «حوايا» ـ الحوايا او

 بود. براى يهود حلالهم  پيه اينگيرد. را دربرمى چربيپوشاند و يك نوع را مىحيوان 
 اى كه بهى حيوان است كه يك استخوان دارد. يا پيهمنظور، دمبه ـ او ما اختلط بعظم

 (1)شود.استخوان پشت حيوان منضم مى
 هستند؛ مگر چند عضو كه مكروهتمام اين چيزها حلال  اللهبراى ما امت رسول    
 باشند.مى

اين  ؛ يعنى تحريمِاست «تحريم»است يا « جزا» ،«لكٰذ»مشاراليه  ـ هم ببغيهمالك جزينٰٰذ
ه مقصود نبود، بلكه خداوند متعال به سبب بغاوت يهود بر آنان حرام نفسِىفِ چيزها

 فرمود. 
 ل صادق و راستگو هستيم.در قول و فع (خداوند )ما: فرمايدمىـ  دقوناو انا لص

 

   ... (127) 
                                                 

 .7/125ـ تفسير قرطبى:  2/242ـ روح المعانى:  13/222تفسير كبير: ر،ك:  ـ1
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ت و رسالت و ى ادعاى نبوّيعنى اگر يهود و مشركان قريش درباره ـ ... فان كذبّوك
 تحليل و تحريم چيزها تو را تكذيب نمايند و بگويند ما به راه آبا وو احكام  تبليغ

 ى ده و بگو كهبلكه به آنان تسلّاجداد خويش خواهيم رفت، تو آنان را نااميد مكن، 
شما تاكنون مهلت داده و بر شما عذاب نازل نكرده  به خداوند متعال بنابر حكمتى

 بخشد. اما دررا مىو شما  است صاحب رحمت واسعه او  ،لذا اگر توبه كنيد، است
ادامه دهيد، عذاب در وقت  را صورتى كه توبه نكنيد و راه باطل آبا و اجداد خويش

 خويش خواهد آمد. ينمع
 به معنى مؤاخذه و عذاب است؛ يعنى عذاب «بأس»ـ   يرد باسه عن القوم المجرمينو لا

 گردد و از آنان برگشتنى نيست.طارى مى« قوم مجرم»بر  خداوند متعال حتماً
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

    ٰ:تعالى قولهٰ الى ...     ٰ:قوله تعالى     
كه معاصى هم را در حرمان نعماى دنيوى دخالت است بر آن آيه دالّ اين -...

 (1)است.

                 

 كرديمشرك نمى (بوداو مىخواست )رضاىزود باشد كه مشركان خواهند گفت: اگر خدا مى
 

                      

 دروغ نسبت كردندهمچنين به كرديم چيزى را. حرام مى نه كردند ومى ما شرك نه پدران و
 

                         

 عقوبتِ ما را. بگو: آيا هست نزد شما دانشى كه چشيدندپيش از آنان بودند تا آنكسانى كه 
 ج

                       

 ●كنيد مگر شُبهه را و نيستيد شما مگر دروغگو تا بيرون آوريد آن را براى ما؟! پيروى نمى
 ج

                                                 
 ـ روح. 3/136بيان القرآن:  ـ1
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 ●جا ى شمارا يككرد همههدايت مى ،خواستپس اگر خدا مى بگو: براى خداست دليل محكم.

                      

 دهند خدا حرام ساخته است اين را!ان خود را؛ آنان را كه گواهى مىبگو: بياوريد گواه
 

                          

 گواهى دهند، تو معترف مشو با آنان و پيروى مكن خواهش كسانى را كه (فرضبه))يا محمدّ( اگر  پس

                       

 كه اعتقاد ندارند به آخرت و آنان با پروردگار خود را به دروغ نسبت كردند آيات ما را و كسانى
 

    

 ● كنندبرابر مى ()كسانى ديگر را

 
:آ ه يمفهبم كلّ آوردند بهانه مى اللهبعضى از مشركان در مقابل دعوت رسول ه 

راضى ٰ شرك ما مورد رضا و طبق خواست خداوند متعال است! زيرا اگر او تعالى كه
گذشتگان اينان نيز چنين  و موحدّ بيافريند. آبا ى ما را جبراًتوانست همهمى نبود،
. خداوند متعال پيامبرش را نرسَتندعذاب و سخط الهى  ازتراشيدند، اما مى هايىبهانه

گونه دليلى نه از جانب بهانه است و هيچ سازد كه اين سخن آنان صرفاًىم مطمئن
شياطين  شان ندارند و اگر فرضاًنه از جانب كسى ديگر براى اين گفته خداوند متعال و
گويند. دليل و برهان، ى آنان برخاستند، بداند كه دروغ مىعقيدهتأييد انس و جن به 

قابل  ٰآيات و وحى او تعالى فقط است. پس ٰتعالى طرف او خداوند متعال و از از آن
 ى قبول است.باع و شايستهاتّ
 

 ى تحليل و تحريمخداوند متعال در آيات گذشته، اقدامات اهل جاهليت را درباره     
بعضى اشيا به طور خودسرانه و مخالف با آيين الهى بيان فرمود. در اين آيات عذر 
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ر كردند، متذكّميبيان  را كه در مقابل انبيا تل ايمان و نبوّدر عدم قبو آنان
مسلمانان از  دهد تادر كنار آن، اين عذر را مورد ترديد و تقبيح قرار مى گردد ومى

 اين گونه اعذار جاهلى و كفرآميز به دور باشند.
و د از انكار اهل كتاب بو اللههاى قبل تسلىّ رسولكه: در آيهمناسبت ديگر اين

ها، تسلىّ در اين آيه .[127]انعام:         فرمود:
 باشد.از انكار كفار قريش مى حضرتآن

 

   ... (122) 

 به فرمايد كه اگر با آناندر اين آيه خداوند متعال براى پيامبرش پيشگويى مى     
اگر  دارند.شان اقامه مىجهت توجيه كارهاى پايه و فاسدىبرخيزد، دلايل بىگفتگو 

خواست شرك دهند: اگر خدا مىپيامبر به آنان بگويد: شرك نكنيد، جواب مى
بينيم نه كه مىم؛ در حالىگذاشت به جانب شرك بروينمى بودبه زور هم كه  نكنيم،

كند و اين خود دليل ما را از آن منع مى ع كرده نه خوداجداد ما را از اين كار من آبا و
 ى جبريه است.()اين عين عقيده !خداوند متعال به اين كارهاست بر رضاى

 كفار گذشته به همين ترتيب وفرمايد كه يادآوري ميـ  لك كذب الذين من قبلهماكذ
 ....  ده بودنكرد عنوان پيامبران الهى را تكذيب با همين

 ى آنان را هلاك كرديم.كه عذاب ما را چشيدند و ما همهـ تا آن سناأا بذاقوٰ يحت
، دليل و حجت است. يعنى: تو «علم»ـ منظور از  ؟قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا

شان دارند؟ اگر دارند، آن ىدليلى بر اين گفته آيا كه ( از آنان بپرس!پيامبر )اى
 ظاهر سازند.  را

 شترديدظاهر و  را دليل آنان يجا خداوند متعال سسُتـ در اين ان تتبعون الا الظنّ
شما : ى دليل قادر نخواهند بود( پس به آنان بگوهرگز بر اقامه )آنان :فرمايدمي؛ كندمى

خويش هستيد؛ خداوند متعال به اين كارهاى شما و به كارهاى  هاى فاسدپيرو گمان
 نبوده و نيست. آبا و اجدادتان، راضى

 نافيه است. ، «نا»
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 جا نيز نافيه است. يعنى: شما در اين گفتارتان فقطدر اين «ان»ـ  و ان انتم الا تخرصون
مجبور به اين كارها كنيد كه ما را زنيد و به دروغ بر خداوند متعال افترا مىتخمين مى

ى موارد فهم و چنين نيست، بلكه خداوند متعال به شما در همه كرده است. هرگز
 يار داده است.اخت

 

    ... (124) 

فرمايد كه كه دليل كامل براى خداست و مى داردروشن مي ـ لغةالباة جّلحُفلَلِهِّ اقل 
مختار هستيد. شما را تحت قانون خاصى قرار داده و  وجهٍ نْبلكه مِ ،مجبور نيستيد شما
ٰ فرموده است. شما مكلفّ هستيد و او تعالى اين ضمن به شما اختيار نيز عنايت در

 اثبات اين مطلب، هزاران دليل و علايم دارد. براى
 

 يى رسيده باشد.اى نهت به درجهنيعنى دليلى كه در محكمى و متا لغتاً «بالغه ةحج»     
م خود و كند، دلايلى كه براى اثبات مراوقتى كسى با طرف مخالف خود بحث مى

، از دو حال خالى نيست؛ يا از خودش اختراع نمايدارايه ميمرام طرف مقابل  ابطال
بنياد است و فقط اش خلاف عقل و نقل و دور از منطق و كاملاً بىهمه كند ومى
خواهد به زور تحميل نمايد، يا مىسپس بازى با كلمات تزيين و  ها را با لفاّظى وآن

كه خود به صورت متلو يا غيرمتلو ريشه در وحى  م انبيااز كلا و مقتبس ناشى
 منطبق با اصول فطرى و عقل است. باشد و كاملاًمى ،خداوند متعال دارد

 كه  قسم دومّ است، «حجتّ بالغه» است كه در مقابل «حجتّ باطله»، دلايل نوع اول     
از طلا روى  يششو نامرغوبى است كه پو زشتمانند چيز « حجت باطله»قرار دارد. 

در سخن  .وحى اله العالمين دارد ريشه در« حجتّ بالغه»قرار داده باشند. اماّ  آن
اصحاب و از  بهآن است كه از خداوند متعال و پيامبران« حجتّ بالغه»: خلاصه

 اللهرسول و سنتّ« قرآن مجيد» اشرچه منبعو ه رسيده است به تابعين آنان متوارثا
  ،پيروز  اسلام به اعتبار دلايل هميشه ،است. به همين دليل« باطله حجتّ»نباشند
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 «باطل»جور در نيايد،  است و همچنين هر مسلكى كه به معيار مسلك صحابه
 معيار ايمان و عدم ايمان است.« حجتّ بالغه»خواهد بود. پس 

يش ى خوتواند به قدرت قاهرهمى ،بخواهد ـ اگر خداوند  كم اجمعيناء لهدآفلو ش
 كند.چنين اقتضا نمىٰ را هدايت دهد، اما قانون او تعالى شما

 

نمايد و را ترديد مى مشركانفهمى و كج انديشى در اين آيه غلط خداوند متعال     
«. ى قاهرهقوه»نه  ،چرخاندمى« ى قانونيهقوه» ر مبنايدنيا را ب ٰكه او تعاليفرمايد مى

هاى سياسى و اجتماعى براى اجراى دستورات و خواسته كه پادشاهان دنيوىهمچنان 
كنند و مجرمان را تحت همان قوانين قانون صادر مى نامه وو اقتصادى و غيره، آيين

قانون مقرر  ،دهند، خداوند متعال نيز براى نظام عالممى مورد بازخواست و كيفر قرار
 فرموده است.

 ى خويش با يك اشاره تمام عالميان را موحدّ وت با قدرت قاهرهقادر اس ٰاو تعالى     
توانند تحت اختيار خود مجرم را طور كه پادشاهان دنيوى مىمؤمن گرداند، همان

، ن چنين نيستهاشاپاد مقتضاى قانون كههمچنان گناه را زندان نمايند. امابى آزاد و
او اختيار داده تا از ميان خير و شر و ف آفريده و به انسان را مكلّ نيز خداوند متعال

در غير اين صورت، پاداش دادن و اساساً يكى را انتخاب نمايد. خود بدى،  نيكى و
 نخواهد داشت.  كيفر رساندن معنايى

 هيچ شك وبى ٰى خداوند متعال باشد، او تعالىخلاصه، اگر موضوع قدرت قاهره     
رعون و نمرود و امثال آنان را از قبرها برانگيخته ها، حتى فتواند تمام انسانترديدى مى

حكيمانه يك قانون  دنيا را تحتاست و  حكيمٰ مسلمان و مؤمن گرداند، اما او تعالى و
 چرخاند و يك اختيار جزيى نيز به انسان عطا فرموده است.و نظم بالغه مى

 

   ... (164) 

دليل عقلى آنان، در اين آيه براى  تبيين حقيقت روشنخداوند متعال پس از      
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دهد كه به آنان بگويد كه گواهان دستور مى دليل نقلى به پيامبرش ىمطالبه
 تا بر حرمت اين چيزها طبق قانون شهادت بدهند. خودشان را بياورند

)اگر  «واهات»ى دعوت به جانب چيزى است؛ يعنى: كلمه «هلَمَُّ» ـ ... قل هلَمُّ شهداءكم
 . (داريد، حاضر كنيد گواه

 دو قول دارند:  «هلَمَُّ» تحقيق نحوي نحويان در     
كما  واحد و تثنيه و جمع همه برابرند؛گويند: اسم جامد است و در آن . بعضى مى1     

جا كه ؛ آنبراى جمع نيز همين لفظ با همين هيأت به كار رفته است« قرآن»در  اين كه

فرمايد: مي              ...  :[12]احزاب. 
لفظ مستقلى براى  اى از آنجامد است و هر صيغه. طبق قول برخى ديگر، غير2     

به كار  «هلَمَُّا»و براى تثنيه،  «هلَمُِّى»و براى مؤنث،  «هلَمُوّا»دارد. مثلاً براى جمع،  خود
 رود.مى
 فصح و مشهورتر است.ا ،قول اول     
 ى اصل اين كلمه نيز نحويان اختلاف دارند: درباره     
گرديده به آن منضم «لم»بوده و بعد « ها»گويند: در اصل مى . خليل و سيبويه1     

 و به جهت تخفيف، حذف شده است.« الف»است. سپس بنابر كثرت استعمال، 
 است. يعنى نزديك شو. «ادنو»معناى 

 «ام»، استفهاميه و «هل»است.  «امُّ»و  «هل»گويد: اصل آن مركب از مى را. ف2     
ن( )قصد ك «أقصد»است و منظور از آن، امر به قصد و به معناى  «أقصد»معنى  به

 (1)باشد.مى
 است. قول خليل و سيبويهمختار،     

شان دروغ ـ يعنى اگر آنان شهادت دادند، بدان كه شهادت و ان شهدوا فلا تشهد معهم
 است؛ لذا تو با آنان شهادت مده. و زور

 دـ اين خطاب، يا براى تمام مؤمنان است يا براى سيّ تناايآء الذين كذبّوا بآو لا تتبع اهو

                                                 
 .7/124ـ تفسير قرطبى:  13/234تفسير كبير:  ـ1
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 باشد.مى منظور، امت او كه در اين صورت مخاطبان
عال برابر كه ديگران را با خداوند متت نكن از كسانىبعيّـ يعنى: ت و هم بربهم يعدلون ...
 دانند.مساوى مى و
 

 علوم و معارف
   
و تخمين  ظنّ، [122]انعام:          ىدر آيه     

اين مورد بايد دانست كه تخمين در اعتقاديات و امورى كه مربوط به  در شدند. ترديد
ترين كاملاً حرام و بلكه بزرگ -كه آيه صراحت داردچنان -شوندمتعال مى وندخدا

  باشد. به همين معنا در جايى ديگر فرموده است:خداوند متعال مى كذب بر

 [ :14ذاريات]. 
شر محصولات خويش را با اگر عُكسي تخمين در امور دنيوى جايز است. مثلاً 

گمان غالب  بايد بر نمايد و خارج كند، جايز است. در اين صورت هم هتخمين انداز
 اختيار نمايد. نآعمل كند و بيشتر از 

 



 بحث از مشيت خداوند متعال به ميان آمده بود، مناسبت دارد هاچون در آيه     
 هم را بر شمريم.هاى مختلف راجع به اين مطلب عقيدتى مگروه

ى مشيت و اراده و قدرت خداوند متعال، تاكنون درباره ()در امت محمد     
اما گروه مشهور چهار هستند كه به  ،پيدا شده استنظريات گوناگونى  مذاهب و

 اند از:عبارت تفصيل
 . جبريه:1     
بود  ابعينوجود نداشتند و در زمان ت اينان گروهى بودند كه در زمان صحابه     
 بيرون آوردند و كم كم به نشو و نما رسيدند. انساني از خاك افكار و نظريات  سركه 
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 اين گروه  يعقيده
تحت قدرت و اختيار و مشيت خداوند اختيار بي ،عقيده دارند كه انسان« جبريه»     

شعاع دارد؛ به طورى كه رفتار و اعمال ظاهرى و باطنى او را تحت ال ذوالجلال قرار
 باشد. يك موجود مجبور محض مى اودهد و قرار مى

ى ط است كه اگر ارادهگويند: اراده و قدرت خداوند متعال به قدرى بر ما مسلّمى     
ى خداوند كه ارادهتوانيم آن را انجام دهيم؛ مگر ايننيكى را داشته باشيم، نمى كار

 ترتيب در مورد كارهاى بد. به انجام آن وادار نمايد. به همين  متعال ما را
 ىين آيات آن را عقيدهادر « قرآن»كه اين بدترين عقيده در اين باب است؛ چنان     

 نمايد. ت رد مىمشركان عرب اعلام كرده و به شدّ
 

 مزبور ينتايج عقيده
 و تمام انبيا ى شوم اين است كه گويا شخص، خداوند متعالپيامد اين عقيده     

انسان مجبور  كند. چون وقتىمى تصورفايده و تمام كتب سماويه را بىرا تكذيب 
ى اكاره محض باشد، خطاب خداوند متعال به او بر انجام كارهاى نيك و اجتناب از

فايده خواهد بود. بى ٰاز طرف او تعالي ب و ارسال پيامبرانتُانزال كُو همچنين بد 
 كند. اند، رفع مىشده جن كه به آن پيدا اين عقيده، تكليف را از انسان و بنابراين،

را نفى  ى و دعوت پيامبرانوسما هايباكوتاه سخن اين كه: اين عقيده، كت     
 اندازد. ى تكليف بيرون مىانسان را از دايره كند و نيزمى
 دهد.حتى صوفيان و ملايان را نيز فريب مى است كه شيطان با آن، اىاين عقيده     

 و ليكن در دل ،مسلمان هستند فه و ملاگرايان بوده و هستند كه ظاهراًاز متصوّبسيارى 
 ى خداوند متعالوقتى ما تحت ارادهكه كنند كنند؛ فكر مىهمين عقيده را آبيارى مى

 ر نخواهيم بود!، ديگر در هيچ صورتى مقصّقرار داريم
به  ابد زاهد و صوفىع هم ظاهراً «جبريه» .اينان در قيامت مسئول خواهند شد     

عقايد  افكار و اين بودند. و ليكن در عقايد، افرادى پوچ و توخالى ،آمدندحساب مي
 سازد. مى تمايزمسلمانان را از اغيار م است كه
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خداوند متعال در اين آيات مشركان عرب را از همين گروه معرفى كرده و در      
 را مردود اعلام فرموده است.ى مختلف آنان به چهار صورت و مرحله چهار جا

 

 . قدريه2
 «قدريه»گويند كه قايل به تقدير نيستند و به اعتبار نفى تقدير، به آنان به گروهى مى     

 شود.مى گفته
 

 عقايد اين گروه 
 قبلاً در تقدير رقم زده نشدهگويند: هيچ موردى منكر تقدير هستند و مى ،«قدريه»     

شوند و قبلاً توسط فرشتگان نوشته مى پس از وقوع ،حوادثى و تمام اعمال و كليه
 اند.محض بوده معدوم

 

 اين عقيده  ينتيجه
بر وجود تقدير و ثبوت  اين عقيده هم فاسد است؛ زيرا آيات و احاديثى را كه دالّ     

 كند.باشند، نفى مىاجراى آن مى و
 در مورد اين گروه فرمونده است: اللهرسول     
 (1)«.مجوس هذه الامة ،القدريةُ»     
مبتلاي  -«اهرمن»و  «يزدان» -دو خدا كه مجوسيان با قايل بودن به طور زيرا همان    

 اند. گشته ، اينان هم به شرك مبتلابودندشرك 
 

 . معتزله3
 و انسان خالق افعالآفريده اينان قايل اند كه خداوند متعال انسان را مختار كل      

 كند. ى خويش چيزى را پيدا و چيزى ديگر را منتفى مىبه اراده خويش است؛
 

                                                 
و به همين معنا،  2541، ش «فى القدر» 14/ باب السنّة : به روايت ابو داود در سنن از ابن عمر ـ1

اِنّ مجوس هذه الامة، المكـذّبون  »با اين الفاظ:  بر بن عبداللهو ابن ماجه در سنن از جا -42ش 
 ... . و –در مسند  و احمد - 42، ش«فى القدر» 14مقدمه / باب : ...« الله باَقدار
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 اين عقيده ينتيجه
زيرا اگر بر  ؛كنندو حديث آن را نفى مى «قرآن»باطل است و  اين عقيده نيز قطعاً     

باشيم كه انسان قادر به ايجاد افعال خويش است و مختار كل باشد، گويا او  اين باور
با اين  !معاذالله -خواهد بود وند متعالو مساوى با خدا ايمقا دادهارتخدايى  حد تارا 

 .شودتصور ميريد ما يُلِّ العّانسان خود فَ ،عقيده
 

 ت و جماعت. اهل سن4ّ
گامزن هستند و  و اصحاب او اينان گروهى هستند كه بر طريق پيامبر     

 باشند كه فرمود:مى اين فرمان نبى اكرم مصداق
)(1)«أنا عليه و اصحابىما »     

.) 
 

گيرد، عقيده دارند كه مىمسلمانان را دربر )سواد اعظم(كه قسمت اعظم اين گروه     
ف لّبلكه تحت قدرت خداوند متعال، مك ،كل است و نه مجبور محض انسان نه مختار

اى عطا فرموده كه به هر طرفى ميل نمايد، خداوندمتعال به او استعداد و ملكه است و
ى خويش را نيز به همان طرف كه استعداد درونى شخص گذارد و ارادهآزاد مى او را
 كند. باشد، متوجه مى مايل
ت و تمام سوار اس اتومبيلياى است كه بر مثال انسان از اين ديدگاه، مانند راننده     

به حركت در آوردن ماشين را در دست دارد. حالا اگر  ات و قدرت لازم براياختيار
سوخت آن را فراهم نكرده باشد، ماشين در جاى قبلاً  را حركت ندهد ياماشين  او

بيش از حد معمول به حركت وادارد،  آن را با سرعت اگر ياخود ساكن خواهد ماند 
انسان بر ماشين منِ وجهٍ تسلط دارد و  توانيم بگوييم كهىگرداند. لذا ماو را هلاك مى
 منِ وجهٍ ندارد.

                                                 
علوم و »قسمت « / ى مائدهسوره»از  3ى / تحت آيه 2تخريج اين حديث گذشت)تبيين الفرقان:  ـ1

 «(.معارف
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 سازد، انسان هم مانند ماشين، بر استعدادش سوار است. اگر آن را به حال خود رها     
 كم و به طور شايسته آن را به كار بندد، او را موفقگرداند، و اگر كماو را هلاك مى

 سازد. مى
چون مدار تمام دستورات  ؛دك داشته باشمذكور، انسان بايد تحرّ بنابر بينش     

ى حركت دارد. مثلاً خداوند متعال متعال، بر اين است كه استعداد انسان قوه خداوند
زنا نكنيد. حال اگر شخصى استعدادش را به كار بندد و فكر كند كه اگر  فرموده كه

به دنبال آن قلبش را از آن كار و  شددهم، مستحق عذاب خواهم  اين كار را انجام
. مانداو محفوظ ميدر نتيجه و  كندمتعال نيز به او كمك مى منصرف بدارد، خداوند

مهارش را در دست خودش  ار بد مبادرت ورزد، خداوند متعالاگر به انجام اين كاماّ 
 گردد. هلاك مى وجاست كه اگذارد، و اينمى
ابل قتل يكى ديگر مورد محاسبه قرار گيرد و اگر در روز قيامت شخصى در مق     

خداوند  !«من كه از خودم اختيارى نداشتم ؟گيريدچرا از من حساب مى» بگويد:
قدرت  دانستم كه واقعاًآيا بر تو كتاب و پيامبر نفرستادم؟ اگر مى فرمايد:متعال مى

هستى كه شد. پس، تو مقصر طاق مىاين تكليف مالايُ را ندارى، منهيهّترك اين 
عقل و فكرت را به قبح اين فعل متوجه نكردى، نه  استعدادت را ضايع ساختى و

اين بنده )مقتول( به هر حال در آن ساعت و  اى. چون عمركه خلاف تقدير كردهاين
كشتى، بلكه به سبب چيز طبيعى ديگر آن مى لحظه تمام شدنى بود، اما نبايد تو او را

 بودم برو او را بكش. فتهبه تو نگ كه منمرد. شخص در آن روز مى

                          

 وا با چه كه حرام كرده پروردگار شما بر شما: )فرموده است:( كه شريك مقرر مكنيدبگو: بياييد تا بخوانم آن

                            

 از ترس فقر، به والدين نيكوكارى كنيد و مَكشُيد اولاد خود را چيزى را و
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ن        آ از باشد علانيه چهآن ك مشويد به بى حيايىدهيم شما را و آنان را و نزديما روزى مى

                        

 كشتنش را مگر به حق. خدا است ساخته حرام كه را نفسى هيچ مكَُشيد و باشد پوشيده كه چهآن و

                       

به مال يتيم            و نزديك مشويد ● به شما اين حكم را فرموده است تا باشد كه شما بفهميد

                       

 كه به جواني خود برسد. و كامل كنيد پيمانهآن  اي كه آن نيك باشد تامگر به طريقه
 

                         

 گوييد،كنيم هيچ كس را مگر به قدر طاقت او. و چون سخن ميو ترازو  را به انصاف. تكليف نمي

                      

 صاحب قرابت باشد. و به عهد الله وفا كنيد.)آن محكوم عليه(  پس رعايت انصاف بنماييد؛ اگرچه

                    

 راه من استچه مذكور شد( ه است كه آن)خبر داد و ●به شما اين حكم را فرموده است تا پندپذير شويد 

                   

 كنند شما راها جدا ميهاي ديگر را كه اين راهكه راست و درست است. پس بيرون كنيد آن را و پيروي مكنيد راه
 

                          

 داده بوديمگوييم كه( )مي باز ● شما اين حكم را فرموده است تا پرهيزكاري كنيداز راه او )خدا(. به 

 ج                       

  چيز را كس كه نيكوكار است و بيان كنيم هر به موسي كتاب تا تمام كنيم بر هر  
 

                   

 ●و به جهت هدايت و مهرباني تا آنان به ملاقات پروردگار خويش ايمان آورند 
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ن در خصوص كفار و مشركا عقايد باطل هايى كه گذشت، خداوند متعالدر آيه     
در اين  ترديد فرمود. را بعضى از چيزها و تحليل بعضى ديگر يسرانهخود تحريم

اگر  كهاعلام نمايد  بگويد و به كفار و مشركان دهد كهها به پيامبرش دستور مىآيه
 چه را كه خداوند متعالمات را به دليل شرعى بازشناسند، بيايند و آنخواهند محرّمى
توصيه فرموده  كه خداوند متعال به او و به آنان بگويدو عمل كنند ند فرمايد، ياد كنمى

چه را كه آنان به حكم عقل خود حرام يا حلال همين هستند و بس؛ آن كه محرمات
باشند كه خداوند متعال مطابق است. حرام و حلال وابسته به قانونى مى كنند، باطلمى

ى تحريم و احدى اجازه ٰبه جز او تعالىكند و حرام يا حلال مى چيزهايى را ،با آن
 تحليل چيزها را ندارد. 

 

 تفسير و تبيين
 

فرمايد كه دين راست در اين آيات خداوند متعال بندگان را به اين اصل متوجه مى     
كنند و حرام و حلال، گويند و تبيين مىمى و پيامبر« قرآن»حقيقى آن است كه  و

حب، همه وابسته به شرع هستند و بدون شرع، هيچ منبع و ناجايز، مكروه و مست جايز و
ديگرى قدرت تحليل و تحريم ندارد. در اصل، مقصود اين آيات بيان  هيچ كس

( مورد از محرمات را بيان فرمود و در حكم دهم، 4) محرمات است و نهُ   

      :[163]انعام. 
 

ى هخطّ در تمام« تورات»ترين عالم بزرگ -كه حضرت كعب احبارگامىهن     
اين آيات را خواند، گفت:  -اسلام آورد  در زمان عمر فاروق كه بعد شام

مفاهيم و مضامين يعنى  (1)«شود.با همين آيات شروع مى ،... اللهبسم تورات پس از»
به « راتتو»ند؛ اگر چه عين مضامين همين آيات هست« تورات» هاى ابتدايىآيه

                                                 
 .2/217روح المعانى:   - 2/224البحر المحيط:  ـ1
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 زبان عربى است.  به« قرآن»زبان عبرانى و 
در كوه طور نازل  در بعضى از روايات آمده است: اولين چيزى كه بر موسى     

 همين احكام ده گانه بودند.  شد،
 آيات»فرمايد: اين آيات همان مى بن عباس حضرت عبدالله ،«قرآن»مفسر      

 (1)به طور اشاره آمده است.« ى آل عمرانسوره»رشان در هستند كه ذك «محكمات
اند و در هيچ شريعتى نسخ اين و تمام شرايع در اين دهَ حكم متفق پيامبران تمام

 وارد نشده است. موارد
 (2)نقل كرده است.« البحر المحيط»از تفسير  «معارف»اين روايت را صاحب      
براى  اللهى رسولنامهاى كريمه، وصيتهدر روايتى ديگر هست كه اين آيه    

كه در باب تفسير يكى از سؤالات الغازى همين است كه باشند. چنانمى امتش
و « ى انعامسوره»در كدام سوره هست؟ و جواب آن است كه در  وصيت پيامبر

 مذكور هستند. هاىهمين آيه
 خواهدمى فرمود: هركه مسعودنويسد: ابنر تفسير خود مىد كثيرعلامه ابن     

 حضرتببيند كه به حكم خداوندى بر آن مهر آن اللهاى از رسولنامهوصيت
داده  را ببيند. چون خداوند متعال به رسول خود دستور هآيسه زده شده است، همين 

 (3).... قلُْ تعَاَلوَاْاست: 
 حضرتآن ىروز كهكندمى نقل صامتبنادهعب از روايت به حاكم امام    

سپس و  فرمود:  در مجمع صحابه
 اين سه آيه را تلاوت كرد و فرمود:

                                                 
 آمده است:« ي آل عمرانسوره»هاي ابتدايي ـ در آيه1                 

    ...  :(7)آل عمران. 
 13/3تفسير كبير:  - 2/217همچنين ر،ك: روح المعانى:  ـ2
ـ و ترمذى در سنن:   2423، ش2/22)به روايت ابن ابى حاتم در تفسير:  2/127ير: تفسير ابن كث ـ3

فى بر » ـ و بيهقى در شعب الإيمان: بابٌ 3474، ش«و من سورة الأتعام» 7تفسير القرآن/ باب كتاب
 .7412ش ،«امحفظ حق الوالدين بعد موتهفى »/ فصل «الوالدين
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     (1) 
 

 به تفصيل را اللهى رسولنامهمواد وصيت :عبارت ديگر اكنون اين احكام و به     
 كنيم.مى بيان

 

       ( ...161) 

 به« تعالى»از  «تعال». ييداست؛ به معناى بيا «تعال»صيغه جمع  «تعالوا» ـ ... قل تعالوا اتل
گردد كه گوينده در سطح نگام استعمال مىآن ه« تعال»معناى بلندى است. در اصل 

تر قرار دارد، صدا قرار گرفته باشد و مخاطبش را كه در سطح اسفل و پايين بالايى
از علوّ و بلندى است. سپس بنابر كثرت استعمال، عام شده و در « تعال» زند. بنابراين،

 (2)گردد.صدا زدن كسى ديگر استعمال مى تمام حالات براى
    :  ى دعوت است، نگفت؟ كه كلمه «هلَمُّ»، تعالواچرا به جاى  سؤال
     : ب  را لبيك گويد، خداوند ين امر است كه هركس دعوت پيامبراشاره به ا جبا

 دهد. مى ارتقامتعال او را از مقام پايين به مدارج بالا و بلند 
د كه مرتكب لازم به يادآورى است كه اگر چه اين خطاب براى مشركان مكه بو     
نوع عام هستند، تمام بنى «قرآن»كه مضامين جايىشدند، و ليكن از آنكارها مى اين

اين حكم ملحوظ هستند؛ مسلمان باشند يا كافر، عرب باشند يا عجم، در زمان  بشر در
 اين عموميت را آيند.مي اند وآمده كه بعداًموجوده بوده باشند يا كسانى اللهرسول

 (3)بيان كرده است. «ر المحيطالبح»صاحب 
ٰ تعالىاو و در ضمن به صفات ، راجع به ذات الله«به»ـ ضمير  ًتشركوا به شيئاالا

ذات و  . اولين چيز ممنوعه شرك است. يعنى به«لاتشركوا بذاته و صفاته»است. يعنى: 

                                                 
 ه)كتاب التفسير/ باب شأن نزول آي 2/312ويل: به روايت حاكم در مستدرك در يك حديث ط ـ1

 .2146، ش2/27حاتم در تفسير: ابىـ و ابن ٰعن اليتمى يسئلونك
 .13/231ـ تفسير كبير:  2/212روح المعانى:  ـ2
 . 2/224ـ البحرالمحيط: 3
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 شرك نورزيم. در اين كلمه، تمام انواع شرك داخل هستند؛ چون خداوند صفات
كرده  شريك كسياز صفات خداوند متعال  يكي. اگر در ندشرك بسياردرجات 

 ها را ترديدى اين شركجا خداوند متعال همهآيد. در اينشود، شرك به شمار مى
دهد كه مانند مشركان عرب، بتان را مسجود خويش قرار فرمايد و دستور مىمى

نكنيم و نيز مثل  تصورّعال ها را شريك خداوند متمانند يهود و نصارا انسان ندهيم و
 دادند، نباشيم.قرار مىٰ تعالى را شريك او ها و عوام كه پيامبرانفرشته عابدان

 و حرَّم ربُّكم»ـ اين دستور دوم از احكام دهگانه است. يعنى:  ًو بالوالدين احسانا
احسان  كه: دومين مورد ممنوعه، عدم. توضيح اين«تفعلوا بالوالدين احساناًعليكم ان لا

كه انسان از شرك دورى گزيد و توحيد و يگانگى باشد. پس از اينپدر و مادر مى به
، بر او لازم است كه بر پدر و فتمتعال را با دل و جان و با تمام شرايط پذير خداوند

 نيكى نمايد.  مادر خويش
ر در اصل مقصد اين جمله، نافرمانى نكردن از پدر و مادر است. حكمت به كا     

اكتفا به نافرمانى نكردن  دستور اجرايى احسان بر پدر و مادر اين است كه صرفاً بردن
 دستورات آن دو و ايذا نرساندن به آنان كافى نيست، بلكه بايد اين نافرمانى نكردن، از

 مضاف باشد به حسن سلوك با آنان. 
 ر خوشنود ساختنانسان بايد در مقابل والدين عاجز و غلام باشد و هميشه سعى د     

 فرمايد:در جايى ديگر مى ون راضى ساختن آنان فرض عين است.آنان نمايد؛ چ

      [ :22اسراء]. 
 جا خداوند متعال، بزرگترين گناه را به اعتبار درجه پس از شرك، نافرمانىدر اين     

 يعنى در جزء دوم توحيد، اطاعت والدين قرار دارد. گويا ؛فرمايدوالدين معرفى مى
 ترين گناه پس از شرك، عدم اطاعت از والدين است، و به اعتباربه اعتبار نفى، بزرگ

باشد. چون پس از ترين عمل، اطاعت و راضى ساختن والدين مىاثبات، پر ثواب

         ترين عبادت است:بزرگ توحيد،

    فرمايد:مى«( ى لقمانسوره»در جاى ديگر )در  . و[23سراء: ]ا
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  :[12]لقمان. 
 از روايت شده كه گفت: ن مسعودباز ا« صحيح مسلم»و « صحيح بخارى»در      

پرسيدم: پس  كدام يك افضل است؟ فرمودند:  پرسيدم: از اعمال اللهرسول
پرسيدم: پس از آن چه؟ فرمودند:  : ندآن، كدام؟ فرمود از

(1) . 
ى دوم پس از توحيد شود كه احسان به پدر و مادر، درجهاز اين حديث معلوم مى    
ت؛ چون نماز، خود علامت خاص توحيد است. و نيز معلوم شد كه حسن دارا اس را

 والدين، از جهاد هم بالاتر است. سلوك با
ما  ىفرمايد: روزى همهآمده كه مى« ، روايتى از ابوهريره«صحيح مسلم»در      

 از چيزي بگويد يا كه كسىناگهان بدون اين ،نشسته بوديم حضرتدر محضر آن
و  (ى آن مرد!به خاك ماليده شد پوزه) «هانف مَغِرَ»فرمودند: كند، سؤال  ايشان

 حضرترود. آنبيان ذلت و رسوايى شخص مورد نظر به كار مى اين عبارت براى
ى از وى پرسيدند: پوزه ى كرامجمله را تكرار نمود. صحابه تا سه مرتبه اين 

 زمين ماليده شد؟ فرمودند:  چه كسى به
      (2) 
 پيرش را راضى و خوشنود سازد، رمقصد حديث اين است كه اگر كسى پدر و ماد    

                                                 
ة ٰفضل الصلو» 6/ بابة: كتاب مواقيت الصلوبن مسعود به روايت بخارى در صحيح از عبدالله ـ1

و كتـاب الأدب/   2722، ش«فضل الجهـاد و السـير  » 1و كتاب الجهاد و السير/ باب  627ش ،لوقتها
و كتـاب   6474، شنااحس ـاو وصـينا الانسـان بوالديـه    : ٰتعـالى  و قول الله «البر  والصلة» 1باب

الإيمان/ ـ و مسلم در صحيح: كتاب  7632، ش«لاً...مَة عَٰالصلو» و سمّى النبى» 22التوحيد/ باب
ـ و ترمـذى در سـنن:      26 124ٰ، الـى 137، ش«يمان بالله تعالى افضل الاعمالبيان كون الا» 35بـاب 

 2/ بـاب البر و الصـلة و كتاب  173، ش«ء فى الوقت الأول من الفضلآما ج» 12/ بابةٰابواب الصلو
فضل الصلواة » 61: در سنن كتاب المواقيت/ بابدر سنن ـ و نسايى 1242، ش«بر الوالدين يا منه»

 .514و 544، ش«لمواقيتها
رغم انف مـن  » 3/ بابدابو الصلة و الآ البرّ : كتابهبه روايت مسلم در صحيح از ابوهرير ـ2

 .(2661)14و 4، ش«احدهما عند الكبر، فلم يد خل الجنة ادرك ابويه او
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 گرفتار خواهد آمد.   ترديد در قهر و غضب خداوند بهشتى خواهد شد وگرنه، بى
قتى كه والدين به سنين پيرى نرسيده باشند، براى اين است كه تا و« پيرى»قيد      

مايحتاج ضرورى  توانند بيشترِشان ندارند و مىچندانى به خدمت فرزندان احتياج
شان عاجز و پير شدند، به كمك فرزندان خودشان فراهم آورند، اما وقتى خويش را

پير، آنان  خدمت كردن به پدر و مادر علاوه براين،احتياج پيدا خواهند نمود.  شديداً
 خوشحال خواهد كرد؛ به طورى كه با يك كمك معمولى رضامندىِ نهايترا بى

در  حضرتگردد. به همين دو حكمت است كه آنمى صد در صد آنان جلب
 ذكر فرمود.  را« پيرى»ى خويش قيد گفته

 ـ حرام سوم، قتل اولاد است. و لا تقتلوا اولادكم من املاق
ظاهر است كه پس از پدر و  .قبلاً بيان حقوق والدين بود مناسبت اين است كه     

 فرمايد.و هم اينك حقوق اولاد را بيان مي تر، اولاد هستندحقهمه ذى مادر، از
چيز شدن. در لغت به معناى است؛ يعنى گدا و بى« املق، يملق» ، مصدر«املاق»     

جا مضاف در اين (1)شد. دستيمفلس و ته :، يعنى«املق الرجل»آيد. هم مى «فساد»
اگر  كهبا اين انديشه شدن ودستاز ترس تهي)«من خوف املاق»يعنياست.  محذوف

 .(را زنده در گور نكنيد و نكشيدپرورش بدهيم، بار گران خواهند شد، آنان دختران را
 رازق ما هستيم و شما خودتان محتاج رزاّقيت ما هستيد. حكمت ـ نحن نرزقكم و اياّهم

م ذكر والدين از اولاد اين است تا پدر و مادر بدانند خودشان به رزق خداوند تقدي
 ترند. پس نبايد فرزندان را بدين علت بكشند.محتاج متعال

ـ حرام چهارم، كارهاى بد و شرمناك است.  ما ظهر منها و ما بطن و لا تقربوا الفواحش
فرمايد: جا مىال در ايناست. خداوند متع «فواحش»(، «منها»)در  «ها»مرجع ضمير 

بد و فاحشه نرويد؛ چه ظاهر باشند آن فواحش و چه  اصلاً به نزديك كارهاى
 .ن به آن فواحشدز پوشيده؛ حال چه رسد به دست

                                                 
تفسير كبير: )«ر ما عندهاملق الده»: گويندمثلاً ميشود. به صورت متعدى نيز استعمال مى« قملاا» ـ1

 .(232ـ13/233
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باشند؛ به است و تمام مصدر مى« فحشاء»و « فحش»و  «ةحشفا» جمع« فواحش»     
 هر خصلت و كار شرمناك. معنى

گردد كه اثرات و به آن كار بد اطلاق مى« فاحشه»و حديث، « قرآن»در اصطلاح      
زنا كه اثرات بد آن به دو  مانندشوم آن ظاهر شوند و اطراف را آلوده سازند.  نتايج

 گردد.زانى و گروه مزنيه( برمى گروه )گروه
 (1)اند.همين تعريف را قيد كرده «يةالنهّا»در  و ابن اثير« مفردات»امام راغب در      
ها را لذا فروش و استعمال استعمال هروئين و ترياق كه اجتماعات و خانواده    

 است. «فاحشه»حكم  مشمولسازد، مى متلاشى
 ايآيهدر جاهاى متعدد به دورى از فواحش دستور داده شده است. در « قرآن»در      

     :آمدهديگر  ييجا ،[ 44]نحل:     :آمده

  :فرمايد:جا نيز مىدر اين ،[ 33]اعراف           . ... و 
ى تمام گناهان قولى و فعلى و برگيرنده، در«فواحش»در هر حال مفهوم عام      

 گردد. باطنى است. اما در عرف عام عربى، به زنا اطلاق مى ظاهرى و

 فرمود:            ؛ در توضيح مفهوم اين جمله چند قول وجود
 دارد:
شوند سرزد مى ، گناهانى هستند كه از اعضا و جوارح بيرونى«ما ظهر». منظور از 1

 بغض، كينه و گردد است؛ مانند حسد،ل ايجاد مىكه در د چه، آن«ما بطن»و مراد از 
. ... 
شوند و و در انظار مردم كرده مى ، گناهانى هستند كه علناً«ما ظهر». مقصود از 2     

 گيرند. مي، جرايمى هستند كه به طور پوشيده و مخفيانه انجام «بطن ما»از  مقصد
 مانند زنا،ند؛ كه براى همه معلوم و مشهور هستند، اعمالى «ما ظهر». مقصود از 3     

كه به تصورّ، گناه نباشند. مثلاً  اندگناهانى، «بطن ما»از  ... و منظور شراب ونوشيدن 
دارد و پس از آن با او هزن خود را طلاق دهد، اما اين امر را از مردم پوشيده نگ يكى

                                                 
 .216: و النهايةـ  373ـ372المفردات فى غريب القرآن:  ـ1
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نمايد. يا ساير كارهايى كه از حيله و نيرنگ سرچشمه گرفته باشند؛ به طورى  جماع
خداوند عليم بهتر از هر كسى  ها رامتوجه حقيقت نگردند. تمام اين كه ديگران

 داند. مى
چون تأثير جلسات  ؛احش نرويدفرمايد كه نزديك فوجا مىخداوند متعال در اين     

ى محيط بد بر آدمى، بر هيچ كسى پوشيده نيست. بنابراين، آدم بايد از داعيه بد و
ادن فواحش، گناه بپرهيزد تا در دام خود گناهان مبتلا نگردد. و اگر انجام د گناهان نيز

كه در است، نزديك رفتن آن هم خالى از أثر سوء نيست؛ چنان و جرم بزرگى
 حديثى آمده است: 

 (1)«يوشك ان يواقعه ييرتع حول الحممن »     

، به زودى مرتكب آن كارى باشد يا نزديك آن برود دنبال سكه هر كمنظور اين
نزديك فواحش  كه فرمايدمى متعال خداوند همين مصلحت و بر مبناي گرددكار مى
 نرويد. 

 كشتن؛ يعني محرمات، قتل ناحق استـ قسم پنجم از  حرم الله يو لا تقتلوا النفس الت
 حرمّ»، يعنى: حرَمّ الله. ا مباح كندكسى بدون هيچ گونه گناه و جرمى كه خونش ر

كه در مقابل . كشتن اين نفوس را خداوند متعال حرام كرده است؛ مگر اين«قتله للها
 اى است كه زنا كرده باشد.يا محصنه هديباشد. مثلاً قصاص بر او لازم گرد حقى

هست كه « صحيحين»در  مسعوداز ابن، روايتى «حق»ـ در تفسير  الاّ بالحق
 مانى كه به وحدانيت خداوندريختن خون هيچ مسل»فرمودند:  اللهرسول

كه آن ]؛ مگر در سه مورد حلال نيست دهدشهادت مى و رسالت حضرت محمد
                                                 

الحلال بينٌ و الحرام بينٌ » 2: كتاب البيوع/ باببه روايت بخارى در صحيح از نعمان بن بشير ـ1
و مسلم در  ـ 62، ش«فضل مَن استبرأ لدينه» 24و كتاب الإيمان/ باب 2461، ش«مشتبهات و بينهما

ـ و ابوداود در  1644 142و147، ش«أخذ الحلال و ترك الشبهات» 24/ بابةصحيح: كتاب المساقا
 1ـ و ترمذى در سنن: كتاب البيوع/ باب 3324 ش ،«فى اجتناب الشبهات» 3سنن: كتاب البيوع/ باب

در سـنن:  ـ و ابـن ماجـه   « حسنٌ صحيح هذا حديثٌ»و گفته:  1246، ش«ما جاء فى ترك الشبهات»
 .3422، ش«الوقوف عند الشبهات» 12كتاب الفتن/ باب
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 : گردد[ ز مىيمباح و در شرع كشتن او جا وقت خون او
. شخصى كه متأهل باشد و به سوى زنا برود و زناى او به طريق شرعى ثابت 1     

 ور رجم او را صادر بكند. حكومت اسلامى، دست در آن صورت، قاضىِ گردد.
. كسى كه مسلمانى ديگر را به ناحق قتل نمايد. پس قاتل به عنوان قصاص قتل 2     

 شود.  كرده
 گردد و از جماعت جداكه از اسلام به مذهب باطلى برگشته و مرتد  . آن3     

 (1)«.شود
 را ت آمده است كه وقتى كه باغيان مصرى، منزل حضرت عثمانادر رواي    

سرش را از پنجره بيرون آورد و همين حديث را  حضرتمحاصره كردند، آن
ام، گاه گفت: من در جاهليت نيز به زن بيگانه نظر نكردهباغيان بازگو نمود. و آن براى

خونم مباح گردد. و در دلم  سبببدين  تاكه با او عمل بد انجام دهم به اين چه برسد
ترين خيالى هم پيدا نشده است و نيز از روزى كه با مسلمانى ديگر كوچك براى قتل

ام، هيچ گرايشى به مذاهب باطله نداشته و ندارم. پس به چه بيعت نموده اللهرسول
 (2)مرا بكشيد و خودتان را خوار گردانيد؟ خواهيددليل مى

 ى( براى همين سه صورت است كه در واقع سه اصل كلّالِاّ بالحقاين استثنا )در     
 شود، به طور تبعى در اين سههاى ديگرى كه خون انسان مباح مىهستند و صورت

ى يا معاهد يا مستأمن در كشور اند. مثلاً قتل كافرى كه به طور ذمّصورت داخل
 زندگى نمايد، هم حرام است.  مسلمانان

                                                 

  ان النفس ٰ:تعالى قول الله» 5: كتاب الديات/ باببن مسعود بخارى از عبدالله بخوانيد: صحيح ـ1
 14/ بـاب القسامة و المحاربين و القصاص و الدياتمسلم: كتاب صحيح ـ و   5272، شبالنفس...

حديث ابـن مسـعود حـديث    »و گفته:  1242، ش«مسلم الاّ باحدى ثلاث ءٍما جاء لا يحل دم امرى»
سنن ـ و 2362و   2363، ش«الحكم فيمن ارتد» 1ابوداود: كتاب الحدود/ بابسنن ـ و « حسن صحيحٌ

ٰ الـى  2432ش و ايضـاً   2434 ٰالـى  2427، ش«ما يحل بـه دم المسـلم  » 6نسايى: كتاب التحريم/ باب

2436. 
: كتـاب التحـريم/   بن عامر بن ربيعـه  و عبدالله يى از ابوامامه بن سهلنسابخوانيد: سنن  ـ2

 .2431، ش«يحل به دم المسلم يمت»6باب
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 حضرتكنند كه آنروايت مى از ابوهريره و ابن ماجه امام ترمذى     
 :ندفرمود

     

(1) 
به  «به»همين دستورات پنجگانه هستند و ضمير  ،«ملكٰذ»مشاراليه  ـ كم بهالكم وصّاذ
 راجع است. «لكمٰذ»

 در اصطلاح عربى گاهى به امرى كه مورد تأكيد قرار گرفته باشد، نيز« توصيّ»
 فرمودند: حجة الوداعدر  اللهكه رسولگردد؛ چناناستعمال مى

 . (2)...« خيراّ ... و استوصوا بالنساء »
انجام  د كه نهى ازوو در آخر فرم شدگانه، پنج مورد در اين آيه بيان هاز ميان احكام نُ

مورد را  باشد و بدين ترتيب با اين جمله، اين پنجاين كارها، وصيت خداوند متعال مى
 ات بودند.كه از مهمّ نمودتأكيد 

كه مورد ممنوعيت قرار گرفتند، عقل هم  ـ به قبح و زشتى اين كارهايى لعلكم تعقلون
 كمى عقل به كار برده شود. كهبه شرطي برد؛مى پى

 

    ( ...162) 
 ـ حرام ششم، خوردن مال يتيم و ضايع كردن آن است؛ مگر و لا تقربوا مال اليتيم

در اين صورت تبديل كه در عوض آن، چيزى احسن و بهتر به آن بيفزايد كه اين

                                                 
ـ و  1243، ش«معاهدةً ما جاء فيمن يقتل نفساً» 11به روايت ترمذى در سنن: كتاب الديات/ باب ـ1

، بـن عمـرو   عبـدالله و از  2527، ش«من قتل معاهـداً » 32در سنن: كتاب الديات/ باب ابن ماجه
 .2525ش

 و احاديث 6126ش، «ة بالنساءيالوص» 21: كتاب النكاح/ بابهبه روايت بخارى از ابوهرير ـ2
 24كتـاب النكـاح/ بـاب    . و ايضـاً 3331، ش«خلـق آدم صـلوات الله عليـه و ذريتـه    »1الأنبياء/ باب

الوصـية  » 64النسـاء/ بـاب   ة: كتاب عشرٰكبرىدر سنن ـ و نسايى   6122، ش«المداراة مع النساء...»
 .4124، ش«بالنساء
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يتيم اشكالى ندارد. اما برداشتن از آن به صورت استقراض كه بعد مساوى  كردن مال
بلوغ سنّ تا زمانى است كه يتيم به جوانى و حكم بدهد، جايز نيست. اين عوض  با آن

 نرسيده باشد.
اماّ  ،ن يا هلاك كردن آن حرام قطعى استخورد يامال يتيم  ، تصرف درخلاصه

 ر بستن آن در تجارت براى ازدياد آن يا برداشتن آن به سبب ترس از نقصانبه كا
تواند از آن بردارد كه باشد، در صورتى مى يافتن، جايز است. و اگر مجبور و مضطرّ

 (1)عوضش را بيشتر بدهد. بعداً
تى هى )اى اليتيم الا بالخصلة الّ و لاتقربوا مالَ»تقدير تفسيرى جمله اين است:     
 .«احسن خصلة(ال

جا ت. در ايناست؛ به معنى سختى و قوّ «تشدّ»در اصل از  «اشدّ»ـ  يبلغ اشده يٰحت
براى اين است كه تا « بلوغت»ى جوانى است. قيد و قوه« بلوغ»، «بلوغ اشدّ»از  منظور

نرسيده، قواى جسمانى ظاهرى و باطنى او ضعيف هستند  زمانى كه انسان به سن بلوغ
مالش محافظت نمايد، اما پس از بلوغت، قواى او تقويت و  ز خود وتواند او نمى

 تواند از مالش نگهدارى نمايد. مى كنند ورشد حاصل مى
دهند و پس از قواى انسان پس از بلوغ تا سى سالگى به رشد و تقويت ادامه مى     
 ها متوقف خواهد  شد و بعد از آن، قوايش بهسال تا چهل سالگى حركت آن سى

سير رشد قواى ظاهرى انسان است، اما رشد قواى باطنى انسان تا  ،افتند. اينمى تحليل
 كند. سالگى ادامه پيدا مى شصت

 

رسد اند: انسان در پانزده سالگى به سن بلوغ مىقايل ى ثلاثه و صاحبين. ايمه1     
صلاحيت  كهتا زمانيم، مال را به او تحويل بدهد. اما م يتيدر اين هنگام ولىّ و قيّ و

 ها را نزد خود نگه دارد. تواند تا فرصت بعد، آن، مىآن را حاصل نكرده
 ،براى پسرانو هفده سالگى  ،، براى دخترانفرمايد: عمر اشدّمى . امام اعظم2     

                                                 
 غير مشروط است و بنابر اين، ربا نيست. ،خوانندگان توجه داشته باشند كه اين دادن اضافى ـ1
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 سالگى است. هيجده
صلاحيت مصرف خوب مال را پيدا نمود، مال اگر يتيم يا معتوه به اين سنّ رسيد و      
سالگى مال را به  26شود و اگر هنوز عقلش كامل نشده، تا سن به خودش داده مى او
سال مال او به خودش تحويل داده شود؛ خواه عقل كامل  26ندهند. و پس از  او

 در مورد مجنون قول ديگرى دارد.  يا خير. امام اعظم داشته باشد
سال صلاحيت پيدا نكرد، قاضى مالش را به  26ى ايمهّ، مجنون اگر تا نزد بعض     

 قيمّ او بدهد تا به مصرف وى برساند.  كفيل يا

 آمده است:« قرآن»در                           :[5]نساء . 
به يتيم داده نشود، بلكه بايد ديد كه رشد  مال كه پس از بلوغت، فوراً معلوم شد

 26 تشخيص او تا چه اندازه است. پس، مدت ايناس نزد امام اعظم ىفكرى و قوه
 مجنون باشد، حكم او مستثنا است.  سال است. و اگر

 ـ عدل و انصاف در كيل و وزن، مورد ديگرى از احكام و اوفوا لكيل والميزان بالقسط
 آن، از محرمات قطعيه است. كمى و بيشى نكردن در كيلدهگانه و عدم رعايت 

« تطفيف»وجود دارد كه « قرآن»اى مخصوص به آن در چنان مهم است كه سورهآن
 دارد. نام
بردند و به جايى  در بازار تشريف اللهفرمايد:)روزى رسولمى ابن عباس     

خطاب به  حضرترسيدند كه تاجران به خريد و فروش گندم مشغول بودند(. آن
 تجار فرمود:

 
 (1)؛

 (د.آنان ش كه همين عدم رعايت عدل در كيل، باعث نابودىقوم شعيب خصوصاً)
 اى است، اما به شرطى كه در آن احتياط كردهتجارت، در ذات خود كار پسنديده     

                                                 
يا معشر التجار إنكم قد وليتم ». با اين الفاظ: 11323، ش2/364: ٰبه روايت بيهقى در سنن كبرى ـ1

 ، و در شعب الأيمان با الفاظ مشابه:11322و ش «.الميزان أمرا هلكت فيه الأمم السالفة: المكيال و
 .3/66منثور:  همچنين ن،ك: درّ.  6222، ش2/322



 259 | 

 

 هاىشركتدارند؛ حتى درشود. امروزه در وزن و معيارهاى كيلى، كمى و بيشى روامى
 اى ديگر. در اشيا وآشنا به شيوهناشود و با تعاونى هم با آشنايان طورى ديگر رفتار مى

دهند. اين مسأله كنند و به مشتريان مىديگرى مخلوط مى اجناس خالص، چيزهاى
سنگين است. مسلمانى تنها به نماز نيست، بلكه بايد اوامر شريعت در تمام  بسيار

 :فرمودند اللهها اجرا گردد. رسولتمام زمينه مراحل و در

 
 يكى از مسايل بسيار مهم در شرع مقدس اسلام، همين بيوع و معاملات است.  ،پس    
 اى؟ گفت: من كتابى درپرسيدند: چرا در تصوف كتابى ننوشته از امام محمد     

ايد به آنان صوفى گفت. نش ،ام كه اگر صوفيان بر آن عامل نشوندتصوف نوشته
 كدام كتاب است؟ گفت: كتابى در فقه كه بيوع نام دارد. پرسيدند:

 بدون آن هيچ عبادتى مقبول نيست. كهل حلال است كْ، اَ«تصوف»اصل      
جا ؛ آنفرموده استنيز به اين مسأله با صراحت تأكيد « قرآن»خداوند متعال در      

 فرمايد:مى كه               :[61]مؤمنون. 
نهد؛ مگر به ميزان هيچ كس تكليف نمىبر ـ خداوند متعال  الا وسعها لا نكلف نفساً

ى توانايى خويش سعى در ف است به اندازهوسعت او. يعنى انسان موظّ توانايى و
د متعال در حق او كوشش، اشتباه نمود، خداون بذلنمايد و اگر با  انجام مأمورات

 . نمايداشتباهات را از او معاف مىكند، بلكه اين نمى بينىباريك
 ى انصاف و ميل كردن و خروج ازـ حرام هشتم، عدول از كلمه و اذا قلتم فاعدلوا

 ى عدل واى، عدول از دايرهى ناانصافى و ظلم است. در هر معاملهحريم عدل به دايره
 ت. تجاوز از انصاف، حرام اس

 ويفرمايد: در اقوال هم عدل را فرا رمى ي كريمهدر اين جمله خداوند متعال     
عفتى در كلام . بىگرددت كامل رعايت عفّ تانگفتار خويش داشته باشيد و بايد در

 نيز مانند اعمال ديگر نارواست. 
و از خويشاوندان و نزديكان شماست، از گفتن حق  ،ـ اگر طرف يٰو لو كان ذا قرب
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اى تمام شود. يعنى عدالت چشم پوشى نكنيد؛ اگر چه عليه او و به نفع بيگانه اجراى
حرف حق را بگوييد؛ اگر چه آن  ،گوييديك شاهد و گواه سخن مى اگر به عنوان

 از اقربا و نزديكان خود شما باشد.  ،كندطرف كه ضرر مى
 سأله، هر نوع سخنى داخلدر اين باره، قول جمهور مفسران اين است كه در اين م     

براى اداى شهادت باشد يا براى ايجاد صلح و قضاوت بين  است؛ خواه آن سخن
ى موارد لازم و اى اختلافى يا چيزى ديگر. راست گفتن در همهدر مسأله طرفين

ى قرابت و خويشاوندى در گوينده وجود داشته باشد. نبايد ملاحظه ضرورى است و
 فرمودند: اللهاند كه رسولروايت كرده بن ماجهاامام  وامام ابوداود

 
 

 اعلان را تكرار فرمود و سپس اين آيه را خواندند: تا سه مرتبه اين ايشان

       [ :34حج]. (1) 
 فرمايد كه سخن حق و عدل را هميشه بگوييد:خداوند متعال در جايى ديگر مى     

      ... [ :136نساء]  و جايى ديگر حتى به عدالت با
فرمايد كه نبايد دشمنى با آنان باعث شود كه در حق و مىدهد دستور مى دشمنان نيز

 .[2مائده: ]        را فراموش نماييد: آنان عدالت
 فرمايد: شمام نهم، عهدشكنى و عدم وفاى به عهد است؛ مىـ محرّ و بعهدالله اوفوا

                                                 
  -3644، ش«الزور ةفي شهاد» 16/ باب  اقضية: ـ به روايت ابوداود در سنن از خريم بن فاتك1

ه در سنن: و ابن ماج  -2344ش ،«ماجآء في شهادة الزور»  3و ترمذي در سنن: شهادات / باب
و عبدالرزّاق در   -12244، ش12/242و احمد در مسند:   -2373ش ،«شهادة الزور» 32احكام / باب

شيبه در مصنفّ: و ابن ابي  -16272ش ،«عقوبة شاهد الزور» 2)شهادات / باب 2/263مصنفّ: 
قوفاً: و مو 23246ش ،«ما ذُكر في شهادة الزور» 252/ باب  )البيوع و الاقضية 523  -11/522

 ،...«وعظ القاضي الشهود »: آداب القاضي / باب ٰو بيهقي در سنن كبري  -(23242و  23242
و طبراني در   -2252و موقوفاً:  2251ش ،«في حفظ اللسّان» 32و در شعب الايمان: باب 24425ش

و  26135، ش4/122و طبري در تفسير:   -2654/ ش4و موقوفاً:  2152، ش2/244معجم كبير: 
 (.2364)ر.ك: درُّمنثور:  ... و  -و ابن ابي حاتم در تفسير  -26136و  26132و موقوفاً  26137
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 كه نقصرا نقص نكنيد ايد، ايفا كنيد و آنكردهداوند متعال بندگان، عهدى را كه با خ
 آن حرام قطعى است. 

كدام است؛ مفسران اقوال متعددى ذكر  الله دَهْعَكه مراد از مورد اين در     
 اند: نموده

ها را است. خداوند متعال پس از آفرينش ارواح، آن «الَسَتْ». منظور، عهد روز 1     

ارواح جواب  ى همه ؟[172اعراف: ]    نمود و پرسيد:يك جا جمع  در
ها به همان وعده است جا منظور تذكر دادن انساندر اين ![172]اعراف:  بلى دادند:

 را تصديق و اجابت نموده بودند؛ چون بعضى ازٰ الوهيت او تعالى كه همگى ربوبيت و
كند كه همه به خاطر داشته اند، لذا يادآورى مىها آن روز را فراموش كردهانسان

نماييد.  اقرارٰ تعالى ايد، پس آن را ايفا و به وحدانيت اووعده كرده شما واقعاً باشيد كه
، همان عهدشكنى و ٰشرك كردن در ذات و صفات بارى و عدم اطاعت از او تعالى

 نقض وعده است. 
جا خطاب فقط براى به است. پس در اينى طي، كلمهالله دَهْعَ. مقصود از 2     

اعتراف  اللهى ها. يعنى شما كه به توحيد و كلمهاست نه براى عموم انسان مسلمانان
او  مقتضاى آن كه همانا اعتقاد به ربوبيت و وحدانيت و اجراى اوامر ايد، بهكرده
ادر نشود نماييد و مواظب باشيد كه بر خلاف آن حركتى از شما ص باشد، عملٰ تعالي

 ايد. عهد خويش را شكسته كه در آن صورت گويا
هايى كه وعده اند؛ حتىبيان شده« قرآن»هايى است كه در عموم وعده ،. مراد3     

 . اندداخل الله دَهْعَدر  هاي اين. همهكندانسان با همنوعش مى
 فرمايد:مى ديگردر جايى كه خداوندچنان ؛باشدد مىونيز جزو همين عه «نذر»     

     [ :7انسان]. 
 ليكنوفرمايند: اين حكم اگر چه به اعتبار شمارش و ترتيب، نهُمين است، علما مى     

 جامع و شامل تمام بيانات و دستورات گذشته و ديگر مشروعات و احكام ممنوعه و
 احكام تفصيلى گذشته است. يعنى هر چه كه مشروعه است. گويا اين حكم، اجمال
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 خداوند متعال بدان دستور يا از آن منع فرموده است، همه جزو عهد خداوند متعال
 ى موارد بر همه واجب و لازم است. در همهٰ هستند و امتثال به امر او تعالى

تفصيل  ـ اين تكاليف و دستوراتى كه خداوند متعال به اكم به لعلكم تذكرونلكم وصّاذ
ر حاصل كنيد تذكّ تا، براى اين است فرمودها دستور داشت و شما را به انجام آن بيان

 بگيريد. و پند
 

    ... (163) 
 فرمايد.مى در اين آيه، حكم دهم را اجمالاً بيان

بايد بر تمام احكام و كند كه جا تأكيد مىـ در اين فاتبعوه مستقيماً يهذا صراط نّو اَ
يم و از تبديل و تغيير باش بنديو پا نماييم استقامت اوامرى كه در اين سوره ذكر شدند،

و راه « قرآن»متعال راه مستقيم و مقبول، راه  ها بپرهيزيم؛ زيرا در بارگاه خداونددر آن
لذى انَّ هذا الصراط اكج هستند. ) هاى ديگر، باطل وباشد و راهمى محمدحضرت 

 (.جآء به محمد و جآء به القرآن، صراطى مستقيماً
 ، مفسران سه قول دارند: «هذا»اليه در مورد مشارٌ     
 است. يعنى: به تحقيق اين دين اسلام كه شما مأمور به انجام« اسلام». مشاراليه، 1     

كه در چنان ؛دستورات و دورى از منهيات آن هستيد، راه راست و مستقيم من است

    و: [14]آل عمران:       فرمايد:ديگر مى جايى

      :فاتَّبعِوا يعنى:  فاَتَّبعِوُهُْفرمايد: و اينك مى[ 26]آل عمران
 .ديِنَْ الاْسِلام

 كه بر پيامبر اسلام« قرآن مقدس»است. يعنى: به تحقيق « آنقر»، «هذا». مشاراليه 2     
 هاى ديگر باطل وى راه، همه«قرآن»، راه مستقيم من است. جز راه نازل شده 

 مرجع ضمير در طبق اين قول،پوچ هستند. پس فقط از آن طلب هدايت كنيد. 
 است.« قرآن»، فاَتَّبعِوُهُْ

است؛ چون در اين سوره تمام اصول  -«ى انعامورهس» -ي جاريسوره. مشاراليه، 3     
 اللهى رسولنبوت و معاد گرفته تا اصول احكام و وصاياى دهگانه از توحيد و -اسلام
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- .يعنى: به تحقيق مفاهيم، معانى، مقاصد و بيانات اين سوره، راه  (1)وجود دارند
ى فاهيم و مقاصد سوره، تمام م«هذا» اليهمشارٌ طبق اين قول چونمستقيم من هستند. 

انّ ما ذكر من »، يعنى: «هذا نَّاَ»آورده شد. پس،  مذكور هستند، اسم اشاره مذكر
اگر مشاراليه فقط سوره  .«المعاد و الشريعة المعانى والمقاصد فى اثبات التوحيد و النبوة و

 آمد.بود، آن وقت اسم اشاره مؤنث مىمى
ى احكام و تقاضاهاى اين سوره پيروى : از همهطبق اين توجيه، يعنى «فاتبّعوه»     

 فرمايد:در آخر مى. كنيد
راه ديگرى  ،و اسلام« قرآن»ها بسيار زيادند، اما غير از راه يعنى راه ـ فلا تتبعوا السبل

 ا:الّ و ؛و از آن تبعيت نكنيد اختيار
كه  «اتباع»يا به  «سبل»وجود دارد، به  «تفرقّ»ضميرى كه در  ـ فتفرق بكم عن سبيله

ها يا اتباع اين راه گردد. يعنى در غير اين صورت،شود، برمىمفهوم مى تتََّبعِوُا لااز 
 جدا و متفرقّ خواهد كرد. شما را از راه خداوند متعال اسلامغير غير قرآن و 

ـ يعنى خداوند متعال وصيتّ به اتباع صراط مستقيم كرد  ذالكم وصاّكم به لعلكم تتقّون
 ، مشكل است.«صراط مستقيم»ب تقوا گرديد؛ زيرا حصول تقوا بدون صاح تا

: در  دهگانه، پس از بيان پنج حكم اول حكمت چيست كه در بيان احكام سؤال
آورد و پس از بيان چهار حكم بعدى، در  [161]انعام:  تعَقْلِوُنْ، كمُاوصَّ ىصله
]انعام:  تتََّقوُنْى آن، در آخر در صلهو  [162]انعام:  تذَكََّروُنْ ،كمُْاوصَّى صله

 قيد فرمود؟ [163
     : ب در زمان جاهليت، نزد اعراب، كارهايى از قبيل شرك، نافرمانى والدين،  جبا
بلكه اغلب به  و شدنداولاد، ارتكاب فواحش و قتل ناحق، قبيح و بد تصور نمى قتل

رسم جاهليت  .دادندنجام مىاين كارها را ا بسياري از كسب سربلندى و غرور خاطر
دانستند و لياقت تفهيم قبح اين كارها را نمى و براي همين عقول آنان غلبه كرده بود بر

در بند رسوم جاهلى و  ساصل مسلم است كه هر كيك اين  نداشتند وهم و تفهمّ را 

                                                 

 .(267ٰ الى 6/232ارسى: ي ف)ترجمه 243ٰ الى 3/274: شفيع ر، ك: معارف القرآن مفتى محمد ـ1
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كمُْ لعَلََّآيد. براى همين پس از بيان اين پنج مورد، مى قديمى باشد، در عقل او ضعف
غور نمايند و بدانند كه مرتكب  امور تعقلّ و آورد تا در خرابى اين [161]انعام:  تعَقْلِوُنْ

 شدند. كارهاى بدى مى
 گويى واما گناهانى مانند خوردن مال يتيم، كمى و بيشى در كيل و وزن، دروغ     

رم شناخته و عدم ايفاى عهود، در زمان جاهليت نيز ج در شهادات دارى قومىجانب
آن هنگام كه هنوز ايمان نياورده بود و دشمن  كه ابوسفيانچنان شدند؛مى

پادشاه روم، وقتى كه از او در « هرقل» جوابآمد، در حساب مى سرسخت اسلام به
گفت. خلاصه، يق را بازا، از دروغ اجتناب كرد و حقكرد ى پيامبر اسلام سؤالباره

فريب  و هوس و ٰى هوىداشتند، اما به سبب غلبهآنان در اين امور دانايى و عقل 
موارد،  ى بيان اينشدند. لذا خداوند متعال در صلهها مىشيطان، مرتكب اين زشتى

و  فرمود تا بدين وسيله آنان را به خرابى اين مسايل تذكر بدهد [162]انعام:  تذَكََّروُنْ
 ند.بپذير آنان پند

فرمود؛ به اين خاطر كه چيزى كه  [163]انعام:  تتََّقوُنْ ،ى بيان راه مستقيمدر صله     
سازد، دارد و عقايد و خيالات و تمايلات او را فاسد مىحق باز مى انسان را از مسير

وند است. لذا با اين بيان آنان را به ترس از خدا متعال و روز آخرت از خداوندنترسيدن 
، عقايدشان اصلاح شود و مؤمن و ٰاو تعالى و ترس از دارد تا به بركت تقواوامى متعال

 پرهيزگار گردند.
 

    ( ...162) 

در ابتداي  «ثمَُّ»در تبيين مفهوم اين كريمه با توجه به آمدن  ـ ... باالكت يينا موستٰثم ا
 آن، چند قول از مفسران نقل شده است:

يعنى اين محرمات  ت محرمّات مذكوره است.براى اظهار قدام «ثم»نزد بعضى  .1
بلكه در تمام اديان از  اند، محرمّات جديدى نيستند،( نازل شدهكه بر تو )اى پيامبر

انِىّ أخُبركُمُْ بقِدِمَ  ثمّ»شود: آيه چنين مى اند. پس تقديراًمه بودهموارد ممنوعه و محرّ
كتاب داديم و اين (ٰ). يعنى ما به موسى«ب...االكت يتينا موسٰانِاّ ا ؛هذهِ المْحُرََّمات
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 مذكور بودند. هم  هاى ديگرمات در كتاب او و كتابمحرّ
براى تأخير خبر عن الخبر است و براى تراخى  «ثم»گويند: گروهى ديگر مى. 2

است و خداوند  پس از پيامبر اسلام ٰكه تصور نماييم حضرت موسى نيست
اين به بلكه  ،گفته است ٰسيحضرت مو به احكام را پس از او متعال اين

متعال در اول برخى احكام را به پيامبرش تعليم داد و پس از آن،  معناست كه خداوند
ايم. پس كه به او هم اين احكام را داده خبر داد يشانبه ا موسىحضرت از 

 ....« باالكت يا اتينا موسنّالمحرمات اَ ثم انى اخبركم بعد تعديد»شود: تقدير چنين مى
ثم قل يا محمد انا اتينا » محذوف است؛ يعنى:« قل»جا لفظ نزد بعضى در اين. 3
به امت خويش پس از بيان محرمات مذكور اين  )تو اى محمد ...« الكتاب يموس

ايم كه در كتاب او نيز اين احكام وجود كتاب داده ()ما به موسى را هم بگو كه
 (1).(اندداشته
 وجود دارد: قولچند  «تماماً» يصله ـ در مورد احسن يالذ يعل تماماً
به  . يعنى بعداً«للكرامة والنعمة على الذى احسن»، صله اين است: «تماماً». بعد از 1     

كنند، كتاب كامل را براى شرافت و نعمت به كسانى كه خوب عمل مى موسى
 ايم. داده
 .«مة على العبد الذى احسن الاطاعةللنع تماماً» :اين است «تماماً»ى . صله2     
 ()موسى . يعنى:«على الذى احسن موسى من العلم والشرائع تماماً»است:  . صله3     

خويش را  به او داديم تا امت بر علم و شرايع خوب عامل بود، و ما كتاب را تماماً
 (2)راهنمايى كند و آنان هم بر كتاب عمل نمايند.

 و از نظر تعليم، «تفصيل»اين كتاب در باب مسايل،  ـ حمةًو ر يًدء و هيلكل شو تفصيلاً 
 بود.  «رحمت»و از لحاظ فيض و بركت، « هدايت»

ى اين كتاب ايمان بياورند و نسبت به ـ تا شايد به ذريعه ء ربهم يؤمنونآلعلهم بلق

                                                 
 .3ـ 12/2تفسير كبير:  ـ1
 .12/2همان:  ـ2
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 خروى و لقاى خداوند متعال ايمان حاصل نمايند. مجازات اُ آخرت و
 

 علوم معارف
   
 (2)حرمت شرك،  (1)اند از: در طول اين آيات ده چيز بيان شد كه اجمالاً عبارت     

دورى از  (2) از كشتن فرزندان به دليل ترس از فقر، اجتناب (3)به پدر و مادر،  نيكى
كمى و  (7)، ظلم و ناانصافينخوردن مال يتيم به  (5)پرهيز از قتل ناحق،  (6)فواحش، 

ايفاى عهد  (4)رعايت عدالت و انصاف در كلام،  (2) بيشى نكردن در وزن و كيل،
 . در تمام موارد رفتار بر راه راست (14)خداوند متعال، 

 



 اماّى نهى عنوان گردند، ات و ممنوعات اين است كه به صيغهقاعده در بيان منهيّ     
 بينيم خداوند متعال در بيان محرمّات، از نهى صريح دورى كرده است. مى در اين آيه

اى حكيمانه عمل كرده است؛ زيرا هدر اين محل به شيو« قرآن»بايد دانست كه      
اى موارد اگر شخصى را به صراحت از كارى باز داريم، ممكن كه در پاره دانيممى

سخت باشد. اما اگر به طور شيرين و با  بربخورد و اين نوع ممانعت بر او است به او
هاى محتاطانه او را متوجه منظور خويش گردانيم، نه تنها ناگوار نخواهد پوشىپرده

 در او مؤثر خواهد گشت.  بود، بلكه
 را درپيش گرفته گونه موارد به كراّت اين اسلوب حكيمانهكريم نيز در اين« قرآن»     

دهد. بيان چند مورد سختى دستور نمى ي ظالمانه و باويهبا رام ظالم، مانند حكّ است و
 ، مبنى بر همين حكمت است. و نه به نهي صريح ايجاب در اين آيات به طريق

 



ترديد « شرك»آورد؛ چون از آن، تمام انواع  [161]انعام:  شيَئْاًلفظ  ،ى اولدر آيه     
 قسم است:به اعتبار اصل بر دو « شرك» شوند.مى
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 ديگرى ،خداوند متعال. شرك جلى. آن است كه در ذات يا در يكى از صفات 1     
دانسته و آن را عبادت و اطاعت نمايد؛ مثلاً اوليا را عالم الغيب يا  او را شريك 
 ت معتقد شود. نافع بداند و به آنان به همين نيّ و مستقلاً ضارّ

داند، اما عملاً را خداوند متعال مى رّ. شرك خفى. آن است كه نافع و ضا2     
در نظر مردم محترم شمرده  تا كندعبادت مي كند. مثلاًآن دخيل مى ديگران را در

كند تا مشهور گردد يا تعليم و تدريس نامند. يا عبادت مىمى« ريا»اين كار  كه به شود
 شخص مردم را به خويش جلب نمايد. خلاصه، در هر كارى كه كند تا توجهمى

كند تا خوشى و تعريف نداشته باشد و سعى مى مدّ نظررضاى خداوند متعال را 
 كه پزشك واقعاًاين تصوراست. حتى  به خود برانگيزد، شرك خفى نسبت ديگران را

چيز رسيده است، در  فلانبه من  علت اصلى است كه كس بخشد يا فلانشفا مى
ي مورد بحث آيهكه در م مفهو به همين شرك خفى داخل است. شيخ سعدى

 فرمايد:مى وجود دارد،

 

س  يدر ا ن نبع ك پب يده ا  اش  ب
 

س    كه ش دم  بخ يد   عمب م  خ
       

 او را از زندان آزاد كرده، شرك خفى است. چون« زيد» مثلاً كهاينتصورّ  يعنى:
ست. به ا ٰى اصلى خداوند متعال است و قلوب پادشاهان در دست او تعالىآزادكننده

 شاعر: قول

 

تگبو ته تيت تب اش كمت  ذردتگي   مت
 

  يند اهل خبدياش كم ندار م ي ل 
       

 ده است:شنفى چنين شرك خفى  در حديثى
     

(1) 
 و ابودردا به روايت عباده بن صامت اللهاز رسول در حديثى ديگر    

                                                 
 «(.ى انعامسوره»از  17ى آيه / تحت 2تخريج اين حديث گذشت)تبيين الفرقان:  ـ1
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 آمده است: 
(1) 

خواه جلى باشد يا  -ين هستند كه شركابر  دالّ ،ى اين احاديث و رواياتههم    
 بدفرجام و شوم است و بايد از آن دورى اختيار كرد. -خفى

 



به  بن حذافه يكى از سرداران اسلام و شاگردان مكتب نبوتّ، به نام عبدالله     
در روز محاكمه پادشاه گفت: به شرطى  رده شدو نزد شاه روم بدستگير  يانروم دست

 جواب كنم كه براى من سجده بگذاريد. حضرت عبداللهمى تو و يارانت را آزاد
ى پليد پيدا م تو را سجده كنيم؟ تو هم از يك نطفهيداد: تو كيستى كه مجبور باش

ين خواهى تو را سجده كنيم؟! احالا با اين پادشاهى موقت و محدود مى اى،شده
 امكان ندارد!

دهم ديگى پر از روغن اگر سجده نكنيد، دستور مى :پادشاه به خشم آمد و گفت     
 عبدالله اندازم!ى شما را زنده در روغن جوشان مىبر آتش بگذارند و آن وقت همه

ما به  گفت: اين شهادت است و براى ما افتخارى بالاتر از شهادت وجود ندارد. 
 عامله هستيم، اما بدان كه تو را سجده نخواهيم كرد. خوشى پذيراى اين م

كه اين پر از روغن بر آتش بگذارند...! پس از يپادشاه ظالم دستور داد تا ديگ     
 را يكى يكى در آن بن حذافه روغن به جوش آمد، دستور داد ياران عبدالله

ودتر به اين افتخار ديگر پيشى گيرند و زكردند از يكى آنان سعى مى. همهبيندازند
من امير هستم و  خودش را جلو انداخت و گفت: شوند؛ حتى خود عبدالله نايل

 در جلوى چشمانش شهيدبه همين وضع دوستان او را  چند نفر ازبايد اول بروم. 
پادشاه از استقامت آنان خسته شد و . بالآخره بودو او همچنان بر نظر خود باقي  كردند

هنگامى . ندنرا آزاد ك ي يارانشو بقيهعبداللهدستور داد از شرايطش كاست و 

                                                 
 ـ و   2432، «الصبر على البلاء»23: كتاب الفتن/ باببه روايت ابن ماجه در سنن از ابودرداء ـ1

 .274، ش22/144ـ و طبرانى در معجم كبير:  24241و  2742، ش14/164عبدالرزاق در مصنّف: 
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تمام  با حضرت عمر نزديك شدند،به مدينه و يارانش عبدالله حضرتكه 
 بيرون آمدند.آنان  براى استقبال صحابه

 دين الهىايجاد يك ادعاى  ،كه يكى از پادشاهان بزرگ هندوستان بود« شاه اكبر»     
ي او تا وجودآورده. آثار الحاد بههاي بليغ نمودن كوششو براي نشر آ جديد كرد

بر تخت حكومت  «جهانگير»پسرش ،«اكبر شاه». پس از زماني در هند برقرار بوددير 
را به دربار  حضرت خواجه مجدد الف ثانىدر پي موضوعي، بار  او يك نشست.

ملاقات  هنگام به بارگاه او آمد، اما بر خلاف معمول كه خويش فراخواند. خواجه
 سرش را خم نكرد. ايشان كردند،مى پادشاه سرشان را خم

گفت:  خواجه از اين كار برآشفت و پرسيد: چرا سرت را خم نكردى؟« شاه»     
خم  براى او من و تو غلام خداوند متعال هستيم و زيباست كه هر دو سرمان را

 تو سرم را خم نمايم. در مقابل من كنيم. ممكن نيست
پس از آن، پادشاه دستور داد تا در مقابل او كمتر از ارتفاع قد وى آهنى نصب      

هنگام مرور مجبور شود سرش را  ،شودكه ايشان به بارگاه احضار مي بار ديگر كنند تا
كه جاى اينمتوجه منظور گرديد و به  خم كند. مأموران چنين كردند، اما خواجه

 !كرد آن گذرزير از به همان حالت ن نهاد و را بر زمي سرش را خم كند، زانو
 (1)، تا شش ماه به زندان انداخت.و مسايلي ديگر زاى اين كارپادشاه او را به اِ     
شمار ديگرى از احتياط مردان خداوند متعال از شرك، اين وقايع و وقايع بى     

مانان بايد در ى مسلهاى آنان است. همهعظمت توحيد خداوند متعال در دل گرنشان
 احتياط نمايند. اين موارد

 

                                                 
 را چنين ستوده است: با اشاره به همين ماجرا، حضرت خواجه ـ علامه افبال لاهوري1

ر  کی آگے» گی 
 
ھان ھکی ج س کی ج 

ج 
ہ   «گردن ن 

 «مردي كه در مقابل جهانگير گردنش خم نشد.»
، أثر «تاريخ دعوت و اصلاح»را بخوانيد در:  ي مفصّل حضرت مجدد الف ثانيزندگي نامه

 ي استاذ محمد قاسم قاسمي.، با ترجمهجاويد سيّد ندوي
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 قرار دارد. چون مرُبىّ از ظاهر آيه پيداست كه حقّ پدر و مادر، بعد از حق الله     
 ،و آن آوردوجود مى ىمربىّ حقيقى كه انسان را از عدم به منصه (1)انسان دو هستند: 

هستند و سبب انسان الدين ومربىّ مجازى كه  (2) .ستني متعال خداوندكسي جز 
 .باشنداو ميمجازى وجود 

 اللهترين حقّ بعد از حقّ خداوند متعال، حقّ رسولالبته به اعتبار كلىّ، بزرگ     
 تر است.از حقّ پدر و مادر هم بزرگ ،باشد و اين حقّمى
اند؛ چون والدين تر گفتهقدمّ و بزرگبعضى حقّ استاد را هم از حقّ والدين م     

ى انسان هستند، اماّ استاد باعث حيات ابدى او تعار و چند روزهسحيات م سبب
 شود.مى

 



 گيرى نسبت به فرزنداندر زمان جاهليت در ميان اعراب، بدرفتارى و سخت     
 كردند وآنان را زنده در گور مى ،قبايل. به طورى كه بعضى داشتشيوع تمام  دختر،

افتاد كه دخترى را تا سنين بلوغت زنده نگه دارند و پرورش دهند. اتفاق مى به ندرت
شد حداكثر دو ى مادر بود كه باعث مىهاى عاجزانهفقط لابه و زارى در اين ميان،

 شدند. قربانى غرور جاهلى پدر مى بيش از دو دختر، حتماً دختر زنده بماند و
 شدند: به دو علت اساسى مرتكب قتل اولاد مى آنان غالباً     
 ترسيدند كه اگر دختران را پرورش دهند، تأميناز ترس فقر و مسكنت. مى (1)     

فهميدند و اعتقادى به با مشكل مواجه شود. آنان رازق را خودشان مى شانرزق
كنترل مواليد »هاى امروزى با عنوان نداشتند. عين اين رويه را حكومت رزاقيت الله
 اند. دنبال كرده «و جمعيت

ى دختر شود و از قبيله فرزند ترسيدند اگرمى آنانشرم و حياى قومى.  (2)     
ى ننگ و عار پدر و مادر خواهد بود. لذا پدر پيدا نشود، اين مايه خودشان شوهرى

 !گور نمايد را در زمان طفوليت زنده در ديد كه دخترشبهتر مى
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 ىرسان همهرمود كه اين تصور باطل است؛ روزىها فخداوند متعال در اين آيه     
هستيد. گفتيم  ٰاو تعاليخور خودتان روزى ،و شما پدران خداوند متعال استبندگان 

پدر و مادر بدانند خودشان به  تاذكر والدين از اولاد اين است  كه حكمت تقديم
رساند و از هستند، و اين خداوند متعال است كه روزى مى تراجرزق از اولادشان محت

 آورد. فراهم مى ى والدين روزى اولاد راناحيه
خداوند متعال در همان روز آفرينش ارواح، رزق هر كسى را مقرر فرموده است و      

سازد. تواند ادعا كند كه او خود رزق خود و رزق فرزندانش را فراهم مىنمى كسى
 شوند. اين اولاد هستند كه باعث حصول رزق والدين مى واقعدر 
 :ندفرمود اللهدر صحاح آمده است كه رسول     
 (1)«انَِّماَ تنُصْرَوُنْ وَ ترُزْقَوُن بضِعُفِآئكِمُ.»     
 خورندبه بركت ضعيفان و مسكينان روزى مى هاانسانمفهوم حديث اين است كه     

قائم به وجود مسكينان و ضعيفان  ،هاچه بسا بقاى حكومت و شوندو يارى كرده مى
درآمدى براى ملت است، نه براى حكومت و حكومت فقط  هر ،است. براى همين
رعايا برساند و نسبت به آن كنترل و بررسى داشته  ها را به دستموظف است آن

 باشد. 
ا آوردن بچه، شان كم باشد، ممكن است بكه رزق پدر و مادريبه همين صورت      

وسعت و گشادگى ايجاد  ،شانشفقت خداوند متعال را جلب كنند و در رزق رحم و
 گردد. 

 جا ذكر اولاد مقدم ازنيز اين موضوع بيان شده است؛ اما در آن« ى اسراءسوره»در      

 به اين مطلباشاره  همو اين [ 31اسراء: ]    فرمايد:والدين است؛ مى
                                                 

 ،«فى الإنتصار برذل الخيل و الضـعفة » 77: كتاب الجهاد/ بابن از ابودرداابوداود در سنبه روايت  ـ1
 ش ،«ما جاء فى الإستفتاح بصعاليك المسـلمين » 22الجهاد/ باب: كتابترمذى در سننـ و   2642ش

حاكم در مستدرك: ـ و  3174 ش ،«الإستنصار بالضعيف»الجهاد/ باب ـ و نسايى در سنن: كتاب 1742
بخارى در صحيح از مصعب  معنا و به همينـ « الاسناد صحيحُ هذا حديثٌ»جهاد. و گفته: ، كتاب ال2/145

، «من استعان بالضعفاء و الصالحين فى الحرب» 75: كتاب الجهاد و السير/ بابابن سعد از سعد
 .2245ش
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است كه باعث اصلى حصول روزى، همين فرزندان هستند و پدر و مادر فكر نكنند 
 ها هستند. رسان بچهروزى كه آنان

را تغيير داد و فرمود كه نبايد والدين يا  ي جاهليبا اين بيان، خداوند متعال نظريه     
هستند،  اكينقرا و مسهندگان فرزندان يا فدها روزىو حكام تصور كنند آن سرداران

 رسد.كه به بركت همين ضعفا و مساكين هست كه به خود آنان روزى مى بلكه بدانند
 



 هاى ضدقرصا استفاده از ب جمعيتكه كنترل هاى مورد بحث ثابت شد از آيه     
 اين هدف كه در اقتصاد خانواده و كشور هاى ديگر بهباردارى يا انواع وسايل و شيوه

است.  كار مرادف با دعواى رزاّقيتاين  آيد، حرام است؛ چونميجويى به عمل صرفه
 ها خداوند متعال است و بس.ى انساندانيم، روزى رسان همهكه به يقين مىچنان و
 

 معنوى.( 2) ،ظاهرى( 1)باشد: ل اولاد به دو صورت مىقت     
 درشان را زنده ى اعراب زمان جاهليت است كه فرزندانهمان شيوه« قتل ظاهرى»     

 گويند.هم مى« قتل حقيقى» ،كردند. به اينمى گور
 باشد:شود، به دو صورت مىهم گفته مى« قتل مجازى»كه « قتل معنوى»     
 هاى ضد آبستنى و سايرقرص كه نطفه تبديل به جنين شود، با خوردن. قبل از اين1     

 سازند؛ به طورى كه به تخمك نخواهد پيوست و درداروهاى مربوطه آن را فاسد مى
كه داروها را در پردازد. اين نوع قتل در صورتىمىنتيجه در رحم مادر به رشد و نمو ن

ن دانند و به هدف رفع مشكل تأمين رزق فرزندان، دست به ايبات ذّالزمينه مؤثر بِ اين
 كه در حديث آمده است: ند، نيز حرام است. چناننزب كار

(1) 

                                                 
جواب الغيلة و هو »22: كتاب النكاح/ باببنت وهب جدامةبه روايت مسلم در صحيح از  ـ1

 .(121)1222، ش «المرضع و كراهة العزلوطأ 
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هدف  كهداخل است. اما در صورتى« خفىوأد » پيشگيرى با اين هدف دربنابراين، 
 بلكه علتّ آن مريضى و و از اين عمل، كم كردن نسل از ترس تأمين رزق آن نباشد

 ع حمل باشد، جايز است از باردارى بپرهيزد.ناتوانى زن يا مشكل جدىّ در وض
 كه پدر و مادرگردد: يكى اينخود به دو طريق ظاهر مى« قتل معنوى»دوم  . قسم2ِ     

برند و به شان را تا وقتى كه تحت اختيار خودشان هستند، به مراكز دينى نمىفرزندان
وقتى كه پا به سن رشد  دهند. اين فرزندانتعليم و تربيت سازنده و اسلامى نمى آنان
گردند. اين نيز در بند و بار و مبتلا به انواع فسادهاى اخلاقى مىافرادى بى نهند،مى

آيد كه قتل معنوى است؛ چون انسان آن وقت زنده به حساب مى واقع يك نوع
غير در داشته باشد واند، در وجود خود ى اخلاق بنا شدهپايه معيارهاى انسانى را كه بر

 ظاهر متحركّ است. به اى كه مردهمردگان ندارد؛ جز اين صورت، هيچ فرقى با اين

 ...      با اين عبارت بيان شده است:« قرآن»اين واقعيت در      

 يعنى: كسى را كه مرده بود، به علم زنده گردانيديم. ، [122 ]انعام:
 شان سؤالى تعليم و تربيت فرزندانقيامت از پدر و مادر، دربارهبه همين دليل، در      
خود را  . البته اگر پدر و مادر در دورانى كه بچه تحت اختيارشان است، سعىشودمي

دستورشان  اند، ولى باز هم بچه پس از بلوغ ازبراى تربيت و سازندگى او مبذول داشته
 نخواهند شد.  در اين صورت مسئولسرپيچى كند و به فساد اخلاقى مبتلا گردد، 

برند كه از تعليمات شان را به مراكزى مىكه، والدين فرزندانصورت دوم اين     
ى تعليمات آن مركز، عاقبت به اى كه در سايه؛ به گونههستند اسلامى عارى صحيح و

جزو  د. اين نوع تعليم همنگردهاى فاسد العقيده رهسپار مىجانب گروه دينى و بهبى
آيد و پدر و مادرى كه فرزندشان را به چنين مراكزى حساب مى به« قتل اولاد»

 ى اين قتل انجام خواهد گرفت.گردند و از آنان محاسبهمى برند، قاتل محسوبمى
متأسفانه امروزه مسلمانان نه تنها پسران، بلكه دختران خود را هم به كشورهاى      

. در قرون اوليه اندو از نتايج معنوى آن غافل فرستندبراى تحصيل اين علوم مى غربى
پرداختند و فرزندان مسلمان به كسب علوم دينى مى ؛ چونبه اين تعاليم نبود احتياجى

 آمدند.ترقى روحى و ظاهرى نايل مى يمدارج بالا در پرتو آن به
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هات و ديگر مفسران اين توجي« روح المعانى»و صاحب « معارف القرآن»صاحب      
 (1)شود. ها مراجعهبه آن تربراي اطلاع مفصل اند؛ وقت ضرورتنوشته را

 

ها به ميان در آن عدالتيبيو دورى از « وزن»و « كيل»هاى مذكور، بحث در آيه     
 نيز بر دو قسم هستند:« وزن»و « كيل»بود. بايد دانست كه  آمده

 كيل و وزن معنوى.  (2)كيل و وزن صورى،  (1)     
، همان اندازه گرفتن وزن و مقدار اشيا توسط ترازو و پيمانه «كيل و وزن صورى»     

آورند سر در نمى« كيل و وزن معنوى»از  دانند. اما غالباًكه اكثر مردم آن را مى است
 كنند.هم از آن غفلت مى دانند. حتى خواصّرا نمى و اصلاً آن

 آوريم.هايى مىرا در قالب مثال )معنوي( كيل توضيح اين نوع     
دارد،  كه به آن شخصگمارد و از روى اعتمادىبه كارى مىمثلاً يكى، شخصى را      
در دهد. چيز را در دست او قرار مى ، تمام آنمقابل اجر معينى از خود همان چيز در

ابل يك سوم از خود در مق تر: يكى را براى نگهبانى و اصلاح باغمثال واضح يك
ساختمانش در عوض مقدار  كند، يا يكى را براى بناىمحصولات آن باغ اجير مى

ها و عنوان معلم به دبستان كند، يا حكومت وقت تعدادى را بهمعينى پول مقرر مى
ساير  شود وانتخاب مى امامى براى پيشنمازى در يك مسجد فرستد، ياها مىدبيرستان

 ،در اين صورت د.نگماردر مقابل عوض، به كارى مى موارد ديگر كه كسى را
است؛ « وزن»و « كيل»كه صاحب گماشته شده كسى استهمانشخص معتمد عليه يا 

ترين كوچك، بدونى او گفتهكه مجبور است عين همان كارى را كه گمارندهطورىبه
گويند و مى« كيل و وزن معنوى»كوتاهى انجام بدهد. به اين نوع كيل و وزن،  نقص و

قرآنى ثابت است،  كمى و بيشى صورى حرام و حرمت آن به نصّ طور كههمان
باشد و حرمت آن به معين در اين نوع كيل و وزن نيز حرام قطعى مى عدول از مقدار

 ثابت است. « ى تطفيفسوره»ى و آيه نصّ قرآنى از اين آيه

                                                 
 .2/237روح المعاني:   -3/222معارف القرآن:  ـ1
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شتن سهم مقرر خود از صاحب باغ در بردا پس، اگر نگهبان باغ يا شريكِ     
انگارى نمايند يا ند يا قاضى و امام در كار خود سهلنروى كباغ، زياده محصولات

بند نباشند، يا مزدورى كه بايد چند ساعت كامل يى خود پابه وظيفه معلمان و مدرسان
از وقت را بدزدد و استراحت نمايد، همه و همه مرتكب كمى و  كار كند، اندكى

 اند. شده وزن معنوى بيشى در كيل و
 هرسف هستند اصول و قوانين مداند و موظّنيز در اين حكم داخل رساطلاب مد     
 رعايت كنند؛ مساوى است كه مدرسه دينى باشد يا دنيوى.  را

 كند كه بدين قرار است:اى نقل مىخود واقعه« موطاى»تعالى در  امام مالك     
از آن  اىدر گوشه كه حضرت عمر لصلاة والسلاما بانيه ٰعلىروزى در مسجد نبوى 

 اشمتوجه شد كه آن مرد ركوع نشسته بود، مردى به نماز ايستاد. حضرت عمر
كه شخص مذكور نمازش را تمام را به خوبى و اطمينان كامل ادا نكرد. پس از اين

از كمى روا . يعنى در كيل و وزن نم«طفَفَتَْ فىِ الصَّلوة»را صدا زد و گفت:  كرد، او
شد. حال ى ركوع كامل مىگفتى تا اندازهحداقل سه بار تسبيح مى داشتى. در ركوع

 بخوان.  برگرد و نمازت را كامل
معنوى صورت  آيد، در نماز هم تطفيفبرمى عمر جنابظاهر قول كه از چنان     
 گيرد.مى
كند كه: ىاستدلال معمر به اين نكته  عمرحضرت از قول  امام مالك     

 چيز، خواه از امور دين باشد يا دنيا، وفا يعنى: در هر .«و تطفيف ء وفاءٌلكل شى»
 . آيدپيش مي (نقص)و تطفيف )كمال(

 و و امام رازى« روح المعانى»را تمام مفسران مانند صاحب « موطأ»اين روايت      
 ند.اكرده نقل و مفتى محمد شفيع و علامه تهانوى علامه اندلسى

 



كه در آيه به آن تصريح صورت گرفت، اينك  «عدل در گفتار»به مناسبت بحث      
 :كنيمذكر مى اللهى برجسته از آن از دو يار بزرگ رسولنمونه دو
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اش محصور خانهچهارديوارى  در النوّريَنذي آن هنگام كه حضرت عثمان     
توانست به مسجد بيايد، يكى نزد او رفت و پرسيد: يا امير المومنين! شما نمى بود و

. امام نماز ما اقامه كنيدتوانيد در مسجد نماز ى باغيان هستيد و نمىمحاصره اكنون در
پشت سر او نماز من باشد. آيا ى خون شما مىباغيان است كه تشنه يكى از همين

شد دشمنان باعث مىبا بود، عداوت شايد هر كس ديگرى مى اين شرايط بخوانم؟ در
منع كند، اما  شديداً كننده را از نماز خواندن پشت سر آن پيشنمازسؤال كه اين

ى حساّس كه وجدان مرد عدالت و انصاف بود و در آن لحظه حضرت عثمان
و عدل را فراموش نيز حرف حق  ،گيرددرونى قرار مى ى احساساتانسانى بازيچه

)نماز بهترين عمل است(؛  «الصلوةُ خيَرُ موضوعٍ» كند. ايشان به آن مرد فرمود:نمى
 كه است در خانه تنها نماز بخوانى، بهتر كهاز اينايشان با اين سخن به وي فهماند 

كارهاى  كنند با آنان باش، ولى دربينى كار خيرى مىپشت سر او اقتدا كنى. اگر مى
 كن. منان دورى كن و در قتل من شركت بد از آ

 

 «على»ل از معتمدان حضرت ايدر او هيلَْا عَمَ هيِلْعََ «عبدالرحمن بن ملجم مرادى»     
در گوش او گفت: آيا مرا  «على»بعد به خوارج پيوست. يك روز حضرت  بود و

كنم سرور من! مىحيرت زده گفت: جانم را فدايت  «ابن ملجم»دارى؟ مى دوست
كنى. فرمود: اما يك روز خواهد آمد كه ريش و سر و رويم را خونين مى ايشان

داشت،  در شگفت آمد و بنابه ارادت خاصى كه به آن حضرت «ملجم ابن»
طور است، پس همين حالا مرا بكشيد يا كسى ديگر را به اين كار  گفت: اگر اين

با خونسردى  «على»كشم. حضرت خود، خودم را مى دستور دهيد وگرنه من
 اين را براى من اللهكشى، چون رسولكه تو مرا مى گفت: در اين هيچ شكى ندارم

 تو نه براى من جايز است و نه براى كسى ديگر. كرده است. اما حالا قتل پيشگويي
 .فرود آورد «على»را بر فرق سر حضرت  ، شمشير«ابن ملجم»ها بعد، مدت
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و حضرت امام حسن ،فرزندانش تا مدتى زنده ماند.ز آن پس ا حضرتآن
خواستند تا او را بكشند. اما حضرت  نزد ايشان رفتند و اجازهمحمد بن حنفيه

گفت: من هنوز زنده هستم و  به آنان هشدار داد كه اين كار را نكنند و «على»
 شما است. آن وقت اختيار در دست ،كشتن او واجب نيست. هرگاه مرُدمَ

 است. وجهه كرم اللهاين هم يكى از صدها مورد عدالت مرد حق حضرت على      
 



استدلال  [163]انعام:       ىعلماى دين از آيه     
با هر دو « قرآن»ريق تنها طريقى كه مستقيم و مشروع و مقبول است، ط اند كهكرده
، «متلووحى غير»و « قرآن»همان « وحى متلو»باشد. غيرمتلو( مى )متلو و «وحى»قسم 

حضرت هاى در شأن فرموده« قرآن»كه باشد؛ چنانمىپيغمبر بهاىاحاديث گران

؛ [2و  3م: ]نج            فرمايد:مى پيامبر
 گرفته از وحى خداوندى است.  بگويد، نشأت يعنى هر چه كه پيامبر

و « قرآن»ى موفقيت و نجات انسان است؛ راه كنندهتنها راهى كه تضمين ،پس     
 و حديث مستنبط هستند. « قرآن»همه از  ،باشد. عقايد و فقهمى حديث

و حديث « قرآن»رجع و منبع آن انسان بنماياند، ولى م كه معلوم شد هر راهىضمناً 
 رود.مى نباشد، بدعت و محُدْثَ به شمار

 

  
 تفسير»كه صاحب چنان -اندى ديگرى كه علما از اين آيه استنباط كردهمسأله     

اين است ، اللهو ارسال رسول« قرآن»اين است كه هدف نزول  -نويسدمى« مظهرى
و حديث « قرآن»هاى خويش را با حركات و اردات و خواستهدر زندگي انسان  كه

خداوند همين  براى و باشندو احاديث براى راهنمايى خلق مى« قرآن»زيرا  ؛سازدمنطبق 
 . كنندو احاديث « قرآن»عقايد و اعمال خويش را تابع مردم  دهددستور مى متعال

و حديث را مطابق با « قرآن»كنند دم سعى مىاست؛ مرشده فعلاً معامله برعكس      
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به  هاى شخصى خويش توجيه و تفسير نمايند. اصلِناهنجار و خواهش رفتارهاى
باشد. اما هيچ كدام از اين مذاهب مذاهب و فرِقَ باطله همين نكته مى وجود آمدن

 :نرسيدند و حقيقت را گم كردند؛ به قول شيخ شيرازى متعدد به مقصد

 

گ هفت  ذر  نهت د   د  مل  همه را عجن
 

س نه شدندتو ، رهِ اف  ب  ند دند حقيق 
 

 تر:جماعت يا به عبارت اصولىت وها را بگذار و فقط ملت اهل سنّيعنى تمام ملت     
در  اللهگيرد؛ زيرا رسولنقشه مى نشأت و حديث« قرآن»ملتى را اختيار كن كه از 

 :دهنده، فرمودندنجات راه تنها تبيين
 (1)«ما انا عليه و اصحابى.»     
كه ببينند در مورد توجيه آيات،  هستندت و جماعت هميشه در فكر اين و اهل سنّ    
 چه معانى و رواياتى منقول است و همان راو تابعين و صحابه اللهرسول از

 زند و در صدد توجيه و تأويل شخصى نيستند. البته مسايل اجتهادى را انكاختيار مى
چه آن از ميان پذيرند. هفتاد و دو ملت ديگر كوشش كردندنيز مى ى كرامايمه

آيد، اختيار شان خوش مىبه مذاق ، هرچه را كهمنقول است و تابعين كه از صحابه
، ست، رها سازند و چنين كردند. اينشان نيعقل و مذاق چه را كه موافق باكنند و آن

هاى خواسته كه ماو حديث اين است« قرآن»اصل هدف  اى غلط و باطل است؛ زيراشيوه
هاى خويش ها را تابع خواستهكه آنبكنيم، نه اين و حديث« قرآن»خود را تابع 

 گردانيم. 
 حضرت كهك روزآمده است: يمسعوداز ابن به نقل از دارمى «ةٰمشكو»در      

 كشيد و در كنار آننشسته بود، بر زمين خط درازى   در جمع صحابه اللهرسول
 ؛ سپس فرمود: كردخطوط كوتاه ديگرى نيز نقش 

                                                 
 «(.علوم و معارف»قسمت « / مائده يسوره»از  3ى / تحت آيه 2تخريج اين حديث گذشت)تبيين الفرقان:  ـ1
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 (1).[163]انعام:        گاه آيه را تلاوت فرمود:آن
كند و هر كه حاصل مى ، نجاتگام برداردروم، يعنى هر كس در راهى كه من مى

 گردد.مى و حديث را تابع عقل خويش گرداند، گمراه «قرآن»

                

 و اين قرآن كتابى است كه فرو فرستاديم آن را و با بركت است؛ پس پيروى كنيد از آن
 

              

 جز اين نيست كه :آن را تا نگوييد فرستاديم  ● بر شما مهربانى كرده شود و پرهيزگارى كنيد تا

                        

 و ما از تلاوت آنانپيش از ما  گروه دو كتاب )تورات و انجيل( بر فرود آورده شد
 

                         

 تربوديم راه يافتهشد بر ما كتاب، هر آيينه مىيا بگوييد: اگر فرود آورده مى ● بى خبر بوديم
 

                                 

 ستمگارتر كيست پس بخشايش؛ و هدايت و شماپروردگار از حجتى شمابه است آمده اينك پس آنان. از

                           

 اعراض كنندگان اعراض كند از آن؟! جزا خواهيم داد  خدا را و به دروغ نسبت كند آيات  از كسى كه 

                   

 ● كردندكه اعراض مىاز آيات خويش را بدترين عذاب؛ به سبب آن
 

:آ ه يمفهبم كلّ  ، به عنوان«انجيل»و « تورات»را پس از « قرآن كريم»خداوند متعال،  ه 

                                                 
ـ  12173ش، 6/347ـ و طبرى در تفسير:  2134و2124، ش2/61به روايت ابن ابى حاتم در تفسير:  ـ1

 .3/242معارف القرآن:  11176و11172، ش5/323و نسايى در سنن كبرى: 
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كه از  يكسانها نازل فرمود تا آخرين كتاب هدايت از جانب خويش براى تمام انسان
اند، روز قيامت عذرى براى گمراهى متدينّ به دين يهوديت و نصرانيت نبوده قبل

نداشته باشند و نگويند كه كتاب آسمانى فقط براى يهود و نصارا نازل شده  خويش
بهره بوديم. يا: اگر بر ما هم مثل آنان نعمت كتاب و قانون آسمانى بى بود و ما از

 شديم. پس اين انكار مشركان، واقعاًتر مىيافتههدايت از آنان شد،كتاب نازل مى
 زودى جزاى اين تكذيب و كفرشان را خواهند ديد. ترين ظلم است و بهبزرگ

 

 به اعلان برخى از محرمّات قطعيه دستور داده هاى گذشته، پيامبر اكرمدر آيه     
 نيز اين احكام وجود« تورات»كتاب ر داد كه در شد و پس از آن، خداوند متعال تذكّ

 و اللهرسول يت رسالتِمسايل، اثبات حقّ ى ايناند و هدف از بيان همهداشته
و « قرآن كريم»جا صداقت و عظمت و متانت . در اينبودكريم « قرآن»صداقت 

 فرمايد. احكام آن را بيان مى
 

 تفسير و تبيين
 

    ... (166) 

ه است ى افتخار شما اهل مكّفرمايد كه اين مايهخداوند متعال مى ـ وَ هذا كتابٌ انزلناه
تان اين كتاب نازل شده است؛ پس از آن اتبّاع نماييد و از خداوند متعال در ميان كه

 و منهيات آن را نكنيد.« قرآن»مخالفت  بترسيد و
 است و نيز به اتفاق، تنوين« قرآن كريم»فسران، ، به اتفاق تمام م«هذا» مشاراليه     

 «و هذا القرآن كتابٌ عظيمٌ فخيم كبيرٌ»باشد. يعنى: ، براى تعظيم و تفخيم مى«كتِبٌ»
تر است، و ليكن به كوچك« تورات»كه از نظر حجم از اين كتاب )قرآن( با اين يعنى:
به طورى كه از مسايل و باشد؛ تر مىتر و جامعمعانى و حقايق، بسى بزرگ اعتبار

 پذيرد.گردد و پايان نمىاى كاسته نمىآن تا قيامت ذرهّ اصول و حقايق
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 جا نيز تنوينباشد. در ايناست و مفعول يا مصدر ميمى مى كتابٌـ صفت  مبَاركٌ
 براى تفخيم است. 

 كه در آن دو صفت وجود شودميشخصى يا چيزى بر در عربى « مبارك» قاطلا     
آيند، جمع نظر انسان مى هايى كه بهء موصوف، تمام خوبىدر شى ،اولاً :ته باشدداش

باشد. با نظر به همين  ء براى ديگران خير كثير وجود داشتهدر آن شى ،باشد و ثانياً
 ... . و «هذا يومٌ مباركٌ»، «هذا شخصٌ مباركٌ»گويند: ها مىعرب ،معانى

يد؛ ، متصّف گرد«مبارك»به صفت  همين دو جنبهدليل وجود به اين  نيز« قرآن»     
هاى ها و مضامين و حقايقى است كه در كتابخوبى ى تمامدر برگيرنده ،اولاً چون

هايى است كه از دوران تمام بركات و خوبى و شامل سماويه پيشين وجود داشت
ر كتابى است كه سراس، ، و ثانياًشودمي تا قيام قيامت نازل شده و حضرت آدم

ترين شخص عالمى بر آن عامل باشد، بزرگ كه اگرخير كثير و بركات است؛ چنان
در آن وجود  دينى و دنيوى اصولاً يا فروعاً صاحب خير خواهد بود. چون تمام نظام

 دارند. 
كنند؛ به اين جهت كه موصوف مى« مبارك»ماه رمضان و روز عرفه و جمعه را به      
 و صفت مزبور هستند. و اگر شخصى متبّع سنن پيامبرها جامع دكدام از اين هر

 گويند. مى« شخص مبارك»نيز به  باشد،
و ترس از خداوند متعال در « قرآن»ـ حكمت دستور دادن به پيروى از  فاتبعوه واتقوا

 ى شاخص است: داراى دو جنبه دخو« قرآن»محل اين است كه  اين
ها به عمل كردن بر كامى هستند كه انسانشامل اح )مأمورات«حاوى مأمورات. »1     
 (اند.دستور داده شده آن
ها انسان كه خداوند است كارها و احواليعبارت از  )منهيات«حاوى منهيات. »2     

 .(را از آن بازداشته است
 ها راعرب ها و خصوصاً، انسان«قرآن»لذا خداوند متعال با امر كردن به تبعيت از      

اهل مكه كه نسبت به  چنگ بزنند؛ خصوصاً« قرآن»ه كه به مأمورات متوجه كرد
با دستور  كردند.مي يسپاسدر ميان خودشان، نا« قرآن»بزرگى چون نزول هاي نعمت
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دورى از و « قرآن»مخالفت با  كه عدم« قرآن»ى ديگر به جنبه دادن به ترس و تقوا
فاتبعوا القرآن » شود:نين ميي اين مفهوم چ. خلاصهمنهيات آن است، اشاره فرمود

 «فى المأمورات واتقوا عن المنهيات.
رحمت خداوند  فرمايد: وقتى كه اين دو كار را كرديد، حتماًـ مى لعلكم ترحمون

گردد و به غير از اين دو كار، با مشكلات و مصايب دچار شامل حال شما مى متعال
 خواهيد شد.

در مورد چگونگى تعلقّ               با    :نحويان سه قول دارند ، 

 «رِجآءِ الرَّحمة.ٰ وَاتَّقُوا مُخالِفتََه على». 1     
براى ترجى محض نيست، بلكه براى ترجىّ نويد و « لعل. »«واتقوا لتُِرحَْمُوا». 2     

زيرا تقوا  ؛شودبر شما رحم كرده مى حتماً ،است. يعنى شما پرهيزگارى كنيد بشارت
 به همين هدف تقوا را اختيار كنيد. پس،است،  جالب رحمت

يعنى بترسيد از مخالفت و عمل نكردن به  .«ٰواتقوا لترحموا جزاءً على التقوى». 3     
 (1)تا به عنوان جزاى تقوا، بر شما رحم كرده شود.« قرآن» احكام

 

     ... (516) 
 در مورد كيفيت ارتباط اين آيه با ماقبل سه توجيه وجود دارد:      
 ؛ يعني:اى وجود داردجمله جا مقدراًگويند: در اينمى رحمهماالله  . كسايى و فرا1     

ها بهانه نباشد. را نازل كرديم تا براى شما عرب« قرآن». يعنى: ما ...« تقولوا انزلناه لئلا»
 هايجا ر و حرف نفى حذف كرده شدند. نظير اين تقدير درحرف جا جادر اين

 فرمايد:مى مثلاً .هم وجود دارد« قرآن» ديگر           [ :175نساء] ،

 [14لقمان: ]     ديگر آمده: باشد. و در جايىمى «لئلا تضلوا» كه مقدراً
 .«د بكملئلا تمي»يعنى: 

. طبق ...« انزلناه كراهية انَْ تقولوا»چنين است: آيه گويند: تقدير . نحويان بصره مى2     

                                                 
 .2/221روح المعانى: ـ  12/6تفسير كبير:  ـ1
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« ان تقولوا»)مفعول( كه مضاف به طرف « كراهية» )فعل با فاعل( و «انزلناه» اين قول،
را بنابر ناپسند دانستن اين كه شما « قرآن»اند. يعنى: نازل كرديم شده است همه حذف

 ين عذر بياوريد.چن
 متعلقّ به ان تقولواخود وي مروى است كه به نظر  نحوى ي. از فرا3ّ     

 (1)«واتقوا ان تقولوا انما انزل...»و مفعول آن است. يعنى: [ 166انعام: ] اتقوا
 .اول مختار است قول ،نزد جمهور

ايم تا در قيامت عذرى را براى الزام حجت شما نازل كرده« قرآن»اين  ـ ... انَْ تقولوا
ى باقى نماند كه بر ما كتاب و پيامبرى نازل نشده و كتاب فقط به دو طايفهتان ايبر

دانستيم تا از و نصارا( فرستاده شده است و ما زبان اين دو طايفه را نمى قبل از ما )يهود
اين  ه اگر بريعنى در علم خداوند متعال اين حقيقت وجود داشت ك آنان پيروى كنيم.

آورند، لذا براى سدّ همين بهانه و عذر را مى فرستاده نشود، حتماً كتاب و پيامبر قوم
 شان كتاب و پيامبر فرستاد.براى باب عذر و الزام حجت

، براى «ان تقولوا»باشد و خطاب به اتفاق، يهود و نصارا مى «طائفتين»منظور از      
 طور خصوص است.و براى اهل مكه به عموماً ها انسانتمام 

 ما زبان و علم آنان را: ـ يعنى به عنوان بهانه خواهند گفت و ان كنا عن دراستهم لغافلين
 ما همه به سبب همين ندانستن است. دانستيم و اين شرك و كفرِنمى
محضه و نافيه نيست. فرق در ميان  و ، مخففّه من المثقله استانِْ كنَُّادر  «ان»     

آيد و در ، لام فاصل مى«ان مخففه»اين است كه در جواب « انِْ مخفَّفه»و « محضه انِ»
 (2)آيد.، لام نمى«ان محضه»بوده است، اما در جواب  «انَِّه»اصل 

. قرائت و 1به دو معنا مستعمل است: « درس»است و كلاً « درس»از  «دراستهم»    
يهود د: ما از درس و تعاليم گوين. يعنى به بهانه مىديگران . تعليم دادن2گرفتن،  درس

 كردند(.به زبان عبرانى تكلم مىآنان )چون آورديمسر در نمي چيزى و نصارا
 

                                                 
 همان منابع. ـ1
 همان منابع. ـ2
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    ... (167) 
 است. « انزال كتاب»و دليل ديگر بر  مشركان عذر دومدر اين آيه بيان      

اصلاً بر ما كتاب نازل نشده و اگر  گفتيد:علاوه بر عذر اول، همچنين مى ـ او تقولوا ...
شديم؛ پس ما تر مىتر و موفقيافتهشد، از يهود و نصارا هديتكتابى مى براى ما

 تقصيرى نداريم!
بيهوده است؛ هم عذر شما اين فرمايد: ـ خداوند متعال مى من ربكم ةٌبينءكم آفقد ج

 باشد.مى« قرآن»اى بزرگ آمده و آن چون بر شما از جانب پروردگارتان بينه
و « بينّه»است. فرق ميان « قرآن»جا صفت يعنى دليل و حجت و در اين «بينة»

قبلاً رود كه به كار ميبراى چيزى « تفصيل»اين است كه  -كه قبلاً بيان شد -«تفصيل»
« بينه»گيرد و نيازى به دلايل ندارد، اماّ مورد تفصيل قرار مى خواهد آمد و بعد ياآمده 

مشحون از دليل و « بينه»آيد و نياز به دلايل دارد و مى زى است كه تازهبراى چي
 حجتّ است.

 

 (2)، نةبيّ (1)اند از: به سه صفت موصوف شده است كه عبارت« قرآن» ،در اين آيه     
 رحمت. (3)هدايت، 

 تى خداوند متعال واست به اين جهت كه دليلى بزرگ بر توحيد ذاتى و صفا« بينّه»     
بهترين در راستاي خداشناسي،  ها باشد و نيز براى انسانخرابى شرك و كفر مى

 گويد:كه خود مىچنان مدرك و منبع است؛            

  [ :141آل عمران]  از آوردن دلايل آفاقى و سماوى و علوى  براي اين منظور،و
 كند. نمى گذارلى فروو سف

 است به اين اعتبار كه تمام علوم و احكامى كه براى هدايت و راهيابى« هدايت»     
 ها لازم است، اجمالاً يا تفصيلاً در آن وجود دارند. انسان

هاى جالب رحمت ،عمل كردن بر آن تلاوت آن و كهاست به اين عنوان« رحمت»     
شود گر مىدر دنيا اين رحمت الهى چنان جلوه خروى است.و موجب ثواب اُ الهى
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شود، خداوند متعال تا  دبلن« قرآن»كه صداى كودكى به خواندن سرزمينى كه در
كند و در تمام اين مدت آن سرزمين مملو از از آن قوم مؤخرّ مى ها عذاب راسال

كتب يا كه مخوانده شود؛ ولو اين« قرآن كريم»كه در جايى رحمت الهى خواهد بود.
چه تعطيل گيرند و چنانطراف به آن انُس مىاشياى ا مدرسه يا مسجدى باشد، تمام

قرار در رحمت و راحت  اندازهخدايا! ما چه  :كه فتنداها به گريه مىى آنشود، همه
 است.« قرآن كريم» رحمات ها از بركات و! اينمحروم مانديم قدرچه و اكنون ميداشت

تر از كسى است كه با اين همه دلايل ـ چه كسى ظالم ت اللهايآب بفمن اظلم ممن كذّ
 دروغ است؟!« قرآن»، باز هم بگويد: «قرآن»صداقت  واضح بر

 . در صورت اول، لازم وسدّ عنها (2) ،اعرض عنها (1)ـ دو معنى دارد:  و صدف عنها
 (1)طبق معناى دوم، متعدى است.

يعنى عملاً از آن « تصديف» دانستن وچيزى را درست ن يعنى اعتقاداً «تكذيب»    
 گرفتن. و اين در صورتى است كه تصديف به معناى اول )لازم( باشد.  كنار
 تر است از آن كسى كه اعتقاداًى( يعنى: چه كس ظالم)متعدّطبق معناى دوم     

از عمل كردن بر آن باز هم كند و علاوه بر آن، ديگران را را تكذيب مى «قرآن»
 دارد. مى
هر دو معنا مناسب هستند، و ليكن با در نظر گرفتن سياق و « قرآن»نسبت به شأن      

 آيه، معنى اول بهتر است. سباق
 ـ در اين قسمت از آيه، جزاى اعراض خودشان يا ... تناايآالذين يصدفون عن  يسنجز

مرار است كه به زودى بر اثر است بيان شده «قرآن كريم»بازداشتن ديگران از عمل به 
 عمل بدشان، مورد قهر و خشم خداوند متعال قرار خواهند گرفت. در انجام اين

                            

 عضى ازد كه بيايند به نزدشان فرشتگان يا بيايد پروردگار تو يا بيايد بنآيا فقط منتظر اين هست
 

                                                 
 .2/223روح المعانى:  ـ1
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 دهدهاى پروردگار تو، نفعى نمىهاى پروردگار تو؟! روزى كه بيايد بعضى از نشانهنشانه
 

                               

 خير. عمل خود ايمان در بود نكرده كسب كه كسى يا او ايمان اين، از پيش بود نياورده ايمان كهيكسبه 

           

 ● هر آيينه ما نيز منتظريم ؛بگو: انتظار بكشيد

 
: يمفهبم كل جاى تعجب است كه ايمان  ى حماقت مشركان و واقعاًنشانهاين  آ ه

يا ديدن بعضى   خودشان را مشروط به آمدن فرشتگان يا آمدن پروردگار آوردن
معتبر نزد خداوند  كه ايمانكنند! غافل از اينمى عذاب پروردگار هاىاز نشانه

ى اين است. به همين خاطر در روز قيامت كه مشركان همه متعال، ايمان به غيب
اينان  ،برنخواهد داشت. پساى درشان فايدهانآورند، ايممى و ايمان بينندميچيزها را 

شان چه انتظار آن روز به سر ببرند؛ خواهند ديد كه عاقبت با همين حماقت خويش در
 خواهد شد!

 

 الِزام وآن باشد و در ى آيات گذشته مىى كريمه از متعلقات و تكملهاين آيه     
 ىذشته بينّات و هدايات در جهت ازالهجواب مشركان است. بدين ترتيب كه در گ

 كه فرمايدبيان مى آيه در اين اكنوناما با اين همه ايمان نياوردند.  ،عذرشان بيان شد
 آورند.هيچ وجه ايمان نمى آنان به

 

 تفسير و تبيين
 

      ... (162) 
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    ىكسانى كه ذكرشان در آيه -كنندگان آيا تكذيب ـ هل ينظرُوُن

   [ :167انعام] انتظار دارند كه براى دعوت و تبليغ آنان  -گذشت
هاى يا برخى از نشانى كه ذات خداوند متعالآيند يا اينآسمان فرود  فرشتگان از

 آنان به نزدشان بيايد؟!در يقين  وجود آمدنبراي به عذاب پروردگار،
 يتّخواسته بودند كه براى اظهار حقّ اللهكفار قريش و مشركان عرب از رسول     

، فرشتگان از آسمان نازل گردند يا خود خداوند متعال «قرآن»رسالت خود و صداقت 
خداوند متعال قدرت دارد  گفتند:ها به طور ظاهر گواهى دهد و مىصداقت آن به

ن ظاهر گردد و بگويد: من خدا هستم و اين قاصد من است، به او ايمان آسما در خود
 بياوريد!

 ٰموسى حضرت به كهراييل بوداساين تقاضاى مشركان، شبيه تقاضاى بنى     

و خداوند متعال آنان را مورد تنبيه قرار داد؛ با اين  [163نساء: ]    تند:گف
 كافر. اينانند و آنان مؤمن بود فرق كه
محذوف است؛ تقدير اين است: « عذاب»جا لفظ ـ در اين ت ربكايآبعض  ييوم يأت

. يعنى: آن روز كه علامات عذاب پروردگار تو «ت عذاب ربكابعض اي يوم يأتى»
هاى جا به طور ابهام فرمود: بعضى از نشانهكه ظاهر است در اينچنان.  ... ظاهر گردند

 اند:اين اقوال از مفسران نقل شده ،ين اشارهتبيين ا عذاب. در
ى بعضى، منظور وقت مرگ است. چون در دنيا غير از زمان مرگ، بر . به عقيده1     

شوند و اين نزول فرشتگان فقط در زمان مرگ فرشتگان نازل نمىبيانجز ا كسى
مرگ كافران كه همراه با عذاب توسط فرشتگان  خواهد بود؛ خصوصاً هركس

 اى نخواهد بخشيد.آن وقت ديگر ايمان آوردن فايده ب خواهد بود وعذا
. به نظر بعضى، منظور طلوع خورشيد از مغرب است؛ چون در حديث شريف 2     

وليكن  ،آورندى عالميان ايمان مىكه وقتى خورشيد از مغرب ظاهر شود، همه آمده
در آن وقت قبول نخواهد ، ايمان كسى ديگر است كسى كه قبلاً مؤمن بوده جز ايمان
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 (1) شد.
حالت  اند. در وقت موت، دوهاى مرگهاننش ،«آيات»كه مراد از  اند. برخى قايل3     

 آثار باآن است كه شخصى  «حالت يأس»يأس و حالت بأس. حالت آيد: پيش مى
كند، اماّ هنوز داند كه رفتنى است و از زندگى قطع اميد مىشود و مىمىروبرو مرگ 

حالت »برقرار است. در اين وقت اگر ايمان بياورد يا توبه كند، قبول است.  واسشح

شود و سكرات طارى مى است كه بر شخص ى مرگلحظات غلبه مربوط به «بأس
 حالت، ايمان و توبه معتبر نيست. بندد. در اينبر مى وي رختهوش و حواس 

اى نخواهد داشت؛ ايمان آوردن ثمره فرمايد: در آن روز ديگرـ مى ايمانها لا ينفع نفساً
ايمان »است، نه « ايمان بالغيب والاختيار»ايمان مقبول نزد خداوند متعال،  زيرا

د حكومت وقت برود و امور دنيا نيز چنين است، مثلاً اگر مجرمى نز در«. بالاجبار
 دهد واعتراف نمايد، حاكم نيز نسبت به او رأفت و شفقت نشان مى به جرمش خود

متمردّ به  ،بگريزد حكومتسعى كند از دست مأموران  ، اما اگركندعفوش مي
 گردد؛براى او دستور اشدّ مجازات صادر مىچنانچه دستگير شود، آيد و مى حساب

 بلكه بالاجبار در ميدان محاكمه انداخته شده است.  و چون به اختيار خود نيامده
كه خداوند متعال بر است كه شخص بدون اينايمانى معت ،در بارگاه خداوند متعال     

 ايمان بياورد.  وي ، بهٰهاى او تعالىعذابش را ببيند، فقط با شنيدن و خواندن پيغام و
به پذيرفتن دستورات  ي مؤمنبنده گر محبت و ميل قلبىنشان ،اين ايمان غايبانه     

 ... ، بصير و، خالق رازق كه اللهاست. اين شخص فقط به شنيدن اين خداوند متعال
كند. به اعتقاد پيدا مى ٰبه رزاقيت، خالقيت، بصير بودن و ساير صفات او تعالى ، است
آن  مشاهده نمايد، گويند. اما اگر عذاب خداوند متعال را عيناًمى« ايمان بالغيب» اين،

شود ايمان بياورد و ايمانى كه از ميل قلبى و محبت درونى شخص مى مجبور وقت

                                                 
صحيح مسلم: ايمان/   -2536، ش14الانعام / باب ةـ بخوانيد: صحيح بخاري: تفسير القرآن / سور1

 3471ش ،«ومن سورةالانعام» 7و سنن ترمذي: تفسير/ باب  -(164) 264 ٰ( الي167) 222، ش72باب
ي اين روايات را با اسانيد و ذكر منابع مختلف بخوانيد در: سنن ابوداود و ... )مجموعه  -3472و 

 (. 67  -2/62دُرّمنثور: 
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بهتر  ،فايده خواهد بود. پس، بىمستقر باشدى جبر بر پايه بلكه باشد و ت نگرفتهنشأ
 هاانسان ،رديدهعذاب خداوند متعال ظاهر نگهاى و نشانه است كه تا قيامت نيامده

 . ندايمان بياور

او لم »؛ يعنى:       ـ عطف است بر ايمانها خيراً ياو كسبت ف
كه: وقتى آن روز بيايد و عذاب خداوند متعال ظاهر گردد مقصد اين .«تكن كسبت...

هنگامه، ايمان آورده و كسب خير نموده، اين ايمان و كسب خير براى  و او قبل از اين
الا، توبه از كفر و معاصى و كسب خير در آن وقت  خواهد بود و بخشاو فايده

 اى ندارد.فايده
ايد كه (: اگر شما در انتظار اين نشسته)اى پيامبرـ بگو تظرونقل انتظروا انا من

آوريد، ظاهر گردد و آن وقت ايمان مى ٰخداوند متعال يا عذاب او تعالى فرشتگان يا
هاى شما پروايى ندارند. پس سرىاز اين طغيان و سبك وند متعالخدا ايرادى ندارد،

 خواهيم نمود.انتظار  به سر ببريد، ما هم آن روز در انتظار
 مسلمانان هستند. و الله، رسول«اناّ»منظور از 

 دهد كه اين امكان ندارد؛ چون شما لياقت اين راجواب مى خداوند متعال الزاماً     
 كشيد، پس منتظر باشيد؛شما ظاهر گردند. حال كه انتظار مى ايكه فرشتگان برنداريد

ى بر شما نازل خواهد كرد و همانا، عنقريب خواهيد ديد كه خداوند متعال چه عذاب
الهى گرفتار خواهند آمد و خداوند متعال آنان را با ذلتّ در جهنم خواهد  در قهرآنان 

 انداخت. 
 

 علوم و معارف
ى جارى، در بيان عقايد مشركان مكه و در ضمن، تعليم قسمت اعظم سوره     

خواستند مى از پيامبر اًبود و اين هم از كردار زشت كفار بود كه مكرر مسلمانان
نيز به « ى بقرهسوره»كه در خداوند متعال را براى آنان ظاهر سازد؛ چنان فرشتگان يا
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  آنان چنين تصريح شده است: اين تقاضاى پوچ           

                   :[214]بقره. 
 



آيد كه ظهور چنين برمى« ى بقرهسوره»ى اى كه تفسير شد و آيهاز ظاهر آيه     
متعال در اين دنيا يا ظهور فرشتگان در ملأ عام از محالات است و به همين  خداوند

هستند،  از جنس خودشانكه  ها را به توسط پيامبرانمتعال انسان خاطر خداوند
 گردد.افروز ميت خود خداوند متعال جلوهمااماّ در قيدهد. عوت مىد

 ى بين خلق به ذاتدر احاديث آمده است كه خداوند متعال در قيامت براى فيصله     
 ،اين آيات و احاديث در اصطلاح مفسران و علمابه آورد. خويش تشريف مى

، دست تكلمّ ،آمدن، رفتنان از بيها . آيات و احاديثى كه در آنگويندمي «متشابهات»
 هستند. « متشابهات»همه از  ،دهش و امثال آن خداوند متعال

و اسلاف صالح امت در قبال اين  ى كرامچه به طور قطع از رفتار صحابهآن     
ها ايمان داشته آيد، اين است كه انسان فقط بايد به آنآيات و احاديث بر مى گونه

عقيده بدارد كه خداوند متعال در ي مورد بحث، فسير آيهدر خصوص ت باشد. مثلاً
گردد، اما كيفيت ظهور خداوند متعال و جهت مى د آمد و در قيامت ظاهرنيا نخواهد

ى ظهور براى خداوند متعال، به يك شيوه شود و اعتقاددانسته نمى ٰظهور او تعالى
 گردد. مى حرام است و اگر چنين عقيده داشته باشد، كافر

 ، ايمان آوردن است و بس.«متشابهات»پس تنها كار در قبال      
 



 و ايمان انسان گردد كه زمانى وجود دارد كه در آن توبهى مذكور ثابت مىاز آيه     
هر قدر كه مجرم بوده، اگر صميمانه توبه نمايد، شخص شود و قبل از آن، نمى قبول
 شود. يده مىبخش

قرار دارد « يأس»اگر كسى در سكرات موت به سر برد، تا هنگامى كه در عالم      
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داخل گردد، ديگر « بأس»شود. اما اگر در عالم اش پذيرفته مىنمايد، توبه و توبه
ى دنيا پاره و حالات عالم آخرت ؛ زيرا در آن زمان پردهشدنخواهد  اش قبولتوبه

ايمانش سودى  كه ايمان آورد ايلحظه چنينعون نيز در گردند. فرمى منكشف
  (1) .نبخشيد

به طور مبهم ذكر و آيات قبلاً نيز اشاره كرديم، در اين آيه آمدن عذاب  كهچنان
آيند و در آن زمان توبه كه چه وقت مى هبيان نگرديد نيزآيات  و زمان آمدن هشد

در تفسير  موديم. علامه بغوىدر اين خصوص نقل ن گردد و سپس اقوالىقبول نمى
 :آورده استرا اللهرسولاز مرفوع  حديثاين  از حضرت ابوهريره اين آيه

    

. 
  (2) همين آيه را تلاوت فرمودند. اللهرسول سپس

 ايمان پذيرفته )ظهور حالت بأس و طلوع خورشيد از مغرب(،قبل از اين دو وقت
 كه سكرات بيايد يا خورشيد از مغرب طلوع كند، بايد ايمانقبل از اين ،. پساست
 آورد.آيد و ناكامى مىىو توبه نمود وگرنه، باب توبه بند م آورد

 



كه در حديث فوق خوانديم، يكى از علايم قيامت اين است كه آفتاب از چنان     
گردد. اين از علامات كبراى قيامت است كند و باب توبه مسدود مىطلوع مى مغرب

 شود. گاه قيامت به پا مىبيايند و آن كه بايد
روايت شده است كه  سيد غفارىضرت حذيفه بن اُاز ح« صحيح مسلم»در      

ى علامات قيامت دور هم نشسته بودند و با همديگر درباره روز صحابه يك

                                                 

 :ه استراجع به اين زمان فرمود« قرآن كريم»خداوند متعال در  ـ1                

   ( :26غافر.) 
 .2/122ـ به روايت بغوي در تفسير: 2
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 ى چه چيزى سخندرباره»بر آنان وارد شد و پرسيد:  اللهكردند. رسولمى مذاكره
ده علامت كه شود تا آن: قيامت برپا نمىندى قيامت. فرمودگفتند: درباره«گوييد؟مى

 شوند:  ديده
 از مغرب. خورشيد. طلوع 1     
 نشاند كه بهگيرد و در تاريكى مىدود )كه تا چند روز دنيا را در برمى بلند شدن. 2     

)حيوانى كه از ميان كوه الارض داظهور . 3افتد(. سبب آن در ميان مردم وبا مى
جايى كه حجاج سعى  - «مروه» و «صفا»يا از مابين  «ابوقبيس»ميان جبل  در «صفا»

ى اين طايفه، )مقدمه. آمدن يأجوج و مأجوج2 آيد(.بيرون مى از زمين -كنند مى
. 7ال. . آمدن دج5ّ ٰ. نزول حضرت عيسى6هستند(.  هاها و امريكايىروسى

. خسف 2سرزمين چين است(.  ،)ايناشموجودات ىخسف زمين مشرق با همه
در . خسف 4. (كشورهاى اروپايى و امريكايى باشند )ممكن استقسمت غربى زمين

به  و اين باشد... مى عربستان، قطر، بحرين و العرب )كه شامل عمان، كويت، ةجزير
خواهد  گردندبدان مناطق رهسپار مى ى مردمعلت وفور مال و ازدياد ثروت كه همه

را خسف سرزمين  خداوند متعال آن ،ى كفارو يا ممكن است به علت حمله بود
كند و مردم را احاطه مى طرف از سرزمين يمن كه از هربه پا شدن آتشي . 14نمايد(. 

و پس  (1)كشاندبه آن سرزمين مى رود، مردم را نيزكه به طرف شام پيش مى در حالى
 اين علايم و صور اسرافيل دمد. )البته در ميان ظهورصور مى از آن، اسرافيل

 فاصله وجود دارد.(
قيامت،  آمده كه آخرين علامت« مسند احمد»در  ابن عمر حضرت در روايت      

 و طلوع خورشيد از مغرب است.  «دابة الارض»ظهور 

                                                 
الفتن و اشراط : كتاب (با توضيحات مؤلف تفسير) به روايت مسلم در صحيح از حذيفه ـ1

ـ و ابوداود در سنن:  (2441) 21 ٰالي 34، ش«فى الإمارات التى تكون قبل الساعة» 13/ بابالساعة
ما » 21ـ و ترمذى در سنن: كتاب الفتن/ باب 2311ش ،«امارات الساعة» 12كتاب الملاحم/ باب

ـ و ابن ماجه در سنن: كتاب الفتن/ « هذا حديث حَسنٌَ صحيحٌ»و گفته:  2123، ش«جاء فى الخسف
 .2421، ش«اشراط الساعة» 26باب
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 شرح صحيح»در  و همچنين ابن حجر (1)حذيفهاز  روايتى كه قرطبى     
اند، حاكى از آن است كه علامت آخر، آتش آورده از ابن عمر (2)«بخارى
ماند و پس از گذشت اين سال دنيا باقى مى 124پس از آن به مدت بود و  خواهد

و  (3)«روح المعانى»شود. اين روايت را صاحب اسرافيل دميده مى مدت، صور
 اند.نيز آورده (2)«القرآن معارف»

خواهد آمد و پس از او، در دنيا كفر و  ٰالبته جلوتر از آن، حضرت عيسى    
 گردد. و در آخر آتش ظاهر مىيابد انتشار مى شرك

 مقصود اين است كه وقتى خورشيد از مغرب طلوع نمايد، كافرى در زمين باقى     
 ايمان نياورند، اما در آن هنگام توبه و ايمان ماند كه به خداوند متعال و رسولنمى

ته اگر اند. الباند و خير كردهآنان قبول نخواهد شد؛ مگر كسانى كه قبلاً ايمان آورده
 گردد. در آن لحظه نيكى كند، نيكى او مستحق پاداش مى مؤمنى

شود؛ نزد جمهور يكى از علايمى كه با ظهور آن توبه قبول نمى :ي كلامخلاصه     
« عالم بأس»دوم، قرار گرفتن در  علامت است و« من المغرب طلوع الشمس»همين 

كه آيد؛ چنانسكرات پيش مى انسانى در هنگام است و اين حالتى است كه براى هر

    كند:صريح مى ى قرآنى به اين حقيقت دلالتاين آيه

            :[12]نساء. 
 :آمده استيث حددر اين حالت،  توضيحدر بيان و      
(6)«ان الله يقبل توبةَ العبد ما لم يغرغر.»     

                                                 
 573: «خرةٰالا وٰ التّذكرة فى احوال الموتى»در  ـ1
 (7121ى / تحت حديث شماره 26)باب  15/211: (شرح صحيح بخارى)فتح البارى  ـ2
 .7/226 ـ3
 .ي فارسي()ترجمه253ـ6/252 ـ2
فى فضل التوبة و الإستغفار » 44: كتاب الدعوات/ باب به روايت ترمذى در سنن از ابن عمر  ـ6
ذكر » 34ـ و ابن ماجه در سنن: كتاب الزهد/ باب« حَسَنٌ غريبٌ هذا حديثٌ»و گفته:  3637، ش«...و

و احمد   -6541، ش122و ص:  6623، ش6/142و ابويعلي موصلي در مسند:   -2263، ش«التوبة
 و ... . 16232، ش12/247و  5242، ش662و ص:  5154، ش6/244در مسند: 
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. 
سياهى چشمانش به بالا و آيد س انسان به سينه مىفَحالتى است كه نَ« غرغره»و     
اين وقت هم توبه پذيرفته  گردد. درو عالم برزخ براى او منكشف مى روندمى

 آمده است: رواياتكه در قيامت صغُراى هر بنده است؛ چنان شود؛ زيرا مرگ،نمى
 .(1).«من مات فقد قامت قيامته»

 گويد:مى سائب    
س تب ه س  شد سين د س   شپ  ه  را نف

 

سيدتخبب د ي   ستندتدر محم يب ر  ل  
 

                          

 كه پراكنده كردند دين خود را و گروه گروه شدند، تو از آنان در هيچ حساب نيستى؛يتحقيق كسانبه

                        

 ●كردندمي كه آنچه عاقبتبه راآنان دهدمي خبر او وسپس خداست سويبه آنان امر كه نيست اين جز

                               

 جزا داده نخواهد شد الاّ ،ورداو ده برابر آن است و هر كه بدى آ براينيكى آورََد، پس  هركه
 

          

 ● مثل آن و آنان ستم كرده نخواهند شد
 

:آ ه يمفهبم كل شرايط احمقانه براى ايمان  در پيشنهاد آنهدف بسيارى از مشركان  ه 
 خواهند با اين كارها مردم درحقيقت ايمان آوردن نيست، بلكه فقط مى آوردن، در

 مسلمانانهاى متفرقّ و مخالفى در برابر يكپارچه و متحد نشوند و گروه مسلمان شدن
شان را خواهند ديد؛ هاىبالآخره عاقبت اين بدكارىآنان  وجود داشته باشند. اما

 .بينندخود را ميپاداش ايمان و نيكوكارى  ،طور كه مؤمنان و نيكوكارانهمان

                                                 
 و 127، ش144: حسنةالمقاصدال (. ايضاً ر،ك:1/222تخريج اين حديث گذشت)تبيين الفرقان:  ـ1

 .2512، ش2/231و  644، ش1/142. و كشف الخفآء: 1123، ش641ص
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 بخواهد خود ياخداوند متعال  از خواستند د كه مشركان از پيامبرقبلاً بيان ش     
 هافرشتگان در دنيا ظاهر شوند و به حقانيت رسالت او گواهى دهند. در اين آيه

شان از طرح كه هدف و روشن گرديده ملا شدهسؤالات و تقاضاهاى آنان بر حقيقت
ايمان آوردن را  داداستع آورند يا اصلاًكه ايمان مىاين نيست  الاتؤاين گونه س

ى به هم اين كارها در ميان مسلمانان تفرقه بيندازند و شيرازه خواهند بادارند، بلكه مى
 متلاشى سازند تا ديگران از آنان بدبين گردند.  ى آنان را از همپيوسته

فرمايد؛ بشارتى براى مسلمانان ى دوم، يك بشارت و نذارت كليه بيان مىدر آيه     
سبب اعمال  دهند و انذارى براى مجرمان بهمقابل كارهاى نيكى كه انجام مى در

 گردند. مرتكب مى زشتى كه
و « مستقيم صراط» اتبّاع ، بههاى پيشينتواند باشد كه در آيهمناسبت ديگر اين مى

     فرمود و گفت: تذكرّ و تأكيد «سبُلُ»دورى از تفرقه در 

              :موضوع تفرقه و ثمرات  ،تفصيل بيشتر ا. اكنون ب[163]انعام
 فرمايد.مى آن را بيان

 

 تفسير و تبيين
 

    ... (164) 
فرمايد كه مى ادايردر اين آيه خداوند متعال يك بيان عام  ـ ان الذين فرََّقوُاْ دينهم

هستند. پس، لفظ  ملحوظ عرب، يهود، نصارا و مسلمانان تا قيامت در آن مشركان
در دين خود تفرقه بياورد و  گردد. يعنى هر كسمىها ى اين گروههمه شامل «الذين»

متشكل را از هم جدا سازد؛ خواه مسلمان باشد يا يهود يا نصرانى منسجم و  هاىدسته
 هستند. وعيد داخل ، در اينيا مشرك

است؛ به معنى گروه و جماعت. اهل تشيعّ خود را « شيعه»جمع  «شيِعَاً»ـ  و كانوا شيعاً
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 هستند.  حضرت على اند كه گروه و پيروِدانند؛ چون قايلمى «شيعه»
 (!، كارى به آنان ندارى و از اين گونه افرادـ تو اى پيامبر) ... ءيش يلست منهم ف

مفوضّ اى، حالا ديگر امرشان . تو آنان را مورد وعظ و تبليغ قرار دادهگيرى كنكناره
 چه در دنيا و چه در آخرت.  ؛خداوند متعال استبه 

 دهدـ و سپس خداوند متعال در عالم آخرت به آنان خبر مى ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
ال خود محاسبه اند؛ يعنى اعمال آنان را خداوند متعكردهميچه را كه در دنيا آن
 اى.ات را در دنيا به اتمام رسانده( وظيفهتو )پيامبر كند ومى

 

   ... (154) 

فرمايد: هر كه عمل اين يك قانون كلى است. خداوند متعال مى ـ ... لحسنةمن جآء با
دى بياورد، جزا ب سدهم و هر كبر آن به او پاداش مىه برابارگاه من بياورد، دَبه نيك 

مگر مثل آن و آنان با كم كردن ثواب و ازدياد عذاب، مورد ستم  ؛شد داده نخواهد
 قرار نخواهند گرفت.

 ، براى وحدت جنسى هستند. «سيئّة»و  «حسنة» ي گرِد در«تا»     

  ، فرمود: «من عمل»كه به جاى ايندر حكمت          اين  ، اشاره به
به كفر و شرك و  اگر ضوع است كه انسان هر قدر عمل نيك انجام دهد، امامو

برعكس، اگر در تمام عمر  وخوردند. اين اعمال او به دردش نمى ،مبتلا باشد بدعت
ى مرگ توبه نمود، اين نيكى براى او باعث خير و پاداش ليكن در لحظه و هبدى كرد

    پس،گردد. نيكو مى    ... كى و ايمان بميرد و يعنى كسى كه با ني
 ... . نزد ما بيايد

ى مرگ است. يعنى تا دم موت آن نيكى را به همراه اشاره به لحظه «ءآج»لفظ      
 باشد.  داشته

             هر قدر كه :دارد. يعنىبردر نيز همين مفاهيم و تفصيل را 
ها به كفر و شرك و بدعت بميرد، اين نيكى باما اگر در آخر كند، ا نيكى شخص

 خورند.دردش نمى
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اند، و مساوى است ، عام است و در آن گناه صغيره و كبيره هر دو داخل«سيئّة»     
الله باشد يا از حقوق العباد. در هر صورت فقط همان يك گناه براى او  حقوق كه از

 گردد.مى و سزايش همان اندازه شودثبت مى
است كه هر نيكى را  ٰاو تعالى مثالبي اى از لطفاين قانون الهى در حقيقت جلوه     

كند. در اش محاسبه نمىدهد و اماّ بدى را زيادتر از اندازهافزايش مى ه برابربه دَ
كاتب گناهان كه  يهرگاه انسان مرتكب يك بدى گردد و فرشته حديثى آمده كه:

ى دست راست كه مسئول خواهد آن را بنويسد، فرشتهمى ار دارددر جانب چپ او قر
دارد و تا شش ساعت منتظر مىرا از نوشتن باز ست، اوات و امير اونثبت حس

كه گناهش را  نيك ديگرى نمايد گذارد تا شايد بنده توبه نمايد يا عملمى
آن  نداد، مدت توبه يا عمل نيك ديگري انجام . اگر در اينالشعاع قرار دهدتحت
 گردد.ثبت مى گناه وقت

 

 علوم و معارف
 



 : هستندآيد و هر دو در حكم اين آيه داخل تفرقه در دين به دو صورت پيش مى     
صورت اول تفرقه اين است كه شخصى يا گروهى در جهت مخالف دين  .1     

نمايد. سير اصلى انتخاب مىكند و مسيرى مخالف با مراه راست حركت مى حقيقى و
پرستى را كه مدَّ مقابل دين توحيدى كان كه دين حق را ترك دادند و بتمشر مانند

 اختيار كردند.  است،
باشد مى« اسلام»كه دين حقيقى را كه نيز به سبب اين كنونييهود و مسيحيان      

منسوخ « قرآن»نزول اند؛ زيرا دين آنان با اند، مرتكب تفرقه در دين شدهداده ترك
اكنون  اند،هاى خودشان نيز خبر دادهگويد و كتابمى« قرآن»كه چنان شده است و
 است. « اسلام»دين رستگارى،  تا قيامت تنها

 نيز ،اندهاى منحرف پيوستههايى كه از اين امت جدا گشته و به جناحساير گروه     
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 گرفتار اين نوع تفرقه هستند.
گيرد، اما در آن چيزهاى م اين است كه از دين كاملاً كناره نمىصورت دو .2     
حالى كه با روح حقيقى نمايد؛ درميها را جزو دين تصور كند و آنداخل مى اىتازه

ها به دهد و از آنكه بعضى از مأمورات دين را ترك مىدارند. يا اين دين منافات
 گذرد. سادگى مى

براى اين دو صورت تفرقه در دين آورده باشيم، شخصى  كه مثالى سادهبراى اين     
ى آسفالته و برود، اما جاده (1)«ايرانشهر»به « سرباز»خواهد از فرض كنيد كه مثلاً مى را

گذارد سازد و پا به راهى مىاند، رها مىراستى را كه براى اين منظور درست كرده راه
با ها راهيدن به مقصد از اين كورهرسو  گذردها مىسنگلاخ ها وكه از ميان كوه

كه منتهى به شهرى ديگر گذارد مى اى ديگر قدمدر جادهيا . همراه خواهد بودمشكل 
 .گرددمى
كند، نمى اش را كلاً از دين قطعرابطهكه صورت اول مثال، براى شخصى است      

. كندتيار مىبلكه مسير كج و منحرفى را اخ گذارد،قدم نمياما در راه مستقيم آن 
و اند. شان باعث تفرقه در دين شدهمانند اهل شبهات و بدعات كه با اين كارهاى

 گيرد و دينى ديگرصورت دوم مثال، براى كسى است كه كه كاملاً از دين كناره مى
 هر دو صورت تفرقه را مورد ترديد قرار داده است. ،اين آيه .كنداختيار مى

     : است و آنان در آن  «اسلام»)اهل بدعات( ين گروه دومپذيريم كه دمى سؤال
، اما به چه معنا براى مشركان عرب، يهوديان، مسيحيان .اندداشتهبيشى روا كمى يا

پرستان فرمود: و بت هاكمونيست       ين چه آنان دِآن درحالي كه ؛
 دين نيست؟اصلاً اند، پنداشته

     : ب م به عالَ افراد فرستاده شدند، تمام« قرآن»و  پيامبر اسلامكه پس از اين جبا
امت »ى آن، گروهى كه در نتيجه و به قبول آن ملزمَ گرديدنداسلام دعوت  دين

قرار گرفتند. در هر صورت خداوند متعال دين « دعوت امت»و گروهى ديگر « اجابت

                                                 
 دو شهر در استان بلوچستان. ـ1
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آل عمران: ]      فرمود:كرد و  ى عالميان را اسلام اعلامهمه

آمد،  «اسلام» وقتى يعنى .[26]آل عمران:          و: [14
را به عنوان  «اسلام»قائم گردد،  قيامتزماني كه ها تا ى انسانخداوند متعال براى همه

باشند يا مسيحى يا بوده يهودى قبلاً  فى كرد؛ خواهها معرّتنها دين مقبول براى انسان
 پرست. كمونيست يا بت

است؛ خواه بپذيرند، خواه از آن كناره  «اسلام»ها ى انسانپس در واقع دين همه
 آنبه ها ايم، اما يهوديان و مسيحيان و كمونيستمثلاً ما مسلمانان آن را پذيرفته گيرند.

اند و به اديان آن را رها ساخته و به تفرقه دست زده ترتيب و بدين اندزده پشت پا
اند. بنابراين، همانطور كه اهل بدعات و دينى روى آوردهبه بى منسوخه و گذشته يا

آنكه در اصول آن بى -پرداختند نام اسلام به تفرقه شبهات در خود اسلام و به
 -اماّ در اصول -ثل آنانم نيز (اول= كفار )گروهاين گروه -مخالفت داشته باشند

ى اين آيه تحت فرموده اند. لذا هر دو گروهاند و كلاً آن را رها ساختهمخالفت كرده
 قرار گرفتند. 

دين تر: بىهمانطور كه كاملاً كناره گرفتن از دين و به قول واضح رديدمعلوم گ     
دعت هم مردود نزد خداوند متعال مردود است، ايجاد نمودن فساد در دين و ب شدن،

 ناپسند و نزديك به كفر است و هر دو به طور مساوى از عوامل تفريق دين هستند.  و
در امم گذشته اشخاصى وجود داشتند  توضيح داده كه« تفسير مظهرى»صاحب      

دادند. در دين خود را با مخلوط كردن چيزهايى كه از دين نبود، ترك مى كه اصول
د آوردن بدعت در آن، ترك وند كه دين را با به وجوشپيدا مى اين امت كسانى

همه را شامل است. براى اينان نيز همان وعيد آمده كه براى  آيه حكم اين  (1).دهندمى
 تاركان دين آمده است.

 



 در اصول و قبل از هر چيز بايد دانست كه اختلاف در دين دو نوع است: اختلاف     
                                                 

 .3/312تفسير مظهرى:  ـ بخوانيد:1
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 اختلاف در فروع. 
ترديد  ورد و موردآاختلاف در اصول همان چيزى است كه در دين تفرقه مى

 مذموم و مردود باشد. اختلاف در فروع نه تنهاهاى مورد بحث و احاديث مىآيه
پيش از كه  «اختلاف امُتى رحمةٌ»نيست، بلكه حتىّ موجب رحمت است و حديث 

 ، ناظر به همين نوع اختلاف است.  (1)يمبه آن بحث كرد اين راجع
 و تابعين اسلام بالأخص در زمان صحابه اول رحال بايد دانست كه در صد

، بلكه فقط وجود نداشت شود،مى هم ناميده« مخالفت»اختلاف در اصول كه 
از « اختلاف»شده است.  گفته« اختلاف»اختلاف در جزييات و فروعات بود كه همان 

زحمت در مورد  است كه خاصيت تكلفّ دارد، يعنى آنان با تكلفّ و «افتعال»باب 
شد و مى آراى مختلفى ظاهر ،در نتيجهكه كردند مسايل و احكام جزيى تحقيق مى

 اصول بود، اختلاف در اين عيب و مذموم نيست. در قرن سوم كه زمان تبع تابعين
كز خلاف ايجاد شروع شد و مرا گروهى و به صورت منظم هايياز سوي گروه

 گرديد.
 



 آمده روايتى از ابن عمر« سنن ابوداود»و « سنن ترمذى»به نقل از « ةٰمشكو»در      
 :ندفرمود اللهگويد: رسولمىكه 

  
  :ندو سپس فرمود

 . «كلهم فى النار الا واحدة»
 :آن يك گروه، كدام است؟ فرمودند پرسيدند: صحابه

 . (2)«ما انا عليه و اصحابى»     

                                                 
 .241ـ  242/ 5و  56ي / تحت آيه4ـ بخوانيد: تبيين الفرقان: 1
 «(.علوم و معارف»قسمت « / ى مائدهسوره»از  3ى / تحت آيه 2)تبيين الفرقان: تتخريج اين حديث گذش ـ2
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هايى كه پر از رسوم و بدعات هستند، ها و گروهظاهرست كه به وجود آمدن فرقه    
 و است و آنان كسانى هستند كه خط پيامبر خدا سبب دورى از سنت پيامبر به

 اند. ثات پرداختهيارانش را رها ساخته و خود به ايجاد محدَ
 المؤمنين ام خطاب به اللهروى است كه رسولم از حضرت عمر بن خطاب     

 فرمودند: عايشه

      

.(1)  
گرى اخلال ت پيامبرشخصى خويش در سنّ هاىيعنى اينان طبق خواسته

 است.  صحابه روند كه غير از راهكنند و به راهى مىمى
هم عقيده دارد كه اين عاملان تفريق  عمر فاروق ، حضرتكه پيداستچنان     

 باشند.بدعات مى در دين، اهل
 فرمايد.از محدثات منع مى مروى است كه شديداً نيز اين مضمون از ابوهريره     

 و اهل ضلالت از اين و اهل شبهات و مراد از اين آيه، اهل بدعات نيز طبق روايت او
 (2)امت هستند.

 روايتى از عرباض بن ساريه« سنن ترمذى»و « سنن ابوداود»و « مسند احمد»در     
 ت:به من گف اللهرسول :فرمايدنقل شده است كه مى

     

(3) 
                                                 

 ،ش224ـ6/264ـ و بيهقى در شعب الإيمان:  2126، ش2/64به روايت ابن ابى حاتم در تفسير:  ـ1
 .7224و 7234

 .2174، ش2/62ـ تفسير ابن ابى حاتم:  12271، ش6/212ر،ك: تفسير طبرى:  ـ2
 و  -(23)257ش ،«ة و الخطبةتخفيف الصلا»/ باب  جمعة: مسلم در صحيح از جابر به روايت ـ3

و  الأخذ بالسنةما جاء فى» 15: كتاب العلم/ بابترمذى در سنن مفصلاً از عرباض بن ساريه
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 اضافه فرمود: در روايتى ديگر آمده كه    
     (1) 

 

  ،  
 در حديثى آمده است:     
     

 )و بدعتى است(. (2)
 حديثى ديگر فرمودند: در اللهرسول    

 (3)«... اتبعوا السواد الأعظم»
. 

« سواد اعظم»، از و تابعين تقدان صحابهنشود كه ماز اين حديث ثابت مى     
 نيستند.

 در حديثى ديگر آمده است:
(2)  

هرگز بر گمراهى  ى اربعهو ايمه و تابعين طبق اين حديث، صحابه
                                                                                                                     

/ باب كتاب السنةـ و ابوداود در سنن: « هذا حديث حَسنٌَ صحيحٌ»و گفته:  2575، ش«اجتناب البدع
خلفاء الراشدين الاتباع سنة » 5ـ و ابن ماجه در سنن: مقدمه/ باب 5247، ش«فى لزوم السنة»

ـ و  45، ش23ـ1/22ـ و دارمى در سنن:  17474، ش13/274ـ و احمد در مسند:  22، ش«المهديين
 .«هذا حديث صحيحٌ ليس له علةٌ»و گفته:  46 ـ 1/45حاكم در مستدرك: 

 و ... .  -1677، ش«كيف الخطبة» 22: كتاب العيدين/ باببه روايت نسايى از جابر بن عبدالله ـ1
 ، ش«فى قتل الخوارج» 34/ بابكتاب السنة: به روايت ابوداود در سنن از ابوذر غفارى ـ2

 ... . و  -شعب الايمان بيهقي در و -21263، ش2315احمد در مسند:  ـ و 2762
و  1/34: /العلم و السنة و ابن ابى عاصم در 3464/ ش 2به روايت ابن ماجه در سنن: فتن / باب  ـ3

/ 7الفرقان: )تخريج اين حديث قبلاً نيز گذشت: تبيين .3432و ابو يعلى در مسند: ش  -4، ش21
 (.2و  1، پانوشت 321

و   -2157، ش«ما جآء فى الزوم الجماعة» 7: فتن / بابترمذى در سنن از ابن عمر به روايت  ـ2
و ابن  - 2/66: و بيهقى در اسماء و صفات  -13522و  13523، ش12/227طبرانى در معجم كبير: 

 گفته است. «صحيح»هيثمى اسناد طبرانى را .  1/34: السنةابى عاصم در 



 131 | 

 

 بودند و پيروان ايمه «جماعت»بود؛ زيرا اينان در هر زمان منسلك در ريسمان  نخواهند
شود ر گردن دارند و از اين حديث ثابت مىتقليد همين جماعت را د نيز طوق 

 اند؛ زيرا در همين حديث آمده: و جماعت، رهسپار جهنم كه منتقدان صحابه
 (1)«!الى الناّر من شذَّ، شذّ»

 نازل شده و آن اللهبر رسول« قرآن مقدس»اين يك موضوع مسلمّ است؛ چون     
 ، هيچ كس از اهل زمين واندحقايق و رموز قرآنى را دريافته ايشاناندازه كه 

ها حتى از پيامبران از تمام انسان حضرتآسمان نفهميده است. ميزان فهم آن
، ياران «قرآن»بزرگترين دانشمندان  ،اللهو فرشتگان بالاتر است. بعد از رسول ديگر

هر استاد ذكى و ماهر، شاگردان خود  زيرا قاعدتاً هستند؛ حضرتآنو شاگردان 
ترين معلم روى كه شاگردان بزرگ صحابه كند وهترين وجه تربيت مىرا به ب

 آنان نيست. تر ازتر و ذكىدانازمين بودند، كسى 
 به -متلوباشد يا غير متلوّ -شودنازل مى ويچه را كه بر مور بود آنأم اللهرسول     

   ت:آمده اس «ةمى قياسوره»در « قرآن كريم»كه در امت خود برساند؛ چنان

  هاي در آيه كنيم و. يعنى ما احكام و دستورات را بيان مى[14: مة]قيا
(2) .برسانى ها را به مردمتو مأمور هستى آن ديگري آمده كه

بيشتر از  صحابه ، دراللهپس از رسول« قرآن»ك دين و فهم معلوم شد كه در     
منحرف شود،  بنابراين، هر كس كه از راه صحابه هر كس ديگر، وجود داشت.

هفتاد و دو  ،اللهمنحرف شده است و طبق قول خود رسول اللهراه رسول گويا از
اند و تنها فريق مدعى اسلام هستند، همه از كجروى و بدعت به وجود آمده ملت كه

 گامزن باشد.  و صحابه كه بر خط پيامبر ناجى آن است
آن قدر مذموم است كه در قبح و ذم  بدعت و مخالفت با سنت پيامبرخلاصه،      

                                                 
 (.2و  1پانوشت  7/321الفرقان: )همچنين ن،ك: تبيين همان منابع ـ1

 يمثلاً آيه ـ2                                        
 .(57)مآئده: 
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 كه فرمايندمى بدعتى درباره علما .شمارى وارد شده استبىاحاديث  آن
، زنا، شرابخوردن كفر و شرك، بدعت است. حتى از  ترين گناه پس ازبزرگ

 دين است.بدعت يكى از عوامل بزرگ تفرقه در  بدتر است؛ زيرا همدزدى و غيره 
 نويسد:مى -«صحيح بخارى»شرح  -«فضل البارى»در  مولانا شبير احمد عثمانى     
نديش است، اها بسيار دورها و گمراهيدر درك حقيقت و آثار بدي شيطان كه»     

شود نمى اگر او ده مرتبه هم مرتكب زنا شود، آن اندازه خوشحال ي اوخوردهفريب
قرار  از خالصان شيطانچنين شخصي  (1)«او. موليِمعارتكاب يك بدعت  بهكه 
ٰ تعالى اللهتواند با توبه و رجوع الىزيرا اگر كسى هر قدر هم كه زنا كند، مى ؛گيردمى

هستند و  به رنگ عبادت ينجات يابد، اما توبه از بدعت مشكل است؛ زيرا اعمال بدع
كارش  ا نصايح ديگران ازفهمد و براى همين بت مىاها را از بهترين عبادشخص آن

هر كه  اصولاً كند. ودر نتيجه، حرام را حلال و حلال را حرام تصور مىو  آيدنمىباز
 !از دنيا برودبدون ايمان قطعى را حلال بپندارد، خوف اين هست كه در آخر  حرام

شراب و زنا پرهيز نوشيدن كه مسلمانان كنونى، آن اندازه كه از صد افسوس     
گردند كه در پرهيزند و آزادانه هر روز مرتكب اعمالى مىبدعت نمى از ،كنندمى

دارند؛ در حالى كه عاقبت بدعت از شرابخوارى و زنا و امثال اين  ى بدعت قراردايره
 تر است. دو وخيم

 



گويد: آمده كه مى يشهعاام المؤمنين روايتى از حضرت « ةٰمشكو»در      
 :ندفرمود اللهرسول

ها را چنين برشمردند:اين گروه حضرتآن
خواه  ،آورد )خواه الفاظ قرآن باشندتحريف و تبديلى مى« قرآن»كه در . آن1     

بيفزايد يا از آن كم نمايد، « قرآن»آن. كسى كه لفظ يا معنايى از خود بر  معانى

                                                 
 «(.فرق ميان بدعت و رسم»)تحت عنوان  2/22ـ فضل الباري: 1
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، بدين «قرآن»شده و در اين لعنت داخل است. ازدياد در « قرآن» مرتكب تحريف
  يا صحابهكه پيامبرتفسيرى باشد توجيه آيات، مخالف با كه تفسير ومعنى است

 اند(.فرموده بيان
 باشد. . كسى كه منكر تقدير 2     
. پادشاهى كه رعيت از او راضى نباشند )مانند پادشاهانى كه امروزه به زور و غلبه 3     
 مردم روا برها را براى استحكام پادشاهى كنند و انواع ظلم و ستممردم حكومت مى بر

 گويند(.مى« متسلط بالجبروت»دارند. به اينان مى
لات شود )مثلاً محلّمقدسات حرم مكه مىادبى و تجاوز به . كسى كه مرتكب بى2     
 را حرام بداند و در آن قتل و كشتار به راه بيندازد و غيره.(  آن
 . آن كه احترام اهل بيت و ازواج مرا نكند. 6     
 (1)گردد.و مرتكب بدعت مى دهدمي ت مرا ترك. كسى كه سن5ّ     
و ديگر  ٰل او تعالىمعلوم شد كه اهل بدعت منفور خداوند متعال و رسو    
 زياد. يابدعت كم باشد  مساوي است كههستند؛  انبيا

                       

 به سوي دين درست ؛مرا پروردگار من به سوى راه راستهر آيينه دلالت كرده است  :بگو
 

                        

 هر آيينه نماز من :بگو ●از مشركان  او كيش ابراهيم حنيف شده و نبود و
 

                  

 ● هاالمپروردگار ع؛ گانى من و موت من همه براى خداستو حج من و قربانى من و زند
 

                         

 :بگو  ●من نخستين مسلمانانم  و امشده دستور دادهاين توحيد  و به او براي نيست يهيچ شريك

                                                 
و « مـدخل »در  همچنين: به روايت بيهقى( 7/152تبيين الفرقان: )تخريج اين حديث گذشت ـ1

 (.3/315در كتاب خود)تفسير مظهرى:  رَزين
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 هيچ كس كندو عمل نمى ؟!اوست پروردگار همه چيزكه حاليدر  ؛خدااز آيا طلب كنم پروردگارى غير 

                         

 استشما رجوع شما  ى پروردگارسوباز به را.يديگر بار ياهيچ بردارندهدارد نميبرذات خود. و برمگر 

                      

 شما را است كه ساختذاتي و او آن  ●كرديد چه كه در آن اختلاف مىآنرا به كند شماميخبر با پس 

                            

 چهها تا بيازمايد شما را در آندرجهبه را بالاى بعضى از شما جانشينان در زمين و بلند كرد بعضى 
 

                    

 ●مهربان استو آمرزنده  قوبت است و هرآيينه اوى عكنندهشما هرآيينه پروردگارتو شتابداده است به

ها با گذشته در اين است هستند. ارتباط اين آيه «ى انعامسوره»ى خاتمه ،اين آيات     
 يددبدعت و رسوم پو كه در دين و مذهب خود تفرقه ودب حالات كسانىبيان قبلاً  كه

رفتار اين دهد كه در مقابل رش دستور مىدر اين آيات خداوند به پيامب آورده بودند.
و  آبا تابعآنان در دين، بگويد كه نزد او در دين تفرقه وجود ندارد و در امور دينى 

 و راست هدايت كرده و تابع راه و دين او را به نيست، بلكه خداوند اجداد خويش
هم بايد در بگويد كه شما  نا. و به آنپايش نهاده جلوى ٰاو تعاليرهرو راهيست كه 

ها و دورى از خط مستقيم اسلام، در رفتن به بيراهه اين كار با من همراه باشيد و نبايد با
 دين تفرقه ايجاد نماييد.

 

 هاى مذكوره دو چيز است:هدف از آيه     
ارها و عادات آبا و را از رفت اشآيين دين و اللهاظهار اين امر كه رسول اول:

 راهي باشد. بلكه دين اونمى اجداد خويش اخذ نكرده و تابع رسوم و بدعات
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مؤيد و يارى ه در اين را خود ٰست كه پروردگار عالميان به او نشان داده و او تعالىا
 . درآوردي استمن هب اهل باطل كه آبايى واخلاف مذه ب ؛ى اوستدهنده

 كنيد كه تابع حضرتمى ادعا يانو يهود و مسيح مشركانشما  كهبيان اين امر دوم:     
 ابراهيم خليل .ى شما گرفتار شرك و كفر هستيدهستيد، اما همه ابراهيم
گروهى از  ؛ درحالي كهشكنى پرداخت و توحيد را برپا داشتبود كه به بت كسى

را يحضرت عيس )مسيحيان( و گروهى ديگررزيحضرت عُ شما )يهوديان(
و با ( عرب مشركانايد)روي آوردهپرستى به بت گروهيهمدهيد، و قرار مى «الله ابنُ»

تان موافق مذهب يد كه مذهبگويمى اًافتخاروجود اين آلودگي به شرك، باز هم 
 (بريد.هرگز چنين نيست و شما در گمراهى آشكار به سر مى)!استابراهيم

 يگرايان، همهها و مادىجز كمونيستلازم به يادآورى است كه در دنيا، به      
را قبول دارند و چه بسا به تعلق با او افتخار  ابراهيم ، حضرتموجود مذاهب

اصلاً  نناآچون  ؛ار پوچ آنان مردود اعلان شده استافتخ جا اينكنند. در اينمى
  .نيستند بند مقاصد حضرت ابراهيميپا

، شود كه تابع حقيقى ملت ابراهيما مىاين حقيقت، اين واقعيت افش پرتوِدر      
توحيد و دين  ،حضرت ابراهيم است. چون دين اللهمحمد رسولحضرت 

كاملاً وجود  «اسلام»و اين مقاصد در دين  بودپرستى و ترديد شرك وكفر آيين يگانه
 دارند. 

 «اسلام»و حقانيت  ها را ترديدى مذكور، تمام گروههاآيه :كهى كلام اينخلاصه     
 نمايند. ثابت مى را

 

 تفسير و تبيين
 

        ...(151) 

و  «قيام»مصدر  ،«قيماً» .است  بدل از  «قيماً ديناً» ـ ...ديناً قيماً ... 
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ن آن براي تفخيم تنوي جا به معنى محكم و مضبوط است.است. در اين «قائم»
  باشد. يعني بسيار محكم و استوار.مي
اصول تمام اديان  زيرا ؛حكم بوده استم اشاره است به اين كه دين تمام انبيا     

 يكى است.
، ملت و روش «دين قيم»و « صراط مستقيم»كه: همين مفهوم اين ـ اًابراهيم حنيف ملة

در اين موضوع  براهيمبوده است. تخصيص حضرت ا حضرت ابراهيم خليل
 شروع شد و ايشان از ايشان ،ي توحيد و اثبات آنبراي اين است كه نقشه

و از اين  ممتاز بوده هستند. در اين صفت، دين ابراهيم« امام الموحدّين»ملقبّ به 
 شود.ياد مي «دين حنيف»رو از آن به عنوان 

هوديان و مسيحيان و مشركان )يعليرغم ادعّاي پيروي شماـ  و ما كان من المشركين
 ، ايشان از مشركان نبوده است.عرب( از حضرت ابراهيم خليل

 

           (152) 
 :گويدبه دستور خداوند مى اين اعلان دوم است. در اين آيه پيامبر     
ي اطوار زندگي و مرگ من طبق نماز و تمام عبادات و همه ـ ... ان صلاتي و نسكي ...

  رضاي خداوند متعال است.      :العالمينلرضي الله ربيعني. 
 به سه معنى مستعمل است:  «نسك»لفظ 

 «ناسك»ى عابد و زاهد و سالك را گويند. لذا بندهمى «نسك»عبادت را  . مطلقا1ً     
   گويند.مى
 اعري اين لفظ را با اين معنا چنين به كار برده است:ش     

 

س دٌ تع ل بتٌكبي ف  كم متهتّت
 

 كٌسّنتَمَُ لٌته ج هت اكبب من 
 

را  حيوانات كه و در حرم شريفعيد اسلامي آيد. در. به معناى قربانى نيز مى2     
 گويند. مى« كسُنُ»كنند، به آن ذبح مى

 گفته« مناسك»ها ع به آنوجممبه طور  كهگويند مى« نسك»يز . به افعال حج ن3     
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 شود.مى
است،  ترآيند. اما معنى عبادت بهتر و مناسبدر اين آيه هر سه معنى درست درمى

 را غيره ت از قبيل نماز، حج، قربانى واو تمام جهات عبادارد ترى دى وسيعدامنه هچ
 ست.از قبيل عطف عام بر خاص ااين شامل است و 

 -شامل است ضمناً «نسك» در حالى كه در لفظ -(«صلاتي») تخصيص نماز     
باشد و عبادت مى ترينو گوياى اين مطلب است كه بزرگ دارد آنعظمت  اشاره به

فرمود: توحيد مستقلاً ي دربارهكه كه توأم با توحيد است. هم چنان اى استپديده

        ، بلكه علامت و مستقلاً ذكر فرمود كه قريب توحيد  را نيز نماز
 باشد. توحيد مى

گردد، اين است كه مستفاد مى« نماز»مطلب ديگرى كه از اين ذكر بالاستقلال      
هيچ نسكى سودمند نخواهد  ،تا نماز نباشد و اعمال و ستون دين نماز است روح تمام

 بود.
العالمين و نيز به ُي الهايد طبق خواستهمسلمان، بخلاصه، نماز و ساير نسك 

هم خلاف مفهوم اين آيه قرار  اخلاص و عاري از ريا باشد. اگر به ريا باشد، باز
 گيرد. به قول يكي:مي

تكلي ت س  آ  نمت تد در د شخ ا ي دراش   شت  كه در و م مبدم گزار
 

اند كه تمام اط كردهي مهم را استنبعلماي كرام از اين جمله اين نكته ـ محياي و مماتي
)در ميان بازماندگان( اومرگ و پس از مرگ  ادات مؤمنان از بدو تولدّ ترسوم و عا

ها ومراسمي بايد به طريق مشروع و مورد رضاي خداوند متعال باشد. بنابراين، جشن
گردد، درست نيست؛ چون خلاف شريعت است. كه در زمان تولدّ فرزندان برپا مي

به مراسم ختنه دعوت گرديد؛ تعجب كرد و فرمود: اين چه  حضرت عثمان ثقفي
، پس درست نيست و من از اين رسم خبري نبود اللهرسمي است؟! در زمان رسول

مراسم تعزيت بايد به  ؛طوركنم. و شركت نكرد. در مورد مرگ هم همينشرك نمي
ت مردود و طريق شرع و مسنون باشد. بنابراين، چهلم و ساير بدعات مربوط به مما
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 اند. هرچه ثابت باشد، سنتّ و مستحبّ است.خلاف سنت
 

سفارش شده است  به پيامبر در اين آيه سه موضوع مهم از طرف خداوند      
 قوانين سازنده در توحيد بندگان نقش اساسى دارند:  عنوان كه به

 لام را بكند تا براى امت مسلمه پند ودهد كه اين اع. به پيامبرش دستور مى1     
 .عمل كنند هم مانند پيامبر نانصيحتى باشد و آن

 هاى اعتماد را برپايه -جزيى باشند يا كلى -. مسلمانان بايد در تمام امور زندگى2     
 بنهند و نيز هر كارى را براى رضاى خداوندقدير خداوند  يتوفيقات و قدرت مطلقه

 د. نعمل نكن ،خلق ستايشو هرگز به خاطر دريافت پاداش و  دانجام بدهن متعال
 شانچه كه به مرگكند كه در كارهاى زندگى و آن. امت مسلمه را متوجه مى3     

ى كامل داشته باشند. خفتن، راه رفتن، معامله، عبادات و نيز تجهيز و مراقبه تعلق دارد،
بايد هميشه در فكرش  كه فرد مسلمان هستندى مواردى ، از زمرهمرده ين و تدفينفتك

كامل آيه در دل و دماغ او  مسلمان به اين مرحله رسيد و مفهوم وقتى .ها بينديشدبه آن
و در جهت خلاف  داردجاى گرفت، آن وقت در هر كارى رضاى الهى را مقدم مى

 . كندحركت نمييك وجب  حتيّ ٰ،او تعاليرضاى 
 هاين آي اشعرى ٰموسيورده كه حضرت ابوآ تحت اين آيه علامه سيوطى     
تلاوت  «قرآن»خواهد هر مسلمانى هر بار كه دلم مى»فرمود: كرد و تلاوت  را

 اى بر وجودمانند آويزهرا يعنى اين آيه  (1)«.دبخوان به كراّتاين آيه را نيز  ،ندكمى
الش را و اعم اند و به طرف مفهوم آن توجهآن را بخو به كثرتخود آويخته كند و 

 نمايد.و تنظيم مقتضاى آن ترميم  طبق
 

    ...(153) 

از شرك بيزار هستم و يقين دارم كه هيچ  من :گويدمىپيامبر ـ لا شريك له

                                                 
 .3/52منثور:  در ـ1
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 ندارد. وجود ي واحدشريكى براى خدا
 .«لذاته و صفاته» يعني «له»

 كه مسأله مأموريت دارم به ايناست. يعنى « توحيد» ،«لكٰذ»اليه ـ مشارٌ لك امرتابذو 
 گونه كه به ديگران برسانم، خودم نيز عمل كنم.همان

ـ و من از همه جلوتر مسلمان بوده و در مقابل قدرت او سر تسليم  و انا اول المسلمين
 ام.آورده فرود

 اين جمله دو معنى دارد:     
را  ٰتعالي قدرت او . در دنيا از ميان امت خود، اولين كسى هستم كه توحيد و1

قبول  و وند متعال)به اين اعتبار هر پيامبرى در تسليم شدن به خدا .امتسليم كرده
 (.از امت خود سبقت دارد دستوراتش

 ،واحرا ،ملايك -جميع مخلوقاتميان از  محمد حضرت كه حقيقتاً. يا اين2     
 حضرتآننور  ،زيرا اولين مخلوق؛ (1)باشداول المسلمين مى -انس جن و ،امثال
 :اندو در اين مورد خود فرموده استبوده 
 (2)«.نورى ٰ،اول ما خلق الله تعالى»

باشد. ليكن تا حدودى صحيح مىو ،اندكرده اگر چه در اين حديث اشكال وارد
 (3)اند.ى تخريجات آن بحث كردهدرباره قارى و ملا على «روح المعانى»صاحب 

، و تمام مخلوقات مانند عرشاست  پيامبر در هر صورت اولين مخلوق، نور     
 از آن در لباس وجود خزيدند.  بعدلوح و ساير كاينات  كرسى، قلم،

ى ها در سجدهدستور سجده داد، تا سال آن هنگام كه خداوند به نور پيامبر     
 ،ايشان و خودكننده و عابد اولين سجده ،لذا نور او .برد به سر وند متعالخدا

 مسلمين است. اول ال
در اين  .است كه هر صبح و بعد از ظهر اين آيه به صورت دعا ورد گردد مستحبّ     

                                                 
 .2/236روح المعانى:  ـ1
 (.125/ 1تبيين الفرقان: گذشت)اين حديث ريج تخ ـ2
 بخوانيد.. ي مؤلف گرامي بحث تحقيقي اين حديث را در همان منبع و در منابع مورد اشاره ـ3
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 به جاىصورت                ،غير اين چون در؛ «و انا من المسلمين» :بگويد
اصل  ،«قرآن»در نمازها و در تلاوت  بديهي است كه گويد.دروغ مىدارد صورت 

  .خوانده شود بايدآيه 
 

     ( ...152) 

 بگويد: بايد ن و كفارابه مشرك دستور سوم است. پيامبراين 
كنيد و انتظار داريد من به شما كه دعوت مرا قبول نمىـ ) ...؟! اغير الله ابغي رباًّ

، يا غير از اللهآ !(بگويم، بايد بدانيد كه اين امكان ندارد هاى شما لبيكخواسته
پروردگار من و شما و تمام  الله كهدر حالي؛ خويش بدانم ديگرى را پروردگار

ق يچه كسى لا ٰجز او تعالىقرار گيرد.  مخلوقات است. اوست كه بايد معبود همه
 پرستش و عبادت است؟ 

آيد. يعنى هيچ ى ضرر و خسارت مىدر صله ٰ«على»ـ  و لا تكسب كل نفس الا عليها
  .گرددى آن به خودش برمىكه نتيجهمگر اين ؛كندگناه نمى سك

يعنى  ،«وزر الرجل»گويند. گران مى در عربى به بارِ «رزْوِ»ـ  يٰخروزر اُ ٌةو لا تزر وازر
در  ،باشد اگر كم هم كه گويندمى« وزر» به اين خاطر بار شد. گناه راگران ،ردمَ

اگر در قيامت شخصى  :. به قول بزرگىقيامت بسيار سنگين و كمرشكن خواهد بود
همراه داشته باشد و به سبب آن  اى از قبيل مكروهات تنزيهه بهفقط گناهان صغيره

حتي بيشتر از  فراتر از حد تصور حاضر است تا هزار سال زير سنگينى ،جهنمّي گردد
ى يجهنت ليكن به جهنم برده نشود. اينو ،ها و زمين و آسمان به سر ببردكوه سنگيني

جا به گناهان صغيره است، عاقبت گناهان كبيره ديگر جاى بحث ندارد. لذا در اين
 .گفت. يعنى بار سنگين «وزر» ،گناه

شود و كسى ديگر قربانى اعمال او تمام مى عليه خودش ،كه گناه كند هر كس
 باشد، باز هم به سبب اعمال خودش حتى اگر به يكى گناه ديگرى رسيده .گرددنمى

 است.  دهبو
پرسيد:  از صحابه اللهدر حديثى آمده كه رسول     
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 دانند. فرمود:گفتند: خدا و رسولش بهتر مى 

(1)  
 هاى ديگرىى اين آيه و امثال آن با احاديث و آيهدهندهدر واقع اين حديث تطبيق     

كه معلوم شد، د. چنانندارگناهان ديگران را نيز برمى بعضي،ها آمده است كه در آن
 باشد. ولى اين هم به سبب اعمال خودش مى ،داردديگران را برمى گناهاناگر چه 

بر  كسيى يك درهم نيز حق تصريح كرده كه اگر به اندازه علامه شامى     
چنين  دهند. پسنماز مقبول او را به صاحب حق مى 744باشد، در قيامت  يكي گردن
 حمل كرده نه ديگران. خودش بر خود كسي

راي درك بيشتر مقصودِ دو نوع آيات و احاديث راجع اين موضوع، جا بدر اين
 كه:دانستن يك اصل كلي ضروري است و آن اين

كه منحصر اعمالي( 1)اند: به طور كلي دو نوع -نيك باشند يا بد -اعمال هركسي
 (2) شوند.تند و به ديگران متجاوز نميدر ذات خود شخص و متعلق به او هس

به و گردند تا مثل آن شخص براي ديگران مي يبه اسباب و وسايلكه تبديل اعمالي
 همان صورت عمل كنند.

 ،منظور از آيات و احاديثي كه حمل گناهان يا ثواب ديگري بر ديگران نفي شده
افراد از ديگران نفي شده است « وزرِ»اعمال نوع اول هستند. مانند همين آيه كه در آن 

ر، اعمال نوع دومّ هستند كه شخصي سبب كار بد يا و مقصودِ آيات و احاديث ديگ

                                                 
ـ  مسند احمد:  2212ش  2/ ... باب صفة القيامة: ـ ر،ك: سنن ترمذي به روايت از ابو هريره1
الكرم قلبُ : انّما النّيِقول» 142اً: ادب/ باب و صحيح بخاري تعليقاً و مختصر  -2415ش 2/131

 .«المؤمن
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 گردد.نيك براي ديگران مي

شما  يهمه مصدر ميمى است. يعنى رجوع و برگشت «عمرجِ»ـ  ربكم مرجعكم يٰثم ال
 پروردگارتان است.  به طرف

 سه چيز است:  ممقصود از اين اعلا     
 اللهرسول از طرف اين اظهار تبرى با تااسلامى ت از ملل و مذاهب غيرئ. اظهار برا1     
 ،وى نيز درس گيرند.  امت 
به خودش  اعمال هر كس . متوجه كردن به اين واقعيت كه منافع و مضار2ّ     

 ديگران.  هنه ب گرددبرمى
ى اعمال بندگان مورد بررسى و محاسبه قرار خواهند ر به اين امر كه همه. تذك3ّ     

 گرفت.
 

    ... (156) 
 شما امت خود را خبر ده كه تنها !(اى پيامبر)يعنى تو  ـ ...هوالذي جعلكم خلآئف و 

 هاى زيادى قبل از شمابلكه مخلوقات و انسان ،خلق كردهمتعال نيستيد كه خداوند 
 مانى. هر انسانى كه با عبادت و نيكى رفته، كامياب شده و هر كه با نافراندبوده

 نيكوكاران روِاست. شما هم اگر دنباله گرديدهروزگار به سر برده است، رسوا و ذليل 
 شويد. رسوا مى ،الا موفق خواهيد شد و ،باشيد

 است.  «خليفه»جمع  ،«ئفخلآ»     
در قبال اين نعمت  بيازمايد كهداده تا او را سلطنت  پادشاهبه ـ  كماتاٰ آليبلوكم فيم... 

ساير اقشار امت حكام و  مندان،، ثروتفضلا ،علماكند. همين طور مى رفتار چگونه
آموختن دين  راياهل نيز جهل داده تا ببيند آيا بحتى به ج .قرار دارند مورد امتحاننيز 

 نشيند. ى جهل ساكت مىكه به بهانهدهد يا اينمى كوشش به خرج
و  ،داندرا بدون امتحان نيز مىى اين حقايق همه لازم به گفتن است كه خداوند      

تا نيكى و جرم او در دنيا ثابت شود. بدين ترتيب اين  چنين استٰ و تعاليمشيت ا ليكن
 تا قيام قيامت. على صاحبها الصلاة والسلامبراى امت محمد  آيه يك هشدار است
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ها را كاملاً امثال كمونيست اهل باطلاين اعتراض در ضمن مورد بحث ي آيه     
 كندكه چرا خداوند در ميان بندگان مساوات نكرده و در رنگ و مال و مقامترديد مى

 ها ونىگوناگوى اين فرمايد كه همهمىمتعال همه را يكسان نيافريده است. خداوند 
 ت. هاى ظاهرى براى امتحان بندگان اسنابرابرى

جا دو چيز ارشاد فرمود و تعلق اين دو ـ در اين رحيم ان ربك سريع العقاب و انه لغفورٌ

   است.  (1)«ةما فى هذه السور» با تمام
قدرت دارد كه نافرمانان را در دنيا  ؛«عالمينلْلِ سريع العقاب»، يعني: سريع العقاب     

غفور براى نافرمانبرداران  .و در اين كار سريع استبدهد  يا پس از موت عذاب
 .«سريع العقاب لاعدآئهِ و غفورٌ رحيمٌ للِمؤمنين»به تفسيري ديگر:  است. رحيم

 

 ونچ ؛است هى سورسن خاتمهحُآمدن اين آيه با اين مضمون در آخر سوره،      
وند متعال مغفرت خدا اختتام آن به و اينك بود وند متعالابتداى سوره با حمد خدا

شود كه انسان فهميده مى اين اسلوباز و اين يك تناسب عجيب است.  آورده شد
غفور و  او كه ازباز شروع نمايد و در آخر  ي خداوندرا با حمد و ثنا تمام اعمالش

 مغفرت بخواهد. است،  رحيم
 

ك   عبف   سلب س  ل   م

يعنى  .بر تعليم توحيد كامل است اين آيه دالّ -    ٰ:قوله تعالى     
در عمل و طاعت و  ؛استسلام و تفويض بايد كرد ،تمام احكام تشريعيه و تكوينيه در

 (2)قضا نيز. در رضا به
 

                                                 
 «چه كه در سوره مورد بحث قرار گرفت.كلّ آن»ـ 1
 .3/123بيان القرآن:  ـ2
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 نيز بيان شدند. فضايل و خصايص منحصر به فرد اين سوره در آغاز
ي انعام را بر مريضي هركه سوره»مروي است كه فرمود:  از حضرت علي

 «دهد.خداوند متعال آن مريض را شفا مي ،بخواند
هاي قرآن ي انعام از برترين سورهسوره»وده است: مفر حضرت عمر فاروق

 «اند.است؛ زيرا در آن تمام اصول توحيد جمع شده
و  محفوظاز تمام آفات  ،نددبسوره را نوشته در گردن مواشى باين كسي . اگر 1     

 گردند. مى سالم

صبح و تا آخر را  [1]انعام:        ي. اگر آيه2     
 ماند. از تمام درد و آفات محفوظ مى ،دم زند شام هفت بار بخواند و بر بدن خود

 دفع ،اين آيه را چند بار بخواند ،براى تسكين غضب و دفع تشنگى و خستگى. 3     

 .[13]انعام:            گردد.مى
بر  بنويسددر آخر شب اين دو آيه را  ،دست و پا د. براى مرض سل و قلب و در2     

       :گرددشفا حاصل مى ٰشاءالله تعالىان؛ نددببازو ب

   :تا [17]انعام .         :[12]انعام. 
سه روز  ،باشديا در يكي از اعضاي او شلي ش ضعف ا. هر كه در بينايى چشم6     

ر و شير افطار كند و در نصف شب برخاسته به قلم آهن با كَشَروزه گيرد و با  متواتر
كسي ديگر كه مريض است اين را بنويسيد دست راست خود يا  برزعفران  گلاب و

آخر آيه و تا سه روز اين كار را . تا [32]انعام:     : دليسَبِ و
 .تكرار كند

 استخوان آيات ذيل را بر يك ،خواهدمى و پراكندگي ظالمان راتخريب  . اگر5     
: شخص بيفشاند ى هماندر خانهو پودرها را سايد ب بنويسد وقديم حيوان مذبوح 

      :تا  [22]انعام           :و اگر [26]انعام .
 و روز در آب زيره بنهد ت آهن با آب ريحان نوشته يك شبانهاين آيات در طش



 137 | 

 

 گريزند. مى ها از خانهپشه و ديگر موذى ،پس اين آب را در خانه بيفشاندس
 («اعمال قرآنى» :ازمقتبس )

  
از حكيم )«اعمال قرآنى»ى مباركه را در رهمزيد خواص بعضى آيات اين سو     

 بخوانيد. (الامت

        

 

                                                   

 (1)ي آنبه جز چند آيهآيه تشكيل شده و  602از « اعراف» يسوره

 تماماً مكّي است.

                                                                                                                   

 اهل مباركه حالات يسوره اين در آيد،مي بر سوره اسم ظاهر از كه طورهمان
 .است مورد هميننيز  «اعراف» به سوره اين يتسميه وجه وشده بيان  عرافاَ

 

 :دارد ارتباط( انعام) قبل يسوره با صورت سه به «اعراف يسوره»

 بيان اجمال طور به رابه پيامبران مربوط وقايع الله ،«انعام يسوره»در (الف)
 .فرمايدمي بيان مفصلاً را هاهقصّ همان سوره اين در و فرمود

 اين در. بود آمده ميان به اجمالاً هم «معاد»يمسأله ،قبل يسوره يخاتمه در (ب)
 .دهدمي توضيح شتربي «معاد» يدرباره سوره

                                                 

ىآيه قتاده قول به ـ1                    ... [:153اعراف ]نزد و 
 يآيه تا آيه نهمي از ديگر بعضى                  ... [:172اعراف] مدنى 
 (.2/234: المعاني روح) .هستند
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 «مستقيم صراط» داده شده بود كه بر دستور مؤمنان به «انعام يسوره»درآخر  (ج)
 وجود هم معاد يمطالبي درباره اين، بر اضافه و نمايند اطاعت «كتاب» از و نهند گام

 واضح معاد، و كتاب و مستقيم صراط بيان ضمن در سوره اين ابتداي در. داشت
با نظر به اين  .است «قرآن» آن، حصول طريق و «مستقيم صراط» نبعم كه فرمايدمي

 .تامه دارد مناسبت «انعام يسوره» آخر با «اعراف يسوره» ابتداي ،نكته
 بيان« كريم قرآن» واقعي شأن و صداقت سوره اين در: گفت بايد خلاصه طور به
 .است شده

         
 ند بسيار بخشنده و مهربانبه نام خداو

                         

 آن؛ تبليغ از تنگي هيچ تو يدرسينه نباشد كه تو سويبه شد آورده فرود كه است كتابياين ●صاد ميم. لام. الف.

                   

 شد فرود آورده را كه چه آن كنيد پيروي ● مسلمانان پند براي و آن كني به بيم تا آورده شد فرود
 

                               

 ●پذيرديد به جز وي دوستان ]ديگر[ را. اندكي پند ميپروردگارتان و پيروي مكن سوي شما از جانببه
 

                           

 كه آنانيا وقتي گاه آرميده بودندهلاك كرديمش، پس آمد به آن عقوبت ما و آنان شبانو بسا ده كه 
 

                         

 كه آن مگر ؛پس نبود قول آنان چون آمد به نزدشان عقوبت ما ●در خواب نيمروز بودند 
 

                      

 شانسويبه فرستاده شد را كه پيغامبر كرد كسانيپس البته سؤال خواهيم  ●هرآيينه ما ستمگار بوديم گفتند: 
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 ما و دانشه بحضور آنان  دركرد خواهيم پس البته بيان  ●را  و البته سوال خواهيم كرد پيغامبران 
 

   

 ● نبوديم غائب
 

ي مفهبم  و الشأنعظيم بس كتابي اين: فرمايدمي پيامبرش به خداوند متعال :ه آ ه كلّ
 بايد مردم يهمه شما. دهي راه تنگي تقلب در نبايد آن تبليغ مورد در واست  بزرگ

 باعاتّ از اديان، تاريخ درطول مردم از بسياري. كنيد پيروي رسول و كتاب اين از
 لحظات آن در آنان نمود. هلاك را آنان اوند متعالخد و نمودند سرپيچي حق

ٰ تعالي او قيامت در. سودي نبخشيد شانبراي اما كردند، اعتراف شانظلم به ،هلاكت
 جواب البته و اندداده را انجام شانتبليغ كار آيا كه كندمي سؤال خويش انپيامبر از

 .دمان مخفي نخواهد حقيقتي هيچ روز آن در. است مثبت آنان
 

 تبيين و تفسير
 

  (1)         ( ...2) 
 اقوال مقطعات حروف تبيين در. است عاتمقطّ حروف جمله از لفظ اين ـ المص

 كه است اين حروف، اين رويه و بينش در خصوص بهترين اما. وجود دارد مختلفي
 اللهرسول و الله ميان اسرار و رموز هااين چون «.بمرادها اعلم الله»: بگوييم

 روايت چنين   معناي ويلتأ طور بهعباسابن حضرت از البته (1).ندهستن
 «.افصلّ و اعلم الله انا» :يعني وي، از ديگري قول طبق و «افصلّ الله انا» :است شده

 به را احكام و است ترآگاه ٰتعالي او كه فرمايدمي اشارتاً طريق بدين خداوند متعال
 .فرمايدمي بيان تفصيل

                                                 

ر همين كتاب )تبيين د تر در اين خصوص را بخوانيد در سخن ديگر مؤلف گراميـ بحث جامع1

 (.1325(، چاپ دوم، سال 21 ٰالي 13/ 2الفرقان: 
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 -خود صفت با «كتِابٌ» و مبتدا نحويان برخي نزد لفظ اين تركيبي، موقعيت نظر از     
 انُزل باكت بالمص، المسماة لسورةا»: معنا بدين. باشدمي آن خبر -اليك انزل
 «هذا» كه دداننمي محذوفي مبتداي خبر را« كتِابٌ» ،نحويان از ديگر بعضي ....«اليك
 را بعدي يجمله و داده قرار مبتدا را «كتِابٌ» هم ايعده «.كتابٌ هذا»: يعني .است
 .اندگفتهآن  خبر

 .است ارجح اول قول اقوال، اين ميان از
تو  جانب به بزرگي و عظيم الشأن كتاب يعني(1).است تفخيم براي «كتِابٌ» تنوين

 .است شده نازل( محمد  اي)
 كتاب اين تبليغ و بيان از نبايدفرمايد: به پيامبرش ميـ  منه حرج دركص في يكن فلا

 آن بر تنها كه خودت نشده نازل اين براي فقط «قرآن» كهاين مقصود باشي. دلتنگ
 نظر از بندگان چون. برسان را آن تعاليم و دستورات هم ديگران به بلكه نمايي، عمل

 بايد. باشندمي( نافرمان و فرمانبردار) قسم آن دو بر عمل و الهي احكام دريافت
 تشويق به براي را فرمانبرداران و دهي بيم نافرماني عاقبت از آن يوسيله به را نافرمانان

 .بكني نصيحت و پند عمل، يادامه
 خود بايد اول،: داشت خطير يوظيفه دو پيامبر ،«قرآن» حق اداي براي پس،     
 عمل در كه بديهي است. رساندمي هم ديگران به بايد دوم، كرد ومي عمل آن بر

 در عمل زيرا نداشت؛ وجود مشكلي هيچ حضرت براي آن «قرآن» بر كردن
 و نافرمانان كهاين به توجه با مردم، به در رسانيدن آن اما. بود شده آميخته وي سرشت
. نمايد برخورد مشكلاتي و موانع با بود ممكن بودند، وي تبليغ مانع سركش دشمنان

 تو دل در كه گردند باعث مشكلات اين نبايد فرمايدمي هانُشَ لَّخداوند جَ براي همين
 .گردد پيدا فتور و تنگي
 بر كه تنويني. باشدمي )سينه(« صدر» مركز كه است «قلب» از كنايه ،«صدرك»     

 دلتنگي احساس هم نبايد پشيزي ياندازه به يعني است. تقليل براي دارد، قرار «حرج»

                                                 
 .12ـ12/16: كبير تفسير ـ 2/224: المعانى حرو ـ1
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 .نمايي
 .است «كتاب» طرف به راجع «منه» ضمير     

 :دارد وجود قول دو «حرج» لفظ توضيح در
 .مشو دلتنگ كردند، تكذيب را تو اگر تبليغ راستاي در يعني. ناراحتي و تنگي. 1     

     :گرددمي آيه اين نظير مذكور يآيه صورت، اين در. شك. 2     

   [42: ]يونس.  

 كردند، تكذيب را تو اگر: يعني. است ترمناسب اول معناي تفسير فوق، دو ميان از
 .خواهي يافت پاداش و مزد ذوالجلال الله نزد آن، مقابل در چون مشو؛ دلتنگ

 ضمير مرجع. شناسندنمي را معاد و كتاب كه است براي كساني نذارتـ به لتنذر

 .است «قرآن» ،«به»
 نظر اختلاف نحويان است، متعلق چيزي چه به «لتنذر» در «لام» كهاين يدرباره     

 : دارند
 انُزْلِ به متعلق را آن آيه، در و تأخير تقديم به شدن قايل با افرّ علامه. 1
 .«منه حرج صدرك في يكن فلا به لتنذر اليك انُزل كتبٌ» :داندمي اليك

 چنين آيه تقدير. است «كيَْ» معني به «لام» اين: گويدمي انباري ابن لامهع. 2
 تبليغ و انذار موضوع در يعني: .«به غيرك تنذر كي حرج صدرك في يكن فلا» :است

 .آيد پديد تنگي اتسينه در نبايد ديگران
 :يعني. است تفسيريه «أن» معناي به «لام» جااين در: گويدمي «نظم» صاحب. 3

 به را «لام» عرب مواضع، در بسياري (1).«به تنذر أن عن ولايضعف صدرك لايضيق»
  يدرآيه به طور مثالبرند؛ به كار مي «لام» جاي به را «أنْ» و برعكس،« أنْ» جاي

        :است «انَ » به معناي «لام» [2]صف. 

 پند مؤمنان )و اين كتاب براي «للمؤمنينٰ ذكري الكتاب وهذا» :يعني ـ للمؤمنين ٰذكري و
 .است( نصيحت و

                                                 
 .12/15: كبير تفسير ـ1
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        ...(3) 

 افراد و هاعرب مورد، اعتبار به چه اگر است؛ هاانسان تمام براي خطابـ  اتبعوا ...
 ويس از كه چه هر از كنيد پيروي ها!انسان اي: يعني. بودند اصلي مخاطب آنان اطراف

 هر رسول و «قرآن» اتباع جااين در. است شده نازل شما طرف به پروردگارتان
 .هستند شامل دو

 به ديگر برخي نزد و  «رب» به بعضي نزد  «دونه من» ضمير ـ اوليآء دونه من تتبعوا لا و

                      ختم بر دليل شريفه يآيه اول، مجموع توجيه طبق .گرددبرمي 
 به پس. است عام «لاتتبعوا» و «اتبعوا» خطاب گفتيم كه طور همان زيرا است؛ نبوت

 «قرآن» مبلغ پيامبرِ بنابراين،. نيست اتبّاع قابل قيامت تا ديگر كتابي ،«كتاب» اين از غير
 .خداوند متعال است پيامبر آخرين باشد،مي حضرت محمد كه
 اسلام از غير كه ادياني تمام ردّ در است صريحي نصّ مهكري يآيه اين، بر علاوه     

 منظور چون اندازد؛مي اعتباريبي يدر بوته را بدعات و رسوم تمام نيز و دارند وجود

 از                      ،ًفقط آن در و است (غيرمتلو و متلو نوع خود: دو هر با)وحي مطلقا 
 يا «قرآن» كه هستند معتبر تعاليمي و احكام فقط پس. هستند داخل« سنت»و « قرآن»
 .است بدعت و پوچ همه آن، از غير به هاست وآن مؤيد «سنت»

 در كه كرده تصريح بصري حسن                              ،«تسنّ» و «قرآن» 

 (1).اندداخل دو هر

  يجمله                ،انزل ما» اتباع كه دارد مسأله اين به اشاره 
 ولايت از خويش كردن اتباع، رها عدم صورت در و است الله ولايت خود «اليكم

 .است الله غير جانب به رفتن و خداوند متعال دوستي و
 ميزان» :است؛ بدين معنا مصدريه يا(1): دارد احتمال دو «ما» لفظ ـ تذكرون ما قليلاً

 پند كهآنان»: يعني. است «الذي» معني به يا (2).«است كم بسيار آنان پندپذيري
                                                 

 .12/12: همان ـ1
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 (1)«.شودسرشان نمي و مواعظ نصايح اكثرشان و هستند اندك كنند،مي حاصل
 

        ( ...2) 

 آنان براي است تهديدي آيه اين تبليغ، و انذار به امر بيان از پسـ  يةقر اهل من كم و
 .نيستند عامل «انُزْلَِ مآَ» مفاد به كه

 از مأخوذ و «يبيت بات،» از «بياتاً». است عذاب معني به« بأس» ـ بأسنا بياتاً فجآءها
 چون انسان گويند؛مي« بيت» خانه به. است «جايي در گذراندن شب» معني به «بيتوتة»

 .بردمي سر به جاآن در را شب
ضمير  مرجع. است «نيمروزي خواب» معني به «لةقيلو» «قائلون»ـ  قآئلون هم او
 در غالباً الهي عذاب .است آمده مذكر صورت به همين و براي است قريه اهل ،«هم»

 .است شده نازل پيشين امم نافرمانان بر( نيمروز و شب) وقت دو همين
 

     ... (6) 

 جااين در باشد.مي« دعاء» و «ادعاء» مقام قائم و است اسم ٰ«دعوي» ـ همٰما كان دعوف
 : دارد بر در را توجيه چند
 عباسابن معنا از اين. فرياد و زاري است معني به سيبويه يعقيده بنابه. 1

  .«عهمهم؛ اي: تضرّودع كان فما»: است مروي نيز

 را تضرعّ و فرياد مفهوم نهايتاً همان كه است «قول» معني به ابن انباري نزد. 2
  .«قولهم اي: هم؛ٰودع كان فما»: كندمي افاده
 ايولي فايده ،كردند توبه و دعا بسيار يعني: دعاست. معناي به بعضي نزد. 3

 اعتبار بالغيب ايمان فقط و شودنمي پذيرفته توبه «بأس» حالت در چون (2).نبخشيد
 .خواهند بود شهادت يحقايق در صفحهبأس،  در عالم و دارد

 «ظالم»ما  گفتند: اعتراف كردند و خودشان جرم به گاهآن ـ ظالمين كنا انا قالوآ أن إلآ

                                                 
 .12/14: همان: ك ر، ـ1
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 .ماست ظلم ينتيجه بلا اين كه دانيممي و بوديم
 

        ( ...5)  

 آخرت عالم در. «الاحَكام و الكتاب اليهم ارسل»: ييعن ـ ... اليهم ارسل الذين فلنسئلن
 سؤال اند،شده فرستاده شانبه طرف پيامبران كه آنان و پيامبران از خداوند متعال

 رسولان آيا كهاين امم، از و شرايع و احكام تبليغ ي، دربارهرسولان از كند؛مي
 خير؟ يا اندرسانده به آنان راٰ تعالي او دستورات

خواهد  نوححضرت  گيرد،مي قرار ٰتعالي باري الؤس مورد كه پيامبري اولين     
 او از بود. شده شروع او در زمان پرستي وبالتبع انِذاربت بار اولين براي چون. بود

 منكر را تبليغش آنان و كنندمي سؤال قومش از. شودمي سؤال موارد همين يدرباره
 آنان دروغ و شوندمي انتخاب محمد امت امر، حقيقت به براي شهادت شوند؛مي
 (1).رسدمي ديگر پيامبران به نوبت نوح از پس. سازندمي برملا را نوح قوم
 و آنان است پيروان بر حجت الزام براي پيامبران از سؤال اين كه دانست بايد

 .هستند تقصيريب و پاك كاملاً  آنان كه داندكس مي هر خداوند متعال بهتر از گرنه،

 

              (7) 

 مردم تمام به ٰاو تعالي روز آن در كه فرمايدمي گوشزد  الله آيه اين در
 با علم -بزرگ اعمال و حوادث تا گرفته واقعات ترينجزيي از -را شانكارهاي
 از كارهاي يك هيچ ازٰ تعالي او دهدكهمي تذكر و يدفرمامي دارد، بازگو كه محيطي

 كه داندمي بندگان از كارهاي چيزهايي خداوند متعال است. نبوده غايب و شما غافل
 و نزديكي خداوند متعال اين. دانندنمي را هاآن هم اعمال ثبت مأمور فرشتگان

     :فرمايدمي بيان شكل اين به اي ديگرآيه در را خويش همراهي

  تريمنزديك گردنش رگ از انسان به ما :[15: ]ق.  

 از شانه جل الله كاتب، فرشتگان از قبل گردد، مرتكب انسان كه خطايي هر پس     
                                                 

 (.1، پانوشت 3/341ن الفرقان: بيي)تـ تخريج اين حديث گذشت1
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 اين در تا اندازدمي به تأخير را خطا آن سزاي خويش لطف به اما. است آگاه آن
 .نمايد توبهٰ تعالي او پيشگاه در خطاكار يبنده فرصت

 

 ترينكوچك هستندكه حتي فرشتگان مقرب هم از آن رموز و حقايقو  علوم بسي
 است حالي در اين و استٰ تعالي ذات باري فقط و فقط هاآن به عالمِ و ندارند اطلاعي

 خوبي به جااين از خوانند!مي را انسان ياراده بيني، و دهن بوي از كاتب فرشتگان كه
 .بردپي ذات لايزال به منحصر و لايتناهي به علم توانمي
 ديگران از جدا و مستقلاً ايبنده هر از قيامت در ذوالجلال الله كه هست حديث در     

 دهدمي نشان او به اند،نوشته كه فرشتگان را او اعمال كهاين از پس و كندمي محاسبه
 از من اما اند،ننوشته فرشتگان را كارهايت از بسياري فرمايد:مي كند،مي قبول هم او و

 اطلاعي هاآن از ديگر كسي كه را او كارهاي تك تك گاهآن باخبر هستم. هاآن
 برايش بازگو را او تصورات و خيالات حتي و شماردمي بر بنده آن براي ندارد،

 پس: پرسدمي. بله: گويدمي مسئول يبنده نيست؟ چنين آيا: پرسدمي و نمايدمي
 تو لطف از غير به: گويدمي بيچاره عاجزانه يبنده كني؟ عرضه كه داري چه اكنون

 امروز داشتم، نگه پوشيده را گناهانت دنيا در: فرمايدخداوند مهربان مي. ندارم هيچ
 (1).امبخشيده را توكه  برو دارم،نگه مي مستور را هاآن هم

 طور به [5]اعراف:       يآيه در
 در اما شود،مي سايرين سؤال و انبيا از قيامت روز در كه شودمي معلوم واضح

                                                 

: ٰتعالى الله قول» 2باب/ الغصب و المظالم كتاب:  عمر ابن از صحيح در بخارى روايت به ـ1  

           (12: هود)، توبة قبول» 2باب/ توبةال كتاب: صحيح در مسلم و ـ 2221ش 
 انكرت فيما» 13باب/ المقدمة: سنن در ماجه ابن و ـ (62)2752 ش ،«قتله كثر ان و القاتل؛

 ... . و ـ123ش ،«الجهمية
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  :خوانيممي جاآن در. گرددمي بتثا امر اين خلاف« رحمن يسوره» از ايآيه

         [ 34  :رحمن ]هست ديگر ايآيه در همچنين:  

    [72: قصص ]اخُروي از  سؤال ،آيه دو اين هر در كه
با  سوره اين يآيه ظاهر كه است تعارضي اين و ستا شده نفي عموم به طور گناهان

 .دارد آيات آن
 :اندگفته طريق سه به را آيات اين بين جمع     
 اسباب از بلكه اند،نوشته فرشتگان را هاآن چون شود؛نمي سؤال اعمال از انسان. 1     

 آن رتكبم دليلي چه به و كه چرا گيردمي قرار سؤال مورد اعمال آن هايانگيزه و
 اعمال از سؤال ،منظور آمده است، سؤال نفي هاآن در كه آياتي. است شده اعمال

 تعارضي پس. است شده ثابت اعمال علت و از انگيزه سؤال آيه، اين در و باشدمي
 .ندارد وجود

 بازخواست مورد اهانت و توضيح براي بلكه استفاده، و استرشاد براي نه بندگان. 2     
 و «رحمن يسوره» آيه در اما .هستسؤال  نوع همين اثبات آيه اين در. رندگيمي قرار

 .باشدمي استرشاد و استفاده طريق به سؤال نفي آن، امثال
خواهد  طولاني بسيار سبب بدين و گذردمي كندي به محشر ميدان در زمان. 3     
 داشته نگه حاسبهم و بدون معطلّ اول يوهله در دراز، زمان اين طي در بندگان. بود
 دو هر پس. گرددمي شروع كتاب و حساب معين، زمان گذشت از پس اما. شوندمي
 (1).هستند قيامت قسمتي از دو قسمت حالات گوياي آيات، نوع

 يآيه از هستند، خداوند متعال بودن ممجسّ به قايل كه «مجسمه» نام به گروهي

               :كردند كه استدلال [2]اعراف 
. هست هم جا داراي بالتبّع است، مكان داراي كه ذاتي و دارد مكان خداوند متعال

                                                 
 .12/23: كبير تفسير ـ 2/224: المعانى روح: ر،كـ 1
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 :است صورت شان بديناستدلال وجه باشد ومي «منه» لفظ از آنان استدلال
 براي «منِْ». «الله منَِ» :يعني. د متعال استخداون طرف به راجع «منه» ضمير     

 ووجود دارد  «اليك»كه در لفظ  است غايت انتهاي براي ٰ«الِي» و غايت ابتداي
 «قرآن» كه شودمي معلوم جااين از. است مكان مستلزم غايت انتهاي و ابتدا قاعدتاً

 «قرآن» مبدأ كه ٰتعالي الله بنابراين،. نيست ٰتعالي الله جز كسي آن، و دارد فياض مبدأ
 .شد ثابت برايش مكان چون است؛ جسم داراي است،

 است ثابت «قرآن» از قاهره و كامله دلايل به جماعت، و تسنّ اهل يعقيده طبق     
 يآيه كه است پس واجب. است محال خداوند متعال براي جسم و مكان اثبات كه

 بدين صورت آيه اين تأويل و. دنباش ديگر آيات معارض با تا شود تأويل كريمه
 :است

خداوند  يدربارهجا كه اما هر است؛ غايت ابتداي براي «منِْ» كه داريم قبول
 باشد،مراد مي و جانب سمت فقط و مطلقاً معناي آن از ،برده شده كار به متعال

 معناي. باشد مخصوص جسم يا مخصوص مكان جانب، آن براي كهاين از نظرصرف
 انبيا بر علو از وحي چون باشد؛مي)بالا(  علُوّ جانب موارد، گونهندر اي جانب

  (1).شودمي نازل
 

س  ل ك م  عبف     سلب

 «لتنذر» -           ٰ:تعالي قوله     
 رهنمايي را خود مريد كه است امر را مرشد آيه اين در است. پس «انُزل» به متعلق

نه  خود نسبت به مريد مرشد يعني. نشود دلگير نكند، اگر و بهتر كند، عمل و اگر كند
 (2).درَبَ رنج او نكردن عمل از نه اين كه و باشد اعتنابي كلاً

 

                        

                                                 
 .12/15: كبير تفسير: ر،كـ 1
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 اند كهآنان پس او، هاينيكي يشد كفه گران هركه پس بودني است. روز،در آن انصافبه اعمال سنجيدن و
 

                       

 كردند زيان كه اندكساني جماعت آن پس او، هاينيكي يكفه شد سبك هر كه و ● رستگار هستند
 

                        

 در را شما داديم استقرار آيينه هر و ● كردندمي انكار را ما آيات كهآن سبب به خويشتن حق در 
 

                         

 ●كنيد مي اندكي شكر .معيشت اسباب جاآن در شما براي كرديم پيدا و زمين

  

 از خداوند متعال سؤال و «معاد» يدرباره هاييبحث كه قبلاً گذشت، آياتي در
 روبرو آن با قيامت در كه از مسايلي ديگر ايمسأله هاآيه اين در آمد. ميان به بندگان

 در كه است بد و نيك اعمال سنجش يقصه آن و است شده مطرح شويم،مي
 طرف به كسي هر و شوندمي جدااز هم  بدكردار و افراد نيك ارزيابي، اين ينتيجه

 .دوزخ خواهد بود يا بهشت كه گرددمي رهسپار خويش سرنوشت
 

 تبيين و تفسير
 

       ... (2) 

 اصطلاحات برخي مقابل در معنايش كه است الفاظي از «حق» لفظـ  قوالوزن يومئذ الح
 خود به مقابلش مفهوم اصطلاح عكس درست مفهومي و گرددمي تغيير دستخوش

و  بود خواهد واقعيت و حقيقت معنايش گردد، ذكر «باطل» مقابل در هرگاه. گيردمي
 درست و استر موضوع و سخن آن از منظور بيايد، «كذب» مقابل در كه وقتي

 صورت آن در كه گرددمي ذكر كجي و «عوِجَ» مقابل ينقطه در هم گاهي. باشدمي
 مراد را اولّ مفهوم آن، دو توان ازمي جااين در. است بودن مستقيم و برابري معنايش
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 .است راست و ثابت چيز معني به كه گرفت
 كه است اين آن ردنآو جمع علت. است ميزان جمع «موازين» ـ موازينه ثقلت فمن

 و جداگانه ترازوهاي هركس گفتارهاي و عقايد و اعمال كردن وزن براي در آن روز
 اعمال دارد سنجش ترازوي چندين فرد هر حساب، اين با و شودمي وضع مخصوصي

 علاوه .رودمي كار به او اخُروي هاي توشه از نوعي براي سنجش هاآن از كدام هر كه

 آوردن دو وجه هر به بنابراين، (1).گرددمي نصب جداگانه ترازوهاي ركفا براي  اين، بر
 .است آمده مناسب جمع يصيغه

م است، بيان ت يا جهنّي اين سنجش كه رهسپار شدن به جنّي بعد نتيجهدو آيه
 شده است.

 

      ...(14) 
 هاينعمت بيان با را دگانبن جااين در تهديد، و ترهيب بيان از پس خداوند متعال

 .خواندفرامي اللهرسول دعوت قبول به آنان، بر خويش
 و دادن مكان معناي به «تمكيناً يمكنّ، مكنّ،» از «كمـاّنمكّ» ـ الأرض ولقد مكَّناّكم في

 استعداد قدرت و اختيار تصرف براي دادن آن استعمال اصطلاحاً و است دادن جاي
 و قدرت: ترمصطلح عبارت به يا. داد جاي را او يعني «مكَنّه». باشدمي كسي به

 بخشيدن كمال معني به نيز و. نهاد اختيارش در منزلي و مستقر او بخشيد، به استعدادي
 را شما: يعني. اندملاحظه شده «تمكين» معاني تمام جااين در. آيدمي هم كسي به

 الهي عظيم يداده اين اب و داديم اختيار و تصرف قدرت، كمال، استعداد، مكان،
 با). اندگشته شما خادم و آمده در شما تسلط تحت و فضا زمين در طبيعت هايپديده

  (.است شده كاينات تمام محذوم انسان تمكن، و قدرت اين
 گفته است: سعدي     

ك در ك رند تد   فل تبر ي ته   خ  ا ب     د   م
 

تبري ت ته غفل  نخ ي     ف آر  ت  تب ن ني  ك
 

                                                 
 .2/263: المعانى روح ـ1
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سب گ ته   فبم نب تب  تب ت  بدارا ن همه اش  ه
 

تب فبم  ت ته ت تد ك ف نب   ص  ط ان يب تب  ت   نب
 

از  زندگي و تعيشّ اسباب معناي به «معيشة» جمع« معايش» ـ معايش فيها لكم جعلنا و
 اسباب حصول هايراه به معناي يا آن امثال و نوشيدني و خوراكي چيزهاي قبيل

 از باشند جسماني آسودگي به متعلق اسباب اين كه است مساوي (1)است؛ زندگي
 . ... و لباس مانند مسكن، باشند؛ او مربوط خارجي وضعت به يا ...و  خوراك قبيل
 براي كالايي نوع هر آن در كه داده قرار ايمغازه يمنزله به را دنيا مهربان، خداوند     

 انسان به آن ذات مناّن و .دارد وجود بشري، احتياجات رفع و آسايش آوردن دست به
 بهره امكانات اين تواند ازمي آن به لتوسّ كه با بخشيده قدرتي و استعداد فهم، چنان

 .نباشد غافلٰ او تعالي شكر از ببرد، ولي
 تواندو نمي است تنبل و سست شكرگذاري در انسان ،همه اين با ـ تشكرون ما قليلاً

 .وردآ جاي را به هزار از يكي شكر
 كه بداند بايد انسان»: كرد خلاصه جمله چند اين در توانمي را آيات اين مقصد     

 و تكيفيّ با زندگي ديگري بلكه نيست، دنيا زندگي به منحصر فقط زندگي
 فرا زماني باشد متوجه بايد او كشد.مي را او انتظار آخرت در برتر هايويژگي

 گيردمي قرار ارزيابي و بررسي دمور هايشو گفته حركات و اعمال تمام كه رسدمي
تعيين  را سرنوشتش كه دارد وجود تأثيري آن دنبال به و وزني هاآن از يك هر براي و

 «.كندمي
 

 علوم و معارف


سنجش . جسم نه هستند، اعراض و صفات از اعمال كه دانست بايد چيز هر از قبل     
 تشخيص اما قبول است، قابل فهم و آساني به ركسيه براي اجسام گيرياندازه و وزن

                                                 
 .7/157: قرطبى تفسير ـ 2/262: المعانى روح ـ1
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 ناآزموده ذهن يك براي اول يوهله در كه است ديگري چيز اعراض و صفات وزن
 و جسم ،اعراض براي چون دارد؟ امكان كار چگونه اين كه كندمي سؤال ايجاد

 .باشند تشخيص قابل كس هر براي و راحتيه ب تا ندارد وجود خارجي شكلي
 و وزن تعيين براي كه نيست لازم متعال خداي كه در نزد كرد فراموش ايدنب اما 

 است قادر ٰتعالي او. باشد و متشكل بايد آن چيز مجسم حتماً چيز يك ياندازه
 به قموفّ دنيا در هم انسان كه است اين نه مگر .نمايد وزن هم را صفات و اعراض

 امروزه كه دانيممي ما يمهه است؟ شده اعراض از وزن بسياري و گيرياندازه
هايي پديدههمچنين  و است آمده در حساب تحت هوا برودت و حرارت يدرجه
از تصورّ  فراتر چيزي دور چندان نه ايگذشته در هاآن وزن از يافتن اطلاع كهديگر 
  .بود توهمّ و خيال و جزو

به  دست ترساده و كوچك هاينمونه در است قادر دنيا در وقتي انسان پس،
 به پي تا كافي است بندگان بر حجت براي الزام قدرت اين بزند، اعراض سنجش

 .ببرد اعمال وزن و قيامت حقيّت و حقيقت
 اين در علما. شوندمي كرده وزن چگونه اعمال كه موضوع اين به پردازيممي حال

 :دارند قول سه مورد
براي وزن كردن، به  هستند، راضاع اعمال كهاين به توجه با اند:گفته گروهي. 1     
 را هاآن گاهآن گيرند و قرار مشاهده معرض در تا شودمي داده مجسمي شكل هاآن
 .گذارندمي مخصوص ترازوي در
 دانسته هم آنان اعمال وزن وسيله بدين و شوندمي كرده وزن اشخاص خود. 2     
 (گردد.مي ذكر بعداً مورد اين در حديثي. )شودمي
 يهكفّ يك عظمت كه فرمايدمي وضع محشر ميدان در ترازويي خداوند متعال. 3     
 اين الله وقتي كه هست روايتي در. است و آسمان زمين ميان يفاصله با مساوي آن

 اگر تمام! الها بار: پرسندمي تعجب با ملايك فرمايد،مي وضع را آورشگفت ميزان
 پس شود.نمي پرُ هم باز بگذاري، ميزان اين در يشهاكوه و دنيا و زمين را با درياها

 تعجب در شما: فرمايدكنند؟ خداوند متعال ميمي پر را اين چطور اعمال و عبادات
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 را محمد امت گفتن «لهلِ الحمد» بار يك جزاي خويش لطف از من ايد؟رفته فرو
. كندمي پر ار آن و گيردمي جاي ترازو اين در تنهايي به كه سازمزياد مي چنان

 .بگويد «الله سبحان» اگر همچنين
 :است آمده حديث در    

 (1)«.و الارض السمآءبين ما تملاء الله والله اكبرسبحان تملأ الميزان، الحمدلله»

 خودكار صورت به كردن ترازوي محشر براي سنجش اعمال و ... همه حمل
  .شودنمي صرف كار اين در زحمتي هيچ و گيردمي انجام

 اعراض تمام متعال به خداوند و هستند مختار سوم و اول قول :كهاين سخن كوتاه
 قرار ترازو در خود، مخصوص به اجسام با هم اعمال و دهدمي جسم جواهر و

 .دارد مؤيدّ «حديث» و «قرآن»در  قول اين. گيرندمي
 



 قالب در نيك عمل نهند،مي قبر رد را انسان شده كه وقتي تصريح حديثي در
. دكنمي سلام او به و شودظاهر مي مرده براي ابجذّ و زيبا شكل و صورت يك
: پرسدمي او از آيد،مي فرحت به بخشآرام موجود آن زيبايي و برخورد از كه مرده

 دور من از محشر هايانديشه و قبر هايغم تمام تو سنديدن حُ از كه كيستي تو
 اگر كندفكر مي كه گيردمي قرار خوشي و سرور چنان در موقع اين در مرده) شدند؟

( بود. خواهد لذيذتر برايش هم جنت هايتلذّ از بماند، باقي حالت آن در قيامت تا
 هنگام آن تا امآمده تو با مؤانست براي و تو هستم نيك عمل من: گويدمي نيك عمل

 ،باشي تو من جليس و أنيس كه وقتي: ويدگمي خوشحالي با او. برخيزي قبر از كه

                                                 
و در  2744، ش«في الطهارات» 24: بابالايمان از ابومالك اشعريبه روايت بيهقي در شعب ـ1

و نسايي در سنن  -125، ش...«الطهور  فرض»/ باب جماع ابواب سنة الوضوء /طهارة : ٰسنن كبري
/ و عمل اليوم والليّلة 2217، ش«وجوب الزكاة»1/ بابة: زكاٰو در سنن كبري 1/ بابة : زكا ٰمجتبي

 123 -3/122ـ  و ابن حبان در صحيح: 224، ش6/ بابةابن ماجه در سنن: طهار  -4447، ش21باب
قبلاً هم  حديث اين تخريج مثل .از بيهقي است((. )الفاظ متن 222، ش«الاذكار»)كتاب الرقائق/ باب 

 (.2پانوشت /7/121: الفرقان گذشت)تبيين
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 .داشت غمي نخواهم هيچ
 يمقابل مرده در بد بسيار بوي با هيكلزشت شخص يك صورت به بد عمل اماّ     

 جواب او اما برود، جااز آن كه كندمي شود. مرده تهديدشمي ظاهر بدكردار
: گويدمي. امرفيقي نداشته نچني اصلاً من: گويدمي مرده. امبوده تو رفيق من :دهدمي
 از بعد. رودمي فرو و پريشاني غم در مرده. تو بدي و شرك و كفر هستم؛ تو عمل من

 جواب اژدها تو ديگر چيستي؟ :پرسدمرده مي شود.مي ظاهر وحشتناك اژدهايي آن
 همين هم او از. آيدمي كشنده نيش با آن عقربي از پس. تو هستم عمل من: دهدمي

 (1).شنودمي را جواب همين و كندا مير سؤال
 را «سجده الم» و« لكمُ» هايسوره خواب موقع كس هركه  هست حديثي در    

 دو صورت به دو سوره اين شود،مي گذاشته قبر در وقتي مرگ از بعد بخواند،
 چه شما: كندمي سؤال هاآن از مرده و آيندمي نزدش به آرام دهنده شخص زيبارو و

! باش آسوده. هستيم «سجده الم» و« ملك» هايما سوره: گويندمي ستيد؟ه كساني
 خواهيم خداوند متعال عرض بارگاه در و گذاشت نخواهيم برند، دوزخ به را تو اگر
 (2).سازد خارج كتابش از را ما يا فرمايد رستگار دوزخ از را كه يا تو كرد

 .شودمي داده ظاهري رتصو اعمال به كه گرددمعلوم مي هم حديث اين از    
 

                                                 
 فى» اول فصل/ «الدفن بعد أمورٍ فى» ثانى باب/ بعده تقع احوالِ و الموت كتاب: العمال كنز: ر،ك ـ1

 .22242ش ،«القبر سؤال
 القرآن فى سورةٌ»: الفاظ اين با «ي ملكسوره»در مورد « اوسط معجم» در طبراني روايت به ـ2

 و ابوداود و احمد روايت به و -«الملك بيده الذى تبارك ؛ادخلته الجنة حتى صاحبها عن خاصمت
 آيةً ثلاثون الاّ هى ما الله كتاب فى سورةٌ انّ»: الفاظ اين با... و حاكم و ماجه ابن و نسايى و ترمذى
 دارمى در سنن روايت و به  -(5/225: رمنثور)د «الملك بيده الذى تبارك له؛ غفر حتى لرجل شفعت

 صاحبها عن تجادل تنزيل الم انّ»: الفاظ اين با «ي سجدهسوره»موقوفاً، در مورد  معدان بن خالد از
 إنها و منه فامحنى كتابك اكن من لم إن و فيه فشفّعن كتابك من كنتُ ان اللهم: تقول القبر فى

 كتاب :...«مثله تبارك فى و القبر عذاب من فتمنعه له فتشفع جناحها عليه تجعل كالطير تكون
 .3213ش ،«تبارك و السجدة تنزيل سورة فضل فى» 14باب/ القرآن فضايل
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و  دنياابي ابنامام از ، بغدادي ، علامه آلوسي«المعاني روح» صاحب
 حضرتآن فرمود: العاصبن عمرو بن عبدالله حضرت كه كندمي نقل نميري
 فرمودند ارشاد: 

 (1)

 كند.مي تماشا را محاسبه جريان آدم حضرت است: آمده حديث همين در     
 امت از يكي كه بيندمي شود؛آغاز مي السلام و  صاحبها الصلاةٰ يعل محمد امت از محاسبه كار

و  زور به جهنم مأمور فرشتگان توسط دارد، ايمان كه علامت محمد  حضرت
 يا: زندمي صدا را اللهرسول و آوردنمي طاقت. شودمي برده به جهنم كشان كشان
 اين: گويدمي گويد. آدممي لبيك جواب درحضرتآن! احمد يا! احمد

 رسول! برس دادش به برند؛مي جهنم به دارد، ايمان علامت كه را تو امت از بنده
 دست او از تا خواهدمي فرشتگان از و رودمي طرف آن به  با سرعت خدا

     – كنندنمي سرپيچي خداوند متعال امر از كهآنان اما بردارند،

 [5: تحريم] - او تعالي دستور خلاف توانيمنمي خداييم، مأمور ما: گويندمي ٰ
 دست با را مباركش هايريش نااميد رسول اكرم! بگير كناره ما از. كنيم عمل
 فرياد و ودشاختيار ميبي ناراحتي از و شودمي متوجه عرش جانب به و گيردمي چپ

 نخواهم شرمنده تو، امت مورد در را تو كه دادي وعده من به! من خداي زند:مي
 اين در! دهند؟نمي نشان توجهي به حرفم كه هستند مخلوقي چه اينان حالا. )كرد

 بنده اين و كنيد اطاعت محمد از: كه خيزدبرمي صدايي عرش جانب از و هنگام
 دوباره را گناهكار يبنده فرمان اين شنيدن با فرشتگان .برگردانيد محاسبه به جايگاه را

                                                 
 .3/71: منثور دُرّ ـ 2/261: المعانى روح: ن،ك ـ1
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 كارهاي اما. شوندمي اعمالش وزن ديگر بار. سازندمي رها و آورندمي جايگاه به
 يرقعه خدارسول موقع اين در(. يابدنمي اميد نجات و هستند اندك نيكش

 در را آن« الله بسم» خواندن با و خارج خود از جيب انگشتان سر مقدار به سفيدي
بد  اعمال از ترسنگين او نيك اعمال ناگهان كار اين با. اندازدمي ترازو يكفه
 بزرگش پدر) «...موازينه ثقلت و سعد  جده ...سعد » :دهدمي آواز هاتفي و شوندمي

 (.ببريد جنت به را او. سنگين شد بنده خود حسنات ترازوي وگرديد  كامياب ]آدم[
 فرشتگان وتا اندكي توقف كنند  كندمي خواهش فرشتگان از فتهيانجات يبنده

 قربانت مادرم و پدر: گويدمي و گيردرا مي حضرت آن دست او .كنندمي توقف
 دكردي مهرباني كه هستيد كسي چه شما است! خوب قدر چه اخلاقت و صورت !بادا

 من: پرسدمي هستم. تو ينب من: فرمايدمي ؟ددرهايي دادي بدم اعمال ينتيجه از مرا و
: فرمايدمي داخل كرديد؟ نيكم اعمال در را عجيب يرقعه اين كه كردم چه

.(1) 
 با مساوي روز، يك در خواندن درود بار ده ثواب كه آيدبر مي ديگر روايتي از
 (2)!است زمين ساكنان تمام عمل ثواب

 



 در مثلاً .دارند قيامت روز در اعمال متجسّ بر دلالت كه هست آياتي «قرآن» در

 در اند،داده انجام كه را چهآن : هر[24: كهف]      :خوانيممي ايآيه

 .بينندمي حاضر يشخو جلوي
            :هست ديگر ايآيه در

  [2و7:زلزال]: اي و هركه ذرهّ ●ديد  خواهد را آن ده،كه كر نيكي ايذره ياندازه به كس هر

 .دبينميبدي انجام داده باشد، آن را 

 ها دراز آن كه به برخي دارد وجود روايات نوع اين از كثرت به احاديث در     

                                                 
 .همان ـ1

 صديق ابوبكر از طويل حديث يك در تاريخ در نجار ابن و ـ افراد در دارقطنى روايت به ـ2
 .(6/215: منثور )درّ وعاًمرف
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ادا  مال اگر زكات كه هست ديگر حديثي در. رفت اشاره گذشته سخنان ضمن
 پيچاند.مي صاحبش گردن دور را خود بزرگ ماري صورت به مال آن نشود،

 من: گويدمي او اما! باش دور من گويد: ازمي و اندازدمي راه به فرياد و داد شخص
 (1)بروم؟ كجا گوييمي حالا. داشتي دوست بسيار مرا دنيا در تو و هستم تو كنز و مال
 را هاآن كه حيواناتي گردند،مي محشور قبرها از مردم وقتي خوانيم:مي روايتي در    
 حديثدر  باز. دهندمي به آنان سواري اند،كرده قرباني خداوند متعال راه در
 بر قيامت در سوره دو اين بخواند، را «عمران آل» و «بقره يسوره» كه هر خوانيم:مي
 (2).اندازندمي سايه خويش يخواننده سر

  (3)است. «الله الا اله لا» ميزان در عمل ترينوزين اند كهفرموده اللهرسول

 «ك حاكممستدر» و «صحيح ابن حبان» و «ماجه ابن سنن» و «ترمذي سنن» در
 :است آمده مضمون بدين اللهحديثي از رسول

 ايجاد و ي توحيدكلمه شأن و عظمت اظهار براي قيامت روز در خداوند متعال
 داراي كه آوردمي مرا امت از ايبنده مشركان، و كفار دل در و حسرت تأسف
 وزن را هانهستند. آ و گناه پر از بدي هاهمه آن و باشدمي اعمال ي[ نامه44نودونه]

 آخرت ترازوي عمل يشيوه كه بدانيم است لازم) .روندميپايين  فوراً كنند كهمي
 ينشانه ،ترازو يكفه يك شدن بلند جاآن در. دنياست عكس ترازوهاي درست
خداوند  آن، از پس (است. آن سبكي ينشانه آمدنش، پايين وو قبوليت  سنگيني

 او عاجزانه كني؟ عرضه داري عملي چه يگرد: فرمايدمي بنده به متعال خطاب

                                                 
، «اثم مانع الزكاة» 5/ بابة، تعليقاً ـ صحيح مسلم: زكا23/ بابةبخوانيد: صحيح بخاري: زكا ـ1

 و» 2باب/ القرآن تفسير كتاب: مسعود بن عبدالله از ترمذى به روايت ( ـ سنن22و  27) 422ش
 ،«الزكاة منع فى جاء ما» 2باب/ ةالزكا كتاب :ماجه ابن سنن ـ 3412ش ،«عمران آل سورة من
 -242  -2/244تفسير طبري ـ  مستدرك حاكم:  -2525، ش324 -2/321مسند احمد:  ـ 1722ش

ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاةٍ ولم يؤد »/ باب ة)زكا 255  -6/257سنن كبراي بيهقي: 
 ـ و معجم طبراني ـ و ... . 7326و  7322، ش«زكاته

 (.6/222و  11/ 2: الفرقان )تبيين شتگذ حديث اين تخريج ـ2
 ـ بخوانيد منابع پانوشت سوم بعد از اين.3
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 خداوند متعال .گشته است( واجب آتش اكنون )و ندارم يديگر يچ عمله: گويدمي
 تكرار به اتزندگي در تو كه است اين نيكي چرا؛ يك نيكي داري و آن: فرمايدمي

 ن نيست؟چني مگر «.اللهرسول محمدا ان اشهد و الله الا اله لا ان اشهد»: ايخوانده
 در كه را كلمه اين دهدمي خداوند متعال دستور گاهآن. است درست: گويدمي

 داخل را آن كهاين محض به. نيك او بگذارند اعمال يكفه در ،شده نوشته كاغذي
 ي شهادتكلمه بركت به شخص ترتيب بدين و (1)آيد.مي بالا كفه كنند،مي كفه

 .يابدمي نجات
 :فرمودند اللهرسول

 (2)«.«الله الا اله لا»



 در. است آمده به ظاهر متعارض روايت نوع دو ،مؤمن اعمال سنگيني موضوع در
 اعمال ينامه كه شودمعلوم مي گذشت، قبل مطلب در آن نظير كه ديثاحا از بعضي

 نجات آن بركت بهآنان  و شودمي ترسنگين توحيد يكلمه بركت به مسلمانان
 حتماً مؤمن هر زيرا داشت؛ نخواهد سبك مؤمني اعمال هيچ حساب، اين با. دنيابمي

 خوانيممي آيات برخي در اام. است كرده قبول و خوانده را شهادت و توحيد يكلمه

                                                 
 فيمن جاء ما» 17باب/ الإيمان كتاب:   عاص بن عمرو بن عبدالله از سنن در ترمذى روايت به ـ1

ٰ يرجى ما» 36باب/ الزهد كتاب: سنن در ماجه ابن و ـ 2534ش ،«الله الا لا اله أن يشهد هو و يموت
 بطاقة رجحان/ الدعاء )كتاب 1/624: مستدرك در حاكم و ـ 2344ش ،«القيامة يوم الله رحمة من

 .12321ش ،6/232: تفسير در طبرى و ـ (الميزان فى الذنوب سجلات على الشهادة كلمة

 2، ش«افضل الذكر و افضل الدعاء» 144/ بابعمل اليوم و اللّيلة: ٰبه روايت نسايي در سنن كبريـ 2

 و حاكم در  -13422، ش145 -12/147و طبراني در معجم كبير:   -(14552) 2( و مشابه آن:14574)

فضل لا اله الا الله »)كتاب الدعا/ باب 624و  1/622مستدرك در دو روايت )و صححّه الذهبي(: 

و  14/27و بزار در مسند ـ و احمد در مسند )مجمع الزّوائد:   -...«رجحان بطاقة الشهادة » و باب ...«

 (.222 -2/223مثل آن: 
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 به بد اعمال سنگيني سبب به آنان از بسياري و شوندمي زياد هم مؤمن سيئّات كه

 :آمده است ايآيه مثلاً در. روندمي دوزخ        [27: انبياء]  و در

 :اي ديگر آمدهآيه                 [4و    2: قارعه]. 
 آورندمي را افراد بسي نيز آمده كه است مروي عباس ابن كه از حديثي در     
 (1).روندمي جهنم به سبب آن به و است بيشتر شاننيك اعمال از بدشان اعمال كه

 در هرگاه كهبدين مضمون آمده  ابوهريره از روايتي «داود ابو سنن» در
 او نشود، و اگر (2).كنندمي نوافل تكميل با را هاآن شود، پيدا نقصي و تيسس فرايض

 .ديگر روايات بسياري و برند ...مي دوزخ به را
 .همديگرند معارض روايات نوع دو ترتيب بدين    
 توحيد و ايمان كه گفت هاي قرآني، بايدو آيه الروايتين بين جمع و جواب در     
 قرار ميزان سنجش در را توحيد گاه هر پس،. كنندمي وزن الاعم از جداي را بنده
 داراي شخصي اگر حال. آيدمي غالب و شودمي ترسنگين كفر و شرك از دهند،مي

 در ماندن هميشه از كلمه، اين بركت به برود، به دوزخ است قرار و بوده زياد بد اعمال
با  اشخاص اعمال اما. است ترسنگين هميشه توحيد يكلمه پس،. يابدمي نجات آتش
شود كه روشن مي با اين توضيح،. گردندمي سنگين يا سبكاو  بدي و نيكي به توجه
 هستند ومربوط به خود اعمال  ،آيدبرمي اعمال سبكي هاآن از كه احاديثي و آيات
 در است، شده معرفي همه از ترسنگين توحيد يكلمه هاآن در كه احاديثي از منظور

 ينتيجه از كلمه اين به بركت يعني مؤمن. گيرد قرار شرك مقابل كه است صورتي
 .يابدمي نجات است، دوزخ در دوام كه شرك و كفر
 بود قدكوتاه و ظريف او است كه آمده مسعود بن عبدالله حضرت مناقب در     

 ديدن با صحابي يك و درختي رفت بالاي بر روزي. داشت باريكي هايساق و

                                                 
 (.3/74: منثور در) جابر از ابوالشيخ و  عباس ابن از حاتم ابى ابن روايت به ـ1
عليه و اللهصلى  النبى قول» 164باب/ ةالصلا كتاب: ابوهريره از سنن در ابوداود روايت به ـ2

 الصلاة اقامة كتاب»: سنن در ماجه ابن و ـ 225، ش«تطوعه من يتمهّا صاحبها، تتم لا صلاةٍ كل: سلمّ
 .1/332: الترهيب و الترغيب در منذر نقل ابنبه  و ـ1226،1225ش ،«فيها السنة و
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 و شنيدند اللهرسول! است مرغ پاهاي مثل پاهايش: گفت باريكش هايساق
 :فرمودند

(1) 
 .شودمي كرده وزن هم انسان خود آن طبق كهاست نظريه آن تأييد حديث اين در

 



كند كه فرمودند: نقل مي حضرتآن از ابودردا حضرت
2) 

: فرمودند ابوذر به اللهرسول كه است روايتي آمده در    

بدون ] 

 (3) .[مگو سخن ضرورت
 :شاعري قول به    

 

 «آ دنمي گفتن در كه دارد ا يمعني خمب ي»
 

 آورده: روايتي بدين حكايت «زهدال كتاب» در احمد امام
 سخن حضرتآن كه حالي در آمد؛ اللهرسول نزد مرتبه جبرييل يك

 اشك اين دانيمي آيا»: گفت جبرييل درآمد. گريه به مردي ماين هنگا در. گفتمي
 جهنم در را اشقطره يك اگر»: گفت. «نه»: فرمودند اللهرسول «دارد؟ وزن چقدر

 «.گرداندمي سرد را آن بريزند،

                                                 
ي ، صحابي شماره2/374: الاصابة في تمييز الصحابة) به روايت احمد در مسند از علي ـ1

 .(2/242: : تفسير ابن كثير، )ايضاً، ن.ك3177ي شماره، اسد 3/222: اُسدالغابة و ابن اثير در -2462
 ،«الخلق حسن فى جاء ما» 52باب/ الصلة و البر كتاب: ابودرداء از سن در ترمذى روايت به ـ2

و ابن ابي   -2744ش ،«الخلق حسن فى» 2باب/ الأدب كتاب: در سنن ابوداود و ـ 2443و2442ش
و بخاري در  -(26232، ش..«ما ذكُر في حُسن الخلق .» 2)ادب / باب 32 -13/33شيبه در مصنَّف: 

 ـ و ... .274/  242، ش1/324الاَدب المفرد: 
 .2245و  2246ش ،3/555: العمال كنز: ر،ك ـ3
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 است: كشيده نظم به چنين را حديث اين شيرازي حافظ
 
 

تب ، در ن  بنمي ه تد ره تبج ص س  آت ين م  ا
 

ت  ت حق تبح هك ت    ت تن معم ت     ا  تدارد  ي  ن
 

را  اعمالش و آورندمي را مردي محشر ميدان در است: آمده حديثي در
 به و گيردمي فرا او را سراپاي ترس و گرددمي ترسنگين هابدي يكفه. سنجندمي

 آرام و آيدمي سبك يكفه طرف به ابري يتوده بيندمي هنگام اين در. افتدمي لرزه
 هانيكي يكفه وقت اين در. گرددمي منضم اعمال نيك به و نشيندمي آن وير بر

 خنده و گرددمي خوشحال بسيار وضعيت اين ديدن با شخص آن و شودمي ترسنگين
 جواب آمد؟ كجا از و بود چيزي چه اين پرسد:مي جبرييل از او. دهدسر مي

 با نمودي،مردم تعليم مي به كه بود علومي و مسايل مجسمّ صورت اين: دهدمي
 تعليم، بركت به هم تو به و كردندمي عمل مردم ولي ،كردينمي عمل خودت كهاين

 نجات بدبختي از را تو اكنون كه توست كار فيوض همان و انوار اين. رسيدمي ثواب
 ( 1).داد

 فرمودند: اللهروايت شده كه رسول «معجم طبراني» در

(2) 
 يكفه عملي كه در اولين است: شده روايت جابر از «طبراني معجم»باز در  و    

 خير نيت به عيال خويش و اهل بر كه ستا واجبي ينفقه گذارند،مي ترازوي اعمال

                                                 
 .(3/72: )درمنثور «العلم فضل» در ابن عبدالبر نقل به ـ1
 ،«تدفن حتى انتظر من» 64باب/ الجنائز كتاب: ابوهريره از صحيح در بخارى روايت به ـ2

: سنن در ترمذى و ـ (426) 65 ٰالي 62، ش17باب / كتاب الجنائز: صحيح در ممسل و ـ 1326ش
 من ثواب فى جاء ما» باب/ الجنائز كتاب: سنن در ماجة ابن و ـ 1424ش ،24باب/ الجنائز كتاب
 ،152  -1/154: اوسط از ابوهريره معجم در طبرانى و ـ 1634ش ،«دفنه انتظر من و جنازة علىٰ صلىّ

 .2227، ش5/146: ، و از ابن عمر5141، ش2/322و  747، ايضاً 662ش
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 (1).باشد آمده دست به حلال راه از هم آن و كندمي خرج
 :كندمي روايت را حديث اين حصين بن عمران از زهري امام    

 و نشسته هاخانه در شما علما كه كنندمي فخر شانخون به علما بر شهدا قيامت در
 بلندتر ما يدرجه سبب بدين و ايمداده خون ما ولي ،دياكرده اكتفا نوشتن به فقط

 وزن را علما مداد جوهر و شهيدان خون خداوند متعال دستور به ايفرشته. خواهد بود
 :شودمي ترسنگين علما مداد جوهر ،آن ينتيجه در كه كندمي

  (2)«.الشهداء من دم العلماء مداد ترجح»
 كه بايد علما پس. برندمي دين انعالم رفيع يمرتبه به پي شهدا موقع آن در

 نمايند، خدمت اسلام به مداد شمشير با و كاغذ بلغزانند بر دين راه در را قلم مخلصانه
 .دين مسايل از مسأله ده يا باشد نبوي احاديث از حديث چهل نوشتن به كهاين ولو

 مرفوع آمده است: روايت در
(3)  

 است: آمده «بخاري صحيح» در ابوهريرهمرفوع  روايت در
،

(2) 

                                                 
 .3/52: الترهيب و الترغيب ـ 5136ش ،2/324: أوسط طبراني معجم: ر،ك ـ1
 تاريخ در خطيب و ـ موقوفاً بصرى حسن از «الصغار عن الكبار رواية» در منجنيقى روايت به ـ2

 مرفوعاً ابودردا و فضله از العلم بيان جامع در عبدالبر ابن و ـ فردوس مسند در ديلمى و ـ بغداد
 كشف و ـ 1446ش ،223و222: الحسنة المقاصد :ك.)ر يكسان( مفهوم و مختلف الفاظ با )همه

 على ملا ولى شده، كلام آن رفع لحاظ به حديث اين سند در (.2275، ش232ٰالى2/232: الخفاء
 ،247ـ  242: علي قاري كبراي ملا ر.ك: موضوعات) گفته است صحيح را آن معناى قارى

 .(224ٰالى 217ش
، 12/125ـ  و احمد در مسند:  3614و  3612، ش27به روايت ترمذي در سنن: دعوات / باب ـ3

 .3676، ش«في الصيام» 23)باب3/241و بيهقي در شعب الايمان:  -12243ش
 نضع و: ٰتعالى الله قول باب» 62باب/ التوحيد كتاب: ةابوهرير در صحيح از بخارى روايت به ـ2

 فضل» 57باب/ الدعوات كتاب و 7653ش ،«يوزون قولهم آدم و بنى عمل أن و القسط الموازين
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 كه كردند استنباط علما [14]اعراف:  ...     يهآي از
 تجربه، گواهي و مختلف علم هايزمينه در بشري هايپيشرفت و مدرن وسايل يكليه

 قواي تسخير در انسان هايقيتموفّ: ديگر عبارت به. هستند آيه همين مصداق بر
 براي مجهزتر وسايل و و تكنيك پيشرفته ناتايجاد امكا و فضا و زمين در طبيعت
 آن به آيه در كه الهي تمكين نعمت از ايثمره خاكي، يكره درتر راحت زندگي

 . است ،شده اشاره
 مدرن تكنولوژي و علمي هايجنبه در انسان هايترقي اين براي هم «قرآن» پس،     
 در انسان كه كندمي تأكيد ندر ضم اما. نيست مخالف آن با هرگز و زندمي تأييد مهر

 را او و سپاس گويد را خويش خداي تصرف، اختيار و قدرت بزرگ نعمت مقابل
 چه اگر داده است؛ انسان خداوند متعال به كه است ايواقع مژده در اين. بشناسد

 هايپيشرفت از گذشتگان ؛ چنان كهگردندمي ظاهر زمان مرور به آن مصاديق
 . اندنداشته امروزي اطلاعي چشمگير

 و باشد كريم خداي بهتر هرچه شناخت براي ايوسيله بايد موفقيت همه اين پس،     
 مدام بايد ارزاني فرموده، انسان به ٰاو تعالي كه ارزشمند يتحفه اين قبال درانسان 
 از پژوهشگران و دانشمندان بيشتر الهي، يعطيه اين وجود با متأسفانه اما. بگويد شكر

 براي. فهمندمي خود كمالات يزاييده را هاتمام پيروزي و اندمانده دور تعالخداي م

    :فرمايدمي آيه آخر در متعال خداوند كه است حقيقت همين اظهار
 !كنيدشكر مي بسيار كم :[14]اعراف: 

 

س  ل ك م  عبف     سلب

 و اندكرده تفسير «شدن غالب» به را «ثقَلُتَْ» -...    ٰ:تعالي قوله     

                                                                                                                     
 و التهليل فضل» 14باب/ الإستغفار و الدعاء و الذكر كتاب: صحيح در مسلم و ـ 5245ش ،«التسبيح
 حديثٌ هذا» :گفته و 3257ش ،54باب/ دعوات :سنن در ترمذى و ( ـ31)2542ش  ،«... التسبيح

 و ـ 3245ش ،«التسبيح فضل» 65باب/ الأدب كتاب: سنن در ماجه ابن و ـ «غريبٌ صحيحٌ حسنٌ
 .14555ش ،«الميزان ثقل ما» 142باب/ الليّلة و اليوم عمل: ٰنسايى در سنن كبرى
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 .شدن مغلوب به را «خفََّتْ» معناي
متساوي الحسَنات و  گروه كه شد معلوم سيئّات و حسنات تساوي حكم جااين از     

 اهل اينان قولي: به و. باشندمي )اهل بهشت و اهل دوزخ(گروه دو اين ميان السيئّات
 او احوال اكثر كه هر. شود كرده فيصله همين مردم حق در هم دنيا درو . انداعراف

 بر آري،. او باشد در مختصري هايكوتاهي چه اگر شود؛ دانسته صالح صالح هستند،
 (1).بكند را اصلاح خود كه به طور كامل است لازم او خود

                       

 فرشتگان كه: به ، سپس گفتيم)پدرشِمارا( شمارابستيم ، سپس صورت )پدرشمارا(شمارا  و هرآيينه آفريدم

                         

 ● گانكنندكه نبود از سجدهمگر ابليس  ؛كردندسجده  پس !را كنيد آدمسجده 
 

                     

 جاو از بهترم گفت: من كردم تو را؟ كه سجده كني وقتي كه امرگفت خدا: چه چيز منع كرد تو را از آن

 

                           

 كه لايق نيست تو را كه رو از آسمان! زيرا فرود گفت: پس ●  گلِ آتش و آفريدي او را از از آفريدي مرا

                        

 كهروزي تا مرا ده مهلت )بارالها!( گفت: ● خوارشوندگاني از تو هرآيينه شو! بيرون پس .آن در كني سركشي

                

 كهسبب آنبه: پس گفت ● شدگانيدادهتو از مهلت خدا: هر آيينه گفت  ●شوند برانگيخته آدميان
 

                         

 آنان سوي به آيممي البته پس  ● كنم( منع آن از تا)  تو راست راه به آدميان براي  نشينممي البته مرا كردي گمراه

                               

                                                 
 .روح ـ2/2: القرآن بيان ـ1
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 يابينمي شان وچپ و از جانب شانراست از جانب و شانپشت از پس ن وآنا پيش از
 

                         

 را تو ندك پيروي كه هر .رانده شدهو  رو از آسمان نكوهيده بيرون :گفت ●ذار گشكر ن راآنااكثر 
 

             
 ●شما يكجا ي همه از را دوزخ كنيممي پُر حتماً ،آدميان از

 

 

 قبول به ترغيب و تخويف يوسيله به را امم متعال خداوند گذشته آيات طي در
 خويش هايعمتن كثرت به را دعوت، آنان ضمن در و داد دعوت انبيا دعوت

   : فرمود و ساخت متنبهّ و متوجه ،هاخصوصاً بر انسان خلق تمام بر

 ...  :و انسان وجود از كه خارج است آفاقي نعمت يك اين و .[14]اعراف 
.باشدمي او پيرامون دنياي به مربوط

 به مربوط كه انفسي نعماي از رگبز نعمت يك يادآوري با را او هاآيه اين در     
 بزرگ، نعمت آن و. خواندفرامي خويش سپاس و شناخت به باشد،مي انسان خود

 تمام خلقت سرآغاز و باعث وجود، به عدم از او آفرينش كه است آدم تخليق
 .بود هاانسان

 ساختن متوجه بندگان به خويش هاينعمت رتذكرّ مكرّ از  الله هدف اساساً     
 الهي، انعام در رتفكّ باآنان  تا هاستعبوديت انسان و خويش وحدانيت اصل به آنان
 براي آدم خلقت راستي به. نمايند تشكرّ او از و كنند عبادت را او فقط
 هايوادي از انسان نام به موجودي او، تخليق بااست؛  بزرگ نعمتيها انسان تمام

 خداي بزرگ هايحمايت تحت زمين رد و نهاد «وجود» يمنصه بر قدم «عدم»
 الهي احسانات ترينبزرگ از اين كه شودمي معلوم تدبرّ اندكي با. گزيد ٰسكني

 .باشدمي
 جا هفت در قدسي فرمان از ابليس سرپيچي وآدم تخليق يقصه ،«قرآن» در
 (2)، «حجر يسوره» (3) ،«اعراف يسوره» (2) ،«بقره يسوره» (1): است آمده
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 و .«ص يسوره» (7) ،«طه يسوره» (5) ،«كهف يسوره» (6) ،«اسراييلبني يسوره»
 .دارد خود ماقبل با خاص مناسبتي قصه اين جاها، اين كدام از هر در

 

 تبيين و تفسير
 

            ...(11) 

 لوح در را شما داديم صورت» يعني: «صورّناكم» ـ كماكم ثم صورناو لقد خلقن
 .«محفوظ

 فرشتگان به تصوير، و خلقت پس از يعني. است تراخي براي «ثم» اينـ  ...قلنا  ثم
  داديم. آدم بر سجده دستور

 

: ات به كرّ« قرآن»هستند و در  ها از اولاد آدمي انساندانيم كه همهمي سؤال
اند. در اين آيه خداوند متعال هي قرار گرفتهمورد خطاب ال« آدمبني»ها با وصف انسان

ايم و سپس آدم را خلق كردهشما بني»ي جمع آورده و فرموده كه خطاب را به صيغه
كند اي كه بر تراخي و طول زمان دلالت مي، و با آوردن كلمه«ايمداده صورت

توجه به ظاهر  با« و سپس به ملائكه گفتيم كه آدم را سجده نمايند.»فرمايد: ( مي«ثم»)
مسجود  اند و بعد آدمها اول خلق شدهي انسانآيد كه همهآيه، چنين برمي

 چون. باشدمي معنا اين برعكس درست حقيقت كهحالي در ملائكه قرار گرفته است؛
. اندشده آفريده او، براي فرشتگان يسجده و آدم خلقت از ها پسانسان يهمه
باشد؟ داشته تواندمي محملي چه بحث مورد يآيه پس
 است، آيه حقيقي مفهوم تبيين براي كوششي واقع در كه سؤال اين جواب در     
 : اندفرموده ذكر چهار سخن رانمفسّ

ب       خطاب :ا ل جبا    و      در و است آدم طرف به 
 خلقنا لقد و»: آيدمي صورت در اين به آن، ذكر با كه دارد وجود مضاف يك جااين
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در اين صورت  .«اباكم ثم قلنا... رناصوّ و آدم اباكم     ...  براي ترتيب زماني
 حضرت آن از پس و فرمود پيدا را روح چيز، هر از قبل است. يعني خداوند متعال

 را روح و داد صورت را او سپس و ودفرم خلق غيرمصورّ گل سفيد و از را آدم
 در بنابراين، .بگذارند سجده برايش كه داد دستور فرشتگان به گاهآن و ميدد آن در
 از جواب اين. بس و است آدم حضرت خود تصويرِ و تخليق يقصه جااين

 نيز مختار قول ققانمحّ از بعضي و نزد باشدمي نحوي يوسف و بصري حسن
 .است همين

 هر در: شرح بدين اند؛ساخته اردو اشكالي جواب اين بر كه است ذكر به لازم     
 از توانچگونه مي پس ها هستند،انسان ساير «كم» ضمير حقيقي مدلول و معنا صورت

مراد  را آدم حضرت تنها -است مخاطب جمع «كم» ضمير كهاين با -آن خطاب
 چيست؟ مخاطب آوردن ضمير جمع از منظور و گرفت

 :دانداده طريق دو به را سؤال اين جواب     
 را اصل مجازاً و كنايتاً نوع، ذكر به اوقات بسا. است بشر نوع اصل، آدم .1
 به عرب كلام در و است كنايه و استعاره نوع يك اين. و برعكس گيرندمي مراد
 «ي بقرهسوره» در مثلاً. است فراوان آن يرانظ هم «قرآن» در و دارد جريان وفور

  خوانيم: مي             [53: بقره]  اين كهدر حالي؛ 
حضرت  زمان در اسراييلبني در قوم ،)اخذ ميثاق و رفع طور بر بالاي سر(حادثه
در اين . است اسلام پيامبر زمان اسراييلِبني به خطاب ولي افتاد، اتفاق ٰموسي

 اخذنا اذ و»: يعني. گرفته است مراد را اجدادشان و آبا كنايتاً و مجازاً ن،اينا ذكر از آيه
در جايي  و. «...و رفعنا فوق اسلافكم موسي زمان في اسرائيلاسلافكم من بني ميثاق

  :فرمايدمي حضرت محمد زمان يهوديان به خطاب «قرآن» ديگر از

          [ :24بقره]ٰموسي زمان حضرت سراييلِابني كهدرحالي ؛ 
 كه گونه آن ؛زمان حضرت محمد اسراييلِبني نه يافتند، نجات فرعون دست از

 حالي در؛«فلاناً ٍبنواسد قتل»( مثلاً: )گويدمي عرب همچنين و. دارد دلالت آيه ظاهر
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 ذكر از اما. باشد نكشته را شخص فلان نفر، از يك بيش اسدبني از است ممكن كه
 .باشدمي مراد قاتل فقط م،قو تمام
: ندفرمود حضرتآن الوداعحجة  در     

(1)  
اند و فلان در جاهليت فلان كس را كشتهبنو» :فرمودند گاه با تصريح يك قومآن

جاري  ان،بي صنعتِ همين هم جاآن در (2)آخر حديث. ٰخونش هدر است ... الي
 آن قوم. تمام نه است، يكي بوده فقط قاتل چون است؛

 ضمير خطاب در از مراد -2         و     ،است آدم خود 
 گاهآن دانيم عربمي كهچنان. باشدمي او تعظيم و تشريف براي صيغه آوردن جمع و

 او طرف به فعلي كردن نسبت براي دهد، قرار نظر مد را شخصي تكريم و تعظيم كه
 الأحد واحد كهاين با متعال خداوند. كنداستفاده مي جمع يصيغه از او، خطاب يا

. است آورده جمع يصيغه خويش ذات تعظيم براي قرآن در كه بينيممي اما ،است
 . ...و  انِاّ ،نُحْنَ ،انَلْقُ مانند

ب       از مراد :د م جبا   ، و از آدم حضرت خلقت    ، 
 ينمونه روز آن در خداوند متعال كه است «الست» روز در ايشان يتذرّ تصوير

 او ذريت براي و آفريد جسم قالب در شهادت عالم در را آدم حضرت
 به سپس و ساخت خارج مورچگاني مانند وي صلب از را آنان آفريد و صورت

                                                 

( ـ و 127)1212 ، ش«حجّة النبي» 14: حج / باببه روايت مسلم در صحيح از جابرـ 1

ـ و ابن ماجه در سنن: مناسك/ 1446، ش«صفة حجة النبي» 67ابوداود در سنن: مناسك / باب

، «الخطبة علي الناقة بعرفة»145: حج / بابٰو نسايي در سنن كبري -3472، ش«حجة النبي»باب 

، «طفيذكر وصف حجّة المص»ـ و ابن حبان در صحيح )با ترتيب ابن بليان(: حج / باب 2441ش

ـ  و بزّار در مسند از ابن  16322، 6246، 2467 ،  ايضاً:2623، ش2/313ـ و احمد در مسند:  3423ش

 ـ و  ... . 5136، ش242 -12/244: عمر

 همان منابع.ـ 2
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 .نمايند سجده را او تا داد دستور فرشتگان
ب       «الخبر علي الخبر عطف» قبيل از تركيبي، اعتبار به آيه اين وضعيت: سبم جبا

 دهدمي خبر بندگان به خداي متعال اول يعني .«المخبر علي المخبر عطف» نه است،
 مورد به نكته، اين بيان از بعد و. داديم صورت سپس و نموديم خلق را شما ما كه

 -است بندگان جد كه - آدم خلقت آنّ و فرمايداشاره مي خباراِ طور به ديگري
 ميزان و خداوند متعال دستور از ابليس سرپيچي و فرشتگان يسجده ماجراي و

 ازهمچنين  ما تا خواهدخداوند متعال مي وسيله بدين. باشدمي هابا انسان او دشمني
 .را بشناسيم خويش اصلي دشمن و كنيم حاصل آگاهي خويش جدّ خلقت كيفيت

ب       شما ارواح ما تحقيق به: يعني. است تقدير معني به «خلق» جااين در: وه رم جبا
 از «ارواح عالم» كه نشود فراموش كرديم. رمقدّ و ندر علم خويش معيّ قبلاً را هاانسان

 وجود به «كنُ» امَر يك به هاانسان روح جسم، خلق از قبل. است مقدم «اجسام عالم»
 از كس هيچ ارواح، آفرينش نظر از بنابر اين، .گويندمي امري آن به براي همين وآمد 

 پس،. اندشده خلق همه همزمان و نيست ديگري از تربزرگ ينّسِ نظر    
 جهان است اين در انسان نوعبني احداث برايٰ تعالي او تقدير و دستور جانب به اشاره

 و     تا كه را چيزي هر صورت متعال خداوند كه اين نكته اشاره دارد به 
 .است ثبت فرموده «محفوظ لوح» در كند،مي خلق جهان اين در قيامت

 اثبات تصوير، از منظور و اوست مشيت و حكم ٰ،تعالي او خلقت از مراد خلاصه،
 فريدهآ آدم حضرت اين همه، از بعد. باشدمي« محفوظ لوح» در اشيا تمام صور

 .گرفت قرار ملايك مسجود و شد
 جواب اين هم من نظر به و (1)است داده ترجيح را آخر جواب همين رازي امام     
 .است ترمناسب و ارجح همه از

 

اند وو عبارت هستند انسان به مربوط كه بريممي عالم سه به پي ضمناً جواب اين از     
                                                 

 .7ـ2/2: المعانى روح ـ 24ـ12/34: كبير تفسير ـ1
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 : از
 .وجود عالم (3) مثال، عالم (2) اح،ارو عالم (1)

   :نداشت وجود او از نشاني و نام و بود معدوم انسان روح، پيدايش از قبل

  [1: انسان]. لباس «ارواح عالم» در روح انسان «كنُ»امر  به بار اولين براي 
 را خداوند متعال او د،بو «الست روز» كه دوم يمرحله در آن از پس. پوشيد هستي

. نمودند اعتراف ٰتعالي او ربوبيت به هم آنان و گرفت او ميثاق از و بخشيد صورت
 .گذاشت سر بر را ارضي خلافت تاج و نهاد زمين بر قدم سوم يمرحله انسان در

 .بود زمين بر فرود از قبل و سوم يمرحله در هم آدم براي ملائكه يسجده
 :دارند قول سه علما ملائكه، يسجده نوعيت يدرباره ـ لآِدم جدوااسْ ئكةللملآ قلنا ثم

 به را سجده لفظ عرب، زيادي جاهاي در. است تعظيم جااين در سجده مفهوم. 1     
 در «.سجَُّداً رأيت الجبال» گويد:مثلاً مي .بردمي كار به عجز اظهار و تعظيم معناي

 گويند:مي علما از گروهي لذا هاست.نآ عاجزي ها،كوه يسجده از مراد جااين
 آنان خداوند متعال به بلكه سجده نكردند، را آدم حقيقي معناي به فرشتگان

 چنين هم آنان و نمايند تعظيم و عجز اظهار بستهدست جلويش در تا داد دستور
 . است ارضي خلافت اخذ يشايسته آدم كه الحق نمودند اعتراف و كردند

 ميان اين در اما گذاشتند، زمين بر سر حقيقتاً و بود حقيقت به فرشتگان يسجده. 2     
 ما يكه سجده الله كعبة مانند درست .لهمسجودٌ نه بود اليه مسجودٌ آدم حضرت

در  و نماييممي روي طرفش به بلكه فقط نيست، كعبه ساختمان براي آن مقابل در
خداوند متعال  امر امتثال براي ملائكهپس  گذاريم.مي سجده خداوند متعال اصل براي

 . بود سجده قابل آدم كهاين نه نهادند، سجده بر سر
 پس،. گرفت انجام آدم هم براي معناً و بود حقيقي سجده هم سجده ظاهراً. 3     

 بود، متعال الله به فرمان كار اين چون اما. گرفت قرار ملائكه مسجود آدم خود
 (1).شودنمي گفته كفر

                                                 
 .12/34: كبير تفسير ـ1
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. است مختار همان و علماست اكثر و تابعين و  صحابه جهمور قول دوم، قول    
 .هستند ضعيف سوم و اول قول

 

      ...(12) 
 تو چيزي چه پرسيد: او خداوند متعال از نكرد، سجده ابليس چون ـ ؟...قال ما منعك 

 ؟بازداشت سجده از را
 اين و است وجوب براي امر كه كردند ستدلالا اهل اصول، علماي آيه، اين از

 ابليس به نباشد، ايجاب براي امر اگر چون است؛ مسلمّ امري حنفي داناناصول نزد
 ايقرينه هرگاه اما. شدنمي مطرود و محكوم ،خداوند متعال امر امتثال عدم علت

 استحباب قبيل از هم وجوب حكمي خلاف آن از باشد، داشته وجود ايجاب خلاف
 .گرددمي مستفاد غيره و

وجوب  امر، يفايده اندقايل كه ماست علماي از عده آن دليل آيه همچنين اين
 . دانندمي بالترّاخي را آن كه ديگر ايعده برخلاف است؛ بالفور

 توجيه براي قياس طريق به كه است ابليس دليل و جواب ،اين ـ ...منه  خير انا قال

       : گويدمي او! دكنمي عرضه خويش نافرماني

، (من بهترم و بنابراين، من  پس خاك، از را آدم و ايآفريده آتش از مرا چون
 آدم از جوهر را خويش جوهر افضليت سخن اين با او كنم!(نمي براي او سجده

 افضل باشد بايد باشد، شده خلق افضل از هركس كه است اين منظورش. داردمي بيان
 خاك از وجوهي به را آتش او. بماند بايد مفضول شده، خلق مفضول از كهآن و

 لحاظ از ،است سوزان و روشن و صاف آتش: وجوه آن ياز جمله. پنداشت افضل
 عليتفا يقوه آن در و است قوي بسيار آن تأثير ،است ترقريب هابه آسمان مجاورت،

 انفعال و صفت محكوميت خاك در نيست؛ چنين خاك اما دارد، وجود حاكميت و
. دارد مناسبت موت با كه هست يبوست و برودت يقوه آن در و دارد وجود
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 از بعد (1) ٰكبري و ٰصغري اين. دارد تعلق با حيات حرارتش صفت كه آتش برخلاف
 مدار كه يافت خواهيم در تفكر اب چون ؛آيدمي در آب از پايهبي و غلط ،عميق نظر

 يك فضليت و شرافت كه ابليس ندانست. نيست ءشي جوهر از فضليت و اصل كمال
 يك «بلال»مثلاً . فرمايدعطا مي خواهد،ب  هركه به ٰاو تعالي و است الهي موهبت

 يبرگزيده يبنده و رسالت محبوب بارگاه اما به بركت ايمان، بود، حبشي فامسياه
 و وجاهت داراي و قريش سردار كه «ابوجهل» مقابل، در و گرفت ند متعال قرارخداو

 برق چنان زيبايي از رويش بود و پيامبر كه عموي «ابولهب» نيز بود و نسب و مال
خداوند  حكم از نافرماني سبب به دو هر داده بودند، «لهب ابو» لقب وي كه به دزمي

 شاني راهبدرقه ناسزا و توهين قيامت تا و گرديدند مردود ،اللهرسول و متعال
 .است

 كه فرشتگان تمام و گشت فضليت صاحب خداوند كريم فضل به آدم طينت     
 ابليس واقع در. نمودند خم تعظيم تسليم و سر شرافتش و فضل مقابل در بودند، نور از

 اگر. ندك فكر حقيقت اين به نگذاشت غرور و نخوت و آمد گرفتار عقليبي دام در
 برايش گرفت،مي سرمشق ديگر فرشتگان از يا كردمي را تسليم خداوند متعال فرمان
 .بود كافي

 

سب تبح پ س  وب     دا  ن   ن 
گ صح س با ف   ت ي ون كه  در ش

 

ت  تمدا  نببّخ ن ت ت ش گ ت ت تد ت ت   
تد بدم  م  گبف نيك   پي   

 

 به كفتاري صورت به ابراهيم پدر و سگ شكل به قيامت در نوح پسر     
 اين از غير آيا است؟ كسي چه سگ از به بخشيدن درجه اين. شوندمي انداخته جهنم
 !است؟ گشته حالش شامل الهي فضل كه است

 خداوند متعال فضل بسته به انسان شرافت و سعادت كه بدانيم تا است درسي اين     
 . رزشاو بي نيدَ چيزهاي ساير و جاه و مال و نام و جوهر به نه است،

 

                                                 

 گويند.مي چيني عقليـ در اصطلاح منطق به مقدمه1
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      ...(13) 

 از و درگاه از را خداوند متعال ابليس .«السماوات من» يا «الجنة من» يعنيـ  ... منِهاَ ...
 ؛هاآسمان و تجنّ در خصوصاً كني؛ تكبرّ حق نداري تو: فرمود و راند خويش بهشت
و  گناهكاران نه است، بردارانفرمان و معصومان جاي جنت و هاآسمان چون

 .نافرمانان
 يا جنتّ يعني. است ذلتّ معناي به «صغار» از «صاغرين» ـ الصاّغرين من انك فاخرج

 هستند برداربندگان فرمان و آن فرشتگان اهل و است عالي بسيار جايگاهي سماوات
ي شايسته و يافته دست عالي مقام و جايگاه آن به فروتني و تواضع نمودن اختيار با كه
 الهي، فرمان برابر در دتمرّ و رتكبّ نمودن اختيار با  اللعنة  عليه ابليس اما. اندشده مقام آن

 دارالاختلاط كه راند زمين را به خداوند متعال او لذا. داد قرار ذلتّ مستحق را خود
 .برندمي سر هم به نااهل و افراد پست و كافرانعلاوه بر مؤمنان،  آن در و است

 

              (12) 
 دميدن وقت تاپروردگارا! : گفت راندند، ايزدي بارگاه از را او ديد شيطان وقتي

 .كن طويل را عمرم و ده مرا مهلت دوم يمرتبه در اسرافيل صور
 

        (16) 
 آن تا را خداوند متعال او اما. نميرد اصلاً و ندبما زنده هميشه براي خواستمي او
 دارد.مي نگه زنده ر است،مقرّ خودش علم در كه مقدار

 اثري در است. مبهم شيطان براي مهلت مدت كه اندكرده استدلال آيه اين از علما     
 تمام كه هنگامي . يعنياست ي اولنفخه تا مهلتاين  كه آمده عباس ابن از

 (1).ميردمي با هزار ذلتّ هم او. در آن نفخه ميرندمي مخلوقات
 

      ... (15)  

                                                 
 .(12356 ش ، 6/222: طبري )تفسير سدى از معنا همين به همچنين و. 173ـ7/172: قرطبى تفسير ـ1
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 :است مستعمل معنا سه به لغت اهل نزد «اغواء»ـ  ... قال فبما اغويتني
 است باطل اعتقاد به معني «غي») «الباطل الاعتقاد هو الغي القلب، في الغي ايقاع». 1

 كسي(. دل در باطل اعتقاد د كردنيعني وار «اغواء» و

. «اهلاك» يعني «اغواء». 2         [64: مريم]. يعني: «غياًّ»جا در اين 
 .هلاكاً
 (1).كردن گمراه و اضلال معني به. 3

 سر بر ساختي، گمراه مرا كه چهآن سبب به يعني است. مراد سوم معني جااين در
 .بگذارند قدم راه آن بر آنان گذارمنمي و نشينممي ندگانتب تو مترصد مستقيم راه

 دارند: اختلاف نحو علماي ،امَبِفَ لفظ ي«با»نوعيت  مورد در
 مرا كه تو اغواي به خورممي قسم»: معنا اين به ؛است هقسميّ گويند:مي گروهي

 «....كردي گمراه
 «...كردي گمراه مرا كه چهآن سبب به»: يعني. دانندسببيه مي را آن ديگر ايهعدّ

 .( است راجح توجيه همين و)
 متعلق مجرور و و جار است مصدريه صورت، دو هر اين در امَبِفَ در «ما»

 .باشدمي «أقسم»
 چه به» :يعني (2).است «ء؟ٍشي أي» معناي به و استفهاميه «ما» گويندمي برخي     

 اشسجده بود، الله غير چون آدم دادي؟ قرار گمراهان يزمره در مرا جرمي
 دستور چون است؛ هم نافرماني اين كه گفتيم) «!نبودم ملامت قابل پس نكردم؛

خداوند متعال  اذن غير الله به غير سجده براي و است طاعةالاواجب  خداوند متعال
 (نيست. جايز

 مستقيم رمسي در حتماً بندگانت بردن بدر راه از براي ـ المستقيم صراطك لهم ندّعق لا
 . نشينيممي آنان مترصد تو

                                                 
 .255 ـ 2/257: المعانى روح -12/37: كبير تفسير ـ1
 .7/255: المعانى روح و272ـ2/276: المحيط البحر ـ2
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 .«المستقيم صراطكٰ علي»: است محذوف ٰ«علي» لفظ جااين در
 

      ...(17)  

 طور آن و آيم(مي به نزدشان فريب )براي «تينهّم لمكرهمٰلا» يعني ـ ... تينهمٰثم لا
  .آيندمن  طرف به هندد ترك ترا عبادت و شكر كه دهممي شانفريب

 جهت چهار از را خود نفوذ هايراه انسان، فريب براي شيطان ـ ...ايديهم  بين من
ارايه  اول مختلفي توجيهات ،ي آندرباره علما است. مفهومي داراي كدام هر و گفت
 اند.كرده

   از منظور. 1         ، و افتدمي اتفاق آينده در كه است قيامت موضوع 

  از  ، به  حتماً ابليس گفت: يعني .ماندمي باقي سر پشت كه دنياست
 را دنيا و اندازممي شك به آن حقيّت و قيامت يدرباره را آنان و روممي نزدشان
 از و بكنند خواهندمي چه هر دنيا در بدين وسيله تا كنممي معرفي باقي و ازلي برايشان
 .شندبا نداشته بيمي آخرت

 و روممي نزدشان به: معنا اين به اما هستند؛ دنيا و قيامت لفظ، دو اين از منظور. 2     
 و كنممي شانضعيف و ستسُ عبادت پروردگار و اخُروي سعادت تحصيل راه در
 .بدارند مشغول آن به را خودشان كاملاً تا سازممي نمزيّ برايشان را دنيا نعماي و اتلذّ

   زا مراد. 3           ، از و دنيا     در دنيا چون است؛ ،آخرت 
 قرار شانپشت در و گويا غايب نظرشان از آخرت و دارد قرار ناآن يمشاهده منظر
 و دهممي فريب وسيله همين به را آنان گويد:ابليس مي .بينندنمي را آن كه دارد
 ازرا  خودتان پس. است عاقبت چطوري دانيدنمي و نيست خبري آخرت از گويممي

 و حاكم قول. نسازيد محروم دارد، قرار تانروي جلوي در كه هايينعمت و لذات
 . است همين سدي

   از منظور. 2         ، مقصود و ندآيمي آينده در يا حاضراند كهاندآنان 

  از   ، و گذشته پيامبران به نسبت را يعني آنان. باشندمي گذشته يانبيا 
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 حضرت كه حاضر پيامبر يدرباره و اندازممي شك به آسماني اديان و كتب
 دين او نصرت براي بعداً كه ٰعيسي حضرتهمچنين و  است محمد

 .بدانند حقيقت فاقد و واهي هم را همه تا كنممي تزريق وسوسه شاندل در ،آيدمي
 :دارد وجود قول چند هم لفظ دو اين توجيه در ـ شمآئلهم عن و ايمانهم عن و

 و معاصي ،«شمائل» منظور از و است بدعت و شرك و كفر ،«ايَمْان» از مراد. 1
كرد  تعبير (ايمان)راست به وجهرا بدين شرك و كفر طبق اين توجيه، .هستند گناهان

 تواندنمي چپ شود، تمام راست دست نيروي اگر است؛ آن در نيرو ترينبزرگ كه
 ماند.وقتي كفر و شرك بيايد، هيچ اميدي باقي نميبه همين صورت بكند،  كاري
 اندازممي كفر و شرك در را آنان و آيممي شانراست جانب از اولاً: گويدمي شيطان

 .سازممي گناه به وادار را آنان حداقل و رفته شانچپ جانب به نشدم، اگر موفق و
 .است باطل طرف به ترغيب ،«شمائل» از و حق از انصراف ،«ايَمان» از مراد. 2     

 .دهممي باطل سوق طرف به و دارممي باز حق راه از را آنان: يعني
. باشدمي گناه اسباب و دواعي ،«شمائل» از منظور و نيكي از كنايه ،«ايَمان». 3     

 .گردند آلوده گناهان به تا سازممي جبورشانو م بزنند نيكي به دست گذارمنمي: يعني
« يمين» عربي اصطلاح در زيرا است؛ داده ترجيح را سوم قول انباريابن علامه     

و سيئات به كار  هابدي براي( چپ) «شمال» و نيك كارهاي و امور براي )راست(
 اگر و است خوشي و خوبي به: يعني ،«باليمين عندنا فلانٌ»: گويندمي وقتي. رودمي

  (1).كندمي رفتار و بدي خرابي به: يعني بگويند، «باليسار»

 معناي از كه است مفاهيمي جهت، چهار اين از منظور كه شد واضح ترتيب بدين    
 .دارند بيشتري وسعت الفاظ آيه، ظاهري و ساده

 

 مفاهيم يدرباره آنان از اند.كرده ديگري توجيه را الفاظ اين فلاسفه، از گروهي     
 : است مروي قول دو الفاظ اين

                                                 
 .12/24: كبير تفسير ـ1
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 يقوه چهار به اشاره ،جهت چهار اين از گويند:مي از حكما ايعده :اول قول
 :از اندعبارت كه است انساني

 كه «خياليهّ يقوه». 1           منطقعلماي  قوه، اين به. است مشير آن به 
تشخيص  آن كار سر و جلوي قسمت در آن جاي و گويندمي هم «مشترك حس»

 . است خويش محل در چيز هر دادن قرار و ظاهري هايصورت و محسوسات

  كه «وهميهّ يقوه». 2        عقب قسمت در آن جاي. دارد دلالت آن به 
 .هاستآن بر نحكم نهاد و غيرمحسوسات تشخيص آن كار و است دماغ

 لفظ از كه «شهوانيه يقوه». 3          جگر در آن و محل شودمي فهميده 
 .قرار دارد بدن راست طرف در انسان است

 لفظ كه «غضبيه يقوه». 2          چپ جهت در آن محل و دارد اشاره آن به 
 .است قلب

 يقوه رفتن بين از سبب به تا بيندازد از كار و كند فاسد را اين قوا كوشدمي شيطان
 اوهام و وساوس در وهميه، يقوه در أثر فساد و دشو فاسد انسان خيالات خياليه،
 گوييجواب و دنيوي لذاّت در شهوانيه، يقوه فساد ينتيجه و در بيفتد فاسده

 ه طرفب نتواند غضبيه، يقوه تغيير سبب به و گردد مستغرق نفساني هايخواسته
 و سعادت هايدروازه قوه، چهار اين فساد با ترتيببدين .شود متوجه خداوند متعال

 (1).ماندمي ناكام و گرددمي بسته روي انسان به شرافت

 از مراد :دوم قول         ، يعني شيطان  هستند. تشبيه بر مبتني شبهات
تا  افكنممي بههشُ در وند متعالخدا صفات و ذات در خصوص را آنان: گويدمي

  از منظور. شوند قايل... و  حركت و مكان و جسم برايش  ، عقايد 
 بدانند، معطلّ صفات خداوند متعال را از بعضي كه را عقيده اين يعني:. هستند تعطيلي

فتار كه گر امثالهم و هاكمونيست ،مجسمه دهريه، مانند).كنممي تزريق در وجودشان

 معني (.اين پندارها هستند     ، و مفهوم ترك مأمورات     ، ترغيب 
                                                 

 .12/21: همان: ر،ك ـ1
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 .باشدمي منهيات ارتكاب به
 كاملان نزد پديده اين و اندمحمول خود حقيقي معناي به جهات اين :سوم قول     

 : است ثابت زير يقصه از كه چنان است؛ شده عيان
 

 : كه شده نقل «بلخي شقيق» از     
 چيره من بر كندمي سعي اربعه جهات از و شودمي وارد من بر روز صبح هر ابليس

 «رحيم غفور الله ان تخف لا»: كه كندمي وعظ مرا آيد،من مي جلوي در وقتي. گردد
خدا  نينداز كه شقتم در را خودت حالا اي،كرده عبادت بسيار تو نترس؛ جهنم )از

: دهممي جواب داني؟( مننمي را او رحيمي و غفوري شأن مگر. است رحيم و غفور

    :است فرموده اما است، و رحيم غفور خداوند متعال كه است مسلمّ

    [22: طه] :عمل و بياورند ايمان و كنند توبه كه هستم غفور آنان من براي 

 اندكي. شودمي نااميد طرف اين او از. كنممي را كارها همين و من دهند. انجام صالح
 و مسكنت فقر در آنان نيستي، هايتبچه فكر به: گويدمي و آيدمي من سر پشت بعد

 سخاوت، با هم هميشه و داريمي مشغول عبادت به را خودت روز هر تو و اندافتاده
 و كنممي را كارها اين آري، من: گويمچرا؟ مي آخر بخشي،مي ديگران به مال

: است فرموده خداوند متعال چون هم ندارم؛ پروايي             

    [5: هود] :كه رزقش از طرف خداوند متعال اي روي زمين نيست؛ مگر اينهيچ جنبنده

 رزق سايرين و هايمبچه و من به خودش باشم، نداشته چيز هيچ . اگر شوديتأمين م
 مرد واقعاً تو: گويدمي و گيردمي قرار من راست طرف در اي،لحظه از پس .دهدمي
 مريد دهي،مي ام. درسنديده تو مثل زاهدي و عابد و عالم هيچ! هستي نظيريبي

 اي،يافته نجات تو. هستي سرگرم ادتعب به پيوسته ديگر طرف از و دهيمي پرورش

: اعراف]  : خداوند متعال فرموده گويي،دروغ مي تو: گويممي

 بيهوده عبادات من اين باشم، نداشته تقوا اگر. عابدان نه ؛است متقّيان براي نجات :[122
 از را خودت تو! شقيق اي: گويدمي و آيدمي من چپ طرف از گاهآن بود. خواهند
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 غذاهاي بپوش، خوب هايلباس و برو اي.محروم ساخته دنيا، در لذتي و عيش هر
 :دهممي جواب. برسد كامت به سعادت و خوشي يمزه تا بنوش شراب و بخور لذيذ

 بسان اسلامي شريعت. [62: سبأ] ...     : است فرموده  الله
 كه چه هر به گذاردنمي و است حايل شده نفسم هايخواسته و من ميان در ايپرده
 هاگرياو پس از اين حيله كنم.مي پيروي شريعت از من بزنم. دست بخواهد، دلم
 از پس اما آمد، خواهد من بالاي سر جانب مانم كه شايد ازو من منتظر مي رودمي
 گوش مرا حرف نيستي، خوبي مرد گويد: توميشنوم كه را مي صدايش شدن، گم
 خواهي شد! پشيمان روز يك كني، بالآخرهنمي
 ذكر از و گرفت نام جهت را چهار فقط گانه،شش جهات از شيطان چرا :سؤال     
 ماند؟ ساكت پايين و بالا يعني ديگر جهت دو
ب       كه بود موقعي و ملائكه و خداوند متعال محضر در ابليس سخن اين :جبا
 خواهد را انسان راه اين جهات از كه كرد اعلام او وقتي. بود شده خلق آدم

 اختيار در را جهت شش او هر اگر! ما پروردگار اي: كردند عرض ملائكه بست،
 تو به جهت كدام از انسان گاهآن و گرددمي انسان مستولي بر كاملاً بگيرد، خويش

مسلطّ  امبنده بر گذارمنمي -پايين و بالا -جهت دو از: فرمود متعال خداوند برد؟ پناه
 كندمي نياز و عجز اظهار من بارگاه در و كندمي سجده مرا چون پايين جهت شود؛ از

بنده  كههنگامي چون و از جهت بالا. رودنمي نياز و عجز محل طرف به شيطان و
 دو اين از لذا. شودمي نازل من رحمت بالا طرف از كند،مي بلند دعا به را هادست
 .است بسته راهش جانب

 خالي را ديگر جانب دو و گرفت نام را جهت براي همين فقط چهار شيطان
 .گذاشت

ي سؤال        يعني اول لفظ در چرا :نحب         نْمِ» حرف» 

  لفظ دو در ولي آمده،            ، «َ؛است رفته كاربه «نْع 
 هستند؟«( از»كه هر دو به يك معنا)درحالي



 159 | 

 

ب       دلالت آن نزديكي هب «منِ» و ءشي دوري براي «عنَ» لفظ عربي در :ا ل جبا
 قرار اعمال كاتب انسان، فرشتگان چپِ و راست طرف دو در كهجايياز آن. كندمي

 ،بيايد نزديك كاملاً طرف دو اين از ندارد رأتج شيطان ،كنندمي حفظ را او و دارند
 شيطان لذا است، خالي انسان عقب و جلو طرف اما .فريبدمي را او دور از بلكه
 .گيرد پيش نزديك از را كارش و گردد كاملاً نزديك طرف دو اين از تواندمي

ب  ،«فخل» در و «متخيلّه يقوه» ،«ايدي بين» در حكما، برخي قول بنابر :د م جبا
 اعتقادات به را انسان به زودي گردند، رمتغيّ وقتي قوه دو اين. دارد قرار «وهميهّ يقوه»

 اما. دارد اتصال بر دلالت كه آورد «من» لفظ لذا. كشانندمي شرك و كفر و باطله
 در تصرف و تغيير با و هستند «غضبيه» و «شهوانيه» هايقوه محل «شمائل» و  «أيمان»

است  بدتر كه ماندمي دور شرك همچنان از و افتدمي گناه و معاصي به انسان ها،آن
در آن شيطان  كه برد كار به «عن» هاني آدرباره باشد؛ لذامي شيطان غايت آرزوي و

  (1).دارد فاصله مهم و اصلي آرزوي به رسيدن هنوز ازدو جانب 
 تزيين با كردمي فكر هك ستاابليس  ظنّ و گمان طبق ،اين ـ شاكرين اكثرهم تجد ولا

خداوند متعال در  كهكند؛ چنانمي گمراه را بندگان اكثر بات،طيّ تحسين و شهوات

 :جايي فرموده است                       ... [24: سبأ].  
 انسان وجود در: كهاين آن و دارد اشاره ي باريكينكته بهاو  يگفته اين برخي نزد

باطني  حواس پنج و ظاهري حواس پنج: از اندعبارت كه شده نهاده وديعت به قوه 14
. 1) بدن تمام در مخفي يقوه هفت و غضبيه يقوه يك و شهوانيه يقوه يك و

 قطها فاز ميان اين .(مولدّه .7 غاذيه،. 5 ناميه،. 6 دافعه،. 2 هاضمه،. 3 ماسكه،. 2 جاذبه،
 بقيه) بس و است الخير الي داعي است، داخل باطن حواس در كه عاقله يقوه يك

 .(هستند الشرّ الي داعي
 هم طفلي در -عاقله يقوه استثناي به -انسان يقوه 12 تمام بدانيم است جالب     
 كهحالي در ؛كنندمي بدنيه تشويق لذات طلب و جسم عالم به را نفس و هستند يّقوِ

                                                 
 .12/22: كبير تفسير: ك ن، ـ1
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 جانب به را نفس و است كارساز عاقله يقوه فقط خير، جلب و سعادت لبط براي
 خويش تقويت و رشد به شروع بلوغ، از بعد. اين قوهّ، دكندعوت مي ارواح عالم
را  خودشان كار ديگر قواي شود،مي قوي عاقله يقوه كه هنگام آن تا اما. كندمي

 آنان اكثر: گفت دانست و براي همينمي را نكته اين خوبي به بدبخت ابليس اند!كرده

     .(1)شد:  خواهند گمراه
 

 است؛ بوده عنادي ابليس كفر كه كردند استدلال بحث مورد يآيه از ،گروهي     

 وصف اين با است و شده گمراه كهدانستمي او پس . : گفت چون
 او بنوازد، ارضي خلافت به را خداوند متعال آدم كهاين از قبل. نكرد اعتراف

 انسان به او انتظار اما اين منصب برخلاف. شود او نصيب افتخار اين كه بود منتظر
 مخالفت براي و آدم ضد بر و گرفت فرا را پايش تا سر حسادت و عناد لذا رسيد؛

 .گشت كافر او، با
 اين به كارش توجيه در چون. آمد پديد جهل از او كفر گويند:مي ديگر گروهي     

 او جهل به دلالت اين و       :كه جست لتوسّ دليل
 .نبود چنين كهحالي در ؛است صحيح او قياس اين كه پنداشته بود او. كندمي
 شد. كافر عناد روي او از يعني اول است. قول علما، ثراك نزد صحيح قول     

 

         ... (12) 
 خويش حقيقت اساس،معاندانه و كافرانه و دلايل بي هايبحث و جرّ اين با شيطان

 ت،حجّ اتمام از پس و گذاشت نمايش به و فرشتگان خداوند متعال بارگاه در را
 تذلّ طوق كهحالي در راند؛ خويش درگاه از زجرآميز خطابي با را او داوند متعالخ
 .بود آويخته گردنش و ملامت بر لعنت و

ي ريشه. دارند دلالت معني يك به دو هر «مذموم» و «مذءوم» ـ ... مذءوماً مدحوراً!

                                                 
 .2/254: المعانى روح -12/23: كبير تفسير ـ1
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 از «حورمد» شده.يعني ملامت «مذءوم»پس، . ملامت است معني به «ذم» از «مذموم»
 پس،. رسوايي و ذلت با خويش از راندن و كردن طرد معني به است؛ «يدحر دحر،»
  (1).است و مطرود رانده معني به «مدحور»
 

 كه را ايمناظره «اربعه اناجيل» از نقل شهرستاني ا استناد بهب «المعاني روح» صاحب    
كه بدين قرار  نقل كرده است، مذكور هم« توارت» در و داد رخُ ملائكه و ابليس بين

 :است
 و خالق كه خدايي است مرا كنم كهمي تسليم من گفت: ملائكه به لعين ابليس

 سؤال دارم)!( چند او حكم من بر است، ليكن مخلوقات كل خالق و من موجد
 نار از غير افرك كه بود عالم او كهوقتي چيست؟ خصوصاً خلق او در حكمت اول:     

 خورد؟چيز ديگري نمي درد به
نه  آن از كهاين وجود با ؟آنان چه بود تكليف فايده در وقتي خلق را آفريد، دوم:     

ٰ و او تعالي گرددمي بر مكلفّان ها بهاين يهمه بلكه ضرري؟ نه رسدمي او به نفعي
 تواند براي خلق چنين كند.تكليف مي بدون

است و در اين حرَجَي  كرده خود عبادت و طاعت و معرفت ا مكلفّ بهاو مر :سوم     
 كرد؟ مكلفّ آدم يسجده به مرا چرا نبود، اما

 با كرد؟ واجب من بر را عذاب و لعنت مرا آدم يسجده ترك به چرا :چهارم     
 آن اما براي من در نفعي نيست؟ اين در ديگران براي نه و او نه براي كهاين وجود
 .دارد وجود ضرر ترينبزرگ

 گمراه و اغوا بر و كرد مسلطّ آدم اولاد بر مرا چرا كرد، را كار اين كهحال  :پنجم     
 داد؟ قدرت شانكردن

 فرزندان اضلال و اغوا براي( دنيوي حيات)طويل مدت اين تا او از كهوقتي :ششم     
 شرّ از عالم بودن خالي ددانكه ميدر حالي داد؟ به من مهلت چرا ،خواستم مهلت آدم

                                                 
 .23 ـ 12/22: كبير تفسير  - 254 ـ 2/274: المعانى روح: ر،ك ـ1
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 است؟ بهتر
 را او ييكبريا و عظمت اتسرادق از ٰتعالي و سبحانه الله نويسد:مي «اناجيل» شارح     

 بر كه دانستيمي حتماً ،شناختياگر مي و نشناختي مرا تو ابليس! اي» كه: كرد خطاب
 أسألُ لا انا؛ الآ  اله لآ الله انا كه چرا نيست؛ اعتراضي كارهايم و امور از يك هيچ در من
 (1)«افعل. عما

 پيدا سؤال هيچ امري در او عليه ،است امور كل مالك كه كسي است ظاهر

  .گرددنمي            [23: ءانبيا]. 
 غير كه امگفته شعري گفت: خود مجلس در روزي «حمدان بن لةالدو سيف»333     
 .بود حاضر «ابوفراس»كند.  درست را آن يدنباله تواندنمي ديگر كسي «وفراساب» از
 :گفت  چيست؟ شعر آن پرسيدند: «حمدان ابن» از

 

ته ت ت ي تعل ت ت سم ك ج ت ت  ل
 

ته  ت تم تنل ت ي ل ت ت تدم  ف
 

 فوراً گفت: «ابو فراس»

 

ت  ت ت لك ت  م ت  ا  كن
 

ته  ت تب كلّ ت ت ي الأم ت  فل
 

 

 (2)گفته است. سؤالات ابليس در جواب اييچيزه ي خودبه نوبه هم« زمخشري»
 (3).است داده ابليس سؤالات اين هايي بهجواب هم مولانا شيخ الاسلام

 

بود. در  ماهربسيار  عربي بلاغت فن در و كاركشته شاعري «صلتابيبن اميه»     
 در او. زدمي خداوند متعال موج يتربوب و وحدانيت رموز از آكنده معاني شعرهايش

 اما بياورد، ايمان كه بود عازم اولاً نياورد. ايمان هرگز اما زيست،مي پيامبر زمان
 و زندگي من، قوم مرگ از بعد شدند، گفت: كشته در بدر قريش سرداران وقتي

                                                 
 .252ـ2/256: المعانى روح ـ1
 .2/27: افكشّ: ك ر، ـ2
 .2/255: المعانى روح: ك ر، ـ3
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 اام هستند، مسلمان اميه اشعار»: فرمود اشدرباره خدا رسول دهد!مزه نمي ايمان
 (1)«.مسلمان نيست خودش

 ابليس طغيان و آدم براي فرشتگان يسجده ماجراي يدرباره او شعرهايي    
 «قرآن كريم»در  خداوند متعال قول با كاملاً هاآنو گاه الفاظ  معاني كه است سروده

 . دارد هماهنگي
 :گويدمي شعري در     

 

تد ا سج تم     ذنه   لادم كله
 

تً  الا  ت لعين تبراخ طئ    مدح
 

 

 :است گفته و نيز

 

ب س ر ت ت ل لا لي ت د   ق ت  العب
 

 ذء م  لعين  اخبج دحيبا ا  
      

 از قبل توانست علت وبدين بود يافته را الفاظ اين معاني كاملاً بلاغت روي از او
 مفهوم و شيطان هم مثل خودش اما عاقبت. بسرايد اشعاري چنين «قرآن» نزول

 قومي باتتعصّ و عناد روي از ؛ چون مثل ابليسگرديد «وممذء» و «مدحور» شعرش،
  : النبي قال كما حقيقت بگشايد؛ طرف به را هاچشم نداد اجازه خودش به

 (2)«.قلبه كفر و شعره اسلم»
 مكرهاي يخويش درباره يفيصله آخرين خداوند كريم ـ اجمعين منكم جهنم لاملئن
 باكي آيند،مي دنبال به كه آنان و تو نافرمانياز  مرا: داردمي اعلام را چنين ابليس
 يهمزّ عاقبت و است تراحمق هم تو از كند،مي پيروي دشمنش از كهكسي !نيست

 جهنم حتماً من و سوخت خواهد من آتشين زندان در و چشيد را خواهد حماقت اين
 .سازممي مالامال نافرمانان شما يهمه از را

 

                                                 
مؤلف . 2/62: «هقلب كفر و لسانه امن»: الفاظ اين الشمائل با شرح فى الوسائل جمع: ك ر، ـ1

 .اندحديث را در انتهاي همين مطلب آوردهالفاظ   گرامي

 .همان ـ2
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س  ل ك م  عبف     سلب

 هركس كه شد معلوم آيه اين از -...        ٰ:تعالي قوله     
 !است دهد، وارث شيطان ترجيح بر شرع را خود وجدان و الهام و كشف يا رأي

 و كند شرع خلاف كه هر شد معلوم آيه اين از -...    ٰ:تعالي قوله     

 .است مردود و كاذب ،نمايد كمالات و مقبوليت دعواي باز

 دعاي قبوليت كه است آن بر دليل آيه اين -   : ٰتعالي قوله    
 (1). فهم الجهلاء كما نيست؛ او مقبوليت دليل يك فرد،

 ابليس با كلام اين كه شودمي معلوم راًظاه -...     ٰ:تعالي قوله    
 (2).نيست مقبوليت ينشانه نيز بودن كلامهم كه شد معلوم لذا. بود واسطه بدون

                          

 خواهيد و كه هرجا پس بخوريد از ،ساكن شو تو و زن تو در بهشت !اي آدم :و گفتيم
 

                          

 را پس وسوسه كرد آنان ● خواهيد شد صورت[ از ستمكارانكه ]در آن نزديك مشويد به اين درخت
 

                         

 :گفت و شانهايشرمگاه از نظرشان از بود پوشيدهچه آنان آن براي گرداند آشكار تا شيطان
 

                         

  يا شويد فرشته دو كهآن از احتياط براي مگر ؛درخت اين از تانپروردگار را شما است نكرده منع
 

                     

 ●( شما را)كنندگانم كه من از نصيحت آن دوقسم خورد براي  و ● شويد شوندگاناز جاويد
 

                                                 
 .2/7: القرآنبيان ـ1
 روح. - 2/2: همان ـ2
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 شانظاهر شد براي ،رادرخت آن چشيدند چون و دادن. فريببه راآن دو  انداختپستي  سويبه پس
 

                      

 بهشت درختاناز برگ چسپانيدند بر خويش ميبرگي بالاي  برگيكردند كه و شروع  شانهايشرمگاه
 

                        

 شما را از اين درخت؟ و نگفته بودم به شما كهبودم نكرده آيا منع  كه:را پروردگار ايشانآنان  و ندا كرد
 

                         

 خويش بر كرديم ستم ما! اي پروردگار: گفتند ● دشمن آشكاري است براي شما هر آيينه شيطان
 

                            

 ]در زمين[ خدا: فرو رويد گفت ● شويمزيانكاران مي زا ما، البته را و مهرباني نكني بر ما نيامرزي و اگر
 

                          

 تا مندي باشدبهره  و  استقرار  زمين در را  شما و  بود  ديگر خواهد دشمن بعضي از شما بعضي
 

                    

 ● شويدمي آورده بيرون جاآن از مرُدو خواهيد جاآن در و كرد خواهيد زندگاني زمين در خدا: گفت ● (مرگ تا) معين وقتي
 

 پدرشان بر كرامت و آدم فرزندان بر خداوند متعال امتنان يقصه يتتمه اين،     
 .باشدمي ابليس به سبب تلبيسحوا و آدم خوردن فريب موضوع و آدم

 

 تبيين و تفسير
 

               ... (14)  
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 برخي اما (1).گذشت «بقره يسوره» در آيات، اين جهات از بعضي تفصيل و تفسير
 .پردازيممي هاآن بهكه  مانده باقي ديگري گفتني مطالب و آن جهات

 وقلنا»: است چنين آيه تقدير است، محذوف «قلنا» فعل جااين در ـ ...آدم اسكن  و يآ
 .«اسكن دمآ آي

 در كه است نحوي ظرايف از يكي است، توجه قابل آيه اين در كه چيزي اولين
 فعل جااين در يمبينمي كهچنان .كندمي نمايي خود ...شئِتْمُاَ حيَثُْ منِْ فكَلُاَ يجمله

خداوند متعال  «بقره يسوره» در اين برخلاف و است شده آغاز «فا» حرف با امر

. است آمده فعل در اول «واو» ،«فا» جاي به كه[ 36: بقره] ...   : فرمود
 :است مروي سخن دو فرق اين توضيح در نحويان از

 ييعني فايده است. الاطلاق علي جمع ،«واو» يتخاص اصول اهل و نحويان نزد. 1     
 ماقبل حقيقتاً آيا كهاين يآن ملاحظه در و بس و است مابعد و ماقبل كردن جمع آن
. ندارد تأخير و تقديم ترتيب به كاري و بنابراين، شودنمي خير، يا است مقدم مابعد از
 نشان آن، بردن به كار از منظور و است التعقيب السبيل جمع علي ،«فا» خاصيت اما

 .باشدمي مؤخر ماقبلش از «فا» مابعد كه است امر اين دادن
 است اين بخشد،مي آيه دو اين ماهيت شناخت بر موضوع اين شناخت كه تأثيري     
. بود كلي جنس يك اين و بود و شرب اكل جنس بيان فقط «بقره يسوره» در: كه

نمايند.  استفاده بهشت خوراكي هاينعمت از دفرمو اجازه آنان به خداوند متعال يعني
 يك «فا» مفهوم چون جااين در اما بود، كلي جنس «واو» مفهوم جاآن در و بنابراين،

 غير به كه فرمايدمي آن دو به آن، با آوردن است، داخل كلي جنس در كه است نوع
 فهميده كلي طور به پس،. بخورند توانندديگري مي يهر ميوه از ممنوعه، يشجره از

 درك با اكل. نوعيت بيان آيه اين در و بود اكل جنسيت آيه بيان آن در كه شودمي
 (2).نيست آيه دو اين بين منافاتي كه شد ضمناً ثابت مطلب اين

                                                 
 .332 ٰالي 2/321ك: تبيين الفرقان: ر، ـ1
 .12/26تفسير كبير:  ـ2
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 هايميوه جميع از خواهيدمي اگر: كه بود دستور اين به اشاره «بقره يسوره» در. 2     
مطلب  اين به اشاره اين سوره در و. داريد اجازه را بخوريد، يكي اين جز جنت

 بخوريد، ديگري از پس يكي ايميوه هر از ترتيب به داريد دوست اگر: كه كندمي
 .نشويد درخت نزديك اين به فقط داريد؛ اجازه

 كنايه ،«لاتقربا» نهيِ و است «اكل» جا،اين در «قرب» از مراد  ـ ةالشجر هذه تقربا لا و
 .است لاكلا عننهي  از

 درخت آن به اگر چون فرمايد؛منع مي رفتن نزديك از را خداوند متعال آن دو
 يك اين و افكند.مي وسوسه و فريب دام در آنان را نفس، و شيطان شوند، نزديك

 .نهي است در مبالغه نوع
 

     ... (24) 

 «وسوسه». است عايدحوا و آدم به «لهما» رد «هما» ضمير ـ ...الشيطان  فوسوس لهما
 كسي به تكرار به و مخفيانه كه سخني يعني. «يكررّه خفيفة كلمة» از: عبارت است

آن  از كه كردمي تلقين را سخن اين مكررّاًحوا و آدم به ابليس. شودمي گفته
 .بخورند ممنوعه درخت

 بستند، طرف هر از را اهشر و شد رانده هاآسمان از و بهشت از كه شيطان :سؤال
 ؟گرديد بهشت در آدم كردن وسوسه موفقّ به چگونه

 :اندداده جواب سه باره اين در علما
ب تزريق  براي شيطان: فرمايدمي سؤال اين جواب در بصري حسن :ا ل جبا

 انسان كه سيمبي و تلفن مانند درست). دارد نامريي ارتباطات سلسله خويش، وساوس
 ارتباط ديگر ايقاره با ايقاره كند و از استفاده هوا نيروي از است قادر آن توسط به

 از موارد گونهاين در ابليس كه بدانيم بايد دارد، قدرتي چنين انسان وقتي برقرار نمايد.
 يوسيلهبه  اما نداشت، راه بهشت به او (.است تدابير برخوردار تريندقيق و بالاترين

 .رساندو حوا  آدم قلب در و به جنت ار اشوسوسه تدبير همين
ب      كه خداوند متعال  جنت اين از منظور: گويدمي اصفهاني ابومسلم :د م جبا
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 است مراد دنيا هايباغي از باغ بلكه نيست، برين بهشت برد،مي نام آن از «قرآن» در
 يگرد موقعي و شام در موقع يك باغ اين و بود گذاشته آن در راحوا و آدم كه
 .فريب داد باغ همين در را آنان شيطان .داشت قرار هند در
ب      مطرود و  چه اگر ابليس. هاستآسمان بهشت همان جنت، از مراد :سبم جبا

 مخلوق چند و ابليس و آدم به خداوند متعال كه هنگام آن تا ولي بود، ملعون

 دستور ديگر   [32: بقره] تطور موقّ به او بود، ندادهن( )فرود از بهشت به زمي 
 آمد و رفت ياو اجازه براي و بود تموقّ اولي اخراج. برود هاآسمان به داشت اجازه
 از او هميشگي او سلب شده بود. اخراج از سكونت حق كه چند هر داشت؛ وجود
 .برود جنت به تواندنتوانست و نمي بعد، به آن از و شد شروع «اهبطوا» ثانيِ دستور

را  جنت كه است ابومسلم سخن قول، ترينپوچ (1).علما است جمهور قول اين     
 جنت وجود به قايل كه است معتزله يعقيده اين !است دانسته دنيوي هايباغ از يكي

  شوند!مي پيدا حساب محشر، از بعد گويند:و مي ندنيست نار قبل از قيامت و
 :دارد دو توجيه «ليبدي» در «لام» هانحوي نزد  ـ تهماٰسوءا من عنهما ما وري لهما ليبدي

  اي ديگر آمده: كه در آيهاي براي عاقبت است؛ چنان. نزد عده1

      :طبق اين قول، ابليس خواست آن دو را  .[2]قصص
اي بود كه از اين عمل ظاهر رت، نتيجهي ممنوعه وادارد. كشف عوبه خوردن شجره

 گرديد.
 به را كار اين او يعني است. غرض لام ،«لام» اين نحويان از ديگر برخي نزد. 2

 كه دانستمي خوبي به چون او ؛كرد آنان يپوشيده عورت ساختن نمايان غرض
 از پس انسان براي اصولاً. است شانكردن لخت ،آنان ساختن ذليل ي انتهايدرجه
 مستور را بتواند بدنش آن با كه است پوشاكي نعمت ترينبزرگ او، هستي و ايمان

 .داشت نخواهد يفرق ديگر حيوانات با صورت اين غير در كه دارد نگه
 باشند؛ خوش بهشتي حرير هايلباس درحوا و آدم كه نيامد خوشش شيطان

                                                 
 .1/312: قرطبى تفسير ـ1/151: المحيط البحر ـ1



 169 | 

 

 گشته است. رسوا و مطرود او كه حالي در
 از هاييانسان، قسمت بدن شرمناك رت است. يعني اعضايعو معني به «سوءات»
 (1)آيد.مي بدش هاآن شدن برهنه به انسان كه بدن

آغاز با اين سخنان اش را ابليس وسوسه ـ ... الاّ ةالشجر هذه عن ربكما نهكما ما قال و
 نمود.

 

 كه حسادتي آتش شد، لالذوالج خداي درگاه يرانده اللعنةعليه  ابليس كه گاهآن
شدن  رسوا نتوانست و گرفت فرا را سرتاپايش داشت، وجود دربه آدم نسبت

 نشستن كاربي و سكوت با را افتخار ترينبزرگ به آدم شدن مشرف و خويش
 از هم را او و بگيرد انتقام آدم از نحوي به تا برآمد صدد در لذا نمايد. لتحمّ

 و گسترد آدم راه فرا را فريبش دام اولين منظور، ينا براي. گرداند محروم بهشت
.شد وارد و حيله مكر يدروازه از

 راه براي ابليس: آمده -(2)نيست اعتبار قابل شديم متذكر قبلاً كه -روايتي طبق     
 يدروازه نگهبان و موقع حاجب اين در كه را طاوس همه از اول تجنّ به يافتن

 پاهاي و دست و زيبا يقامت و قد داراي طاوس. كرد نهمداستا خود با بود، بهشت
 دست ورزيد، خيانت ابليس همراهي به و خورد گول همين كه اما. بود تركيبي خوش

 .داشت دخالت هم مار ماجرا اين در ،طاوس بر علاوه. شدند مسخ پاهايش و
 درآورد مقدس و پرشكوه ايفرشته صورت به را خودش گفته شده است: شيطان

 را آدم بالاي ديوار از او. نشست جنت ديوار بر و آمد در پرواز به ايپرنده نندما و
 كهاين از قبل و ابليس آمدند طرفش بهنمود. آدم و حوا خود و متوجه زد صدا

 بيشتر چه هر توجه جلب و هايشدرگفته صداقت ايجاد براي نمايد، سخن به شروع
چه  كني؟مي گريه چرا سيدند:پر او از. نمود گريستن به شروعحوا و آدم

                                                 
 .7/172تفسير قرطبي:   ـ1
 .2/325: الفرقان بيينتر.ك:  ـ2
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 شما، حال بر مترحّ اما كنم، صحبت شما با كلمه چند خواستممي: گفت خواهي؟مي
 ما به نسبت شده باعث چيز چه: زده گفتند حيرت هاآن .شودمي من يگريه باعث

در  شود؟مي اتگريه باعث كه ايمگرفته قرار بدي موقعيت در ما آيا و نمايي؟ مترحّ
 با ابليس خوريم؟مي غوطه الهي هاينعمت ميان در چقدر بينيمي خودت هك حالي
 من: گفت دهد، صادقانه نشان را اشلهجه كردمي سعي كه حالي در جدي يقيافه

 را شما كه امخداوند متعال ديده در تقدير محفوظ لوح در هستم. مقربّ ييك فرشته
 منع (1)«الخلد ةشجر» خوردن زا اما دهد،جاي مي جنت در مدتي و كندمي پيدا
 كه ناراحتم بسيار اما است، داده جاي جنت در و كرده پيدا را شما اكنون. كندمي

 ابليس. شدند شگفت درحوا و آدم !كندمي خارج بهشت از شما را بعد مدتي
 خوردن از شما نعم علت: گفت و رسيده فرا وسوسه آخرين فرصت كه دانست

 در جاودانه فرشتگان مانند بخوريد، آن هايميوه از اگر هك است اين «الخلد ةشجر»
 محل كه فرستدمي دنيا را به شما او. باشد چنين خواهدنمي خدا و ماند خواهيد بهشت

 را شما انتظار ذلت و خواري جز چيزي جاآن در. است فساد و قتل و غم و زحمت
 براي را آسايش هميشه براي و بخوريد درخت از اين است بهتر پس. كشدنمي

 گويممي شما با را  حقايق اين دلسوزي روي از من كه بدانيد. آوريد به دست خويش
 قسم هايتگفته صدق بر آيا: گفت آدم !نيست من نظر مد نصيحت جز و چيزي

قسم : گفت و نداشت پروايي خوردن قسم از بود، شده كافر كه خوري؟ ابليسمي
 بيرون نه، اگر و مانيدمي جاودان كنيد، چنين اگر كه العالمين رب به قسم خورم؛مي

 هاينيرنگ با قبلاً او. تازگي داشت كاملاً آدم براي موضوع اين. شويدمي كرده
 نزدش به دلسوز و نوراني ايفرشته قالب در هم موقع اين در و نداشت آشنايي ابليس
 اشگفته بر او نخورد قسم با و فهميد خويش خيرخواه او را همين براي بود، آمده

 شيطان و چنين كردند آن دو خوريم.مي آن از ايدانه باشد: لذا گفت نمود، اعتماد
و  آدم) همه براي را ثاني خداوند متعال دستور پس از آن، آمد. نايل به مقصودش

                                                 
 .درخت جاودانگي ـ1
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 صادر( ي روايت ديگر: مار و طاوس نيزو در صورت ملاحظه -ابليسو حواّ

 .[32: بقره]   : فرمود و نمود
 چون. گرديد بيان كه بود صورت همين به علما جمهور نزد شيطان فريب داستان     

 وجود بسيار زمينه اين در ديگر قصص و حكايات .دارند دلالت آن به الفاظ ظاهر
راه  بهشت به طاوس و مار چون گويند:مي جمله آن از. هستند پايهبي همه كه دارد
 او و گرفت تماس مار با گاهآن دهد. دخول ياجازه او به تا فريفت را طاوس تند،داش

 كار اين با و كرد چنين او. بهشت برود به و شود داخل دهانش در تا ساخت راضي را
 همه اين شبيه  هايقصه و قصه اين. داشت نگه مخفي فرشتگان انظار از را او دخول

 .هستند ساختگي
 

     ... :عنوان كرد رامورد   اين خود يفريبنده گفتار در شيطان     

 كه كرده منع درخت موصوف خوردن از علت اين به را شما خداوند متعال يعني ....
 .غيره و شويدمي فرشتگان يزمره از آن خوردن با

 فضيلت به را آدم او بپنداريم كه نيست چنين سخن اين معني كه دانست بايد     
 بلكه مسجود و افضل هاآن از خودش دانستمي آدم چون. زد ها گولفرشته

 كه فرشتگان او گرديد فريب باعث سبب بدين سخن اين اما. شده است هاآن تمام
 مانند شد مايل لذا كنند،مي زندگي غمي و رنج ترينبدون كوچك و تكليف بدون

 انسان عادتاً كه است معلوم ناگفته. )برند بسر ناراحتي و غم بدون هميشه براي آنان هم
 (باشد. مشقتبي و ترهرچه طولاني اشزندگي دارد ميل

 

          (21)  
 .است ابليس قسم بيان آيه اين در

 از مقاسمه اين. ندارد نصيحت جز تينيّ كه خورد قسم دو آن نزدـ  ... قاسمهما و
 «علةمفا» باب از «مقاسمة» .است بوده دور آن دو از كهاين نه ،بود رو در رو و نزديك
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 أتقسم»: كردند سؤال او ازحوا و آدم. جانب دو از خورن قسم معني به است؛
 آن خداوند خاطر همين به كرد. ياد قسم آنان براي و او ،«الناصحين لمن انك

 .فرمودتعبير  «مقاسمه» به همديگر، بين را نشاگفتگوي
 

    ...(22)  

 از اصل در «دلّ» فعل كرد. راهنمايي را دو آن فريبكارانه ايشيوه بهـ  ...هما بغرور افدلّ
 آب ريسمان. آب كشيدن كردن براي چاه در ريسمان: يعني است.« يدلّ دلّ،»

 . رساندمي چيزي به را آدمي هم دلالت و كشدمي
 ممنوعه از درخت كمي مقدار كهاين محض به ـ سوءاتهما لهما بدت ةالشجر ذاقا فلما

 :كه است مروي عباس از ابن. شد ظاهر خودشان براي شانعورت خوردند،
 آنان بر ناخن مانند پوششي جنت، در آدم حضرت اسكان از خداوند متعال پس»

 (1)«.كشيده شد بدن يبقيه از شاننگشتانسر ا به جز ارتكاب گناه، از پس و دنيپوشا
 كردن شروع معني به« يطفق طفق،» از «طفق»  ـ الجنة ورق من عليهما يخصفان طفقا و

 يعني: است؛« يخصف ،أخصف»از  «يخصفان». آن است به شدن مشغول و كاري
 (2).ديگر چيزي روي آن كردن وصل و چيزي كندن

 درختان هايبرگ با بدن خود پوشاندن به كردند روعش شدند، برهنه وقتي آن دو
 .نهادندمي خود بدن بر و كندندمي را هاآن؛ بهشتي

 را او فرمود و متوجه كرد كه شما خطاب را آنان خداوند  ـ ... ربهما ناداهما و
 از فرشتگان يكي را خودش و خورد سوگند دورغ به كه بود ابليس او نشناختيد،

 . دكر فيمعرّ بمقرّ

 خداوند متعال «؟...لكما  اقل الم» يعني: ؟  بر است عطفـ  لكما اقل و... 
 نگفته شما به و بودم؟ نكرده نهي درخت اين خوردن از را شما من آيا: آنان فرمود به

                                                 
: تفسير درطبري  جرير ابن و ـ  2327 ش ، 2/24:  عباسابن از تفسير در حاتمابىابن روايت به ـ1
 .1211 و12242ش  ، 262 و 6/261
 .12/24: كبير تفسير  -2/275: المعانى روح  -124ـ7/121: قرطبى تفسير ـ2
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 است؟ آشكار دشمني شما براي شيطان كه بودم
 

       ... (23)  

 جمع يبه صيغه( احوّ و آدم) نفر دو هر يبه ملاحظه را ،«ظلمنا» ـ ... ربنا ظلمنا

  بر است عطف «ترحمنا» آورد.       .:به . آنان«ترحمنا لم ان و» يعني 
 .فرمود خداوند متعال اجابت كهآن تا خواندند را اين دعا تكرار

 

           ... (22 ) 
. كند كسي گناه كه نيست آن جاي جنت در فرمود:ـ  ... قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌ

 دستور اين. شود داخل به بهشت بعد و بشويد را گناه قبلاً زنگارهاي بايد گناهكار
وط اگر روايت مرب - شيطان و مار و طاوس و احوّ و آدم به خطاب و است ثاني

 راند دنيا به را ترتيب خداوند متعال آنانبدين. است -به مار و طاووس را ملاحظه كنيم
باشد  گناهكار-مخلوقي نوع همه دنيا در اما. باشدپاكان مي جاي هاآسمان و جنت كه

 .است ديگري آن دشمن يكي هر جن و شيطان و انسان جاآن در. هست گناهو يا بي
 و استقرار و قرار جاي يا سكونت و استقرار يعني «مستقرّ» ـ ... مستقرٌ الارض في لكم و

 و آدم در ضمن به خداوند متعال. اسباب معيشت از استفاده يعني «متاع» .سكونت
فقط  دنيا در آنان براي بلكه ماند، نخواهند دنيا در هميشه براي كه داد يتسلّاّحوّ

 .است شده زده رقم معيشت اسباب از استفاده و براي سكونت معيني قرار و مدت
 

      ... (26)  
و بعد  ميريدمي جاآن در و كنيدمي زندگي جاآن در شما فرمود: ـ ... قال فيها تحيْوَنْ

 هم شما. بپيوندد خود اصل به بايد هر چيز زيرا آييد؛مي بيرون زنده قيامت در روز
 تا دادم جاي جنت در را شما مدتي اما. برويد بايد زمين به بوديد، زميني اصل چون

 .نماييد تشويق آن به حصول و ورود را خود اولاد و را ببينيد آن

 طرف به راجع «فيها» ضمير   :است [22]اعراف. 
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س  ل ك م  العبف     سلب

 از -   ٰ:تعالي قوله ٰالي  ...     ٰ:تعالي قوله
 حد به كه دارد امكان از شيطان فيتصرّ چنان عصمت وجود با كه شد ثابت هاآيه اين

 اگر نيست؛ ثابت آدم حضرت فعلِ بودنِ شرعي معصيت كه چرا نرسد؛ معصيت
 بود اجتهادي خطاي حقيقتاً آن و فرمود ياد معصيت لفظ را به آن ٰتعالي حق لغتاً چه
فقط  شد، رتبتم خطا اين بر كه مجازاتي و گرددمي مرتبّ ثوابي حتّ آن بر كه

. است مباح زوجين ميان در كه بود ديگري آن جلوي در يكي هر كشف عورت
 با نهي، كه اين گرديد ثابت هم اين شد، ثابت آن بودن اجتهادي خطاي كه وقتي

 اين آن از لذا .داشت اجتهاد گنجايش كه بود لةالدلا يظنّ بودن، الثبوتقطعي وجود
 موجب آن ترك ،باشد اجتهاد گنجايش در آن كه يظنّ دليل هر كه شد ثابت مسأله
 مخالفت كه شد معلوم ،اين از. هست دنيوي ضرر آن در البته نيست؛ عقاب و طرد

 (1).ندارد اخُروي عذاب چه اگر دارد؛ ضرور دنيوي ضرر هم و الهام كشف

                  

  را شما هايشرمگاه بپوشد كه لباسي شما بر آورديم فرود ما آيينه هر !آدم فرزندان اي
 

                   

 خدا است هاياز نشانه همه بهتر است اين از پرهيزگاري لباس را و زينت هايآورديم جامه فرود و
 

                            

 آورد بيرون كهچنان ؛شيطان را نكند شما گمراه !آدم اي فرزندان ● پندپذير شوند آنان تا
 

                            

 هايشان را.شرمگاه تا بنمايد به آنان را شانهايجامه آن دو  از كشيداز بهشت؛ بر مي را شما و مادر پدر

                               

                                                 
 .روح ـ11ـ2/12: القرآن بيان ـ1
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 را شياطين ساختيم ما هرآيينه را.آنان  بينيدنمي شما كه جاآن از شمارا بينندمي او قوم و شيطان نههرآيي

          

 ●ندارند   ايمان كهكارگذار كساني
 

ي آ ه :مفهبم كلّ يد خداوند متعال انسان را به زينت لباس مزينّ فرمود. البته انسان نبا ه 
فراموش كند كه لباس تقوا، زيباترين و بهترين لباس اوست، و اين را هم به خاطر 
داشته باشد كه شيطان همواره مترصدّ است تا او را مثل پدر و مادرشان بفريبد. پس 

 بيند.بينند و او آنان را نميزيرا شياطين او را مي نسان بايد دقيقاً مواظب خود باشد؛ا
  

 همانا كه گشت بيان «رجيم ابليس» اغواي اثر اولين يقصه گذشته، آيات طي در     
 از آنان تبعيد آن، دنبال به و بهشتي هاياز لباساحوّ و آدم حضرت شدن برهنه
 قصه، آن مكررّ يادآوري با آيات اين خداوند متعال در .بود زميني دنياي به جنت
ماندن  دور و رتنفّ براي سببي تا انگيزدمي بر را آدم اولاد فطري غيرت و شرم يغريزه

 و پدر هايلباس يبيرون آورنده كه قدرآننزد هر كس  چون طبعاً. باشد شيطان از
براي . نيست او منفور خود لباس يكشِنده منفور است، آنان، يكنندهبرهنه ش ومادر

 براي .باشدمي دومي از منفورتر و ترخطرناك مراتب به اول دشمن غيرت،بافرزند 
 شيطان كه كندمي خطاب استثنا بدون آدم اولاد تمام خداوند متعال به همين

 از يكي و انساني عورات حافظ كه شماست؛ لباسي مادر و پدر لباس يكشنده
 امر يك عورت ستر كهجايياز آن! نرويد او طرف به پس. هاستنعمت ترينبزرگ
 .است فرموده عام خطاب را نيز ستند،ه مساوي هاانسان تمام در آن و فطري

 

 تبيين و تفسير
 

           ... (25)  
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 باران كه سبب نزول با را آن خداوند متعال كه را لباس قدر! هاانسان اي ـ ...آدم بني يا
 زُميِّايُمَ» اين كه بشناسيد ه،آفريد آيد،مي دست به لباس و نتيجتاً پنبه آن از و است

 .است كرده محفوظ عرياني از را شما عورات ي شماست كه«به
 .«... كه لباسي شما بر كرديم نازل و»: فرمايدمي آيه اين خداوند متعال در :سؤال     

 تواندمي معنايي آيه چه اين در «انزال» پس شود؛نمي نازل آسمان از لباس ظاهراً
 باشد؟ داشته

ب       عربي، زبان در چون. است «اعطينا» معني به انَـلْزَنْاَ جااين در :ا ل جبا
 «عليك انزلت» :گويدمي گاهي عرب. آيدمي هم «انزال» ،«اعطاء» جاي به گاهي

 جاكهآن معناست؛ همين به نيز «حديد يسوره» يآيه. است «اعطيتك» كه به معني

: فرمايدمي            ...  :چون .«الحديد اعطينا»: يعني[ 26]حديد 
 عطا و»: است چنين آيه معناي هم جااين در بنابراين،. شودنمي نازل آسمان از آهن

 «.... كه  لباسي شما به كرديم
 گردد.مي برطرف كاملاً سوال جواب، با اين

ب       كه بينيممي ،نماييم رتدبّ اگر. است خويش اصلي معني به انَـلْزَنْاَ :د م جبا
 بافندمي نخ از را لباس كه دانيممي زيرا است؛ نازل شده آسمان از اصل، در هم لباس

آيند، مي به دست نباتات ساير و كرباس از غالباً كه الياف ساير يا پشم يا پنبه از را نخ و
 لباس، تكميلي مراحل اين به نظر با پس يابد.مي پرورش آسمان باران از هم گياه و

 (1)شده است. نازل آسمان از لباس كه گفت توانمي
 آن: يعني «واراه». چيزي است پوشاندن معني به «ةموارا» از «يواري»ـ  تكمٰسوَاْ يواري

: يعني است ماده همين از «متواري» .ساز پنهان را آن: يعني «وارهِ». كرد مستور را
 كردن مخفي: يعني. است مشتق ماده همين از نيز «يةتور» گمشده. و پنهان شخص
 .آن خلاف گفتن چيزي و واقعيت

. گذشت مطالبي قبلاً آن معني يدرباره و است «ءاًسو ء،يسي سآء،» از «سوءات»

                                                 
 .12/61: كبير تفسير ـ1
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 به «ريش» پس. دادن را زينت كسي: معني به است؛ «ريشاً يريش، راش،» از «ريشاً»
 در. است ماده همين يترجمه «آرايش» فارسي لفظ (1).است «زينت لباسِ» معني

 (2)است. آمده «رياشاً»  عباسابن از قرائتي

 در مورد موقعيت نحوي    است عطف (1): دارد وجود احتمال دو  جادر اين 

. است مستقل آن بحث ،اول صورت در. اساًبَلِ بر است عطف (2) ، انَلْزَنْاَ بر
 ،دوم صورت در و. «را زينت كرديم نازل نيز و باسل شما براي نازل كرديم» يعني:
 «.زينت كرديم شما براي را آن را و لباس كرديم نازل» يعني: است. لباس متعلق

 ساير از آن به را خود و كندمي افتخار آن به انسان است. انسان زينت لباس،     
 ،خويش رتعو قدر پوشاندن به آدميان قديم زمان در. گرداندمي ممتاز مخلوقات

. كردندمي استفاده زينت يك عنوان به آن از عبادت موقع فقط و پوشيدندمي لباس
 اين هايريشه كه است فطري يپديده يك لباس علاقه به كهاين كلام يخلاصه
 .است شده محكم انسان فطرت در علاقه و محبت

 عورت ستر و ينتز براي را آن كه ظاهري لباس بر ـ علاوه ٌخير ذالك ٰالتقوي لباس و
 عورت هم كه هم داده ديگري ارزشمندتر خداوند متعال لباس كنند،مي استعمال

 لباس» آن، و انسان است حافظ آخرت در هم و داردمي مستور دنيا در را هاانسان
 .است «تقوا

 با كه نيست معمولي چيز يك انواعش تمام با لباس انزال اين ـ الله تاآي من لكذا
 درست خويش قدرت را به آن ما. بگذريم آن كنار از سطحي و ساده نظري
 كه انساني درايت و عقل. است خداوند  هاينشانه و قدرت از اين بلكه ايم،نكرده

 ما. خداوند متعال است هايداده ازخود  است، هااين نعمت آوردن دست به راهنماي
 فراخور به را( لباس)الخداوند متع ديگر نعمت ،(عقل) بزرگ نعمت اين يذريعه به

 براي. دهيممي تغيير سال، مختلف هايفصل و طبق شرايط مختلف در ماننيازهاي

                                                 
 .2/247: كثير ابن تفسير ـ 2/222: المحيط البحر ـ1
 .2/274: المعانى روح ـ2
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 تهيه لطيف و نازك هايتابستان، لباس براي و ضخيم و پشمي هايلباس زمستان،
 . بريممي لباس از را هااستفاده بهترين بدين طريق و كنيممي

او  وحدانيت به الهي، عظيم يپديده ايناهميت  درك با انسان است خوب چقدر
 اين اهميت يادآوري مقصد از آيه اين آخر خداوند متعال در !گردد معترف ٰتعالي
 :فرمايدمي نكته همين را بزرگ نعمت
 .روي آورند يكتاپرستي به و پذيرند پند هاانسان شايد ـ يذكرون لعلهم

 

          ( ...27)  
 .نشوند گرفتار شيطان كيد در تا هاستانسان به هشداري آيه اين

 بازداشتن و فريب دادن     در« افتنان» از منظور ـ لايفتنِنَّكمُُ الشيطان... 
 به .«لايخدعنَّكم»: يعني. است انداختن جهنم و گناه يفتنه در و خداوند متعال راه از

 در شما وقوع باعث كه ترفندي نكند چنين: يعني. خوردمي وفق هم حقيقي يمعنا
 .گردد هافتنه
 باعث را آدم ابليس، چون ـ لباسهما عنهما ينزع لجنةا من ابويكم أخرج كمآ

 زيرا شود؛ برهنه تا لغزش بيفكند در را او خواست بود، دانسته خويش ملعونيت
 .است حرام خطاكننده بر بهشت هايلباس

فرمود: . است ماضي معناي به مضارع «ينزع» فعل   كه جايياز آن ؛
 مذكر صورت به را لفظ اين يتثنيه تغليباً است، بالاتر مادر مقام از پدر و مقام مرتبه

 .آورندمي
 با و مخفيانه او. است پوشيده و زيركاهآب دشمني ابليس ـ قبيله و هو كماير انه

 .شويد باخبر وجودش از توانيداصلاً نمي شما و آوردمي حمله شما بر كامل هوشياري
 !بپاييد را خودتان خوب پس
 شما را همراهانش و او يعني. است «خيل» مترادف خويش و قوم و يعني «قبيل»

 و شيطان ديدن چون است؛ عادتاً اين و. ببينيد را هاآن شما كهاين بدون بينند؛مي
 .دهدو مي داده كامل روي بندگان از بسياري براي تعاد خرق سبيل بر اعوانش
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 علوم و معارف
  

 هاينعمت عنوان به كه لباس ذكر فرمود نوع سه هاآيه اين خداوند متعال در

 .1: از اندعبارت هالباس اين. است بخشيده انسان به بزرگ        

. 2. پوشاندمي را شرمناكش اعضاي آن به انسان كه است ظاهري لباس اين .[25]اعراف:

   :زينت براي را آن كه انسان است ظاهري لباس يك هم اين .[25]اعراف 
 هر كه...  و  كار، ،عيدين جمعه، مسافرت، نماز، هايلباس مانند .كندمي تن به خويش

. 3. هستند ضرورت بر هعلاو زيادات و از :عبارتي به و مستقل كدام    

 روح» صاحب است و صالح عمل ،«تقوا لباس» از مراد جمهور علما، نزد .[25]اعراف:
 خدا خوفِآن،  از مراد يا. است كرده نقل عباس از ابن را قول همين «المعاني
 ،توحيد نيامع به ديگر، بعضي از البته است. مروي زبير بن ةعرو از كهچنان است؛

 عباس ابن توجيه ،از اين ميان (1).است هم مروي... و  جنگ لباس ،نوافل ،فرايض
 از نوع بهترين و است آدمي به باطن مربوط لباس نوع اين. است ترجامع و بهتر

: هاستلباس        :آخرت و دنيا در چون ؛[25]اعراف 
 از در آخرت و عرياني از دنيا در كند؛مي حفظ را خويش كنندگي ستر خاصيت

 . جهنم آتش

 در است؟ كرده تشبيه «لباس» به را «تقوا» چرا خداوند متعال بدانيم است كه لازم     
 «تقوا» دارد،نگه مي مستور را انسان ظاهر لباس، كه طور همان گفت: بايد مورد اين
« تقوا»وجه تعبير  است. ستر برايش نيز قيامت و در پوشاندمي را انسان باطني امور هم
 .همين شباهت است «لباس»به 

 

                                                 
: اقوال ديگر و 2353 ش ، 2/26: مرفوعاً تفسير در حاتمابى ابن روايت به) 2/224: المعانى روح ـ1

 (.12263ٰ الى12223 ش ، 262ـ6/264 :تفسير در جرير ابن و -2357ٰ الى 2352 ش
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 ستري (1): ه استديگرد رمتذكّ را لباس يفايده خداوند متعال دو ي اخيرآيه در     
 و اوست ظاهر زينت (2). برهنه نباشد نظري هر ايبر تشاعور تا اعضاي انسان بر است

 .كندمي حفاظت سرما و گرما از را خودش آن با
 يفايده از بدين خاطر كريمش ذكر در را «لباس بودن ستر» متعال خداوند

 نگه مستور لباس، پوشيدن از اصلي هدف: گردد متوجه انسان تا فرمود مقدم ديگرش
 .گردد متمايز حيوانات ديگر از آن سبب به تا است عورت داشتن

 عطا خصوصي طور به انسان به قدوس و خداوند متعال كه چهآن تدانس بايد     
 كه ،(گويش)نطق( 1): هستند چيز دو سازد، ممتاز حيوانات از را ظاهرش تا فرموده
 الانسان» :گويندمي و دانسته (1)«فصل» يمنزله به انسان تعريف در را اين هامنطقي
 امتيازات ترينخصوصي هم از نعمت اين و( پوشش ظاهري) لباس (2) .«ناطق حيوانٌ
 خداوند متعال كه است مذموم قدر آن ستريبي كلي طور به و اصولاً. باشدمي انسان

 انسان فقط اما اين. نمايند ستر را خود مخصوص عضو آن با تا داده دمُ هم به حيوانات
 .پوشاندمي را بدنش تمام كه است
 پس. شد آدم شدن عريان به منجر ،ابليس فريب اولين كه گرديدمعلوم  آيه اين از
 به ديگر چيز هيچ شيطان از و است عورت ستر انسان، شأن ترينبزرگ كه شد ثابت

 در را انسان برهنگي چون ؛ندارد رضايت و آيدمين خوشش انسان ستريبي ياندازه
 و عورت كشف ينتيجه در. كندمي هاآن مشابه را ظاهر او و كشدمي حيوانات صف

 صفاي و كندمي پيدا جنسي ميل بيگانه مرد به زن وبيگانه  زن به مرد كه است برهنگي
 و مثبت تأثير همين به توجه با. رودفرو مي تباهي كام در يكسره آدم حياي انساني و

 بيان لباس، اقسام نوع ديگر از قبل را خداوند متعال آن كه بود عورت ستر يسازنده

                                                 
جدا كردن ماهيت يك شيء از جزئيات مشترك در »در تعريف منطق عبارت است از: « فصل» ـ1

گويند و مي« فصل قريب»و اگر اين فصل و جدا كردن، از جزييات جنس قريب باشد، به آن « جنس
  -17شود. )بخوانيد: تيسيرالمنطق: گفته مي« فصل بعيد»اگر آن را از جزييات جنس بعيد جدا كند، 

 ، درس يازدهم(.15
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 .  فرمود: 
 

 
 پوشش و حجاب به نسبت آوريحيرت طور به انسان بينش حاضر عصر تمدن در     

 يك را برهنگي امروزي كفار. بافدعجيبي مي هايفلسفه آن يدرباره و كرده تغيير
 و گردندمي عريان و لخت آوريشرم وضع به بازار و خانه در و كنندمي تلقي ارزش

 آنان فكري مقدمات !(اسفا وا! )اندربوده مردان از را سبقت زنان گوي ميدان اين در
برگرددكه همان  خويش مبدأ به بايد انسان كندكهمي تقاضا چنين مورد اين در

 آنان حماقت جز چيزي يدهندهنشان اين كه درحالي است؛ حيوانات مانند برهنگي
 برهنگي خاكي، زمين بر زندگي انسان مختلف ادوار در و تاريخ طول در نيست.
 نگاه انساني و اخلاقي ارزش يك چشم به آن به انسان و نبوده ايپسنديده چيز هرگز
 .است نكرده

 داده قرار عين فرض بدن، اعضاي از قسمتي داشتن نگه مستور اسلام شريعت در     
 «قرآن» در. بود نخواهد هم درست نمازش آن رعايت بدون كه طوري به است؛ شده

      باشيد: زينت لباس به ملبس مساجد در كه آمده

 :فرمايدمي پيامبرش به -«مدثر يسوره» در -ديگر جايي در و[ 31]اعراف:    

  [2: مدثر]. روايات در. اندناقص لباس بدون انسان عبادات تمام گذشته، اين از و 
 كه آمده درحديثي. است شده معرفي ارزش لباس مختلف عناوين به عدديمت مذهبي

 اين كه موقع آن تا و بپوشيد جديد لباس و بدهيد  خداوند راه در را كهنه لباس
 (1).كنندمي رحمت دعاي ملائكه و رسدمي ثواب و اجر شما به شود،كهنه مي لباس

 :مودفر آن حضرت كه آمده اعظم فاروق از روايتي در

                                                 
 .بعد ىشماره پانوشت در مذكور منابع: ك.ر ـ1
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(1) 
 هذا كساني الحمدلله الذي» :بخواند را دعا اين كس هر كه آمده ديگر روايتي در

 اين سبب به] او يي گذشته[صغيره] گناهان تمام ،«قوة لا و منيّ حولٍ غير من
 (2).شوندمي معاف [شكرگذاري

 



 ثابت [25]اعراف:           يآيه از     
 ملاك كه كنيم فراموش را موضوع اين نبايد اما. است جايز زينت باسل كه شد

 از لباس نوع كيفيت كه گاهآن. بس و است شرع حكم لباس، در كيفيت زينت
.نيست جايز زينت براي آن استعمال ديگر رفت، فراتر شرع يدايره

 قوات حصول و عورت ستر ظاهري، لباس در اصلي مقصد شد، بيان كه طور همان     
 آن در صفات چند شود، بايد استفاده زينت براي لباس از كهاين براي پس،. است
 :است ضروري كاملاً هاآن يملاحظه اساسي، شرايط يمنزله به كه باشد
 نه ابريشمي لباس پوشيدن مرد براي پس، باشد. مشروع جنس و نوع از لباس. 1     

 .نيست جايز زينت، براي نه و عورت ستر براي
 فقها كهچنان. باشد هويدا آن زير از بدن كه نباشد رقيق و نازك قدرآن لباس. 2     

 هابرهنه از و نيست بپوشد، مستور هالباس نوع اين از كه مردي يا زن اند،نوشته
 ايرادي نيستند، عورت كه اعضايي بودن نمايان كه نماند ناگفته. گرددمي محسوب

 زن بدن تمام چون اما نيست، مهم باشد، نازك مرد (قميصِ)پيراهن اگر پس. ندارد
جهنم  به سر با را او بدنش، اعضاي از قسمت يك بودن نمايان است، عورت

                                                 
 هذا»: گفته و 3654 ش ،142 باب/ الدعوات كتاب: ابوامامه از سنن در ترمذى روايت به ـ1

 ،«جديداً ثوبا لبس اذا الرجل يقول ما » 2 باب/  اللباس كتاب: سنن در ماجه ابن و  ـ . «غريبٌ حديثٌ
 جامع  )ايضاً ر.ك: 26645 ش ، 62 باب/  اللباس كتاب: المصنف در بهشي ابى ابن و ـ 3667 ش

 .(226 ش ، 12/254: السنن و المسانيد
 الدعا/   الدعا كتاب) 1/647: ابيه عن انس بن معاذ بن سهل از مستدرك در حاكم روايت به ـ2

 .(الثوب لبس و الطعام اكل بعد
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 او بر آتش و بندندمي جهنمي زنجيرهاي با را سرش موهاي جااندازد! يا در آنمي
 اگر و تاس شنيع نماز خارج از و نماز در مرد يا زن عورت بودن نمايان. زندمي شعله

 .نيست صحيح نمازش بخواند، نماز حالت آن با
 مانند گردد، واضح اعضا برجستگي كه طوري چسبان؛ و تنگ لباس پوشيدن. 3     

 است اين دستور اسلامي شرع در. تحريمه است مكروه نيز فرنگي شلوارهاي و كت
 و تصور و بپوشاند را بدنش تمام زن روسريهمچنين . باشد گشاد بايد لباس كه

 .هستند تا دو همين زن اعضاي انگيزترينفتنه چون. مستور بماند كاملاً اشسينه
 مردم و افتخار قصد به نبايد آن پوشيدن كه است اين لباس اسلامي ديگر صفت. 2     

. گرددمي جهنمي لباس آتشين يك به تبديل افتخار لباسِ هر. باشد غرور و نمايي
 ليوان يك كس هر» كه مروي است عمر حضرت از. دارد محاسبه هااين يهمه
 متواضعاً بايد را لباس پس (1)«.دارد محاسبه پانصد سال نگويد، شكر و بخورد آب

 .پوشيد

 اسراف آن در كه لباسي نمود. اسراف نبايد لباس، يپارچه كاربرد و دوختن در. 6    
 نيست. شرعي لباس شده،

 ازار اسبال يباره در حضرتآن. است (1)سبالاِ لباس، در اسراف نوع يك
 :فرمود

(2) 
 جفت چهار از بيش يعني است. جفت چهار از بيش دوختن لباس، در ديگر اسراف    

 نيز چهارمي مورد در حتي. استمحسوب  اسراف مرد براي هم و زن براي هم لباس،

                                                 
 آيد. ن از عضو بدن پيش ميبه سبب درازتر بودن آ كردن لباس كه معمولاًيعني آويزان« اسبال» ـ1

 غير من ازاره جرّ من» 2 باب/  الباس كتاب:  عمر ابن عبدالله از صحيح در بخارى روايت به ـ2
 ابوداود و ـ (22)2427 ش ، 4 باب/  الزينة و باساللّ كتاب: صحيح در و مسلم ـ 6722 ش ،«ءخيلآ

 ش ، 5 باب/  باساللّ كتاب: سنن در ماجه ابن و ـ 2442 و 2443 ش ،24 باب/  اللباس كتاب: سنن در
 .3671 ٰالي ،3654
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 به درد  اگر كه اندكرده توجيه چنين را آن ولي (1)«!للشيطان الرابع و ...»: آمده
 ايرادي استفاده، صورت در و شيطان است براي خورد و مورد استفاده نيست،نمي

 .ندارد
 هايسكردن لبا شكلهم. بالعكس و باشد زن هايلباس بسان نبايد مرد، لباس. 5     

 :آمده حديث در. حرام است كارهاي از برعكس، يا زنانه هايلباس با مردانه

(2)  
 طوراين مردان براي اما است، جايز ابريشمي هايلباس از استفاده زنان براي مثلاً

 كار خود حرام كه اينبر اين علاوه بپوشد، ابريشمي لباس هم مرد اگر پس. نيست
 را خود لباس توانندمي يا مردان. بود خواهد او دوش بر هم زنان به تشبه گناه است،
 با مرد هايلباس. است حرام كنند، مردان هم مانند زنان اگر اما بدوزند، كوتاه
 مثلاً باشند. تفاوت داشته همديگر با بايد هم ختدو طريق در حتي زن هايلباس

  در لباس مردان بايد متفاوت از لباس زنان باشد....  و دوزندگي آستين، آرايش جيب،
 اسلامي بسلُ شرايط از نيز لباس پوشيدن دينان دربي تقليد از دوري بالآخره و. 7     

 :اندفرموده اكرم رسول. است
 (3)«.هممن فهو ،ه بقومٍتشبّ من»

 در اصابت براي و نمايند تقليد اسلامي هايمسلمانان از نمونه كه بهتر چه پس 

                                                 
 زاد ما كراهة» 2 باب/  الزينة و اللباس كتاب: عبدالله ابن جابر از صحيح در مسلم روايت به ـ1

 فى» 22 باب/  اللباس كتاب: سنن در ابوداود و ـ(21)2422 ش ،«اللباس و الفراش من الحاجة على
 .3326 ش ،«شاالفر»22 باب/  النكاح كتاب: سنن در نسايى و ـ 2122 ش ،« راشالف
 ش« بالرجال المشتبهات و بالنساء المشتبهون»51 باب/  اللباس كتاب: صحيح در بخارى روايت به ـ2

: سنن در ابوداود و ـ 2722 ش ، 32 باب/  دبالاَ كتاب:  عباس ابن از سنن در ترمذى و ـ 6225
 فى» 22 باب/  النكاح كتاب: سنن در ماجه ابن و ـ 2447 ،« النساء لباس فى» 34 باب/  ساللبا كتاب

 . ... و ـ 11527 ش ، 11/241: كبير معجم در طبرانى و ـ 1442و1443 ش ،« المخنثين
 (.1325، سال دوم ، چاپ1/345: الفرقان تبيين)گذشت حديث اين تخريج ـ3
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از  تقليد امروزه متأسفانه اما. دهند قرار توجه مورد را اللهرسول سنت كار، اين
 را آنان ظاهر و كرده مسلمانان نفوذ ميان در يوحشتناك تا حد كفار و بيگانگان
 . است درآورده پيامبر تسنّ با مخالف

 اسلامي پوشش در هاآن رعايت كه هستند شرايطي و صفات از شده ذكر موارد     
 .است ضروري جداًّ

 

س  ل ك م  عبف     سلب

 و دائمه است مطلقه قضيه اين كهچون -...     ٰ:تعالي قوله     
 خصوصاً باشد؛ هاآن صورت اصلي به جنات ديدن مدعي شخصي اگر پس نيست،

 و تفسيق و تكفير را او ٰدعوي اين محض به باشد، فتصرّ و كشف صاحب اگر
 كه است اين آيه حاصل كه چرا ؛است انصاف خارج از كار اين و كرد نبايد تضليل

 (1).دشوننمي ديده هاآن عادتاً

                             

 آن امر فرموده است.خدا ما را به   و  يافتيم كار اين گويند پدران خود را برمي و چون كار زشت بكنند،

                      

 دانيد؟چه نميگوييد بر خدا آنفرمايد به كار زشت. آيا ميخدا امر نمي هرآيينه بگو:
 

                     

 نزديك هر خود را هايروي كنيد راست كه امر فرموده و انصاف به من پروردگار امركرده آيينه هر بگو:  ●

                    

 نخست؛ شمارا آفريد كهچنان را؛ عبادت ايدكرده خالص او كه برايبپرستيد اورا در حالي نماز و
 

                       

 شان ثابت شد گمراهي. هرآيينهرا راه نمود و گروهي براي گروهي ●شد  خواهيد همچنان بار ديگر
 

                                                 
 .روح -2/11: القرآن بيان ـ1
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 ● نداان راه يافتگانپنداشتند كه ايشمي و را دوست گرفتند به جز خدا هاشيطانآنان 
 

                          

 و بخوريد و بياشاميد نماز بگيريد زينت خود را نزديك هر !اي فرزندان آدم
 

                

 ●ندگان را دارد از حد گذرآيينه خدا دوست نمي هر !يدو از حد مگذر

 

 در تأثيرش و انسان براي آن خاص اهميتّ و «لباس» بيان گذشته آيات در     
 در. است گرفته قرار مورد ترديد جاهلي رسم يك هاآيه اين در. بود انساني شخصيت

موسم  در مواقع، تمام حجابي دربيوع شي بر علاوه كه بود اين بر رسم جاهليتّ زمان
 اين هاخداوند متعال در اين آيه شدند!مي برهنه خصوصاًمالله بيت طواف براي حج

امر  مسلمانان آخر به در و داده قرار نكوهش مورد را كفار جاهل زشت عادت
 ضمناً و بپوشند نماز اداي و مساجد به رفتن براي را خود زينت هايلباسكه  فرمايدمي

 عمومي و انساني ييك وظيفه ستر كه طورهمان كند كهمي حقيقت اين متوجه
 اساسي شرايط از حج و نماز اداي براي و هست هم ترخصوصي يفريضه يك است،

 .باشدمي
 

 به جاهليت زمان در عرب گذشته اشاره شد، با آيات ارتباط در تبيين كه همچنان     
 در دراز و از دور كه اعراب از بسياري و نبود قايل چنداني ارزش ستر و حجاب

 هايلباس با نبايد كه داشتند اين بر عقيده آمدند،مي الله بيت طواف براي حج موسم
 براي آنان. بپردازند طواف به ،است هاي نافرمانيچرك و گناهان به آلوده كه خود

 ساير و قريش اگر اما گرفتند.مي لباس آن مجاور و مردم مكه اهالي طواف از
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 در مردان گشتند؛مي كعبه دور برهنه بدن با دادند،نمي لباس آنان به كعبه مجاوران
 دور به و مستثنا رسم اين از مكه و مجاوران قريش البته. شب در تاريكي زنان و روز

 .بودند
 نفوذ و قدرت از كه نومسلمانان از برخي غيرانساني، وضعيت اين به نظر با     

 را آن و گفتگو پرداختند به خود اقوام كافر با رسم اين يدرباره نبودند، داربرخور
 چرا كه كردند سؤال آنان از اعتراض عنوان به ضمن در و كردند قلمداد ناپسند

 و اعتراض اين جواب در آنان گذارند؟آزاد نمي الله بيت طواف براي را مسلمانان
 و ماست آبايي رسم كه گفتند: اينل اينكردند؛ او عرضه دليل دو مسلمانان، سؤال

 و درايت از موارد گونه اين در ما اجداد و آبا. گوييدمي تازه هايحرف شما مسلمانان
 و قديمي سنتّ از شما يطبق گفته نيستيم حاضر ما و بودند برخوردار بيشتري عقل

 خداوند متعال (!بالله العياذ): گفتند به عنوان دليل ديگر .برداريم دست خويش آبايي
 دور را گناه به آلوده هاياست و فرموده كه لباس كرده امر كار اين به را ما خود

 دسترسي هاآن لباس به اگر و نماييم طواف كعبه مجاوران پاكِ هايلباس با و انداخته
 بود چنين .(بود حكيم خداوند متعال بر عظيم افترايي اين و) برهنه شويم نكنيم، پيدا
و  ساخت برملا را شانبزرگ دروغ خداوند متعال و شد نازل مذكور آيات كه

 (1).فرمود رد را بدشان يعقيده
 

 تبيين و تفسير
 

        ...(22)  

 شدن لخت مثل -شدندمي ايشرمانهبي كار مرتكب كه گاهآنـ  ... فاحشةًو اذا فعلوا 
باز داشته  و از اين كار ، -بود  آنان عادات ترينانهشرمبي از كعبه كه مطهر حرم در

                                                 
 حاتم ابى ابن روايت به) 32/66: كبير تفسير  -2/226: المحيط البحر -222ـ2/223: المعانى روح ـ1

 (.12272ٰالى 12257 ش ، 253ـ6/252: تفسير در جرير ابن ـ و 2327 ٰالى 2/2322: تفسير در
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  گفتند:شدند، ميمي                   .  
 به تمسك و تقليد هاآن از يكي كردند كهمي ذكر دليل دو براي آن كارشان آنان

 و. كردندمي تصور نگن و عار خود براي را آن ترك كه بود خودشان پدران روش
  (!الله معاذ) بود ذوالجلال خداي امر به كار آن ساختن منسوب ،ديگري

 بگو آنان به رسول! اي: فرمايدمي جااين خداوند متعال در ـ بالفحشآء لايأمر اللهَ انَّ قل
 يك اين. دهدنمي شرمانه دستوربي و حياسوز كارهاي به خداوند متعال هرگز كه

 كار اين به بزرگ و حكيم خداي دارد امكان چگونه است. ظاهر و بزرگ افتراي
 !نمايد؟ امر قبيح

 كه ايدكرده تجاوز حدّ از گمراهي در قدرآن شما آيا ـ لاتعلمون؟ ما الله علي اتقولون
 كند؟نسبت مي دانيدنمي كه را چهآن خداوند متعال پاك به

دليل  -شاندليل دو از يكي فقط  خداوند پيداست، آيه ظاهر از كه طور همان     
 آنان دليل اول زيرا است؛ نفرموده اول دليل يدرباره چيزي و داده جواب را -دوم
و  گانهبچه قدرآن شان است،پدران از ماندهجايرسمي به كارشان اين كهاين بر مبني

 را آن سادگي به سالمي عقل هر و نيست رد آن به احتياجي كه است البطلانبديهي
 را آن بود،ٰ تعالي او مقدس ذات بر افترايي و ظلم چون آنان دوم دليل اما. زندمي كنار

 .فرمود رد به صراحت
 

       ( ...24) 
 دهكر نسبت متعال خداوند جانب به اش راكه آنان اجازه ياتمنهيّ نفي از پس
 تمام در كه است اين آن و پردازدمي الهي دستور و مأمور بهِ بيان به جااين در بودند،

 .مراعات كنيد را انصاف و عدالت خويش زندگي هايجنبه
 

 است آن كارها در قسط ها.جنبه تمام در رويميانه و امور در اعتدال يعني «قسط»     
هيچ  در و هستند قسط شرعيه بتمامه احكام. باشد خالي تفريط و افراط از كار آن كه
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 هاآن اندام احياناً بر كه نقصي و زيادتي هر. تفريط نه دارد وجود افراط نه هاآن يك از
 «قسط» لفظ در لذا باشد.مي هاانسان طرف از و آن چسبيده بر خارج از شود، مشاهده

 .اندداخل -شرعي احكام و عبادات تا گرفته عقايد از -ديني موارد تمام

: فرمايدمي ،«المعاني روح» تفسيرش، در اديبغد آلوسي علامه           

     و طاعات تمام و» افكنده شريعت سايه جوانب تمام بر كه است ايجمله 
 (1)«.گيرددربرمي را خداوند متعال قرب اسباب

 عمالا قسط در( 1): اندشده بيان آيه همين در كهاست جزء دو داراي «قسط» كلاً     

 يجمله كه ظاهري         (2). است گوياي آن 

 عبارتِ كه باطني قسط در اعمال            دارد دلالت آن به. 
 به قبلي يجمله در كه است «قسط» تفصيل اين ـ مسجد كل عند وجوهكم اقيموا و

 مسجد هر در را خود هايچهره نگه داريد مستقيم و قائم يعني. شد بيان لاجما طريق
 .ذوالجلال خداي طرف به

معني  .عبادت يا سجده معني به ميمي است؛ مصدر مفسران اكثر نزد «مسجد»

         عبادت و سجده هر وقت: اين است كه، 
 ديگر جانبي به جانب آن از تانخيال و كنيد خداوند متعال فطر بهرا  تانيچهره
 در اخلاص آن از كه است ظاهري عبادات در «قسط» اين توضيح و. نگردد منتقل

 .گرددمي نمازها برآورد و عبادات
 را خدا  با اخلاص)«اعبدوه»: يعني «ادعوه». است «قسط» ديگر جزء ـ ...ه دعوا و

 ريا و نشويد قايل شريك ٰتعالي او براي خويش باطن در و زنيد و عبادت كنيد صدا
 .(باشيد هم نداشته

 آفريده، را شما بار اولين براي خداوند متعال كههمچنان ـ تعودون بدَاَكَم كما
به عمل  بازرسي تانكارهاي از تمام و كندمي زنده را شما قيامت در طورهمين

 .يافت يدخواه سزا يا پاداش هاآن قبال در و دورآمي

                                                 
 .2/222روح المعاني:  ـ1
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 بدون ظاهري احكام بر عمل و متابعت به فقط نه انسان كه شد معلوم آيه اين از     
 احكام و تاعباد انجام اخلاص بدون به نه و شودمي گفته «كامل مؤمن» اخلاص
 احكام از متابعت به ملزم را خودش طرفي از كه است آن كامل مؤمن. ظاهري
 پس. باشد داشته اخلاص كارها آن در كندمي ديگر سعي طرف از و كندمي ظاهري

برعكس،  يا است اخلاص فاقد ولي است، شرع دستورات تابع ظاهر به كسي اگر
 .شودنمي گفته كامل مؤمن

 

        ...(34)  
خداوند  طرف به مايل و هدايت خواهان كه هاانانس از گروهيـ  ... فريقاً هدي و فريقاً

 به و برتافتند روي راه خداوند متعال از كه ديگر گروهي و يافتند هدايت متعال بودند،
 خداوند متعال شأن چون ؛گذاشت ضلالت در را آنان ٰاو تعالي نمودند، ميل گمراهي

 نافرماني نه و اردد بندگان اطاعت و احتياجي به عبادت نه است، نيازيبي و تصمديّ
 .دكنمي واردٰ تعالي او بر ضرري بندگان هيتوجّبي و

 متعال و مناّن، خداي با محبت جاي به( گمراهان)آنان ـ اوليآء ناطيالشي اتخذوا انهم
 كوتاهي آنان اهي ساختن گمر هم در شياطين و برگزيدند دوستي به را «شياطين»

 . بردند در به راه از كاملاً را آنان شانميان در پرستيبت ايجاد با و نكردند
 كه هستند باور اين بر پرستانبت و كافران آن ها،اين يهمه با ـ مهتدون انهم يحسبون و

 !!انديافتگان هدايت از
 

              ...(31)  
 از براي عبادت آدم! فرمايد: اي فرزندانمي ـ ... خذوا زينتكم عند كل مسجد... 

 .بپوشيد است، عبادت و نماز زيباي كه را چهآن تانهايلباس
 به و مصطلح است مسجد معني به و مكان ظرف جااين در «مسجد» برخي نزد
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 آن و براي است عبادت و بنابراين، (1) پيامبر حديث تصريح
 و رنگ به نه است، آن بودن پاكيزه و نظيف به لباس بيخو پوشيد. لباس بايد هم

 .گرددمي ثابت نماز در عورت ستر فرضيت آيه از اين ضمناً. آن قيمت
 در حج موقع در كه داشتند عادت زمان آن در هاعرب ـ لاتسرفوا و اشربوا و كلوا و

 اساسبي و خرافي يدو عقيده بر مبني كارشان اين و خوردندنمي آب و غذا مكه
 بارگاه در فريادشان و دعا بمانند، گرسنه اگر كه كردندمي گمانيكي اين كه : بود

دوم . كرد خواهد رحم زارشان حال برو خداوند متعال  گرددمي مستجاب زودتر الهي
 حاجت رفع كه است مقدس و محترم اندازه آن حرم زمين كردندمي فكر كهاين

 قرار اگر و باشد،مي بزرگ گناهي و ادبيبي حدود آن و مدفوع( در انساني)ادرار
 پيدا قضاي حاجت به احتياج بار چند روزي بود ممكن بخورند، غذا معمول طبق باشد

 تا كردندمي بسنده آب ليوان يك و نان قطعه يك به روزشبانه يك در لذا. نمايند
 .باشند نياز نداشته اين برآوردن به نيازي ،بار يك از بيش
 ترديد را آن جااين خداوند متعال در كه بود بدشان رسوم از ديگر يكي هم اين     
 امور از اما بنوشند، و معمول بخورند طبق دهدمي دستور مؤمن بندگان به و فرمايدمي

 .بپرهيزند ناجايز

 فرمود:    نكنيد( )اسراف! 
 هايصورت« فاسرا» براي .از حد تجاوز از: است عبارت در لغت «اسراف»

 اسراف در برود، اين كارش حرام رزق طرف به يكي اگر مثلاً. دارد وجود متعددي
 كرده اسراف گرداند، حرام خويش بر به سوگند را حلالي چيز اگر نيز و. است داخل

و  رمق سدَّ بر اضافه و حد از بيش خوردنش اگر و. نمايد باطل را سوگندش اين بايد و
 خوردن دارد كه چيزهايي از اگر همچنين. است مسُرفِ ،شدبا سيري و جسمي تقويت

                                                 
/  الحج كتاب: «الكلام اقلواف طفتم فاذا؛ ةٰصلو الطواف»: الفاظ اين با نسايي ىاكبر سننبخوانيد:  ـ1

 الحج كتاب:  عباس ابن ازبه روايت  ترمذى ـ سنن 3426 ش ،« الطواف فى الكلام باب»162 باب
 ، 32 باب/  الحج مناسك كتاب: دارمىسنن   ـ 454 ش ،«الطواف فى الكلام فى جاء ما»112 باب/ 

 .1/264: حاكم مستدرك ـ 1266 ،1262
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 اهل حق اداي به قادر كهردد گ ضعيف و چنان بيفكند رياضت به را خويشتن عمداً و
 . آيدمي حساب به مسرف ،نشود واجبات ديگر و عيال و

 قول به و دارد مرزي و حد اما است، جايز شرعي طريق به رياضت كه نماند ناگفته     
 اگر و. بگيريد سخت خويشتن بر و نه كنيد رويزياده نه: » فاروق عمر تحضر
 و است كاراسراف سازد، فربه و چاق را او تا است غذاهايي خوردن پي در يكي

 غذا سبب به كه)منظور، عالمي است  (1).«ندارد را دوست چاق مخداوند متعال عالِ
 اين از شده، چاق و فربه قصد بدون خلقتاً كهآن است. كرده چاق را خودش خوردن

 غذا خوردن به هميشه كه است مروي اسلاف از همين براي .(است حكم مستثنا
 ريشه نيز معروف ياين مقوله. است داخل اسراف در مريض، براي جز داشتن اشتغال

 .«خوردن براي زيستن نه زيستن، براي خوردن: »گويندمي كه دارد نكته همين در
 :روايت كرده، آمده است ماجه ابن كه حديثي در     

) (2)«اشتهيت ما كل تأكل أن السرف منِ إنَّ»
.) 

معتبر و قابل  ،در فضايل و ترهيب وليكن است، ضعيف چه اگر حديث اين
 .است ملاحظه

 حضرتآن و من :فرمود عايشه حضرت كه آمده بيهقي روايت در     
 و آورد غذا يكي رسيد، نصفه روز به وقتي. خورديم غذا لقمه يكيك روز  صبحِ

 غذا هدوبار روز در آنمن  كه ديد وقتي حضرتآن. خوردم غذا آن از دوباره من
 :فرمود م،خورمي

                                                 
 مفسدة فإنها !والشراب الطعام من والبطنة اياكم»: الفاظ اين با الاولياء يةحل در ابونعيم روايت به ـ1

 السرف، من وأبعد للجسد، اصلح فانه فيهما؛ بالقصد وعليكم ،ةٰالصلو عن مكسلة ،للسقم مورثة ،للجسد
 از معنا همين به و. «دينه على يؤثر حتى يهلك لن الرجل أنَّ و ،السمين الحبر ليبغض ٰتعالى الله وان
 (.2/222: المعانى روح) 357 و 72 :الاولياء حلية درنيز  ثورى سفيان و مبارك ابن

 ان الإسراف من» 61 باب/  الاطعمة كتاب: مالك بن انس از سنن در ماجه ابن روايت به ـ2
 .3362 ش ،«اشتهيت ما كل كلتآ
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(1) 
 !است لازم روي ميانه بود؛ كافي شب تا برايت غذا همان يعني

 

 معارف و علوم
 
    يآيه معناي طبق غيرمقلدان                                

       :خداوند  بر كه است قولي اجتهاد»: گويندمي اجتهاد تعريف در ،[22]اعراف
 اجتهاد و  نيستند معتبر قياس و بنابراين، اجتهاد. شودمي گفته دليل بدون متعال

 «!است محلبي مجتهدان
 مورد را ايآيه است كافي گروه اين فهميغلط اثبات و اشكال اين جواب در     

 فرموده امر آن به و مدح را خويش استنباط ذات به متعال خداوند كه دهيم قرار توجه

 ...  :خوانيممي «قرآن» در. است                ... [22: نساء]. بر علاوه 
 معاذرت حض يگفته به و كرده ييدتأ را استنباط و قياس نيز حضرتآن اين،
 كند،مي عمل خويش اجتهاد و قياس منصوص بركه در مسايل غيراين بر مبني

 (2).است خوشنود شده
   قبيل از اجتهاد، روي از احكام و مسايل دريافت واقعيت، اين به توجه با

  :به  «حديث» و «قرآن» از را شانهاييافته مجتهدان چون نيست؛ [22]اعراف
. گويندنمي چيزي دليل بدون و خودسرانه هرگز راستا اين در و آورندمي دست

                                                 
/  «المشارب و المطاعم في » 34 باب : عايشهالمؤمنين اُمّ از الإيمان شعب در بيهقى روايت به ـ1

 .6556و به اختصار: ش  6521و  6524ش ،«الأكل كثرة ذم فى» فصل
 فى الرأى اجتهاد»11 باب/  الأقضية كتاب: شعبة بن ةمغير از ابوداود به روايت سنن بخوانيد: ـ2

: احمدمسند   ـ 1322 و 1327 ش ، 3 باب/  الأحكام كتاب: ترمذى ـ سنن 3642 ش ،«ءاالقض
شرح  ـ 17714، 3434، ش7/234شيبه: مصنفّ ابن ابيـ  21444 و 21454و  21445ش ،15/152

 ـ  سنن كبراي بيهقي ـ و ... .  السنّة
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 مشكل و بس كاري «حديث» و «قرآن» از مسايل كه استنباط است اين امر حقيقت
 را اجتهاد خدادادي يقوه كه آيدبرمي كساني يعهده از فقط و است دقيق و حساّس

 اجتهاد ظرافت اين. يابندرنميد ظريف نكات اين از چيزي مردم عموم و دارا هستند
 و بگشايند به اعتراض لب مجتهدان عليه بدبينان بهرگان واز بي ايعده كه شده باعث

 مسدود ،است اجتهاد همانا كه را فقه منافع با ارتباط مهم هايكانال از يكي كار اين با
 .است عقليبي نهايت اين و نمايند

 

  
خداوند متعال فرمود:           :از طبقه دو كار آيه اين . از[24]اعراف 

  شود:ثابت مي مردود و باطل مردم
 منطبق و ظاهر فقط اصلاح اندقايل كه صوفيان و ملايان از بعضي يعقيده. 1

 براي نيست لازم و خداست آدمي باطن و قلب مالك است؛ كافي شرع با آن ساختن
 باطن اصلاح شرع در كه شد بيان مورد اين نمايد! در اقدام خود شخص آن اصلاح

 .هستند ضروري اندازه يك به دو هر و دارد قرار ظاهر اصلاح موازات در
 باطن كه اصلاح اندعقيده اين بر كه هستند «اباحيه» و« قلندريه»نام  به گروهي. 2
 به اند وساخته سرگرم اوراد و اذكار انواع به را خودشان همين براي و است كافي
 .باشدمي اساسبي هم گروه اين يعقيده آيه اين طبق ندارند. كاري شرع ظاهر
. باشندمي يكديگر ملزوم و و لازم شرع اندام كل از جزء دو «طريقت» و «شريعت»

 يجمله       ، و «شريعت» به       

  :دارد اشاره «طريقت» به ، [24]اعراف. 
 .«زندقةٌ فهو الشريعة، ردَتّه طريقةٍ كل»: گويدمي تلازم همين به نظر با مالك امام     
 .«لقلقةٌ فهو ،الشريعة ردَتّه طريقةٍ كل»: فرمايدمي ديگر عارفي و     

 

  
 گرددنمي محسوب عذر شرعي احكام در «جهل» كه شد معلوم ضمناً آيات اين از
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 حاصل كرد.  اطلاع و احكام شرع حقايق به نسبت صورت هر در بايد و
 

  
 و تصحّ و نيست تحجّمطلقاً كسي بر آبايي رسوم همچنين ثابت گرديد كه

ها آن از بودن، صحيح صورت در و گردد تعيين شرع يدريچه از بايد هاآن قمس
 .بيندازد فراموشي و اعتباريبي دانزباله در را هاآن صورت، اين غير در و كند متابعت

 عملي و نظريه موجد يا رودنباله يكي اگر كه آيدمي بر چنين قضايا ظاهر از :سؤال     
 حق بر يقيناً را ولي خودش است، شرع يخواسته ين ومواز مخالف و آميزبدعت

 نتيجه اين به قاًمحقّ خودش باشد، چه هر چون ؛گردد ملامت شرع در نبايد داند،مي
 سرسختانه رد را و اشخاص اعمال چنين اين شريعت چرا پس .است حق بر كه رسيده

 كند؟مي آنان مبارزه با
ب       عقل شريعت، ديدگاه از بلكه نيست، معتبر شرع در انسان ذاتي فهم و علم :جبا
 از غير كه چه هر بر اعتقاد و باشد. عملمي انبيا تعاليم تابع انسان هر درايت و

 تعاليم بر عمل در يكي اگر اما. است اعتباربي و باطل است، پيامبران رهنمودهاي
هرچه چون  خواهد بود؛ معذور شد، صادر لغزشي او از ولي كرد، كوشش انبيا

در  انساني طبيعت مقتضاي به و خداوند متعال كرده دين يوابسته را باشد او خود
 خارج كسي. اندازدنمي بيرون دين از را او كار، اين و شده صادر كوتاهي او از عمل

 خودش و دانسته مستقل حصول هدايت در را عقل كه است باطل بر گامزن و دين از
 التفرقة» كتاب در موضوع اين يدرباره غزالي امام .است بريده آسماني اديان از را

 بحث كرده است. مفصلاً «و الزندقة الاسلام بين
 

  

    ي آيه از مجتهد يايمه و تابعين و صحابه جمهور

  :اند؛ بدين شرحكرده اخذ مسأله چند [31]اعراف: 
 با است؛ فرض نماز از خارج در كه طور همان است؛ فرض عورت ستر نماز در. 1

 عورت از اگر كه به طوري دارد، بيشتري شدت فرضيت اين نماز در كه فرق اين
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 .گرددمي فاسد نماز گردد، ظاهر چهارم يك مقدار به ار،نمازگز
 آن. گرددمي لازم دم يا صدقه آن به و نيست زجاي برهنگي با الله بيت طواف. 2     

 :طواف فرمودند بودن نماز يدرباره حضرت
 (1)«.ةٌٰصلو ،بالبيت الطواف»

 از ركني هيچ در كه شودمي معلوم پس. نيست درست عرياني حالت در سجده. 3    
 .بود لخت نبايد نماز اركان

 كه مساوي است نمود؛ ادا وبخ و نظيف لباس با بايد را نماز كه شد ثابت. 2     
 مخصوص لباس نماز براي بصري حسن كه كنندمي نقل .كم يا باشد زياد قيمتش

 كار اين تعلّ او از مردم كرد.مي تن به را آن هميشه نماز اداي براي و بود كرده تهيه

 و     : است فرموده خداوند متعال :گفت شدند، جويا را
.باشد نظيف و نو بايد لباسم كه است اين من زينت

 جايز اصلاً زن براي كه كردند استدلال آيه اين ياز اشاره علما اين، بر اضافه     
 يا كند، برهنه را پشتش يا اگر سرش هم مرد. بخواند نماز روسري بدون نيست

 برگ از شده بافته هايكلاه از يا بزند، بالا را هاآستين يا سازد، نمايان را بازوانش
 اين علت و است مكروه نمازش بگذارد، سر بر نهندمساجد مي در كه درختان

 كسي حاضر زيرا نيستند؛ زينت يزمره از كه است اين موارد اين تمام براي كراهيت
 حاضر دوستان در مجالس يا عمومي محافل در شد، بيان كه هاهيئت اين با نيست
 در پس، شمارد.مي عيب جلوي ديگران در خود براي را ضعيتو اين چون شود؛
 زندگي لحظات ترينمقدس نماز اوقات چون ؛ستا پسندنا ٰاولي طريق به هم نماز

 نياز و راز به تاحديّ ذات پيشگاه در آن در كه لحظاتي باشد؛مسلمان مي يروزمره
 .پردازدمي

 

  
 ي از جمله        :كلي اصل يك فقه علماي ،[31]اعراف 

                                                 
 (31ي همين جلد/ همين سوره/ تحت آيه :الفرقان تبيين) گرديد تخريج حديث اين ـ1
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 حرمت و باشدمشروعيت مي و اباحت اشيا، تمام در اصل: كهاين آن و اندكرده اخذ
بر اثبات آن  شرعي دليل  يك كه است هنگامي آن و است عارضي ءشي يك

و  گفته فقها استنباطات از يكي اصل را اين اصجصّ علامه (1).گردد قائم )حرمت(
 (2).ي آن توضيح داده استدرباره

 



 :هستند قرار بدين آموزيم،مي آيه اين از كه ديگري مسايل     
 .است فرض ضرورت، قدر به نوشيدن و خوردن. 1     
 .شود داده قرار حرام نبايد نگردد، ثابت چيزي حرمت كه وقتي تا. 2     
 اند،داده قرار حرام رسول و خداوند متعال كه هايي چيز كاربردنبه و استفاده. 3     
 .است آميزاسراف كارهاي از

 .نشود گفته حرام حلال، چيزهاي. 2     
 و گرسنگي درد تسكين ياندازه به بلكه نيست، مناسب شكم پري به خوردن. 6     

 .شود خورده جسم براي لازم تقويت
 مانعش ضعف واجبات، اداي و فرض عبادات انجام در كه نخورد كم مقدار آن. 5     

 .گردد
 .نباشد خوردن فكر در هميشه. 7     
 .نرود آن ساختن فراهم براي خواهد،مي دل كه چه هر. 2     

 

  
 مؤثرترين از «قرآن» در [31عراف:]ا     يآيه     

علامه علي بن  و مسيحي پزشك گفتگوي يقصه. است پزشكي هايدستورالعمل
 آيه اين يدرباره را نكته اين خوبي به الرشيد هارون دربار در حسين بن واقد

                                                 
الفرقان: بيينتجاي ديگر همين كتاب) ين خصوص را بخوانيد درا درتر مؤلفـ بحث جامع1
2/244 – 222).  

 .3/23القرآن: ـ احكام2
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 اند:كند. حكايت كردهمي روشن
 آنان ميان در كه ندداشت حضور علما از ايعدهّ الرشيد هارون خليفه دربار در     

 طرف هر از. هم بودند مسيحي يك پزشك و واقد بن حسين بن علي بزرگ يعلامه
 و كرد مطرح اعتراض قالب در سؤالي مسيحي پزشك كهاين تا آمد ميان به سخن
 دارد وجود آن در بزرگ نقص يك اما اند،شده جمع هاتمام خوبي «قرآن» در: گفت

 و وجود ندارد (طب علمالابَدان)علم يدرباره مطلبي چهي شما كتاب در كهاين آن و
 جواب بلافاصله واقدابن علامه. بس و است ديني علوم حاوي آن هايآيه يهمه
 «قرآن» در ايآيه چون ؛دانينمي آن چيزي مطالب و «قرآن» يدرباره هنوز تو: داد

 )اين .   : فرمايدمتعال مي خداوند آن در كه دارد وجود
 دانيمي خودت كه طور همان. باشدمي طب هايو حكمت نكات تمام جامع ،آيه

اش سالم و روحيه هرچند انسان يمعده. است رفته فرو غذاها در امراض تمام يريشه
 و شودمي متغير اشمعده بخورد، بدي يا زياد غذاي گاه هر اما باشد، قويهم  قدر هر

 آيه اين در. گذاردمي هم اثر اشروحيه در حالت اين و سازدمي مريض را جسمش
 اولين ،مهم ينسخه اين بستن به كار با كه شده داده دستور غذا خوردن در تعديل به

 اين «قرآن» جامعيت به توجه با پس. شودمي بسته هاروي بيماري بر بزرگ يدروازه
 .است( كافي و جامع طبي العمل دستور

 هم الابدان علم موضوع در شما «قرآن» دركه  كردم قبول: گفت مسيحي پزشك     
 است؛ چرا؟ نگفته باره اين در چيزي شما پيامبر اما هست، مطالبي

 طب تمام جامع طور به حديثي در هم خدا پيامبر: گفت واقد علامه علي بن     
 :ستا فرموده و كرده معرفي را

(1) 

                                                 
در مورد رفع اين  .( نيز اين قصه به سياقي ديگر ذكر شده است7/244)« اتحاف السادة المتّقين» ـ در1

اند، نقل كرده آن را  كلام هست. چون مفسرّان به نبي (والحمية رأس الدوّاء) اشسخن و نيز ادامه
، 266 المقاصد الحسنة: اند )بحث روي حديث را بنگريد در:را ذكر فرمودهنيز آن  مؤلف گرامي

 .(.222، ش213موضوعات ملا علي قاري:   -2324، ش2/264الخفاء: كشف -1436ش
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: ديگر روايتي به و

 انواع به منجر خون فساد و شودمي منتهي خون به فساد معده )فساد (1) 
  .(گرددمي هابيماري
 :فرمودند سخن هميني در ادامه حضرتآن

 () «.الدواء رأس الحمية»
 به زابيماري عوامل از معده حفظ و نامناسب هايخوراكي و غذاها از پرهيز ،پس
 پزشكي علم در ممسلّ يدهقاع يك اين و كندرا تضمين مي سلامت انسان تنهايي
 .است

 از چيزي شما حديث و «قرآن»: گفت مسيحي پس از شنيدن اين نصوص، پزشك     
 (!دانستبيشتر نمي هادانستني اين از هم )او اند.نگذاشته باقي جالينوس طب براي

 

س  ل ك م  عبف     سلب

 در -        : ٰتعالي قوله
 وقت آن و كرده شوند دو جمع هر كه باطن و ظاهر اصلاح براي است حكم آيه اين

 در و اول يبه طرف جنبه ،«اقيموا» در كه چرا شود.مي حاصل كامل ايماناست كه 
 (2).است اشاره دوم طرف به ،«مخلصين»

                    

 (است كرده حرام كه كيست) و خود بندگان براي است پيدا كرده را كه خدا كرد زينت حرام كه بگو: كيست

                        

                                                 
 فى» فصل/  «المشارب و المطاعم فى » 34باب: ابوهريره از الأيمان شعب در بيهقى روايت به ـ1

 .2323، ش3/145و طبراني در معجم اوسط:  -6745 ش ،...«الملبس و المطعم طيب
 .روح  -2/11: القرآن بيان ـ2
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 دنيا زندگاني در است مسلمانان براي و مآكل( ملابس )از هاپاكيزه بگو: آن رزق؟ از را هاپاكيزه
 

                         

 ● دانندرا براي گروهي كه مي هانشانه كنيممي چنين بياناين قيامت. روز ايشان براي شده خالص
 

                     

 چهآن و آن از باشد علانيه چهآن ؛را هاحيايينيست كه حرام كرده پروردگار من بي بگو: جز اين
 

                     

 كنيد مقرر شريك خدا كهو آن حق رانا تعدي و است گناه كرده حرام وباشد،  پوشيده
 

 

                          

 ● دانيدنمي چهآن خدا بر كه بگوييدآن نكرده است و آن نازل بر خدا هيچ دليلي كه را چيزي
 

 :است وجه سه هب گذشته با هاآيه اين ارتباط     
 يدرباره مفصلاً هاآيه اين در فرمود. بيان اجمال طور به« زينت» يدرباره قبلاً. 1

 دهد.مي توضيح آن
 لباس، يدرباره مشركان كه را بد و جاهلي اعتقادات و رسوم گذشته آيات در. 2

 دفرمايمي و دهدمي توضيح بيشتر اكنون و ترديد فرمود داشتند، شرب و اكل زينت،
. داده است قرار حرام و متعال حلال خداوند كه هستند هاآن محرمّات و محللّات كه

 معتبر نيست. اجداد، و آبا از تقليد با و آدمي نارساي عقل توسط اشيا تحليل و تحريم
 واضح و فرمايدمي بيان را رزق و زينت كردن پيدا در اصلي حكمت جااين در. 3     
 از استفاده يشيوه و هستند چه كساني آن از آخرت و دنيا در انعام اين كه فرمايدمي
 .بايد باشد چگونه هاآن

 

 تبيين و تفسير
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               ( ...32)  

 براي خداوند متعال كه را چيزهايي كسي چه بگو: آنان بهـ  ... الله زينةقل من حرمّ 
 و خورد و لباسپوشيدن  ،در طواف شما كه كرده حرام است، كرده پيدا گانشبند

 هاآن از تا هاستانسان براي خداوند متعال هاينعمت تمام پنداريد؟مي حرام را نوش
 بردارند. دوش خود از را تنگي و حرج و نمايند انتفاع
 .آورد( وجود به و كرد خارج عدم )از قَلَخَ: يعني ،«رجخأ»

 از منظور آيه اين در كه آيدمي پيش سؤال اكنون     چيست؟ 
 ،«الله زينة» از مراد كه است مروي مفسران از ديگر بسياري و عباس ابن از. 1
 .پردازدمي تزيين به و پوشاندرا مي خويش عورت آن با انسان كه است لباس

 تمام آن از و دربردارد عام مفهوم ، يك«زينة» لفظ كه است اين محققان قول. 2     
 آسايش برايش و بخشندمي انسان زينت زندگي در نوعي به كه است مراد چيزهايي

ها، خوراكي هاي سواري،ماشين و حيوانات زنان، زيورآلات لباس، مانند كنند.مي فراهم
 . ...و  خوشبو مواد ها،نوشيدني

 من الطيبت حرمّ من قل»: ييعن خود. ماقبل بر است عطف ـ الرزق من باتالطيّ و
 به هاآن از كرده كه حرام شما بر خداوند متعال را يپاكيزه رزق كسي )چه «الرزق؟

 نام به را حيوانات از داريد؟ بسياريمي بر دست پايهبي به مقتضاي اعتقادات يا بتان نام
 مساكغذا ا خوردن از حج موسم در و سازيدمي حرام خود بر... و «رهيحب» ،«سائبه»

 يخواسته بلكه نداده، دستور كار اين به خداوند متعال پوشيد؟(لباس نمي و كنيدمي
 .    ندارد دوست را تفريط و افراط اما است؛ هاآن از استفاده خداوند متعال

  و   طرف به راجع «هي» ضمير  ـ الدنيا ةوٰالحي في منواآ للذين هي قل

   است. 
 

 يپاكيزه رزق و زينت آفريدن از خداوند متعال هدف آيه، از قسمت اين در     
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 طعام، تا گرفته زينت و لباس از -هاتمام نعمت: فرمايدمي فرمايد؛مي بيان را دنيوي
 به مؤمنان و مسلمانان براي اصل در -...و  مساكن رفاهي، ، اسبابسواري وسايل

 و طاعت براي هاآن يوسيله به تا اندآفريده شده پيامبران و خداوند متعال
 براي در اصل دنيا هاينعمت پس. باشند داشته آمادگي كاينات خالق از برداريفرمان
 ضمناً دارند، سكونت زمين در مؤمنان همراه به چون اما نيستند، دينانبي و كفار

 مثلاً: بيابيم اين تمثيل در توانيممي را حالت اين ينمونه. ببرند هرهب هاآن از توانندمي
 نوع هر آن در و كندمي درست بزرگ بس باغي خود براي توانمندان از يكي

. دهدمي انجام فرزندانش و زن تعيش و رفاه را براي كار اين او. كاردمي ميوه درخت
و  چيدن يآماده خوشمزه و رنگارنگ هايميوه و نشستند بار به درختان كه همين اما

 در كه ديگر نفر چند دارند،مي بر هاآن از اشخانواده كهاين بر علاوه ،ندشد خوردن
 و دارندمي بر هاآن از هم كاركنان باغ و خدام ساير و كنندمي زندگي اشهمسايگي

 اصل در ما مثالي باغ پس. گذاردمي آزاد كار اين براي كاملاً را آنان باغ صاحب
 برند.مي بهره آن از نيز ديگران ضمناً وليكن ،است اشاهل خانه و باغ صاحب براي
 براي دنيا حقيقتاً در زندگي امكانات يهمه. است چنين عيناً نيز دنيا هاينعمت مثال

 يتا مرحله را هانعمت ي خدام و كاركنان، آنكه به منزله كفار ولي است، مؤمنان
 يوظيفه چون. نمايند استفاده هاآن از توانندضمن مي در كنند،مي هآمادبرداري بهره

زندگي  ياوليه و ضروري مايحتاج و لايموت قوت به كردنبسنده و قناعت مسلمان
 در. متعال باشد پروردگار عبادت و خود اصلاح بايد او فكر و همّ ترينبزرگ و است

 قبيل از زندگي وسايل يتهيهو  اختراع مشغول خدمتگزاري مانند كافران عوض،
 امكانات اين و بدين ترتيب هستند... و  يخچال پنكه، كشتي، هواپيما، ماشين، برق،
. رسندمي او به دست آساني به وارد نمايند، خللي فرد مؤمن بندگي در كهاين بدون

 اين داراي كه هر. است كافران براي دنيا هاينعمت كه كرد تصور نبايد بنابراين،
 ما يعقيده. است كفر به نزديك علما برخي نزد حتي و فكرش فاسد باشد، يدهعق

 قدسي گنجانده حديث اين در آدمي خلقت از هدف و هانعمت آفرينش يدرباره
 :است شده
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 (1) .«خويش عبادت براي را تو و امكرده پيدا تو براي را دنيا»
 با زندگي اسباب و امكانات از استفاده در دنيا اين در كافران ـ مةالقيا يوم لصةًخا

 مخصوص مؤمنان براي هااين نعمت تمام آخرت در كهحاليدر دارند؛ مشاركت مؤمنان
 نخواهد حاصل ديگر چيزي ناكامي و عذاب جز مشركان و كفار براي و گرددمي
 هاآن از شرعي طريق به و باشد شرع پايبند ها،نعمت اين در قبال بايد مؤمن پس. شد

 .جهان بپردازد دو پروردگار عبادت به قدرداني و تشكر عنوان به و نمايد هاستفاد
 آن كه ديگر قراّي خلاف بر است؛ خوانده (خالصةٌ) رفع به را «خالصةً» لفظ نافع     
 .اندخوانده (خالصةً) نصب به را

 في منواآ للذين ثابتةٌ هي قل»: يعني است؛ خبر از بعد خبر مرفوع بودن، صورت در
 هي قل»: است، يعني محذوف مبتداي خبر كهاين يا و ،«القيامة يوم خالصةٌ الدنيا؛ ةٰلحيوا

 طور كههمان يعني .«القيامة يوم خالصةٌ هي و غيرهم مع الدنيا في مشتركةٌ امنوا للذين
 براي قيامت در همچنين اند،شده كرده مؤمنان پيدا براي فقط دنيا در هانعمت اين

 ماقبل براي حال بودن، منصوب صورت در اند.بوده مؤمن دنيا در كه هستند كساني
 (2).است (امنوا للذين)

 كفار، از مشاركت مؤمنان تنها بدون (1): است معنا دو داراي در اين آيه «خلوص»
 هامشقت متحمل هانعمت اين از استفاده در دنيا در منانمؤ (2). كنندمي استفاده هاآن

 هاآن از زحمتي ترينكوچك بدون در آخرت اما شوند،يم گوناگون هايزحمت و
 قرار الهي گرفت مورد آخرت در دنيا در استفاده يكه در نتيجهاين يا كنندمي استفاده

 .گيرندنمي
 قدرت هاينشانه و آيات ما اين چنينفرمايد: مي ـ يعلمون لقوم يات'الا نفصلّ كذلك

 متوجه اگر. كنيممي بيان خرد و ان عقلصاحب براي روشن و واضح طور به را خويش

                                                 

ي ـ به مفهوم آيه1                  ( و احاديث  فراوان در 65)ذارايات
 اين موضوع.

 
  .344ـ7/244: قرطبى تفسير  -2/24: المعانى روح ـ2
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 .است خودشان از تقصير نشوند،
 

 
 صحابه ميان از و اللهرضاعي رسول برادر مظعون بن عثمان حضرت     

 آمد، مدينه به وقتي كه قوي بود چنان وجودش در ورع و تقوا. بودشخص  زاهدترين
 محض به آمد،مي دنيوي پيش كار يك دقيقه چند اگر. داشت مجذوبيت حالت
 دوست اصلاً و كشيدمي كار از دست فوراً و شدمي دلگير كار آن كردن شروع

 شتافت حضرتآن محضر به روزي. غافل بنشيند ذوالجلال خداي ياد از نداشت
، است كرده غلبه من بر دنيا به ميل و نفساني خيالات! اللهرسول يا: كرد عرض و

 شما از بنابراين،. سازدمي غافل مرا كار اين نمايم، اماّ اختلاط زنم با خواهدمي دلم
 افكارم و يابم نجات براي هميشه فكر اين از تا كنم اخته را خودم تا خواهممي اجازه

:فرمودند شحضرت. گردد خداوند متعال يكسو عبادت و ذكر در
 خودت كني، غلبه نفست بر خواهيمي واقعاً )اگر 

 و نخوردن آيدمي پديد غذا از نفساني هوس وٰ هوي زيرا ؛بدار ملزم داشتن روزه به را
 رهبانيت به مرا من نفس: فرمود عثمان (.است نفس كردن لگدمال با مساوي آن

: فرمودند اللهرسول ؟كنم كار چه نظر شما به دارد،مي وا مردم از گيريگوشه و
 و عزلت به حاجتي )چه 

 به اذان شنيدن محض به كه است كافي بودن راهب براي دارد؟ وجود از مردم دوري
هاي منتظر باشي و اين انتظار روزانه، از رياضت نماز رسيدن فرا وقت تا و بروي مسجد

 خويش اهل و زن از خواهدمي دلم: فرمود ( باز عثمان.افضل استگذشتگان 
 و كنممي پيدا نجات آنان با مشغوليت از سياحت )با. سياحت بپردازم به و شوم جدا
: فرمودند حضرتآن (.خداوند متعال باشم با توانممي بهتر

 دين تبليغ و تعليم براي ند متعالخداو راه در آمدن )همچنين بيرون 
 عثمان (.ندارد وجود به سياحت احتياجي كارها اين با. است سياحت بهترين
خداوند  راه در را خويش هايزمين و هاو دارايي اموال تمام خواهدمي دلم: گفت
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: فرمودند حضرتآن گردد. حاصل قربتي تا بدهم متعال
 )بدين 

 و شودمي تمام زود مالت ،بار يك دادن با. هستي عبادت در هميشه گويا صورت
 مرا نفسم: گفت باز عثمان (.كني خرج خداوند متعال راه درپيوسته  توانينمي

: فرمود. دهم ترك را زنم كه كندمي تشويق
 بر دست آن از و است مؤمن حلال براي زينت نكن. نظر هاسوي بيگانه )به 

آيا . نمايم آميزش او با ندارم خوش اما دهم،نمي طلاق را زنم باشد،: گفت او (.ندار
 شحضرت گردم؟ مشغول خدا عبادت و ذكر به و نكنم نزديكي او با هست اجازه

 اين در كند كه نزديكي با كنيزش يا گردد همبستر زنش با كه كرد شويقت را او
 ضايع هرگز كار نطفه با اين. دارد ثواب و رودمي خود حلال محل به نطفه صورت

 حور يك آن عوض در برود، بين از نطفه و كند زنش جماع با كه بار هر و گرددنمي
همان  در و گردد دمتولّ فرزندي اگر گردد ومي مخصوص برايش جنت در خادم و

 از پس يا بلوغ از پس اگر كند ومي شفاعت برايش قيامت روز در بميرد، طفلي
: كرد عرض ديگر بار .رسدثواب مي هم او به كند نيكي كه اندازه هر بميرد، خودش

 []: فرمودند. نخورم گوشت خواهدمي دلم
 از كه هست اجازه پس! اللهرسول يا: گفت 

: فرمودند نكنم؟ استفاده بوهاي خوش
 :فرمودند گاهآن 

 صرفت يتوب، ان من قبل مات و سنتي نع رغب من فاَنِّ سنتي؛ عن لاترغب عثمان يا»
(1)«حوضي عن وجهه الملائكةُ

                                                 
. اين قصه مختصرتر و با اسانيد صحيح در بعضي از 12/53ر تفسير كبير: د ـ به نقل از امام رازي1

/ ةالصلو كتاب: مسعود بن سعد از به روابت السنة حرش صحاح و مسانيد آمده است؛ بخوانيد:
 كتاب: امامه ابو از ابوداودسنن  ـ 222ش ،«ةالصلو لانتظار المسجد فى القعود فصل» 22 باب

 ـ 26754 ش 12/23: احمد مسند در آن مثل و ـ 2225 ش ،«السياحة عن ىالنه فى» 5 باب/  الجهاد
 .2176 ،2/62: دارمى سنن
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خداوند  هايزينت و تموهبا از ها،نعمت اين تمام كه شد معلوم حديث اين از     

 .شود استفاده هاآن از شرع طبق بايد و است بندگان متعال براي
 

           ...(33) 
 حرام كهحاليدر -بودند داده قرار حرام كفار كه چيزهايي بيان از پس خداوند 

 به و دهدمي توضيح ماتمحرّ و فواحش انواع يدرباره آيه اين در اكنون -نبودند
 .فرمايدامر مي هاآن از اجتناب

 «فواحش» به متعلق و ماتمحرّ از اول نوع بيان در جمله اين ـ بطن ما و منها ظهر ما... 
 منظور زنا باب در پس. گويندمي خصوصاً زنا شرمانهبد بي كار هر به «حشةفا». است

 از        از منظور و باشدزنا مي يعني خود فحش ظاهري عمل بعضي ، نزد 

   ، از مراد ديگر ايهعدّ نزد. است بيگانه با ي عاشقانهرابطه       ، 

  (1).است دخول زنا و عين ،  از و زدن بوسه و كشيدنآغوشبه و زدن دست

 داخل       در خود ،«اثم». است ماتمحرّ از دوم نوع ـ الاثم و
 خداوند متعال در. نمود ذكر را جدا آن است، شراب معني به جااين در چون اما بود،

 .[214: بقره]      فرموده: آن يدرباره ديگر جايي
 نزد آن از مراد و است «ناحق بغاوت» ،ماتمحرّ از سوم نوع ـ الحق بغير البغي و

 .است راهزني ،ديگر بعضي و نزد اسلامي واقعاً حكومتِ عليه شورش همان گروهي،
 اند از: باشد كه عبارتي پنج جنايت مينزد بعضي ديگر عبارت از مجموعه

 (.باشدمي عملي زناي يذريعه به جنايت )اين. انساب بر جنايت. 1
 و مخدرّات و الكلي مشروبات استعمال جنايت، اين )موجد. عقل بر جنايت. 2

 لفظ كه است مسكرات ساير   دارد.( چيزها اشاره همين به 

                                                 
 .12/55: كبير تفسير ـ1
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 مردم.( ناموس و آبروي به بردن تجاوز )يعني. اعراض بر جنايت. 3

 ي، مورد اشارهسوم قسم و قسم اين )كه اموال. و نفوس بر جنايت. 2      

   دهستن.)  

  لفظ كه اعتقادي جنايت -1 است: قسم دو بر خود )اين. اديان بر جنايت. 6

      بدون  خداوند دين در قولي؛ يعني جنايت -2 دارد. دلالت آن به 

 (1).است آن مشير به         يجمله كهچيزي گفتن ،معرفت
خداوند متعال  به شرك محرمات از ارمهچ نوع ـ ًسلطانا به ينزل ما لم  تشركوا ان و

 و بلكه كبيره گناهاناز  ندارد و وجود آن ثبوت بر يبرهان و حجت گونههيچ كهاست
 .ستهان آنتريبزرگ

 در كهاين بدون -كفار كه محرمات از پنجم نوع ـ تعلمون لا ما الله علي تقولوا ان و
 بر شانافتراي و بدان ملوثّ بودند، سخنان كفرآميز -باشند داشته علمي آن مورد

 هاينام به را گوشت حلال حيوانات ؛ به دروغ و از طرف خودشانخداوند متعال بود
 در طوافهمچنين و  دادندمي قرار حرام و كردندموسوم مي... و  «سائبه» و «بحيره»

 از يك هيچ در كه اين كارحالي در ند؛پنداشتمي لازم و حلال را برهنگي حالت
 .رفتشمار مي به حرام و حيا خلاف بلكه نبود، حلال تنها نه شرايع

 

س  ل ك م  عبف     سلب

 «بهيميه قواي» رذايل بر آيه اين در -...     : ٰتعالي قوله     
 است اشاره «تقولوا ان» و در «سبعيه يقوه» يلرذا به است اشاره «بغي» در و است اشاره

 (2).«نطقيه يقوه» رذايل به

                             

                                                 
 .241: المعانى روح  -57 و 12/55: كبير تفسير ـ1
 .روح  -2/12: القرآن بيان ـ2
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 هو  ن ساعت كنند يكن بيايد، تأخير نميشاميعادِ پس چون است. يعاديم را هر گروهي و
 

     
 ●كنند مي سبقتكه اين

 

 است فانمكلّ تمام به هشداري آيه اين و بود ماتمحرّ و محللّات بيان ،گذشته در     
 رهسپار و بندد سفر جهان رخت اين از بايد معلوم قرار كس در يك هر بدانند كه

 اين با پس ديد. دخواه را خويش اعمال تمام ينتيجه كه جاستآن در. گردد آخرت
 خداوند متعال حلال اشياي از نبايد است، پيش اي درمحاسبه كه اعلام و قرار

 و. بدانند حلال يا حرام دليل بدون خويش براي را هاآن از بعضي يا كنند پوشيچشم
 كوتاهي عمل در و ددهن خرج به كامل هوشياري تكليفي امور تمام در همچنين بايد

 .ننمايند
 

 تبيين و تفسير
 

       ... (32) 

 به و شده مشخص قبل از دنيا در او بقاي مدت كس هر براي ـ ... اجلٌ امةو لكل 
 .شتافت خواهد باقي به سراي فاني دنياي اين از معين، اجلآن  فرارسيدن محض

 :دارند قول دو مفسران «اجل» مفهوم يدرباره
، «اجَلَ» از منظور مقاتل و بصري و حسن اسعبابن حضرت نظر طبق. 1     

 رمقرّ كنندگان پيامبرانتكذيب براي خداوند متعال نزد در كه است عذابي
را  خويش پيامبر كه است گروهي معني به جااين در «امُةّ» توجيه اين طبق.است

 ابيعذ و گيرندمي قرار الهي خشم كارشان مورد اين سبب به هاآن. اندكرده تكذيب
 .گشت خواهد نازل آنان بر مقررش موعد در شود،نمي پيش و پس كه
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 يعني. است زنده موجودات ساير و انسان عمر ،«اجل» از منظور به نظر بعضي .2     
 به و است مشخص گشته مرگش وقت و شده نوشته پيش از عمرش فرد هر براي

 دنيا دهد، از روي نآ در تأخيري و تقديم كهاين بدون وقت، آن رسيدن فرا محض
 است؛ انسان فرد هر يا انساني هايگروه معني به «امُةّ» توجيه اين در. رفت خواهد

 براي «قرآن» در مثلاً .گرددمي فرد استعمال براي «امة» لفظ جاها بسياري در چون

  : است رفته كار به «امة» لفظ ابراهيم حضرات شخصيت تعريف

   [124: نحل]. 
 .اعلم الله و (1).است حمرجّ دوم قول ديگر، گروهي نزد و اول قول بعضي، نزد     

                         

 خوانند برشما آياتِ مرا، پس هركهران از جنسِ خود شما كه مينزد شما پيغمباي فرزندان آدم! اگر بيايند به
 

                       

 كه كساني و  ●شوند نيكوكاري نمايد، هيچ ترسي نباشد براي آنان و نه آنان اندوهگين مي و پرهيزگاري كند 

                            

 جاآن آنان در اند؛ها، آنان بندگان دوزخنسبت كردند آيات ما را و سركشي كردند از قبول آن دروغبه
 

                              

 كرد تبه دروغ نسب يا ؟را بر خدا دروغ بر بست كه از كسي پس كيست ستمگارتر ●اند جاويدان
 

                            

 چونكه گاهتا آن حفوظمشد در لوح نوشته چه از آن شانيبهره رسد به آنانمي جماعت، آن را؟ او آيات
 

                            

 جز خدا؟به يدپرستيدچه شما ميگويند: كجاست آنرا، ميآنان ارواح ما تاقبض كنندبيايند نزد آنان فرستادگان

                                                 
 .12/57: كبير تفسير و 2/242: المعانى روح ـ1
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  ● كه كافر بودندبه اين تنخويش بر معترف شدند ]بالآخره[از ما و هاآنگم شدند  :گويندمي

                      

 جن و انس در شما از از  اند پيششويد همراه امتاني كه گذشتهداخل : كند خدا كهميحكم 

                        

 يكديگر برسند به چونكه از شما مانند خود را تا وقتي كند قوم ديگرمي شود قومي، لعنتكه داخل ميآتش! هرگاه

                   

 اينان پروردگار ما! اي از آنان: متقدم جماعت در حق متأخر  از آنان گويند جماعتيكجا، مي همه  در دوزخ
 

                     

 است،  برابر دو يكي هر فرمايد: برايخدا مي دوزخ. از دوبرابر آنان عذاب بده به پس مارا، كردند گمراه 

                        

 را شما يستگويند جماعت متقدم از آنان به جماعت متأخر را از آنان: پس نو مي ●دانيد ليكن نمي و
 

                    

 ●كرديد چه ميپس بچسپيد عذاب را به سبب آن ،هيچ بزرگي بر ما
 

ي آ ه :مفهبم كلّ بر بندگان  خويشپيامبران روز قيامت، خداوند متعال به فرستادن  ه 
كنندگان از غم و عذاب آن روز در نتيجه، اطاعت نمايد كهالزام و اتمام حجتّ مي

ترين كسان آنان گردند. بدبخترستگار و مكذبّان و كافران، گرفتار عذاب جاويد مي
ي خود را به دروغ به خداوند متعال خواهند بود كه اعمال و عقايد كافرانه و مشركانه

داشت! در آن روز هر اي جز اعتراف نخواهند ، اماّ در آن روز چارهكردندنسبت مي
اندازد كه باعث فريب و گروه از گمراهان، گناه خويش را بر دوش گروهي مي

رود و بدين ترتيب هر دو اند و در مقابل، آن گروه زير بار نميشان شدهگمراهي
 مانند!گروه در عذاب دردناك و مضاعف باقي مي
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 اشاره شد. آنان معين اجل و دنيا در ندگانب تكليف به راجع گذشته، آيات طي در     
 نيز و شانكارهاي خوب عاقبت به نويد و بردارانفرمان بريفرمان ينتيجه بيان اكنون

 .استشان بارنكبت عاقبت و عاصيان طغيان ينتيجه بيان
 

 تبيين و تفسير
 

          ... (36)  

 شرط ادوات از نحويان اصطلاح در «إماّ» در «انِ» لفظ ـ يأتينكم ...يابني آدم اما 

آن  جواب و است شده اضافه آن بر شرط، معني تأكيد براي «ما» و است  

  ... حضرت محمد از محققان، بعضي نزد «رسُلُ» اين از منظور. باشدمي و 
 در جمع يصيغه علت به كار رفتن. است گانآيند و عرب گروه براي «منكم» خطاب

 يكي پيامبران يهمه اديان بنيادي اصول كه است واقعيت اين اشاره به «رسُلُ»
 پيامبران ساير قبول و اطاعت با مساوي ،رسول يك و قبول اطاعت پس. است
 پيامبران يهمه انكار با مترادف رسول، يك نمودن انكار طور همين. است

 .باشدمي
 و «كريم قرآن» ،«آياتي» از منظور و كردن بيان معني به «يقص قص،» از «يقصون»
 و قدرت دلايل يا مراد، شده نازل گذشته انبياي بر كه است دستوراتي آن تمام

 .باشدمي شرايع احكام ياٰ تعالي او وحدانيت شناخت
 اصلاح خويش به و كند پيشه تقوا كههر فرمايد:مي ـ عليهم خوف فلا اصلح وٰ اتقي فمن

 . داشت نخواهد وحشتي آيند،پيش مي مرگ از پس كه آينده حالات در برخيزد،
  .يافت نخواهد راه دلش در غمي و حزُن هم اشگذشته از و ـ يحزنون لاهم و

 توجيه سه علما ،«صلح» و ٰ«تقوي» لفظ دو رفتن كار به توجيه و حكمت يدرباره
 :اندارايه كرده
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 و دارد بدعت و شرك و كفر قبيل از مفسدات عقيدتي از پرهيز به رهاشا ،«تقوا». 1
 و شرك و كفر از را خويش اعتقاد كه هر يعني. است اعمال اصلاح گوياي ،«صلح»

 حزُني و خوف او براي برخيزد، خود اعمال اصلاح و ترميم به و پاك سازد بدعت
 .داشت نخواهد وجود

 .دارد مأمورات بر كردن عمل اشاره به ،«صلح» و اتمنهيّ ترك به اشاره ،«تقوا». 2     
 باطن پرداختن و ساختن ،«صلح» در و ظاهر كردن خوب مفهوم ،«تقوا» لفظ در. 3     

 را باطنش هم و كند شرع با را مطابق ظاهرش هم كه هر يعني. باشدمي ملحوظ
 .داشت نخواهد غمي و حزُن نمايد، اصلاح
 . هم صحيح است باز باشند،مي مراد عاًجم توجيه سه هر شود گفته اگر

 

 آينده در كه است اتفاقاتي و حوادث از ترس براي عربي در «خوف» لفظكاربرد     
 خويش يآينده از: يعني «فلان يخاف» گويند:مي گاه هر. دنآيمي پيش انسان براي

 دارد. پيشين حوادث و هگذشت كارهاي از ترس بر دلالت «حزن» لفظ. است بيمناك
 غمناك و خوردن افسوس معني به چون باشد؛مي حالت اين از هم نوعي «حسرت»

 .است گذشته جريانات بر شدن
 اطلاق ماضي از ترس به ،«حزن» و مستقبل از ترس به ،«خوف»: ترخلاصه تعبير در     
 .گرددمي
 به آنان. كنندمي اطاعت انبيا از كه آنان براي است بشارت بحث مورد يآيه     

 يآينده مراحل براي نه غمي قيامت در ،پيامبران اطاعت و كردن قبول بركت
 .خورندمي افسوس خويش يگذشته بر نه و خواهند داشت خويش

 

      ... (35)  
 تكذيب شد،مي بيان انآن براي كه را آياتي مردم از برخيـ  ... والذين كذبّوا بآياتنا

 شانهدايت از مانع تكبرّ زدند و در حقيقت باز سر حق پذيرفتن از متكبرّانه و كردند
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 مجهنّ در هميشه حقيقت، براي و حق برابر در استكبار و تكذيب اثر بر اينان و گرديد
 .ماند خواهند

 

كه تكبرّ را  دنيوي مقام لتنزّ از ترس (2) ناداني، (1): است چيز دو كفار كفر علت     
 .درپي دارد
 آن آسماني، تعاليم نسبت به كامل فهم از فقدان و ناداني سبب به كفار از بسياري

 پذيرفتن با مبادا كهاين ترس از هم ديگر ايعده و ورزندمي كفر و شوندمي منكر را
. ورزندمي ابِـا آن به آوريروي از برود، شاناز دست آنان دنيوي منصب حق، دعوت

 عامل امرار تنها چون و دارند قبول چيز هر از بيشتر را دنيوي هايموفقّيت گروه اين
. دارند اعتقاد آن به فقط دانند،مي دنيوي يعاليه مراتب و مقامات در را خود معاش

 مانز در است. حق كاملاً «قرآن» ومبلغّان پيامبران دعوت دانند،مي كاملاً كهدرحالي
 و بزرگي آنان. بودند مانده كافر سبب همين به بيشتر عرب سرداران اللهرسول

 .بود گرفته فرا را وجودشان سراسر تكبرّ و ديدندظاهري خود مي در شأن را شرافت
 پرسيدند؛ حضرتآن دعوت يدرباره محرمانه «ابوجهل» از كه است مشهور     

 اما نيست، هايشگفته در اصلاً دروغ و گويدنمي حقيقت جز چيزي مرد اين گفت:
 در زمزم آب امر در رياست و سرداري مانند هم را هاشم پيامبريبني باشد قرار اگر

 افراد از تن ديگر دو ،«عاص» و« وليد» از ماند؟مي چه ما پس براي باشند، داشته خود
 .است ثابت اعتراف نوع همين مكه، نيز يبرجسته

 

و  حق راه سر يبراي آنان سدّ همواره اقوام، سرداران غرور و كبر كه گفتيم     
 حق پذيرش به قلباً مايل كه زيردستاني و ضعيفان بسا چه. هست و بوده جوييحقيقت

 برپيام كه زماني. اندداشته باز كار آن از زور به را آنان رمتكبّ سرداران وليكن اند،بوده
 -بزرگ يطايفه دو دست در شهر آن نمايد، مدينه هجرت به خواستمي اسلام

و  مغرور سرداران. داشت قرار -بودند همديگر يديرينه دشمن كه «خزرج» و «اوس»
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 خويش يقبيله ميان در را خود نفوذ ،اين دو طايفه خونريزي و رياست يباده از مست
 رفته فرو تيره سال 124 وراي در آن هايريشه كه هاييجنگ. بودند كرده مستحكم

 منوال همين به وضع اگر مسلمّاً. بود ر آوردهاب همديگر سرسخت دشمن را آنان بود،
 ماند،مي جا پابر همچنان طرف دو سرداران يجابرانه و حاكميت داشتمي ادامه

 از طرف مانع دو هر رؤساي و شدمي مشكل بس كاري مدينه در اسلام گسترش
 . شدندمي آن رفتپيش
 سال پنج كه صورت بدين ساخت؛ برطرف را مشكل اين به زودي خداوند حكيم     
 «اوس» سردار. پيوست به وقوع «خزرج» و «اوس» ميان خونين جنگي هجرت، از قبل
 بر و آراست لشكري بود، «اسُيد» حضرت پدر و داشت نام «الكتائب حضير» كه

خود  پدر يا «قتاده» پدر «نعمان» نام به صيشخ خزرج سريي .برد حمله «خزرج»
جنگي  آنان ميانبدين طريق  و واداشت جنگ به را لشكرش هم او. بود «نعمان»

 اين در. است مشهور «البعاث يوم» به عرب تاريخ در جنگ اين. درگرفت بزرگ
 بزرگان و سرداران از كه اكثر آنان شدند كشته نفر سي حدود طرف دو هر از جنگ
 «اوس» براي بود، شده تمام «اوس» يقبيله پيروزي با كه نبرد اين. بودند هاقبيله متمرد

 نيست به سر نيز «الكتائب حضير» خود و گذاشت باقي را رؤسا از نفر معدود چند فقط
 و« سلولبنابُي بن عبدالله» هاينام به سردار نفر دو فقط هم «خزرج» در گرديد و

 شدند كشته طرف دو هر رمتكبّ بزرگان اغلب طريق بدين. ندماند زنده «فاسق ابوعامر»
 ماندهباقي سرداران از گشت؛ زيرا آسان مدينه مردم ميان در اسلام حركت براي راه و

 بن عبدالله» آنان ميان از. بودند رفته فرو خويش لاك در كدام هر و نبود ساخته كاري
 پيامبر ورود از پس داشت انتظار بود، راهب قبلاً كه «ابوعامر» .آورد ايمان منافقانه «ابُي

 تسليم را حضرتآن دعوت مردم يهمه ديد وقتي اما. بياورد ايمان ،مدينه به
 با او كرد. خودداري اسلام قبول از نيست، آنان بر و دور كسي ديگر و كردند

: فرمود حضرتآن تو چيست؟ دين: گفت و پرداخت مباحثه به  حضرتآن
. روينمي مستقيم و هست كجي كارهايت در اما: گفت. «هستم نيفح دين بر»

 ايمان داشتي، انتظار قبلاً كه گونهآن و بيا»: فرمود ديد، را عناد او كه حضرتآن
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 تو ايمان به مرگم يلحظه تا: گفت او اما. «نكن بدبخت را خودت جهتبي و بياور
 از را او خدا است، كاذب اشگفته در هركسكه  كرد دعا سپس او !آورد نخواهم

 آمين هم حضرتآن. بميراند كسيبي و غربت حال در و كند خارج سرزمينش
 طايف به آن، فتح هنگام و برد پناه مكه به مدينه از« ابو عامر» كه بود همان. گفت

 با پيرزني يخانه در برگشت، به طائف و كرد روم به كه سفري از پس و گريخت
 !سپرد جان بيچارگي و غربت كمال

 نواحي و در مدينه اسلام پيشرفت بزرگ عوامل از يكي( البعاث يوم) ماجرا اين     
 خداوند متعال فضل اين: فرمايدمي المؤمنين حضرت عايشهام چنانكه بود؛ آن

از ميان  گرشانطغيان سرداران و درگير هم با «خزرج» و «اوس» هجرت، از قبل بودكه
 مانع هم را شانزيردستان و آوردندنمي ايمان هم خودشان ،شدنمي اگر چنين. رفتند

 .شدندمي
خداوند  به فضل سازد.مي فرومايه و ذليل را انسان كه است چيزي غرور و كبر     

 اسلام دعوت راحتي مدينه به مردم نمود، جلوه «البعاث يوم» جنگ قالب در كه متعال
 نظيري بي يصحابه مخلوع، و شده شتهك سرداران همان فرزندان از و گفتند لبيك را

 وفادار يبصحا يك «عبدالله»، حضرت «ابُي بن الله عبد» فرزند مثلاً يافتند؛ تربيت
 غسيل «حنظله» حضرت ،«عامر ابو» فرزند به همين ترتيب، .گرديد شجاع و

 «خالد» حضرت ،«وليد» فرزند ،«عكرمه» ، حضرت«ابوجهل» فرزند الملائكه،
سالاران لشكرهاي اسلام سپه همگي كه بود عمرو حضرت ،«عاص» فرزند و

 .گرديدند
 

            ... (37) 
 .است گذشته آيات يدهندهتوضيح يمنزله به آيه اين

ند، به نمود تكذيب را آياتش و افترا خداوند متعال بر كه آنان ـ نصيبهم ينالهم ئكاولآ
 .رسدمي شاننصيب آنان
 عذاب نصيب معني به جااين در را «نصيب» ديگر گروهي و بصري حسن     
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       است: آمده« قرآن»ديگر از  جايي در كهچنان دانند؛مي

  [17: جن]. علاوه: گويندمي جبيربن سعيد و مجاهد و عباس ابن 
 و زندگي مشقاّت و ليفاتك و هاخوبي تمام و سعادت و شقاوت به معني عذاب، بر

 هم ،شده و نوشته مقدر «محفوظ لوح» در آنان براي كه آخرت روز تا مرگ يلحظه
 يعني. است بندگان ارزاق ،«كتاب» از منظور كه اندقايل زيدابن و ربيع. هست

 .رسدمي آنان به هم كفر حالت در و عمر رزق از شانيبهره اهستند، امّ كافر اگرچه

  معني و است لسُرُ ،«جآءت» فاعل ـ يتوفوّنْهم رسُلُنُا مجآءتَه اذا حتي
 آنان كردن جمع منظور، گويند:ديگر مي بعضي اما. است ارواح قبض علما، اكثر نزد
 (1) .باشدمي جهنم آتش طرف به شانبردن و فرشتگان توسط محشر ميدان در

 تر است.صحيح اول توجيه
 قاصدان ما: گويندمي و آيندمي آنان نزد فرشتگان ـ؟الله دون من تدعون كنتم اينما قالوا

 را فرمانش و پنداشتيد دروغ را و آياتش كرديد افترا وي بر شما كه خدايي خداييم؛
 تمام توانيدمي شما و كنيم خارج تانبدن از را شما تا روح ايمآمده حال. نكرديد قبول

 و برسند فريادتان به توانندمي اگر تا بزنيد صدا را خودتان كنندگانو كمك هاپشتيبان
از  را شانها روحطعنه اين گفتن با فرشتگان. كنند ثابت تانبراي را خود خدايي

 .كنندمي بيرون كالبدشان
 و شدند گم ما از همه» دهند:مي جواب( حال نه) قال نزبابه  آنان ـ ...عنا  ضلوا قالوا

 شنويم،نمي را شانجواب اين ما« ندارد. وجود مددكاري و پشتيبان هيچ ما براي ديگر
 روح است ممكن يا گويندمي را سخنان همين فرشتگان به رسا صداي با آنان ولي
 .نيست شنيدن قابل ما براي روح صداي و كندتكلم  چنين شان

 خبر آيه از قسمت اين خداوند متعال در ـ كافرين كانوا انهم انفسهم ٰعلي شهدوا و
 اعتراف كفر خويش بر موت، عليه خودشان يمشاهده هنگام آنان كه دهدمي
 .كنندمي

                                                 
 .2/246: المعانى روح -1
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           ... (32) 

 :است وجود قول دو كيست، «قال» فاعل كهاين يدربارهـ  ...قال ادخلوا في امُمَ 
 بعضي در. است جهنميان به الله مقدس ذات گروهي، اين أمر از جانب نزد. 1     

 به گفتن سخن اما منظور  گويد،نمي سخن جهنميان با خداوند متعال كه هست دلايل
 يا. است غضب روي از دوزخيان با ٰتعالي او تكلم جااين در و است لطف و رحمت

 و كندمي محاسبه ديگر اوقات دربعد  و گيردنمي پس آنان حساب از اول در كهاين
 .است زمان همين به مربوطٰ تعالي او تكلم جااين در
. است« مالك» نام به جهنم يداروغه و خازن ،«قال» فاعل ديگر، گروهي نزد. 2     

 به شما از قبل كه كساني با: مجرمان بگويد به كه فرمايدمي امر او خداوند متعال به
 اختيار را توجيه همين مقاتل علامه .بپيونديد اند،افتاده دوزخ در گناه و جرم سبب
 (1).است كرده

 يجمله در                  ، دارد وجود محذوف الفاظ .
 . «... اممٍ مع النار في ادخلوا» يا: «... اممٍ في النار ادخلوا» يعني:

 يعني: است،« يمضي ٰ،مضي» معني به «يخلو ٰ،خلي» از «خلت» فعل ـ من قبلكم خلت قد
 و كافر تمام سرپرستان حالا تا آدم حضرت زمان از. است گذشته است، رفته

 واصل جهنم به مرگ از پس و اندبوده خويش زيردستان گمراهي باعث كه مجرم
پس از . اندازندمي دوزخ به را شانپيروان بعد، و اول آنان تقيام روز در اند،گرديده

 از كه كساني به انداختند، دوزخ به را كفر و گمراهي پيشوايان تمام فرشتگان كهاين
 .گرديد ملحق تانسرپرستان به نيز شما: گويندمي اند،كرده آنان متابعت

 رؤساي گيرد؛ اوليم صورت زماني ترتيب رعايت با نيز جهنم به مجرمان ادخال
 از پس كه كفر ديگر رؤساي بعد و زمين، بر انسان سكونت ياوليه هايدوران مضُلِّ
 جرم و شرك رؤساي به آخر كه نوبتتا آن ،شوندبه دوزخ انداخته مي اندبوده آنان
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 البته) اندازند.مي آتش در را شانزيردستان آن از پس رسد ومي فرا اسلام زمان در
 (است. ممقدّ محمد امت امتي، هر از بهشت، قبل به الادخ براي
 كيشهم و همراه و رفيق هر براي مجازاً «اخت»ي كلمه ـ اختها لعنت امةٌ دخلت كلما

 در. گرددمي استعال مجاز ها به طورانسان تمام براي كه «اخ» مانند ؛رودبه كار مي
 گروه كه گاهآن يعني:. است شده برده كار به «اخت» است، مؤنث «امة» چون جااين
 كهرا  خويش مضلّ پيشوايان روند،مي دوزخ به( و زيردستان گمراهان پيروان) دوم
 كه خودشان كنندمي لعنت كردند،مي تصور خود دلسوز اندوست و رفيق را آنان

 و زيردستان خود ينوبه به نيز پيشوايان. كشيدند گمراهي به نيز را آنان و بودند گمراه
 .بودند شده شانگمراهي سبب ازدياد كه كنندمي لعنت را خود عانتاب

 . است التحاق و اجتماع معني به «ادراك» ـ ... جميعاً فيها اداّركوا اذا حتي
 .شدند( جمع هم پيوستند، با همديگر )به «بعضا بعضهم تدارك»: يعني

ي جمله         است توجيه ود داراي: 
 ارفي النّ دخولاً همٰخراُ قالت»: است چنين آيه تفسير: گويدمي مقاتل حضرت. 1

 .است آتش به دخول زمان اعتبار به آخريت و اوليتّ يعني .«النار في دخولاً لاِوَلّهم
 لاولهم درجةً و منزلةً همٰخراُ قالت»: است معنا بدين عبارت اين: گويندمي بعضي. 2
 كهآنان به دارند، قرار كمتري در درجات كهآنان دوزخ، در يعني .«درجةً و منزلةً
 گويند.مي چنين اين است، شديدتر شانعذاب و بالاتر شانيرتبه

 لفظ در «لام»  چنين هااولّي به هانآخري يعني. است اجل براي 
 .اندشان شدهگمراهي باعث آنان كه اين علت به گويند؛مي

 گروه اين! خدايا بار گويند:مي آنان ـ ارالنّ من ضعفاً عذاباً تهمٰفا اضلونا ءهؤلآ بنار
 از و اندبرده به در راه از فريب نيز به را ما خويش، گمراهي بر علاوه كه هستند كساني

 دو كه بچشان عذاب برابر دو اينان بر لذا. اندداشته باز تو پرستش و وحدانيت قبول
 .(ديگران ساختن گمراه و خودشان شدن گمراه) اندشده مرتكب را بدي
 يهمه براي گويد:مي به آناناست،  مجهنّ خازن جااين كه درقايل ـ ... ضعفٌ لكل قال
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 -يكي و نه -گناه چندين شما مرتكب از كدام هر چون است؛ برابر چند عذاب شما
 نداريد. خبر يكديگر حال زا اما ببينيد، عقوبت بايد گناهي هر مقابل در و ايدشده
 .«واحدة مرةً ءالشي مثل»: از است عبارت گفته، ابوعبيده كهتعريفي در «ضعف»

 ديگرش بيفزاييم، برابر يك چيز بر يك هرگاه چون چيز است؛ هر برابر دو كه همان
 برابر يك از بيش به عربي در «ضعِف»: گويدمي ازهري علامه اما. شودمي دوبرابر
    نيست؛ دوبرابر به منحصر و شودمي اطلاق -باشد منظور كه اياندازه هر ات -چيزي

 يآيه درمثلاً  را ضعف معناي اگر كه طوري به            

    ... [37: سبأ] بنابراين،. بود نخواهد غلط و است درست بگيريم، بيشتر يا دوبرابر 
 «ضعف» پس .باشد برابر چندين است ممكن «عذاب ضعفِ» از منظور آيه اين در

 (1).ندارد نهايتي كه ٍ«محصورة غيرُ زيادةٌ» يعني:
 كه است اين قول ترينصحيح حديث، و «قرآن» دلالت بنابر فقه، اصول علماي نزد    

 طلب،م اين علاوه بر فقها اما. وجود دارد عذاب يك بدي هر مقابل در كافران براي
 خواهند ايجداگانه عذاب جرم، و بدي هر مقابل اندكه درگفتهصراحت  به هم را اين

براي  ديگر عذابي نكردن، عمل براي و عذاب يك نداشتن، اعتقاد يعني براي داشت.
 .شودآنان قطعي مي

هر  آنان پيروان عذاب و كفر غانمبلّ و پيشوايان عذاب كه صورتي در :سؤال     
 عذاب قاعدتاً چون ؛شودديده نمي ميان اين در عدلي گاهآن باشد، مضاعف كدام
 است؟ چنين چرا باشد. دوم هگرو عذاب از بايد شديدتر اول گروه

ب       يعني است. هركدام نافرماني اسباب و اعمال اعتبار به «عذاب ضعفِ» اين :جبا
 عذاب و مسلمّاًبرابر دارند چند هايعذاب خويش اعمال ياندازه به هركس از آنان

 تمام براي عذاب بودن چندبرابر با بنابراين، .شد خواهد مضاعف بيشتر كفر پيشوايان
 ،«عذاب ضعف» اكثرِ حدّ چون ؛آيدنمي لازم همه عذاب در برابري گناهكاران،
 «ضعف» هم است دوبرابر كه آن حداقل به اما ندارد(، است )حدي غيرمحصور

                                                 
 .12/72: كبير تفسير ـ1



|  923   

 گمراه كردن و خويش كفر اثر بر مقتدايان كه است معنا بدين يا. گرددمي اطلاق
 ازدياد سبب كه باطل اهل از تقليد و خويش كفر سبب به آنان مقلدّان و ديگران،

 يكي هر عذاب موجب گويا شوند.داده مي مضاعف عذاب ،شده بود پيشوايان طغيان
 (1).شود مضاعف بايد گروهي هر عذاب لذا شد، و تا دو

 گويند:دوزخيان مي يشكوه جواب در فرشتگان كه گاهآن ـ ...هم ٰلاخُر اوُلاهم قالت
 براي: گويندمي هاآخري به دوزخيان اولّي ،«دارد وجود مضاعف عذاب همه براي»

 .ماند خواهيم مضاعف عذاب در همه نشد و حاصل فضلي هيچ شما
 كه دش گفته گذشته، سؤال جواب در چون ؛برانگيز استسؤال ظاهراً باز آيه اين
ترجيح  ما بر شما گويند:مي هااولي جااين اما است، متفاوت هاآخري با هااولي عذاب
 توجيهي طبق: گفت بايد اشكال اين جواب در! شديمو مساوي مشترك  همه و نيافتيد

 به بدهند و جوابي آنان به خواهندفقط مي چون ندارد، واقعيت سخنِ دوزخيان اين
شان، ياين گفته منظور كه است اين جواب ترينصحيح اما (2).گويندمي چنين دروغ

 همانطور يعني. است ، قطع نظر از بيشي و كمي آنعذاب بودن چند برابر در اشتراك
 اين در و دارند عذاب مضاعف نيز دوم گروه دارند، مضاعف عذاب اول گروه كه

 عذاب فضع تكيفيّ و يتكمّ در چه اگر ندارد؛ تفوقّ ديگري بر كس هيچ مورد
 . هستند متفاوت

 تمام دوزخيان و شودمي تمام دوزخيان با فرشتگان گفتگوي چون ـ ... العذاب فذوقوا
 گويند:مي آنان به آخر در گردند، فرشتگانمي اميدنا و دانندمي أثربي را هابهانه

 «بچشيد! ايد،آورده فراهم خويش كسب سبب به كه خداوندي را عذاب»
 اين گويندگان و «...فذوقوا لهم قيل»: يعني. محذوف است «يلق» لفظ جااين در
 .ندگويمي چنين خداوند متعال دستور به كه خواهند بود فرشتگان سخن

                                                 
 .3/364: مظهرى تفسيرـ  242 و 2/247: المعانى روح ـ 12/72: كبير تفسير ـ1
 .12/76: كبير تفسير ـ2
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 شودنمي هرگز گشاده آن، كردند از قبول ا و سركشير ما آيات كردند نسبت دروغ به كهكساني هرآيينه
 

                        

 كه داخل شود شتر در سوراخبه بهشت تا وقتيشوند وارد نميآسمان و  هايدروازه انآن براي
 

                          

   از و   دوزرخ از   براي  آنان  فرشي  ● را  گناهكاران  دهيم مي زا س ن ـچني اين و  !سوزن

                     
 

 ●هيم ستمكاران را دجزا ميچنين ي خواهد بود و پوششآنان بالاي 

 

 آنان يهشكو ماجراي و مجهنّ بهدايم  دخول هنگام مجرمان رسوايي گذشته، در     
 از ديگر هايينمونه و مجهنّ در آنان خلود كيفيت شرح آيات اين در. بود همديگر از

 و آنان مرگ ناخوشايند و سخت حالات همانا كه شده بيان مجرمان و كفار رسوايي
 باشد.مي روح شرمسارشان سفر
خداوند  وليكن است، ممقدّ قيامت از آدمي دانيم و ظاهر است، مرگكه ميچنان     

 است فرموده را مقدمّ قيامت در كفار حالت و بيان رمؤخّ را موضوع اين جااين در متعال
 برايش و است بندگان به دادن پند «قرآن» هدف كه است خاطر بدين اسلوب اين و

 .دنماي رمؤخّ را ديگر موضوعي و مرا مقدّ موضوعي كه كندنمي فرقي
 

 تبيين و تفسير
 

      ... (24) 
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 براي آسمان هايدروازه بازنشدن مفهوم مورد در ـ ح لهم أبوابُ السمآء ...فتّ... لا تُ
 :وجود دارد جيهتو سه مشركان، و كافران

 و اعمال عروج براي آسمان هايدروازه: فرمايدمي عباس ابن حضرت. 1     
 عبادت تنيّ به و دعايش خوب و نيك عملش چه اگر شود؛نمي گشوده كفار دعاي

 و روندمي ٰاعلي به شدن ثبت براي كه مؤمنان هستند نيك فقط اعمال باشد؛ زيرا
 ديگر جايي در كهچنان گذارند؛مي باز هاآن وجعر براي را آسمان فرشتگان درهاي

 :فرمايدمي               [14: فاطر] و:    

   [12: مطففين]. ندارد، صلاحيتي و ارزش كافران چون اما اعمال 
 .بندندآن مي روي به را آسمان درهاي فرشتگان

 گاهآن... :است چنين آيه اين توجيه كند،مي دلالت حديثي مفهوم كه گونهآن. 2     
 تذلّ به و آيدمي نزدش به كريه يبا چهره مرگ يفرشته ،رسد فرا كافري مرگ كه

 دارد، همراه به دوزخ از كه خشني چادر در و سازدمي خارج جسمش از را روحش
 هايفرشته به وقتي. برندمي هاآسمان طرف به را او روح، روح قبض مأموران .پيچدمي

 كه كيست اين: گويندو مي كنندمي تنفرّ اظهار او بد بوي از آنان رسند،مي آسمان
 را او فرشتگان. است فلان بن فلان اين: دهندمي جواب است؟ كريه بوي اين داراي

 و نموده خشم وي بر خداوند متعال چون ببريد! جااين زا او را: گويندمي و دنشناسمي
ليست  در را اونام  ،مرگ فرشتگان گاهآن. ندارد وجود برايش راه هاآسمان در

 نويسند و روحش را از بالادارد، مي نام «سجين» كه زمين يهفت طبقه زيرمربوط به 
 مورد وي در از فرشته دو توسط و گرددبرمي جسدش به روح اين. اندازندميبه زمين 

 گشوده طبق اين حديث، (1). ...شود مي سؤال مبعوث رسول و دين و پروردگار
 اين سدي علامه .شانعمل و دعابراي  نه آنان است، ارواح براي آسمان، نشدن
 .است گفته بود، مختار ارواح يدرباره گذشته بحث كهاين به توجه با را توجيه

                                                 
 كتاب: سنن در ابوداود ـ 12223 ش ، 22ـ12/242: عازب بن براء از مسند در احمد روايت به ـ1
 .12511 ش ،6/226: تفسير در طبرى ـ 2763 ش ، «القبر عذاب و القبرفى المسألةفى»27 باب/  لسنةّا
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     3 .             ، لشامتهم البركة و الخير عليهم تنزل لا» :يعني». 
 آنان شومي بنابر و بركت خير نزول عدم معناي به آسمان نشدن باز توجيه، اين طبق

 .است
 است.ٰ اولي دوم، توجيه توجيه، سه اين ميان از

 شد ثابت نيز و. دارد رقرا هاآسمان بالاي در تجنّ كه شد معلوم آيه اين از ضمناً،
 . هاستآسمان طرف به خير، اعمال صعود كه مسير

 .شد نخواهند جنت داخل قيامت روز يعني:  ـ لجنةا يدخلون لا و
 يعني. است بالمحال تعليق قبيل از بيان طرز اين ـ الخياط! سمّ في الجمل يلج حتي
 و سازندمي وطمشر آن با محال را مورد يك باشد، حتمي كاري نشدن كه گاهآن

 هرگز شتر كه طور همان كه:اين معني. كنندمي دمؤكّ را آن بودن محال طريق بدن
 اين است. محال هم بهشت به كافران رفتن نمايد، باريكي عبور سوراخ از نيست قادر
نه  است، انساني قدرت قلمرو طبق مذكور، بودن محال كه است توجه قابل نكته

 .مطلق است رخداوند متعال كه قاد قدرت
: از است عبارت و لغتاً (سمُّ سمِّ، سمَّ،) است شده روايت گانهسه حركات به «سمّ»     

 مسامات سوراخ مانند بدن باشد(. در كه باريكي سوراخ نوع )هر .«البدن في ثقب كل»
 «سمَّ» كشنده زهر به.( است «سمّ» از شدهبرگرفته هم «مسامات» لفظ. )غيره و موها زير
 سرايت انسان بدن به بار يك اگر است كه تيز و باريك چنان آن اثر چون ويند؛گمي
باشد،  زياد اگر و گذاردخطرناك مي اثر قلب در و شودمي خون جذب فوراً د،كن

 در كه شودمي گفته سوراخي به «سمَّ» بعضي نزد. منجر به مرگ شخص خواهد شد
 .گوش سوراخ و بيني مانند سوراخ. باشد اعضا عضوي از

 دوزندگي يرشته و نخ به «خيط». است سوزن()«مخيط» معني به «خيط» از «خياط»
  (1).هستند آله مخيط، اسم و خياط و. گويندمي
 :است آمده مختلف قرائت پنج «الجمل» لفظ در :الجملقراءات در     
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 ضم به را «الجمل» ديگر گروهي و -روايتي طبق -عباس حضرت ابن. 1
 .خوانندمي «قمَُّلُ» وزن بر «ميم» و تشديد حفت و «جيم»

 و حنظله و جبيربن سعيد و -از ايشان در روايتي ديگر -عباس ابن .2
 .خوانندمي «نغُزَ» وزن بر «ميم» تخفيف و و فتح «جيم» ضم به را آن عبدالكريم

 .است شده خوانده «قفُلْ» وزن بر «ميم» سكون و «جيم» ضم به قرائتي طبق .3
 .است «حبَلْ» وزن بر «ميم» سكون و «جيم» فتح به قراءتي طبق .2
 (1).باشدمي «نصُبُْ» وزن بر «ميم» و «جيم» ضم به ديگر تقرائ .6

 

  خورد؛ بدين حكايت:ي ما به نوعي وفق ميكه با مفهوم آيه اندنموده نقل ايقصه     
 و شاگردان داراي كدام هر كه زيستندمي درويش يك و عالم يك عراق در     

 در و كردند پيدا ي اختلافمسأله يدرباره دو هر مرتبه يك. بودند زيادي مريدان
 دارتردامنه روزروزبه آنان ميان اختلاف. آمد پيش بگومگو و اختلاف شانميان
. ندكردمي قلمداد ناحق گفتند ومي بد را استاد آن ديگري يكي، هر شاگردان و شدمي

 از را حق چگونه دانستو نمي بود مانده مبهوت و حيران پيشامد اين از وقت پادشاه
 را كار صلاح عاقبت،. نمايد فيصله شانميان در و دهد تشخيص مهم ادعاي دو ميان

براي نظرخواهي  او. بگيرد كمك زمينه اين در ديگري عالم متبحرّ از كه ديد اين در
بدون  من اگر: گفت شاه به دانشمند آن. نمود جوييچاره او از و برگزيد را دانشمندي

 رودربايستي به مرا است ممكن است، باطل كسي چه و حق كسي چه كهمقدمه بگويم
 به. دهيد فرا گوش من به راهنمايي است بهتر پس. دنپذيرن را سخنم و ديننما متهم
 هر نزد مختلف تاوقا در تا كنيد انتخاب را قاصدي كه است اين كار يچاره نظرم
 داخل از را شتر بتواند كه هست قدرتي آيا كه كند و سؤال برود نفر دو از كدام

 سادگي قضاوت به شانيدرباره جواب، دريافت از پس نه؟ يا بگذراند سوزن سوراخ
 .كنيممي

                                                 
 .2/644: المعانى روحهمان ـ  ـ1



 925 | 

 

 و رفت عالم يخانه به او. كرد عالم خانه يروانه شبانه و كرد انتخاب قاصدي شاه     
 باز را در و بست را كتابش صداي دروازه، شنيدن به و بود مطالعه مشغول عالم. زد در

 حل اگر كه آمده پيش يمسأله: گفت قاصد. آورد داخل به را شخص آن و كرد
 كه هست قدرتي كه گفته يكي: گفت! كن مطرح: گفت عالم. شوممي شود، راحت

 بلافاصله عالم امكان دارد؟ اقعاًاين و آيا. دهد عبور سوزن سوراخ از را شتر تواندمي
 است، قديرقدرت، خداوند  اين صاحب كه گفته او اگر ندارد؟ امكان چرا: گفت

 آسمان هفت است قادرٰ تعالي او است، بلكه سهل كه شتر. است گفته راست شكبي
 سوراخ ايذرهّ كهاين بدون دهد؛ عبور سوزن سوراخ از موجوداتش تمام با را زمين و

 در و ندارد را قدرت اين خداوند متعال از غير كسي اما. سازد ترگشاده را سوزن
 هيچ قدرتي بگويي اگر پس. است شده بيان ما فهم و درك طبق به مطلب اين «قرآن»

 اشگفته باشند، هامنظورش انسان اگر البته. شد خواهي كافر برآيد، كار اين از كهنيست
 .ندارد را توان اين كس يچه مخلوقات، از بود؛ چون نخواهد درست

 همين هم عيناً وي نزد و رفت درويش نزد به عالم، جواب دريافت از قاصد پس     
: گفت آورد،درنمي چيزي سر باريك علوم اين از كه درويش. كرد مطرح را سؤال

. بكند كاري چنين تواندنمي زمين در نه و آسمان در نه قدرتي گفته! هيچ غلط او
 را حق طرف كه دانشمند. رسانيد دانشمند و پادشاه را به درويش و معال جواب قاصد

 اش كارشعقيده اين با درويش و است حق بر عالم: گفت شاه به بود، دريافته يقين به
 اما. است بوده عالم با حق: گفت و خواند فرا را درويش پادشاه. ستا كرده خراب را
 اتعقيده اصلاح به و بمان جادر اين كني، حاصل علم حاضري كه اگر گويممي تو به

 !كنممي بيرونت ديار اين از نه، اگر و بپرداز
 

       ... (21)  

 بستري و گليم هر آن عموماً به و است« مهد» جمع «مهاد»ـ  ... من جهنم مهادلهم 
 يگهواره به آن قاطلا اصل، در اما. كنداستراحت مي آن روي بر انسان كه گويندمي

 به جهنم در «مهد» جااين در. شودمي گفته هم ديگر چيزهاي به مجازاً و است طفل
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 .شودمي گسترانيده جهنميان زير در كه است معناي اخگرهايي
 تا دارد وجود پوششي نيز جهنميان سر يعني در بالاي. گويندمي پرده به «غواش»

 ترسوزان و ترداغ چه هر را محيط و ندبز دور جاآن در مرتب آتش گرماي سوزان
 .نمايد

 -شد ذكر كه رسواكننده كيفر اين با -چنينيعني ما اين ـ المجرمين نجزي لكاكذ و
 .دكر خواهيم مجازات را مجرمان

 

س  ل ك م  عبف     سلب

 گويد:مي «روح» در -...       ٰ:تعالي قوله     
 درهاي هم دنيا طور در همان شود،مي بسته آسمان درهاي به روي اينان كه طورهمان

 (1).است شده بسته شانروي به ملكوت

                       

 او. قدر طاقتمگر  به نهيم بر هيچ كسيشايسته كردند، تكليف نمي كارهاي و آوردند ايمان كهكساني و

                           

 چه درآن مآوريمي رونبي و ● خواهند بود دانجا جاويدر آن انآن .اندبهشت ساكنان ماعتجآن  
 

                           

 كه راست داخ آن سپاس :گويندمي و انهره زيرشاندر  رودمي .ينهك ازهست  ايشان هايسينه
 

                             

 آيينه هر را خدا. ما نمودنمي راه اگر يابنده نبوديم راه و ما هرگز بهشت اين سويبه را ما كرددلالت 
 

                           

 سبب ن بهشت بهاي شديد داده :شوند كهمي كرده دان و به حق ام روردگارپ فرستادگان آمدند
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 راست ما :كه را ل دوزخاه لِ بهشتاه كنندميدا ن  و ●كرديد چه ميآن
 

                             

 كرده بود پروردگار شما؟ شما وعدهبه چهيافتيد آنآيا شما راست پروردگار ما، پس مابه  بود كرده وعده چهآن يافتيم

                            

 ● ؛است مكارانست رب داخ عنتل :هك انآن درميان ايآوازكنندهدهد آواز مي پس ،آري گويند:مي
 

                         

 آخرت به انآن و كجي ،راه آن براي خواستندمي و داخ راهِ از را انمردم داشتنديم ازب هك
 

     
 ●نداشتند  اعتقاد

 

 و مؤمنان جااين در. بود نافرمانان و كافران اخُروي مصايب و مجازات انبي قبلاً     
 .دهدنويد مي بهشت در ابدي انعام و سرُور به را مطيعان

 

 تبيين و تفسير
 

         ... (22) 

    تركيبي، موقعيت اعتبار بهـ  ...ت الحاوالذين آمنوا و عملوا الص

        ،و مبتدا         ...، يجمله. است آن خبر 

        است فاصل شده خبر و مبتدا ميان در كهاست معترضهنيز. 
 و ايمان او از انساني هر طاقت حسب ما به كه فرمايدمي آيه اين در ند متعالخداو
 مكلفّ و مجبور طاقت اوست، و وسع از فراتر كه چهبه آن و خواهيممي صالح عمل
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 . نيست
 انجام را آن آساني و سهولت به است قادر انسان كه گويندمي كاري به «وسع»     

 كه گويندمي كاري به «جهد»چون  ؛دارد قرار «هدج» مقابل در درست لفظ اين. دهد
 به ضعف با و است مريض يكي اگر مثلاً. باشد زحمت و تمشقّ با توأم آن انجام

 كامل نشاط و سلامت با اگر اما. است داده انجام را سختي و كار جهد آيد،مي مسجد
 فقر و ا تنگدستيب فردي اگر يا. «وسعه علي ءجآ»: گويندمي بيايد، مسجد به نماز براي
 كار اين هم حديث در و «جهده علي قتصدّ»: گويندمي نمايد، صدقه را چيزي زياد،
 بن معاذ حضرت و تفسير ترجمه (1).شده است گذارينام «المقل جهد» به فقير
 (2)(.«عسرها لا يسرها الاّ» يعني: ،«وسعها الا») است همين آيه اين از جبل
 ايمان از خويش توان حد در كه كساني يعني ـ لدوناخ هافي هم الجنة اصحاب ئكاولآ

 در جاودان طور به كنند،نمي خالي اسلامي شانه وظايف و نيك اعمال انجام و آودن
 .ماند خواهند بهشت

 

 انسان كه گونه همان كه كندمي اشاره به اين واقعيت آيه آيه اين در خداوند متعال     
 نيز را هاآن انجام و توانايي قدرت ميزان همان به است، شرعيه تكاليف اداي به مكلفّ

 كه باشد دشوار و سخت چنان شرعي يوظيفه يك كه نيست چنين هرگز و دارد
 نفس براي ديني موارد از برخي گاهي چه نباشد؛ اگر آن انجام دادن به قادر كسي
 هر كه-وظايف آن به نفس ختنسا آماده و اصلاح از پس وليكن شود،مي تمام گران

 در. گرددمي ظاهر وظايف آن آساني زودي به -است كار اين به موظفّ فرد مسلمان
 با فقط عبادت اين و يكتاپرستي است و توحيد چيز، ترينبزرگ عبادات و اعمال

                                                 
اليُسر( ـ سنن  دار -المنوّرةمدينةال)طبع 1222، ش325/ بابةالصلوبخوانيد: سنن ابوداود: كتابـ 1

ـ  143، ش17/22ـ معجم كبير طبراني:  2346، ش«جهد المقلّ»61/ بابةالزكونسايي: كتابكبراي 
في  ختيارلافي ا»فصل«/ ةالزكوفي»22الايمان بيهقي: بابـ شعب 2123، ش5/42معجم اوسط طبراني: 

 ـ و ... . 3675، ش«الصّيامفي»23و باب 3262، ش«النطوّعقةصد

 .12/74: كبير تفسير ـ2
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 كلمه اين كه دانيممي. گرددمي حاصل آن تصديق و «الله الا لا اله» يبه كلمه اقرار
 دعوت و اجابت جنت و اللهو رسول رضاي خداوند متعال كه است باعظمت چنان

 توحيد، از پس. كندمي جلب خويش يگوينده طرف به همزمان طور به را «قرآن»
 لازم فريضه اين اداي براي كه مقدماتي اكثرحدّ. است نماز ،عبادت تريننيز مهم

 به جاآوردن و قبله ستقبالا ،وضو لباس، نظافت ،بدن نظافت: از اندعبارت ،است
 جمع هم با را هاآني همه اگر كه نماز مخصوص اركان اداي و مختصر ديگر شرايط

كه  حالي در كند؛نمي اشغال را وقت از ساعت نيم يا دقيقه بيست از تربيش ،كنيم
 ساير .گرفت نخواهد انجام دقيقه بيست عرض در هرگز دنيوي كار ترينكوچك

 .اندعبادات نيز چنين
 به باشد، بالاتر اشارزش و مرتبه كه قدر هر دنيوي يا ديني نعمت اين كه جالب     

ها نعمت ترينبزرگ سهولت يدرباره .است ترآسان آن به دسترسي اندازه همان
 هم دنيايي هاياز ميان نعمت. شد بيان مطالبي پيشين سطور در )توحيد و نماز(

 حيات ابقاي براي انسان كه هوايي است ها،انسان براي الهي نعمت ترينبزرگ
 آن نتواند انسان دقيقه پنج كه اگر است حياتي قدر آن هوا اين. كندمي تنفس خويش

 آن نعمت اين اما. گرددمي مرگ ،سرانجام و خفگي دچار بفرستد، هاريه داخل به را
در  ونچ. كندنمي هم فكر اشدرباره كسي حتي كه آيدگير مي آسان و مفت قدر

 .است جاري خود به خود خلقت، عالي سيستم طفيل به بيداري و خواب
. سازدمي خنك و سرد را محيط خود وزش با كه است باد ديگر، بزرگ نعمت     
 آن وزش گاهي گاه اگر. رسدانسان مي به سهولت با تصور حد از بيش هم نعمت اين

 و آورد وجود به باد پيراهن، ايهآستين يا بادبزن دادن حركت با توانمي شود، كند
 .كرد خنك را خود
 امكان زمين در حيات آب، بدون. است آب بزرگ، هاينعمت از ديگر يكي     

 . است زندگي يسرچشمه چون ندارد؛
 تمام است حاضر -گردند مفقود اگر -هانعمت اين تمام دريافت مقابل در انسان     

 ها،نعمت اين وجود فدا سازد. كرده، اصلح فراوان زحمت با كه را خويش دارايي
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خداي  از وجودش بايد با تمام بنده پس، است. ساخته خوش و بخشلذت را زندگي
 .باشد كوشاٰ تعالي او در عبادت و نمايد گذاريسپاس خويش

 سخت بسيار معاصي نواز هستند،ها كه بسيار سهل و روحنعمت و عبادات برعكس     
 و آسوده با وجداني است، عامل و كوشا اشديني يوظيفه به كه شخصي. دشواراند و

 يا دزدي يا زنا مرتكب مثلاً يكي اگر اما. دهدمي ادامه اشزندگي به شاد، ايروحيه
وجدانش  خشم مورد همواره و ديد راحتي نخواهد و آرامي روي هرگز گردد، قتل
ترك  و نيكي هيچ انجام ،بنابراين. چشيد خواهد را سزايش نيز آخرت در دارد و قرار
 وظايف انجام و ايمان قبول با هركسي لذا. نيست دشوار و گران انسان براي بدي، هيچ

 .گيردقرار مي جنت مستحق اسلامي،
 

      ... (23) 
 اهل مخواهيمي كه وقتيفرمايد:()خداوندمتعال مييعني ـ ... و نزعنا ما في صدورهم

 مقتضاي به -به يكديگر نسبت دنيا در كه را گذشته هايكينه ببريم، جنت به را جنت
 .ريزيممي بيرون شانهايدل از اند،داشته -بشري طبيعت
 از و پاك كينه را از شانهايدل: »است چنين آيه معناي مفسران از بعضي نزد
 «كنيم.مي محافظت تحاسد ورود
 در تسنّ اهل باشد ومي «حقد»با  مترادف و است هكين و حسد معني به «غل»

 پيدا راه دل در خفي طور به كه لطيف و باريك است چيزي»: گويندمي آن تعريف
 زدن دست» از: عبارت كهاست ماده همين از «غلول» «.گيردجاي مي آن در و كندمي
 (1).باشدمي «كامل خفاي و حيله طريق به گناهي به

 ببرد. بين از را قلوب متقابل صفاي اين كه ندارد وجود هم بليسا فريب جنت در    
 در. بود خواهند غش و غلو بي پاك همديگر به نسبت ابد تا هادل تمام بنابراين،
 قرار «صراط پل» بر و يابندمي نجات جهنم آتش از مؤمنان وقتي كه آمده حديثي

 گردن بر حقي كسي هر ات فرمايدمي صادر دستور توقف خداوند متعال گيرند،مي
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 ايكينه و حسد و غل از كه گاهآن تا گيرد قرار معافي و قصاص دارد، مورد ديگري
 جاآن در و روندمي جنت به سپس و شوندمي پاك اند،دل نسبت به هم داشته در كه

 (1).داشت خواهند دوستانه و جاويد زندگي هم كنار
 قسمت در رسند،مي جنت نزديكي به تجن اهل وقتي: است آمده ديگر حديثي در    

 جريان هچشم دو آن، زيردر  بينند كهمي را درختي جنت يدروازه مقابل و بيروني
خداوند  قدرت به نوشند،مي دارد نام «طهور شراب» كه دو آن از يكي از وقتي دارد.
 فرط محبت از و بينندمي غباربي و صاف حسد، و ناراحتي از وجودشان را متعال

 كنند كه به سبب آنمي تنيآب ديگر يچشمه از گيرند.آغوش مي در را مديگره
 و گردندنمي پريشان هرگز آن از پس و گيردفرامي را شانپاي تا سر و خرمّي خوشي

 (2).گرددنمي شان چركينبدن و شودنمي هم بدل هرگز شانحال و رنگ اين
 گذارند،مي «صراط پل» بر را شانپاي جنت اهل كه هنگامي ديگر: توجيهي طبق    

 و هاتمام حسادت و فرمايدمي مطلوب طاري كيفيتي شانهايدل در خداوند متعال
  شود.مي خارج وجودشان از آروغ يك با هاكينه

 كه هيچ گذارندمي برين بهشت به قدم حالتي در بهشتيان باشد، كه صورت هر به
 .ندارد نسبت به هم حقدي و كينه

 

ش» تق پي س  د بار ك ره  در  «ني
 

 به «قرآن» خواندن حين در روزي ههجَْوَ الُله مَرَّكَ علي كه حضرت كنندمي نقل
 آيه همين مصداق زبير، و طلحه عثمان و و من كه اميدوارم: فرمودند رسيد، آيه همين

                                                 
 قصاص»1 باب/ المظالم كتاب: خدرى ابوسعيد ازبه روايت  بخارىبخوانيد: صحيح  ـ1

   - 2246 ش ، 2/142: حاتم ابى ابن تفسير ـ 5636 ش ، 22باب /  الرقاق كتاب و 2224 ش ، «المظالم
 . 154ـ2/151: بغوىتفسير 

 .12554 ش ، 6/243: تفسير در طبرى و  -2247 ش ، 2/146: تفسير در حاتم ابى ابن روايت به ـ2
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درد  ايجاد و شدند بين بد ما به نسبت مردم عثمان خون مورد در )چون (1).باشيم
 در و شدند همراه عايشه مادرمان با زبير و طلحه كهاين سر نمودند تا

 امر به لذا بوديم، بشر حال به هر. خاست پا به جنگي تفاهم سوء سبب به ما ميان
 از را متقابل هايرنجش روز آن در خويش فرمان طبق كه ايمبسته اميد خداوند متعال

 (.سازدمي خارج مانهايدل
 ترينكوچك ما براي كه شودمي معلوم ٰعلي مرتضي حضرت ياز اين فرموده

 اختلافات خويش به آنان. نيست جايز صحابه اختلافات از انتقاد و سوء برداشتي
 جنت رهسپار كامل برادري آنان با و شده صاف هاكينه اين عنقريب و بودند ترآگاه

 .گردندمي
 طهور شراب و شير آب، شهد، نهرهاي شانقصرهاي زير در ـ راالانه تحتهم من تجري
 . گرددمي جاري

 بينند،مي را تجنّ نظيربي هاينعمت بهشتيان كهگاهآن ـ لهذا هدانا الذي لله الحمد قالوا و
 . .گويند ..مي شكر را خداي متعال

 ما يابيهدايت براي خداوند متعال توفيق گرا گويند:يعني مي ـ لنهتدي كنا ما و
 ي اينهمه. كرديمنمي حاصل را هانعمت اين آورديم ونمي ايمان هرگز بود،نمي

 .خداوند متعال است فضل از هاكاميابي
 خداوند فضل از هم اين يعني .«بالصدق» يعني: «بالحق» ـ بالحق ربنا رسل جآءت لقد
 آنان به تا داد توفيق به ما و فرستاد ما طرف به حق سخنان با را پيامبران كه بود

 با بودند، داده ما به پيامبران كه ي راجنت يوعده درستي اينك، و. بياوريم ايمان
 .كنيممي مشاهده خود چشمان

 فرشتگان به كنند،مي را شكرگذاري اين بهشتيان كهوقتي ـ ... الجنة تكلم ان نودوا و
 مژده خويش صداي بلاكيف با خداوند متعال )يا نمايند اعلام كه رسدمي دستور

                                                 
 .12552 ش ، 6/243: تفسير در طبرى و -2242 ش ، 2/142: قتاده از حاتم ابى ابن روايت به ـ1

 چرا صحابه »روايت شده است )بخوانيد:  هاي ديگر هم از ايشاناين سخن به سياق و مناسبت
 (.144و  124و  71و  74)اثر مرتّب(: « دانيم؟را عادل مي
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 جنتي بودند؛ داده وعده شما به رسولان و انبيا كه است جنت همان اين كه: دهد(مي
 يوعده مطابق من به اما. دارد ارزش بيشتر شما تمام اعمال از آن نعمت يك كه

 معُطي من پس. امبخشيده شما به را حساب بي نعماي اين تان،اعمال مقابل در خويش
 . اندبوده شما خود اعمال اعطا، سبب و هستم

 فعل  فاعل تشخيص در قول ترينصحيح        ، خداوند متعال  كه است اين
 دهدمي سلام به آنان كه به ذات خود گونههمان فرمايد؛مي ندا خويش چنين ذات به
 .است بهشتيان براي و نعمتي بزرگ افتخار اين و

 لهالمثقّ من فهمخفّ -1: است كرده ذكر وجه دو «انَْ» يباره در زجاج علامه
و  است شأن ضمير ،«انه» در ضمير. بوده است« انه تلكم الجنة» اصل در است و
 در چون است؛ مفسرّه -2. «الجنة تلكم ان القول بهذا :اي ؛نودوا»: است چنين معنايش

 و معنايش كندمي تفسير دارد، وجود ندا در كه را قولي ،«انَ» دارد و وجود ندا «نودوا»
 (1)...«الجنة تلكم :اي ؛نودوا»: است چنين

 بشارت آن به پيامبران دنيا در كه آورد خاطر اين به بعيد ياشاره جااين در    
 وعده شما به ديرباز كه از است موعود تجنّ همان اين: فرمايدمي اكنون و دادندمي

 .بود داده شده

)فتگ ميراث را تجنّ چرا كهاين مورد در         )، دارد وجود توجيه دو: 
 وارثان به عنوان ميراث به اشتركه بميرد، يكي اگر دنيا كه در طورهمان. 1

 خود با را آن هم مورث خود و بگيرد او از را آن تواندنمي هم كسي و رسدمي
 گرفته پس باز آنان از هرگز و رسدمي هاه جنتيب كاملاً ميراث مثل هم جنت برد،نمي
 .شودنمي
. دارد خود براي جنت در منزلي و آتش در جايگاهي امر، بدو در انساني هر. 2     

 به را او ،و پيامبران خداوند متعال به آوردن ايمان و زندگي صحيح راه انتخاب
 رسولان و خداوند  اوامر به و گردد كافر اگر. بردمي اشبهشتي قصر و بهشت

                                                 
 .12/21: كبير تفسير -2/643: المعانى روح ـ1
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 در ها،انسان تعداد به پس. شودانداخته مي دوزخ در جايگاهش به بزند، پا پشت
 اصلي جايگاه بر علاوه رود،مي بهشت به يكي اگر حال. هست مكان و جا بهشت

 ارث به مانند اين و است رفته دوزخ به كه گرددمي نيز كافري مالك جايگاه خويش،
 .است چيزي بردن

 ؛است دوزخي يا بهشتي حتماً باشدكه عقيده اين داراي نبايد كس هيچ همين براي     
 از پس .هست جا دو هر كافر و مؤمن از هر كسي براي كه آمده حديث در چون

 (1).برندمي ارث به جنت در را او جايگاه جنت اهل شود، وارد جهنم به اگر مرگ
 .است مؤثر برايش جا دو از يكي تعيين در كه اوست پس، اين ايمان و عمل

 اعمال جنت، به انسان دخول عامل كه شودمي معلوم بحث مورد يآيه از :سؤال     
 كه: هست حديث در اما. باشندمي

 الاّ انا؛ لا و»: قال! اللهّرسول يا انت لا و قالوا:« الجنة عمله احداً منكم الجنةيدُخل  لن»
 (2)«.رحمة و بفضل منه الله يتغمدّني ان

. انسان عمل نه است خداوند و فضل  فقط  رحمت ،بهشت به دخول سبب يعني
 است؟ چگونه حديث و آيه ميان تطبيق وجه
ب       و است رفتن جنت به اصليِ باعث ،خداوند متعال رضاي و رحمت :ا ل جبا

 به اصلي عامل پس،. خداوند متعال هستند رضاي و رحمت جلب باعث انساني اعمال
 ايجاد و جلب براي ايوسيله تنها عمل، و است خداوند متعال مترح خود ذات

                                                 
 ابى تفسير ابن ـ 26221 ش ، 4/244: ابوهريره روايت از به طبري جرير ابن تفسيربخوانيد:  ـ1

 شعب ـ 2321 ش ،«الجنة صفة» 34 باب/  الزهد كتاب: ماجه سنن ابن ـ 2645 ش ، 2/147: حاتم
 ش ،« منالمؤ فداء فى» فصل/  «النار دارالكافرين و جنةال المؤمنين دار ان فى» باب: بيهقى الايمان

 .(6 ـ 6/5: منثور رّدُ )ايضاً ن،ك: ...و ـ 377
 ،«الموت المريض ىتمنّ»14 باب/  ٰالمرضى كتاب: ابوهرير از صحيح در بخارى روايت به ـ2

 بعمله الجنة احدٌ يدخل لن»17 باب/ النار و الجنة و القيامة صفة كتاب: مسلم در صحيحو  ـ 6573
: الايمانشعبدر  بيهقى و ـ( 2212) و( 2217) 77و75و 71 :آن مثل و (76)2215 ش ،«الله برحمة بل

 دخول» 211باب/  14/252: مصنفّ عبدالرزاق در و ـ 2526 ش ،«شكرها و  الله نعم تعديد فى» باب
 .24724( 2456) ش ،«الجنة
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 بيان را اصلي عامل حديث و است همين آيه منظور در. است ٰاو تعالي رحمت
 (است. مشكل بسيار تطبيقي چنين معتزله نزد كه است گفتن به لازم. )فرمايدمي
ب      از بندگان صادر  الخداوند متع توفيق سبب خود به انسان، نيك اعمال :د م جبا
 .رودنمي بهشت به و كسي شودنمي ديده هم عمل نباشد، توفيق اگر پس. شوندمي

 (1).است همين عيناً حديث معني
 

     ... (22) 
بيان  اين آيه در اكنون وطاعات، ايمان اهل ثواب و كفار وعيد بيان از پس

 . هست با دوزخيان جنتّ لاه گفتگوي
 در است؛ پذيرامكان رابطه اين چگونه كه پيدا شود سؤال اين كسي ذهن در شايد     

 اين اما است؟ زمين طبقات تريندر پايين دوزخ و آسمان هفت بالاي بهشت كهحالي
 اين يساده هاينمونه به توجه عدم و خداوند متعال قدرت به ناآگاهي روي از سؤال

 هايمسافت از سيمبي و تلفن توسط شده موفقّ انسان دنيا در .دنياست در رتباطا نوع
 قدرت خداوند متعال آيا پس. نمايد مكالمه و كند برقرار ارتباط هم با بعيد بسيار
 ! نيست؟ تركامل

 آن در. گيردمي نشأت خداوند متعال لايتناهي قدرت از انگيز،حيرت ينقشه اين     
 تجنّ فضاي بالا، تماماً به آسمان از. گردندمي برچيده زمين و نآسما اين موقع

 اين دو، ميان در و گرددمي جهنمّ به تبديل تر،پايين طبقه هفت تا زمين از و بود خواهد
 بهو  داشت دخواه وجود متعددي هايدريچه در آن كه گرددمي حايل ايپرده
با آنان  و ببيند هادريچه آن از را دوزخيان تواندمي بهشتي هر جهاني آن هايشيوه

 .مكالمه نمايد
 در كه حضرتآن كند.مي را اللهرسول ديدار تمناي مؤمني هر بهشت در     

 كه وقتي تا و گرددمي حاضر در جلويش بنده، ايتمنّ محض به است، «عليّيّن ٰاعلي»
 اللهرسول ز آن،پس ا. بود خواهد او با نشده، سير ملاقات ايشان و ديدار از بنده

                                                 
 .12/23: كبير تفسير: ك ر، ـ1
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 ًنوع اين تركوچك هاينمونه ما. رودمي عرش در زير خويش جاي به فورا 
هاي برنامه در تلويزيون در مثلاً. داريم بريم،مي سر به آن در كه دنيايي در را ارتباطات

و همچنين  بيندمي را ديگر كشورهاي افراد خود، كشور در آدمي ،مستقيم پخش
 اهل از ارتباطات است تعجب جاي چه پس. كندمي صحبت آنان اب تلفن با تواندمي

 ترخداوند متعال كامل قدرت چون كه فرق اين با جهنم؟ اهل با يا يكديگر با جنت
 طبيعي حالت از فراتر و حتي تركامل هاملاقات و ارتباطات ايندر بهشت  است،

 .بود خواهد
ي ت( وعدهاهل جنّ) ما :پرسنددوزخيان ميبهشتيان از  ـ حقاً ربنا وعدنا ما وجدنا قد أن

 آيا حق يافتيم؛ و راست بود، داده وعده ما به جنت به رفتن براي كه را پروردگارمان
  يافتيد؟ راست دوزخ، به رفتن در را پروردگارتان يوعده هم شما
 هم ما بله،: گويندمي اند،ديده خود چشم به را چيز همه ديگر كهدوزخيان  ـ نعم :قالوا
 .يافتيم راست را هاوعده يهمه

 بزند؛ حرف تواندمي ديگر فرد با فردي كه در آن روز هر شد معلوم جمله اين از
 (1).هم دارد افراد توزيع بر دلالت كه شده جمع با جمع تقابل جااين در چون

 ،دوزخيان با گفتگوي اهل بهشت از پس ـ الظالمين علي الله لعنة ان بينهم مؤذن نفاذّ
 ،كه دارند ظاهري عذاب به دوزخيان علاوه بر روحي يدادن شكنجه براي ايفرشته
 باد! ظالمان بر خدا لعنت كه: كندمي اعلام

 :هست قول سه «مؤذن» اين يدرباره
 . بود خواهد اسرافيل گوينده، اين: فرمايدمي عباس ابن حضرت. 1     

 . است جبرئيل حضرت برخي نزد. 2
 . است جهنم، نگهبان ،«مالك» ي ديگرنزد بعض. 3
مأمور  كه است مذكور يفرشته سه از غير ديگر ايفرشته ديگر ايعده نزد. 2

 (2).است هابه جهنمي روحي يشكنجه
                                                 

 .12/22: همان: ك ن، ـ1
 .2/645: المعانى روح ـ 2/341: المحيط البحر ـ2
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      ... (26) 

 مانظال ديگر صفات آن در و است نمؤذّ يفرشته همان كلام يدنباله نيز آيه اين
 راه از آنان كردن منحرف و مردم بازداشتن: از اندعبارت كه شودبيان مي شدهلعنت

 و انكار خداوند متعال مستقيم و راست دين در كجي ايجاد در تلاش خداوند متعال و
 .آخرت

 

س  ل ك م  عبف     سلب

 اين از -          ٰ:تعالي قوله     
 وادار وظيفه به او از قدرت زياده را مريد كه نيست روا شيخ براي كه شد معلوم آيه

  (1).هست ضرر زيادتي در كه چرا كند؛

                       

 شناسند هريكي را از اهل موضيعينو بر اعراف مردماني هستند كه ميو درميان بهشت و دوزخ حجابي است 

                              

 آنان كهحالي در اندنشده وارد بهشت؛ هنوز به«سلام عليكم» كه: را اعراف اهل بهشت اهل كنندمي و ندا ايشان يبقيافه

                            

  !ما پروردگار اي: گويندمي ،دوزخ اهل طرف به اعراف اهل هايچشم گردانيده شود چون و ●طمع آن را دارند 
 

                        

 هك را ردانياعراف م لاه ردندك دانِ ● كارانستم روهگ همراه را ما مكن
 

                    

 هچو آن شما جمعيت شما زا نكرد كفايت :گويندمي ؛شانيقيافه به راآنان  ندشناسيم
 

                             

                                                 
 .2/17: القرآن بيان ـ1
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 ؟رحمت هيچ  آنان رساند بهنمي  خدا هرگز خورديد كه مي شما قسمكه  اند آنانجماعت آيا اين  ●كرديد سركشي مي

                     

 كنندو ندا مي ●شويد شما اندوهگين  مي نه و ي نيست بر شماترس! هيچ بهشتدرآييد به  :(كهشد به آنان )گفته
 

                             

 هچه ك از آب يا از ساير آن ما چيزي بر بريزيد :كه را بهشت اهل دوزخ اهل
 

                       

 ● ؛بر كافران را اين هر دو خدا حرام ساخته  است آيينه هر :گويندمي .خدا را شما است داده رزق
 

                           

 .ان را زندگاني دنياآنداد و فريب ند گرفت بازي و لهو كه دين خود راآنان
 

                         

 كهكردند ملاقات اين روز خويش را و چنانكه آنان فراموش ن را؛ چنانكنيم آناپس امروز فراموش مي
 

                          

 دانش به آن را ايمكه مفصّل كرده ان كتابيآنو هر آيينه آورديم براي  ●كردند انكار ميرا  آيات ما
 

                             

 كهروزي وعده را. اين مصداق مگر كفار شندكانتظار نمي ●و بخشايش براي مؤمنان  به عنوان راهنمايي

                             

 پروردگارما پيغامبران بودند آمده هرآيينه :اين از پيش راآن بودند كرده فراموش كهكساني گويندمي آن، مصداق بيايد

                              

  كنيممي عمل پس، دنيا سويبه شويم بازگردانيده يا ما براي دكنن شفاعت تا شفيعان ما براي هستند آيا پس به راستي،

                             
 چـه  آن آنان  از شد گم و خويشتن حق در كردند هر آييـنه زيان كرديم.كه مي چه آن  غير

 

      
 ●كردند ترا مياف
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 جادر اين .دهدمي تشكيل را گذشته آيات بيان يزنجيره آخرين حلقات ها،آيه اين     
 .باشدمي بهشتيان و دوزخيان ميان گفتگو بيان نيز

 

 تبيين و تفسير
 

  ( ...25)  

 )جهنمّ(نار و تجنّ بعضي، نزد  در «هما» ضمير مرجعـ  و ما بينهما حجابٌ ...
 حايل است معني به جااين در «حجاب» .است نار اهلو  تجنّ اهل ديگر، بعضي نزد و

 ديوار، تخته، جمله پارچه، از چيزي هر چيز دو ميان در چون ؛باشدمي ديوار همان كه
 تجنّ ميانو حجاب  حايلاين  «بودن ديوار». شودب  پرده و حايل تواندمي ...و  درخت

      :آمده آن در كه شودمي فهميده ديگر ايآيه از دوزخ و
 ريفسّ القرآن» :واست « قرآن»اين تفسير خود  .است ديوار معني به «سور» و. [13: حديد]

 .«بعضا بعضه
 ديوار ينا وسعت. ضخيم و بزرگ ديوار: يعني. تفخيم است براي «حجابٌ» تنوين

تخم مرغ  يك از تربزرگ آن مقابل در اشبزرگي تمام با زمين كه است زياد چنان
 !نيست

 

 : دارند قول سه علما مورد اين در     
 .است آهن از ديواري حجاب، اين گويندمي گروهي. 1     
 پل، روي از مردم عبور از سپ است. «صراط پل» همان اين كه اندقايل برخي. 2     

جا بسان ديواري آن و كندمي منتقل  دوزخ بهشت و مابين به را آن خداوند متعال
 .دهدمي قرار حايل
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 در حضرتآن (1).بود خواهد احد كوه حجاب، اين كه گويندبعضي مي. 3     
 شده قائم جنتّ كنار فاصل در حدّ يمنزله به «احُد كوه» كه فرموده است حديثي

 :است آمده ديگر روايتي در (2).است
 (3)«الجنةّ. شفيرٰ علي دحُاُ جبلُ و الناّر شفيرٰ علي يرعِ جبل»

 پل» و «حداُ كوه» از غير كه است آهنين ديواري حجاب اين محققّان، طبق قول
 .باشدمي «صراط

 وسط، در و دارد قرار زمين زير در م،جهنّ و است آسمان هفت فوق ت،جنّ :سؤال
 و كجا در حجاب اين بود. پس، خواهد خالي زياد، بسيار وسعت به بزرگي ضايف

 گيرد؟مي قرار چگونه
ب       ةمرقا» نام به ايرساله در كشميري شاه انور علامه مسأله اين در توضيح :جبا

 است: چنين آن يخلاصه كه گفته است سخن تفصيل به «العالم حدوث علي الطارم
 طبقات زير تا زمين آسمان زير از. زميني نه بود، خواهد مانيآس نه قيامت در     

 جنت يمحدوده در الهي عرش تا هاآسمان از و گرددمي مجهنّ به تبديل زمين، همه
بهشت و )جاها دو اين مرز اتصال در بپذيريم كه است ساده ،لذا. شد خواهد داخل
 دوزخيان و بهشتيان آن يهاروزن از و گرددمي برپا حجاب عنوان به ديواري( دوزخ

 كنند.مي گفتگو هم با و ملاقات را همديگر
 در كه روز قيامت است علامت همان «سيما» ـ همابسيم يعرفون رجال الاعراف علي و

 فرمايد:مي ي آندر باره ايآيه در خداوند متعال و شد خواهد ديده اشخاص پيشاني

                                                 
 .2/645: المعانى روح ـ 17/225: قرطبى تفسير: ك ر، ـ1
 مفهوم حديث بعد نيز همين است. .2/645در روح المعاني:  ـ به نقل سيدّ آلوسي2

 هو و هنحبُّ و يحبنا جبلٌ احداً إنّ»: اظالف اين با: از انس بن مالك سنن در ماجه ابن روايت به ـ3
 فضل»142 باب/  المناسك كتاب: «النار عرَتُ من رعةٍتَ على عيَْرٌ و الجنة، عرَتُ من ترعةٍ على

ان احداً » با اين الفاظ: از ابوهريره« ةتاريخ المدينه المنوّر»و ابن شبّه در   - 3116 ش ،«المدينة
و عير علي باب من »... ي با اضافه روايت عبدالرحمن اسلمي و در «لعلي باب من ابواب الجنّة

 -22/224جامع المسانيد و السنن: : ك ن، ايضا). .23و  1/22و با الفاظ مشابه ديگر:  «ابواب النّار
 .(1226، ش222
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             [145: عمران آل]. 
 

 ديوار همان است و آن يك مكان اسم «اعراف» كه گويندمي علما از گروهي     
 بلكه نيست، مكان «اعراف» قولي ديگر، طبق اما. باشدمي دوزخ وبهشت  ميان حايل

 .شناسندمي و بينندمي را مجهنّ اهل و تجنّ اهل كه است مرداني اسم
 لفظ چون ؛است بلند ديوار همان «اعراف» كه است اين باره اين در صحيح قول     

، «الفرس عرُف» .تاج خروس ، يعني«الديك عرُف». )است بلندي معني به  «عرُف»
اين  چون. است مرتفع و عالي مكان معني به «عرُف» جمع «اعراف»(. اسب تاج يعني:

 قول. نامندمي «اعراف» آن به شده، برافراشته جهنمّ و جنت ميان زياد بلندي ديوار با
 (1).است همين عباس ابن حضرت

 :است شده نقل تفسير چند هستند، اعراف بر كه «رجال» يدرباره اما و
 لقب و صفت «اعراف» واقع در گويند:مي مكي زجاج و بصري حسن. 1     

 با شانهايبدي و هانيكي ياندازه هستندكه كساني هااعرافي اين و است رجال همان
 حدّ در بلكه م،جهنّ به نه روندمي تجنّ به نه گروه اين. است شده مساوي كاملاً هم

 به ن،معيّ تيمدّ گذشت از پس البته. شوندمي داشته نگه جهنمّ و تميان جنّ فاصل
 .يابندمي راه بهشت

 و شرافاَ و خداوند  اصخ اولياي رجال، اين: گويندمي ديگر ايهعدّ. 2     
 صاحب را و عالي بلند بس مقامي تجنّ در و باشندمي امت هر هايترينبزگريده

 را ممتاز گروه اين روند،مي جهنمّ به دوزخيان و تجنّ به بهشتيان كه گاهآن. شوندمي
 شانهاي علامت روي از رااهل جهنمّ و  تجنّ اهل تا برندمي «اعراف» روي بر

 .رسانندمي تجنّ در شانمخصوص منازل به را آنان تماشا، از پس. دتشخيص دهن
 بر شان،جاهاي به تاهل جنّ دخول هنگام كه هستند فرشتگاني به قولي: آنان. 3     

 مشغول خود به كارهاي آنان، دخول شدن تمام از پس و ايستندمي «اعراف»روي 
                                                 

 .2/341: الميحط البحر ـ 12/27: كبير تفسير ـ1
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 .شوندمي
 تماشاي و تفريح براي كه هستند شهيداني ،«اعراف رجال»به قول بعضي ديگر: . 2     

 .ايستندمي «اعراف» روي بر اطراف
 شهيد و رفته جهاد به مادر و پدر ياجازه و رضا بدون كه اندآنان «اعراف اهل». 6     

 .بود خواهد «اعراف» در بلكه سكونت بهشت و نه ،دوزخ نه اينان سزاي. اندشده
 به را بزرگ هايشخصيت. هستند بهشتي مساكين اصطلاح به ،«اعراف رجال». 5     
 تجنّ اهالي تريندرجهكم از اعمال كمي سبب به كه اينان ولي برند،مي تجنّ
 .شوندمي برده جنت به بعد و شوندمي داشته نگه «اعراف» در اول باشند،مي
حضرت  و علي حضرت و و اميرحمزه عباس جز حضرت كسي مردان اعراف. 7     

 و سير براي، هستند اللهرسولخويشان  تريننزديك از چون اينان يستند.ن جعفر
 و تجنّ محباّن واقعي خود كه سفيدچهره خواهند بود و نيز تماشاي ساير اهل تماشاي

روند مي «اعراف» بر شوند،كه سياه چهره ميديدن دشمنان خودو همچنين جهنمّ  اهل
 .گردند شاد و مسرور ،وي اناننافرم و اكرم رسول مطيعان شناختن با تا

 .هستند قيامت روز در مردم گواهان و شاهد اينان.  2     
 نْمِ اينان چون اند؛شده كشته گناهبي خويش پدران گناه سبب به كه اندگروهي. 4     

 .متوسط خواهد بود حدّ در هم شانمقام هستند، شهيد وجهٍ
لذا  است. ناراضي ديگري و راضي او از يكي شان،والدين از كه هستند كساني. 14     

 .برندمي تجنّ به بعد و دارندنگه مي «اعراف» در ،خويش سزايكامل  چشيدن تا او را
 پايبند خويش طاعات و عبادات به كهاين عين در كه خواهند بود گروهي آنان. 11     

. اندكردهمي رتصوّ كافي و خوب را شانعبادات و داشته سر در عجُب و غرور اند،بوده
 .(نيستند كامل متكبرّان از اينان)

 قدر آن «اعراف» در را اينان. اندداشته هذمّ بر وام ديگران از كه هستند كساني. 12     
 .سازد معاف وامش از را او دهندهوام تا دارندمي نگه
 «رتفت» يدوره در كه كساني يعني. هستند «فترت» اصحاب ،«اعراف اهل». 13     

 از برخي اند وزيستهمي (اسلام پيامبر زمان از قبل ومسيح ٰعيسي زمان از بعد)
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 قبل اسلام پيامبر وجود به ديگر برخي و اندداشته ايمان ٰحضرت عيسي به آنان
 . ...و  «بن نوفل ورقه» مانند. داشتند اعتقاد شدن پيدا از

 .هستند مشركان اطفال ،«اعراف اصحاب». 12     
 از كهاين براي را آنان اند.شده متولد زنا از كه هستند فرزنداني اينان. 16     

 (1).دهندمي جاي «اعراف» در ،گردند ممتاز هازادهحلال
. است اولّي قول، ترينرايج آلوسي علامه و قرطبي علامه يفرموده طبق     

 شده برابر شانهايبدي شان باهاينيكي كه هستند مرداني ،«اعراف اصحاب» يعني

 سزاي چشيدن از اينان پس و. [142: توبه]      ؛(2)است
 .روندمي تجنّ به هابدي
 دوزخ با حقيقت در اما است، وحشتناك دوزخ مانند تاهل جنّ نظر به« اعراف»
 روند،دوزخ نمي به و اندداده امانج زياد مقدار به صالح عمل اعرافيان زيرا دارد؛ فرق

 اهل از گروه اين. نمايند رتحسّ شانگناهانسبب  به تا مانندمي «اعراف» در فقطبلكه 
 نه حرارت و است عذاب آنان يكي با شانعذاب نه چون بالاترند؛ مراتب به دوزخ
 يا،دن جاهاي آبادترين و زيباترين از «اعراف» واقع در. كندمي اذيت آنان را آتش
 .است بهتر و زيباتر

 

تبرا  ت ف ح تبا ت ت تبد اع ت ت تتي را د شخ     ه 
 

ت   اش س د شخي تب ته پ س  ك ت  ا ف  ه  تبا  اع
 

 بينندمي را «تجنّ اهل» كههنگامي «اعراف اهل» ـ عليكم سلامٌ أن الجنة اصحابَ نادوا و
 جميع از نشاشدن رستگار به اخبار به طريق يا تبرك و دعا به را آنان شناسند،مي و

:گويندمي و زنندمي صدا مكاره       . 
 هااعرافي كنند،مي صحبت هم با گروه دو اين كه گاهآن يعني  ـيطمعون هم و يدخلوهالم
 جاآن از و برندمي به سر جهنمّ جنت و ميان فاصل حد در بلكه نيستند، تجنّ در

                                                 
 .211  7/212تفسير قرطبي:   645  647 روح المعاني:  - 24ٰ الي  12/27كبير: تفسير ر،ك:  ـ1

 .211 ـ 7/212: قرطبى تفسير ـ 645 ـ 2/647: المعانى روح ـ2
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 .رنددا تجنّ طمع اما. بينندمي را بهشتيان
 

      ... (27) 
 هم و بينندمي را هم بهشتيان جاآن از كه است طوري «اعراف اهل» موقعيت

. است واقع بهشت شان،راست طرف در و دوزخ آنان، چپ طرف در. را دوزخيان
 و كنندمي گفتگو آنان با و بيننديرا م بهشتيان شوند،مي متوجه راست جانب به وقتي
 نگاه چپ طرف به وقتي اما. ببرد جاآن به هم آنان را خداوند متعال روزي دارند اميد

: گويندمي كنند،مي              : اهل هايچشم گردانيده شود چون و 

 ما را با گروه ظالم همراه مكن! !ما روردگارپ اي: گويندمي ،دوزخ اهل طرف به اعراف

 با كه انسان جانبي يعني. است «اللقّاء جهة» معني به «تلقاء» ـ تلقآء أصحاب النار ...
 مصدر اصل، اعتبار به لفظ اين. است جلو جهت همان اين و كندمي ملاقات ديگري

 . است شده مكان استعمال ظرف صورت به جااين در ولي است،
: دنكنمي نقل بصره نحويان از دمبرّ نيز و بصري ثعلب از واقدي لامهع     

 «تلقاء» و «تبيان» از باشد، غير«( تاء»كسر به) «تفعال» وزن بر كه حروف از مصادر
 (1).است نيامده

 صورت به آن لفظ آمده، قيامت در گفتن سلام بيان كه جا هر «قرآن» در :سؤال    

  آمده بود: ي قبلمذكوره يآيه در مثلاً. است «لام و الف» بدون و نكره

  آمده است:  ديگر ايآيه درو    [22: رعد] . همچنين

 در كه شودمي معلوم نيز از احاديث .... و  [62 :يس]      آمده:
شود. مي گفته «لام و الف» بدون و نكره صورت به لفظ اين ،ملاقات هنگام آخرت

 بهتر و مسنون آن گفتن معرفه هرچند كه نكره گفتن آن جايز است، اماّ اماّ در دنيا
 چيست؟ تفاوت اين حكمت. است

ب       و عموم براي گيرد، قرار نفي تحت كهاين بدون نكره نحوي، يقاعده طبق :جبا

                                                 
 الفاظ شرح )ايضاً ر،ك:  ـ 2/642: المعانى روح ـ 7/212: قرطبى تفسير ـ 44ـ12/41: كبير تفسير ـ1

 (.322: القرآن
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 جنسي گاهي و ذهني گاهي و خارجي عهد براي گاهي فهمعر اما است، كليّ جهت
 تخصيص سومّي، احتمال در و تخصيصدر آن  اول، صورت دو در كه شودمي

حال بايد دانست كه  .كندمي پيدا عموميت باشد، استغراق براي اگر فقط. دارد وجود
 جانب زا معينّي افراد يا فرد به چون دارد؛ خصوصيت همديگر، به دادن سلام دنيا در

 شما به»: يعني ،«عليكم السلامُ» گوييم:وقتي مي شود.مي داده سلام معينّي يگوينده
 و الف» آن بر بنابراين،. نيست كليّ اين كه است ظاهر و «باد سلام خصوص به افراد
 چون است؛ عمومي و كلي سلام و دعا آخرت، در اما. گردد تا خاصّ افزايندمي «لام
 جنت اهل يهمه به فرشتگان نيز و سايرين از بلكه همچنين ت،نيس گوينده از تنها

  در بهشت همين براي گردد.مشخص صادر مي افرادي و شخص بدون تخصيص
 .شودگفته مي (نكره به صورت) «سلامٌ»
 

    ... (22) 

 جاآن از دارند، ارقر «اعراف» بر كه «اعراف اصحاب»ـ  ... اصحابُ الاعراف ٰو نادي
 .نمايندمي مكالمه آنان با به طعنه و كنندمي ندا شناخت از پس را دوزخيان از گروهي

 قول در -قبلاً كه نفر هستند چهار همان گويندگان اين كه دهش تصريح حديثي در
 و «وليد» قبيل از افرادي  حضرات اين شد. برده نام از آنان -مختلف اقاويلِ از هفتم

 مال دنيا به در «ابوجهل» چون ؛كنندمي خطاب را شانهايدارودسته ساير و «هلابوج»
 اولاد و مال او به هم آخرت در كردمي ادعا يحتّ «وليد» و بود مغرور خويش لشكر و

 تو! «ابوجهل» اي پرسند:طعن مي از آكنده لحني با آنان از« اهل اعراف» .شودمي داده
! «وليد» و تو اي اي؟چگونه اكنون بودي، مغرور خويش مال و خشم و خدم به كه

! رسيدي؟ آرزويت به آيا گردي،مي فرزند و مال صاحبهم  قيامت كه درداشتي توقع
 افزايد.مي شدت به آنان روحي دردهاي بر سخنان اين

كساني هستند كه قبلاً در  «اعراف اصحاب»ديگران،  قول طبقظاهر است كه 
 همين و زنندمي صدا را دوزخيان از فرد هر د و آنانتوجيهات هركدام ذكر گردي

 .زنندمي طعنه گونه
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است. يعني: اين  پيروان و اموال يا لشكر ،«جمع» از منظور  ـ جمعكم عنكمٰ اغني ما قالوا
 تان كارساز نشد!اموال يا لشكر و پيروان شما براي

 و ثروت و مال بر ماداعت اثر بر كه غروري و تكبرّ همچنين و ـ تستكبرون كنتم ما و
 قرار اذيت مورد را آنان كه حق اهل برابر در يا حقّ قبول به نسبت شما وجود در لشكر
 (1)شديد. انداخته مجهنّ در و نكرد دوا را دردي هيچ پيدا شده بود، بوديد، داده

 

   ... (24)  

 مساكين از جنت اهل به ،«هولآء» ياست و اشاره كفار به همچنان خطاب ـ ...؟ أهَؤلآء
 صهيب و بلال بودند، مانند گرفته قرار كفار اذيت مورد كه مسلمان فقراي و
 انداينان آيا :گويندكفار مي به مساكين گروه اين به اشاره با يعني. باشدمي غيرهما و

 كه حالي در ؟شد نخواهد شانحال شامل رحمتي هيچ خورديدمي قسم شما كه آنان
 فرو روزيسيه و تباهي كام در شما و برندسر مي به لذتّ و خوشي عين در ايشان

 !ايدرفته
 الله لا ينالهم اقسمتم الذين اهولآء قالوا:»: يعني است، محذوف «قالوا» فعل جااين در

  .«برحمة؟
 اين يدرباره .«...الجنة ادخلوا قالوا» يعني: ـ تحزنون انتم لا و عليكم خوفٌ لا الجنةّ ادُخلوا

 چه آن يلهَمقَوُلٌ و آيه، اول قسمت در «هؤلاءِ» اليهمشارٌ و كيست از سخن اين كه
 :دارد وجود متعددي اقوال هستند، كساني

 مشاراٌليه و است اعراف اهل از هم سخن اين .1           ...، و تجنّ اهل 
 اعراف اصحاب يعني. باشندمي ماهل جهنّ كفار آيه، ولا قسمت يلهَلمقَوُ و مخاطب

 الفاظ با نار اهل به خطاب از پس      ...، و مساكين از تجنّ اهل به 

: گويندمي بودند، گرفته قرار ركفا اذيت دنيا مورد در كه مسلمان فقراي   

  ... و گذشته ترسي از اعمال هيچ بدون كرامت و خوشي كمال با هميشه )براي 

                                                 
 ... .  -2/644روح المعاني:   - 12/41ر،ك: تفسير كبير:  ـ1
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 .(بمانيد تجنّ در ،خويش ياز آينده اندوهي
ي آنان به بهشت صورت همه دخول از قبل تجنّ اهل به خطاب اين قولي طبق     

 و دوام به نه ت است،جنّ در دخول اصل به امر صورت، اين در پس خواهد گرفت.
 .آن در ماندن

 او دستور به فرشتگان از بعضي يا است  هاسُم زّعَ باري ذات خود سخن اين قايل .2     
خواهند بود  اعراف قولي اصحاب طبق و تجنّ اهل ،«هؤلاءِ» مشاراٌليه وهستند  ٰتعالي

 .دوزخي هستند مستكبران آيه، اول قسمت سخن طرف و

 مشاراٌليه و قايل .3       ...، هستند دوزخيان آن، لهَمُ مقولٌ و اعراف اصحاب 

 قايل و     ... يعني اصحاب. هستند اصحاب اعراف آن، لهَمُ مقول و 
 .گويندمي همديگر به را جمله سپس اين و جهنم اهل كفارِ به را جمله آن اعراف

 قول .2            ...، قول و است دوزخ اهل به اعراف اصحاب از    

 ... (1).است فرشتگان از يا خداوند متعال از 
 

     ... (64) 
 اصحاب گفتگوي آيه اين و بود دوزخ اهل با «اعراف اصحاب» گفتگوي بيان قبلاً

 . فرمايدمي را بيان و دوزخيان تجنّ
 شانمعين ماندن مدت تكميل از پس اعراف اهل: فرمايدميعباسابن حضرت     
 شاندل در بينند،مي را وضع كه اين دوزخيان. شوندمي برده تجنّ به ،«اعراف» در

 به روزي هااعرافي مانند آنان هم كه كنندمي فكر و شودمي پيدا بهشت رفتن به طمع
 آنان اجازه به خواهندمي خداوند متعال از طمعي چنين با. خواهند يافت راه بهشت

 شانتقاضاي اين. نمايند و گفتگو ملاقات شانبهشتي بستگان و خويشان با تا دهد
ها دريچه اين از. گرددمي ايجاد در ديوار بزرگ دريچه چند و شودمي پذيرفته

 آنان به را خويش بيچارگي و بينندمي بهشت در را خويش مطلوب بستگان دوزخيان

                                                 
 .12/41: تفسيركبير  ـ 2/644: المعانى روح ـ1
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 كنند: مي عرضه
 ترينبزرگ از مفرط، گرسنگي و تشنگي ـ الله رزقكم مما او المآء من علينا اافيضو ان

وجود  و طرف، يك از غذا و آب دسترسي به عدم. است دوزخ در موجود بلاهاي
لذا . شودمي دوزخيان شديد گرسنگي و تشنگي باعث ديگر، طرف از آتش حرارت

 شما دست از كاري راگ گويند:مي و خواهندمي كمك خويشان بهشتي از آنان
 مانبر دستهاي را خودتان يباقيمانده غذاهاي و هاآب از مقداري لااقل نيست، ساخته
 .گردد كاسته ما گرسنگي و عطش شدت از تا بريزيد
 .ريختن معني به است؛ «افاضة يفيض ،فاض» از «افيضوا»
 از شما كه است درست دهند:مي جواب بهشتيان ـ الكافرين علي حرمّهما الله ان قالوآ
 ديگر طوري قانون جااين اما قرار داريد، ناراحتي شديد دراكنون  و هستيد ما قوم

 چيزي نداريم اجازه ما و ساخته حرام كافران براي را چيزها اين خداوند متعال. است
 نخواهد شما به هرگز بريزيم، شما طرف به را چيزها اين تازه، اگر. بدهيم شما به

  .رسيد
 

 در «اهمَُ» ضمير   ، به راجع    و          است. 
 

      ...(61) 

  توضيحِ و موصول اسم ،«الذين»ـ  ...و لعباً الذين اتخذوا دينهم لهواً 

 گرفته و بازيچه مسخره به را شاندين كه كافراني ييعن. است ي قبلدر آيه [64]اعراف: 
 . بودند

 :هست قول دو «دين» معناي مورد در     
 كه است باطل و خرافي باورهاي يمجموعه مقصود، گويند:مي گروهي. 1

: است اين آيه پس معني. بودند پذيرفته خود براي عقيده و دين عنوان به كافران
 و آبا از و نبود لعب و لهو جز چيزي حقيقتاً كه را باطل و مسخره دين كه كافراني

 «اسلام» اهمان كه آسماني و حقيقي دين از و بود، انتخاب آنان رسيده به اجدادشان
 .گرداندند روي است،
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بود  حق سراسر است كه «اسلام» دين ،«دين» از مراد كه اندقايل ديگر گروهي. 2     
 ولي آنان بودند، شده امرٰ تعالي الله جانب از آن لقبو به همه و از جمله همين كافرانو 

 و مبارزه به آن با و كردند تصور آميزمسخره چيزي و بازيچه را حقيقي دين اين
يريد »: گويدمي توجيه اين تأييد در عباس ابن حضرت. برخاستند مخالفت

 است. همين معتبر قول (1).«المقتسمين و المستهزئين
كه فقط همين  كردند فكر و شدند مغرور دنيوي زندگي به آنان ـ ديناال ةوٰالحي تهمغرّ و

 كه چه هر به لذا نيست. كتابي و حساب و زندگي مرگ، از پس يك زندگي است و
 .بكوشند اين زندگي دنيوي اتلذّ و زينت از گرفتنبهره در بايد دارند توان در

 فرمايد:مي ي اين كافراندرباره خداوند متعال ـ اهذ يومهم لقآء نسوا كما هماننس فاليوم
آخرت  و خداوند متعال دين و وحدانيت به ياعتقاد دنيا آنان در كه گونه همان

 .كرد نخواهيم توجهّي به آنان امروز هم ما نداشتند،
 :دارد وجود قول دو آيه اين در «نسيان» مفهوم در     

 بركات و هانعمت حريمت و رحمت نفرستادن اعتبار به «دادن ترك» آن، از مراد. 1
 محروم نعمتي و رحمت هر از روز در اين آنان را يعني. ت استجنّ هايخوشي و

 .كرد خواهيم
 و بندگي دنيا آنان در كه چنان هم يعني. است «دوزخ در ابديت» منظور،. 2     

 ديگر اندازيم،مي دوزخ در را وقتي آنان هم ما بودند، كرده فراموش را ما پرستش
 .كرد نخواهيم آنان از يادي

 و پاك «نسيان» حقيقي معناي از خداوند متعال كه است اين توجيه دو اين تعلّ     
 مفهوم به تا كرد توجيه آن را بايد لذا است و هيچ چيز را فراموش نخواهد كرد. مبراّ

 . يافت دست آيه مطلوب
 شدن دمخلّ و معذبّ ديگر سبب يعني. است موصوله «ما» ـ يجحدون تناايبآ كانوا ما و 

 رسُلُ هايگفته نشدند حاضر و انكار كردند را ما آيات كه است اين آتش آنان در

                                                 
 .2/614: المعانى روح ـ 12/43: كبير تفسير ـ1
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 .بپذيرند را 
 

 گناهي دنيا در. است گناهان تمام رأس دنيا، حبُّ كه شد معلوم اشارتاً آيه اين از     
 شد، بيان آيه اين در كهانچن. باشد نداشته دنيا محبت در ريشه نوعي به كه نيست
 دنيا فريب و غرور آن اصلي يانگيزه و دين گرفتن مسخره به كافران، بدبختي سبب

 است:            . به السلام و ة ٰقائلها الصلو ٰعلينبوي  حديثي در واقعيت اين 
 :است آمده عبارت اين
) (1)«.خطيئةٍ كلِّ رأسُ الدنيا، حب َ»

 
 

      ... (62)  

 اينك هم فرمود، بيان را اعراف اهل و دوزخيان و بهشتيان احوال كه اين از پس
 فرو خويش بندگان براي ل كتابيخداوند متعا. فرمايدمي بيان را احوال تمام اين تعلّ

پذيرفتن اين  از برخي ديگر و كردند قبول را آن بعضي فقط اما. يابند هدايت تا فرستاد
 ت،جنّ اهل كاميابي اصلي علت پس. نمودند خالي شانه آن بر كردن عمل و كتاب
 به زدن پا پشت دوزخيان، اصلي بدبختي سبب و آن دستورات بر عمل و «قرآن» قبول

 نجات مدار كه داردمي بيان را «قرآن» شرافت و عظمت آيه اين در. باشدمي «آنقر»
 .انسان است ابدي

 ؛ٍعظيم ٍبكتاب»: يعني. است تفخيم براي ٍ«كتاب» لفظ ـ تنوين و لقد جئناهم بكتابٍ
 .«...ٍ شريف ٍ،كريم كتابٍ

 و ضروري شما رايب چيزي چه كه دانستيممي خوبي به ما فرمايد:مي ـ علمٍٰ علي هالنفصّ
 اين علم مطابق به خواهد بود و موجب تباهي شما چيزي چه و است نجات باعث

 شامل كتاب اين پس،. ايمكرده بيان «كتاب» اين در را موارد اين يهمه خويش

                                                 
 .(6/363الفرقان: تخريج اين حديث گذشت )تبيين ـ1
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 .باشدمي اتغيرمرضيّ و مرضياّت تفصيل
 يمبينّه لمساي و احكام چون است؛ «هدايت» ظاهر، حيث اين كتاب از ـ رحمة و هديً

 و معني اعتبار به و دارددور مي باطل از و كندمي راهنمايي حق طرف به را انسان آن
 و مردم ميان در آن وجود چون. خداوند متعال است «رحمتِ» يكننده جلب باطن،

 قومي ميان در اگر و شودمي رحمت نزول هايش باعثآيه تدريس و تعليم تلاوت و
 خواهند شد. مصايب و بلايا و امراض تار انواعگرف نشود، تعليم و تلاوت

 البته. بياورند ايمان آن به كه است كساني براي «قرآن» خواص اين يعني ـ يؤُمنون لقوم
 كه دانست بايد بلكه رحمت نباشد، و هدايت غيرمؤمنان، براي كه هم نيست چنين

 را آن چونكفار  است. مؤمنان براي مسلماً اين فقط و است كامل هدايت منظور،
 (1).نيست شان عملاً هدايتبراي ندارند، قبول

 

    ... (63) 

 از اين و «يؤول اوَلّ،» از «تأويل» .«...ظرون تين هل» :ـ يعني تأويلَه ...هل ينظرون إلا 
 ءشي مرجع معني به «تأويل» پس .كردن رجوع: يعني است؛ مشتق «اوَلْاً يؤل، ل،ٰا»

 برآورد كلام آن از كه است اينتيجه و مصداق كلام، تأويل از مقصود و است
 ظاهر «قرآن» احكام ينتيجه و مرجع كه انتظارند در آيا اين است: آيه معني. گرددمي

  كنند؟ قبول گاهآن و ببينند چشم با تا گردد آشكار و

 در «ه» ضمير مرجع    ،«است «قرآن. 
 در سخت كشند،مي انتظار را «قرآن» ينتيجه و مرجع ديدن كه آنان ـ تأويله ييأت يوم

 گاهآن و است قيامت نمايان گردند، قرآني مصاديق كه روزي چون اند؛افتاده اشتباه
  !نيست كردن قبول براي مهلتي برپاگردد، قيامت كه

 «قرآن» ،«سوهن» ضمير مرجع ـ بالحق ربنا رسل ءتجآ قد قبل من نسوه الذين يقول
 تحقيق به گويند:مي آن روز در اند،سپرده فراموشي به را «قرآن» كه يعني: آنان. است

                                                 

 (.2/36الفرقان: )تبيين« ي بقرهسوره»از  2يدر تفسير آيه مورد بخوانيد سخن مؤلف گراميدر همين ـ 1
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 شانسخنان خود فهميبه سبب كج ما ولي آمدند، ما نزد حق ما به پروردگار رسولان
 . نپذيرفتيم را

 از تا هست ايكنندهسفارش ما براي آيا گويند:مي وقت آن ـ ... شفعآء من لنا فهل
 يا شود؟ پذيرفته مانيتوبه و بياوريم ايمان تا دهد فرصت ما به خداوند متعال بخواهد

 نماييم؟ مافات جبران بفرستد تا دنيا به -كوتاهي مدت به ولو -ديگر بار را ما
 خسارت در را خود و بدين سبب نياوردند بالغيب ايمان دنيا آنان در ـ انفسهم خسروآ قد

 برگردانده هم دنيا به و اعتباري ندارد آنان يبالمشاهده يمانا ختند. اكنوناندا
 شوند!نمي

 براي دنيا در كه... ان پيرو و باطل معبودان از چه هر و ـ يفترون كانوا ما عنهم ضل و
 نخواهد شانياري از آنان به كسي و شوندمي گم آنان از بودند، ديده تدارك خود
 .آمد

 

س  ل ك م  عبف     سلب

 كه شد معلوم آيه اين از -...      ٰ:تعالي لهقو     
 زندگي در كه طورهمان كفره كه اينچنان ماند؛مي باقي هم مرگ بعد اخلاق، ذمائم

 از شانالسؤ هم مرگ از پس بودند، آن هايخواسته تكميل پي در و شكم غلام دنيا
 (1).است غذا و آب

                          

 باز ؛ها و زمين را در شش روزآيينه پروردگار شما آن خدا است كه آفريد آسمان هر
 

                          

 طلبد روز را به شتاب و آفريد خورشيدشب مي ؛پوشاند شب را به روزمي ؛تقر شد بر عرشمس
 

                                                 
: «ابوعلي دقّاق» و به همين معنا در: تفسير كبير به نقل از  -2/617المعاني: روح  -2/12: القرآن بيان ـ1

12/43. 
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 به غايت بزرگ است خدا؛؛ « امر»و « خلق»شو! براي اوست  آگاه خدا. به فرمان شدهرام را ستارگان و ماه و
 

      

 ●ها پروردگار عالم

 

 چيز هستند و كه چهار زندمي دور بنيادين مسايل بر بيشتر «قرآن» بيان اصولاً     
 محور و اصل ر مورد،اين چها. «و قدر قضا» و «معاد» ،«تنبوّ» ،«توحيد»: از اندعبارت

 آيات شانيدرباره تكرار به «قرآن» در همين براي. روندمي شمار به گردي مسايل تمام
 . است شده نازل

 مدار و ظاهر است كه بود كافران و مؤمنان احوال و «معاد» بيان آيات قبل، در
 آيات اين در لذا است، علم خداوند متعال و قدرت و «توحيد» اثبات بر ،«معاد» اثبات

همراه با  خداوند متعال علم و قدرت و «توحيد» يعني رمذكو اصول از ديگر يك اصل
 دلايل آن بيان شده است.

 

 تبيين و تفسير
 

         ...(62)  
 است مطالبي بر مشتمل آيه از قسمت اين ـ خلق السماوات و الارض ...ان ربكم الله الذي 

 .گرددمي مطرح خيزد،مي بر آيه از كه سؤالاتي جواب صورت به بيشتر كه
 

و  مرز هاآن براي تواننمي كه يحدّ به خداوند متعال بسيارند؛ مخلوقات :1سؤال
 نظر از. دارد وجود نيز زمين و هاآسمان از ترعجيب هاآن ميان از. بود قايل حصري
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 464/331 خوشيد جرم محاسبات جديد، طبق و 353 يا 356 يا 354خورشيد ،عظمت
 زمين و هاآسمان تمام كهاست اندازه آن عرش عظمت. است شده گفته زمين جرم برابر

 عجيب مخلوقات همه اين وجود با پس. باشندمي كوچك توپي مانند آن به مقابل در
 ذكر فقط به خويش، وحدانيت دلايل يارايه براي خداوند متعال چرا بزرگ، و

فرمود؟ اقتصار زمين و هاآسمان
ب       مخلوقات تمام خداوند متعال در اين آيه واقع زمين در و هاآسمان ذكر با :جبا

 هفت هايفقط آسمان نه «سماوات» از منظور چون. است فرموده ذكر را خويش
 .باشندمي سفليات تمام نيز، زمين از مراد و هستند علوياّت تمام بلكه گانه،

 عرش، قبيل از اندشده پيدا «ارض» و «سماوات» آفرينش از قبل كه زهاييچي     
عالم  غيب، جبروت، عالم عالم مثال، عالم ارواح، عالم دوزخ، ،بهشت كرسي،
 نداشت لزومي با اين وصف، ملحوظ هستند و «سماوات» ذكر در همه... و  لاهوت

 و زمين از -آسمان از تريينپا تمام مخلوقات طور همين. ببرد را را نام هاآن تك تك
 .هستند داخل «ارض» ذكر در همه -ديگر سيارات و كرات تا گرفته موجوداتش

 نموده خلق روز شش عرض در را ها و زمينآسمان: فرمايدمي خداوند :2سؤال     
 غروب و طلوع و افلاك حركت شب از و روز خيزد كهجا بر ميسؤال از اين. است

. پس تعيين و ذكر روز به ندنداشت وجود افلاك زمان آن در و دآينمي پديد آفتاب
 چه معناست؟

ب       اشغال روزشبانه يك كهاست زماني مقدار جا،اين در شب و روز از منظور :جبا
 اين آيه منظور بنابراين،. بود روز معين و شب طول مقدار الهي علم در (1).كندمي

 كه آفريد زمان از اندازه آن عرض در را اهآسمان و زمين خداوند متعال كه است
 از نه ،است خبري روز از نه نيز آخرت در كه همچنان. گيرددربرمي روزشبانه شش
در آن . است شده ياد بهشت روزهاي و هاشب از روايات در همه اين با ولي شب،

. سنجندمي آن به را زمان گذشت كه هاستشب و روزها مقدار ،مورد هم منظور

                                                 
 .144 ٰالي 12/42: كبير تفسير ـ1
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 سال يك قدر به هاروز ي ازيك آيد،مي «دجاّل» وقتي كه هست روايات در نينهمچ
 حساب به سال يك روزهاي قدر به را مجموعاً درازي اين پس (1).شودمي دراز
 سال يك تمام نمازهاي موقع در آن آيا پس: كردند سؤال صحابه حتي. آورندمي
 در جواب فهماندند كه حضرتآن است؟ كافي روز يكنمازهاي  يا بخوانيم را

 حساب به يك سال بايد در آن زمانيعني  (2)بايد خوانده شود. سال يك نمازهاي
 ادا نماز وقت پنج ،ساعت چهار و بيست هر در و بندي شودزمان روز هر اعاتس

و  ماه يك به تبديليكي  در همان حديث آمده كه دو روز ديگر طور، همين. گردد
 روز،شبانه حسب بربايد  نمازها كه در هر كدام شود،مي هفته يك ديگري تبديل به

 .خوانده شوند بار پنج ساعت، چهار و بيست هر در
 آمده است، روز شش زمين، و هاآسمان پيدايش آيه مدت زمان اين در :3سؤال     

 دستور .[64: القمر]      : آمده اي ديگرآيه در ليكن و

 چگونه با آيه دو اين. گرفت خواهد خود به عمل صورت زدن هم به چشم يك از زودتر ما اجرايي
 خورند؟مي وفق هم
ب       دو به عوالم ايجاد كه دانست بايد اول آيه، دو اين بين توافق درك براي :جبا
 . تخليقي (2) ابداعي، (1): استبوده  نوع
 يك در خاصش دستور با را ءشي يك كه خداوند متعالاين يعني «ايجاد ابداعي»     
 «قرآن» خداوند كريم در صفت اين .آفريده است هايشويژگي و خواص تمام با آن

 .است شده ذكر [117: بقره]      يآيه در
 نابرب خويش، قدرت با را ءشي يك او كه اين يعني «تخليقي ايجاد»

كه  انسان فرمايد؛ مانند آفرينشمي خلق زمان به مرور و تدريج به هاييحكمت

                                                 
به روايت مسلم در ) «، و سائر اياّمه كايَامكمٍ، و يومٌ كجمُعُةٍ، و يومٌ كشهرٍيومٌ كنَسَة»ـ فرمودند: 1

و ابوداود در سنن:   -(114)2437ش ،«جالذكر الدّ» 24باب: فتن / بن سمعانصحيح از نواس 
و   -2224، ش62/ باب و ترمذي در سنن: فتن  -2322و  2321ش ،«جالخروج الدّ» 12باب  ملاحم/

 .2476، ش33اجه در سنن: فتن / باب م ابن
  )همان منابع(.« هاقدُرُوا له قدرَ»فرمودند:  ـ2
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 . است بوده متنوعّي مراحل داراي و تدريجي
 هاي مشابه مانند بحث و آيه مورد يآيه از منظوراكنون بايد دانست كه 

  [2: حديد]  خلقت ديگر، يآيه از و تخليقي و تدريجي خلقت ،...و 
 هيافت پايان جمعه تا و بوده يك شنبه از آسمان و زمين تخليق آغاز. باشدمي ابداعي

 نگرفت. صورت آن در چيزي هيچ و خلقت ماند خالي شنبه هفته، ايام ميان از. است
كار  شنبه، روز در چون ؛قطَعَهَُ: يعني «سبَتَهَ» .گويندمي «سبت»شنبه  به همين براي
 چون خلقت گويند؛مي جمعه را «جمعه» روز و گرفت نام «سبت» شد، قطع قتخلي
صورت  مغرب و عصر و در ميان بود آدم حضرت شانآخرين كه اشياء تمام

نيز  سبب بدين .شدند جمع آن در ي اشياءو همه رسيد اتمام به روز همين در گرفت،
 (1).شد انتخاب تعطيلي جمعه براي روز

 از مراد: گويدمي عربي ابن الدين محي شيخ علامه ـ حثيثاً يطلبه رهاالنّ الليل يغشي
 و باشدمي زن ،«شب» از مراد مرد و ،«روز» از مراد و است تنازع غشيان ،«غشيان»
 تمام در خداوند متعال: گويدمي. است زن بر مرد شدن واقع حالت از كنايه «غشيان»

 يمقوله دربا كنايه به همين معنا . است كرده برقرار و الُفت اجتماعي توافق كاينات

 يجمله صورت اين در .ٰ«الحبُلْي اللَّيلة»: است آمده عربي      ،از كنايه 
 خواهش گاه هربه همين دليل . دارد وجود جنسي تمايل تمام كاينات در كه است اين

براي سرعت  به اول ريكا هر از قبل گردد، چيره انسان بر مخالف جنس با نزديكي به
 ملحق و به آن ادراك را شب زياد سرعت با ترتيب همين به نيز روز. شتابدمي آنرفع 
 مغلوبش دهد ومي قرار خود شعاع را تحت آن تاريكي خويش روشنايي با و شودمي
 .كندمي
 و پوشاندرا مي شب سرعت به روز يعني. است پوشيدن «غشيان» معناي جمهور، نزد    
 . كسبرع

 حركت معني به «يحث حث،» از «حثيثاً» .طلبدمي را شب روز، يعني «يطلبه»

                                                 
 .2/347: المحيط البحر ـ 2/612: المعانى روح ـ1



 957 | 

 

 ،«مجُد» حركت (1).باشد، است ديگر هايحركت سرعت مافوق كه سريع بسيار
 اعتبار به هاحركت انواع از «حثيث» حركت و «سريع» ، حركت«ايفاض» حركت
 برق و تير باد و سرعت از حتي است؛ ترسريع همه از «حثيث» حركت. هستند سرعت

 «حثيث»سرعت  هم، برق و تير سرعت ي بهحتّ كه ايبه گونه ؛است ترسريع هم
 حركت آن بر اگر و گويندمي« ايفاض» يا «مجُد» سرعت آن به بلكه گويند،نمي

 .حقيقتاً نه خواهد بود مجازاً هم بگويند، «حثيث»

   بر است عطف له،جم اين ـ بامره مسخراتٍ النجوم و القمر و الشمس و

  . الشمس وخلق»: يعني...». 
. شود مطيع و تابع كاملاً كه چيزي كردن رام ؛ به معنيتسخير است از «مسخرات»
خداوند  تحت تأثير( نجوم و قمر و شمس)هااين يهمه كهدرحالي: است اين آيه معني
 به -خواسته دنيا آفرينش آغار از يا -بخواهد ٰاليتع او كه طور هر و دارند قرار متعال

 .دهندمي ادامه خويش گردش
 و خالق هيچ الله جز كه باشيد آگاه مخلوقات تمام شما ـ الامر و الخلق له الا

 او اختيار در و الله  براي (2)«عالم امر» و «خلق عالم» موجوداتِ تمام. نيست متصرفّي
 .باشدميٰ تعالي او به مختص كاينات تمام انتظام تدبير وٰ تعالي

 جهانيان! پروردگار است بركت با نهايتبي ـ العالمين رب الله تبارك
 النتائج كثرة الآثار الفاضلة و (2) .الثبات و البقاء (1): معناست دو به «بركت»

 و كثيرالرحمة نهايتبي  الله : يعني. هستند خداوند  لايق كمال، دو هر (3)الشريفة.

  .است تعالي و كمالات صاحب و كثيرالشرافة   صفت  .است 
 

                                                 
 .224ـ334: القرآن الفاظ شرح ـ 117ـ12/112: كبير تفسير ـ 2/344: المحيط لبحرا ـ1

 
خواهيد « علوم و معارف»در قسمت  مؤلف گرامي را در كلام« عالمَ»اين دو  مستقل توضيحـ 2

 خواند.
 .12/114تفسير كبير:  ـ3



|  951   

 علوم و معارف

  
 احاديثي و هاآيه از عبارت حديثي و قرآني متشابهات. است «متشابهات» از آيه اين     

 لمِّ و انِّاقسام  از دليلي هيچ و گنجدآدمي نمي قلع در هاآن مفهوم حقيقت كه هستند
 براي هاآن در كه احاديثي و آيات مانند نيست؛ آن معناي رهگشاي و هيچ توضيحي

. است آمده جسماني صفات كلاً و حالت حركت، تغيير عضو، ذوالجلال خداي
بحث  علما نآ معناي دقيق تعيين در آمده، عرش برٰ تعالي او استواي ،آيه اين در چون
 .اندكرده

 چيست؟ «متشابهات» يدرباره علما بينش كه ديد بايد آن از قبل اما     
 

 
 (1):هستند گروه دو علما مورد اين در     
 اين در كنجكاوي و خوض كه بودند قايل تابعين صحابه و از سلَفَ علماي. 1     
 آن به بايد فقط بلكه نيست. جايز مطلوب آن، مفهوم درك براي احاديث و آيات نوع

 اللهرسول و خداوند متعال جز را هاآن واقعي معناي چون كرد؛ تسليم و آورد ايمان
 گويندمي «مسُلمّين» يا« تفويض اهل»گروه  اين به. داندنمي كسي. 
 بحث و جرّ «متشابهات» يدرباره بعد(، به القرون خير )از خلَفَ علماي زمان در. 2     

 و تسنّ اهل هاي مذهبيانديشهعقايد و  با مقابله براي زيادي هايگروه و شد شروع
 از فاسدي و ناجور مردم مفاهيم ميان در و كردند دراز متشابهات به دست جماعت،

 پيش در تأويل راه ما علماي شد باعث امر اين. پخش كردند احاديث و آيات آن
اصول  با موافق مفاهيمي احاديث، و آيات در متشابه كلمات يترجمه با و گيرند

                                                 
بلاً در تفسير ق است كه مؤلف گرامي« متشابهات»ي مهمّ درباره ـ اين، مختصري از مطالب1
الفرقان: اند )ر.ك: تبيينبه طور مفصّل و بسيار شافي راجع به آن بحث كرده« ي آل عمرانسوره»
  (.325 ٰالي 6/312



 959 | 

 

 گروه اين به. بنشانند جايشان سر را بدين روش مخالفان و كنند ارايه مردم به عقيدتي
 . نامندمي« توجيه اهل» يا« لينمؤوّ» يا« تأويل اهل»

 [62]اعراف:     براي سلف، يعقيده بنابر كهدانست بايد اينك     
حقيقت  به كاري ما -طبق اين نظر -لذا. نيست متصورّ آدمي عقل درخور معنايي هيچ

براين  خلَفَ علماي اما. نداريم عرش بر متعال خداي استواي و قيام نوعيت و كيفيت و
 يعقيده و «قرآن» عليه اشكالات بيگانگان رفع براي حل راه يك تأويلنظرندكه 

.نيست تأويل جز ايچاره آيه، اين يدرباره و بنابراين، تاس اسلامي
 

 
 به قائم چگونه خالق: كه است اين مطلب، در حقيقت جواب اين سؤال توجيه     

 است. چيز آن احتياج دليل چيز ديگر، بر چيز يك شدن قائم )چون شود؟مي مخلوق
 غيربه  محتاج در اين صورت، خالق است، قائم مخلوق بر خالق هك بپذيريم اگر پس
 (.است محال متعال خداي به نسبت اين و شودمي
 كل و متحيزّ، جسم كل»: كه است معروف قانون اين منطق اهل نزد اين، بر علاوه     

 ديگر اشكالي خود اين و «جسمٍ حادث كل أن فثبت حادث، مركب كل و مركب، متحيزّ
 :باشندمي مشروح قرار به اندكهكرده ارايه مختلفي توجيهات بارهاين در علما ذال. است
 گويند،مي تخت به لغتاً «عرش»: گويندمي ديگر گروهي و شافعي قفال علامه. 1

. باشدمي پادشاهي و سلطنت كنايي آن، معناي و آمده كنايه صورت به آيه اين در اما
 گويند:است. مثلاً مي به كار رفته سلطنت و ملك معناي به كثرت به «عرش» عربي در
 و قائم سلطنتش: يعني ،«عرشهٰ استوي» شد. يا: اش منقرضپاشاهي: يعني ،«عرشه ثل»

 زمين، و هاخلق آسمان از خداوند متعال پس: است چنين آيه معني پس،. گشت ثابت
 او تسلط شههمي يعني براي. ماند برقرار مطلق پادشاهي و سلطنت تخت كماكان بر

 خسته -الله معاذ -«ارض» و «سماء» خلق از بعد كهاين نه. است جاري كاينات بر تعالي
 .نشست كاربي و شد
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 (1).«صوابٌ و صدِقٌ و حقَّ»: گفته و كرده تأييد را توجيه اين رازي امام     
 : خداوند متعالنييع. است غلبه و استيلا معني به جااين در «استواء»: اندقايل معتزله. 2    

 از بعضي به قول اين. داد غلبهعرش  بر را خويش حكم زمين، و آسمان خلقت از پس
 .نيست معتبر قانمحقّ نزد قول اين اما. است شده داده نسبت هم اشعريه

 كه استيلا معناي يعني .«اليهودية كنَوُن ،شعرية الا لام» :گويدمي قيم ابن علامه     
است كه حضرت  ي يهودياناين عقيده مانند اند،كرده ارايه «استواء» از اشعريه

 باشد.و نادرست مي دانندمي « ابن الله»را  عزير
 حيرت كمال با دانند،مي قيم ابن سرسخت پيرو را خود كهاز كساني گروهي     

 را توجيه همين (2)احقر جلو در كه بعضيچنان اند؛پسنديده را اشعريه توجيه همين
 .كردندمي اراظه
( تخت) خود مشهور معني به «عرش»: گويندمي كلبي و مقاتل علامه. 3     

 پوچ هم توجيه اين .«العرش استقر علي» :يعني. باشدمي استقرار ،«استواء» معني و است
 آيد.مي لازم الله ذات براي جسم اثبات آن از منطقي، دلايل با نظر با چون است؛

   : است توجيه اين عياض قاضي مختار نيز و فراّ قول. 2     
ٰ الي قصد ثم ايام ستة في الارض و واتاالسم خلق» :يعني .«العرش خلق ٰالي قصد» يعني:
كه  آيدبرمي چنين آن از چون. است ظاهر توجيه اين بودن غلط اما .«العرش خلق

 حالي در شد؛ متوجه آفرينش عرشو بعد  ريدآف را آسمان و زمين اول خداوند متعال
 .بوده است «ارض» و «سماوات»خلق  از ترپيش بسيار عرش خلقت كه
 شهرت با عياض قاضي و علمي عظمت همه آن با فراّء كه كنممي تعجب     

: معروف قول به اما اند؟!كرده ايراد اساسيبي توجيه چنين چگونه نظيرش،بي علمي
 سرشت در كه است هاييلغزش از قبيل اين و (3)«نبوة سيف لكل و كبوةٌ جواد لكل»

                                                 
 .12/116: كبير تفسير ـ1
 كردند.، تواضعاً به خويشتن اغلب به همين وصف اشاره ميـ جناب مؤلف گرامي2

 «هربلندي را پسَتي باشد.»ـ معادل 3
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 است. آميخته شده آدمي
 است مجازي ،«عرش» طرف به ٰ«استوي» فعل اسناد: گويندمي رانمفسّ از برخي. 6     

 متوجه سپس)«العرش علي امرهٰ استوي » :يعني. باشدمي رمقدّ ديگر فاعلي اصل، در و
 .(عرش بر شد قائم يو امر و خود امر به شد
 صفات و افعال از صفتي و فعل «استواء»: فرمايدمي اشعري ابوالحسن شيخ. 5     

 فعل»: است اين آيه معناي پس .است عرش آن ظهور محل كه است متعال خداوند
 مخلوق هاآن در كه همين و بودند اول خالي زمين و هاآسمان زيرا ؛«العرش علي فعلاً

 خودش علم به مخصوص )كه ديگر ايگونه به عرشه در را ويشي خنقشه آفريد،
 . كرد پياده( است

 است. تسكين يمايه اياندازه تا قول اين     
 به ،ٰ«استوي» كه است قايل فورك بن ابوبكر علامه ،«قرآن» رمفسّ و قمحقّ. 7     

 (1) .است ملُك معني به ،«عرش» و ٰ«استعلي» معني
 ترجيح را اشعري علامه قول ديگر برخي و رازي امام ولق از علما بعضي     

 .كندمي پيدا خطور آدم ذهن در هم اشكالاتي باز توجيهات اين قبول با اما. اندداده

  توجيه، اين طبق. است فورك بن ابوبكر از توجيه، بهترين من نظر به

  حكم اجراي و انفاذ آن، از منظور و است «الملك عليٰ استعلي»: به معني 
 خلق كرد، را زمين و هاآسمان كهاين از خداوند متعال پس: كهاين مقصد. باشدمي

 و ذات شايان كهآن چنان -تمكنّ و تحيزّ مسافت و وجود بدون حكم اجراي براي
 را خويش حكم جاآن و از گرديد عرش متوجه -است ٰتعالي او بلاكيف صفات
 حديثي مفهوم با منطبق كاملاًمعنا  اين و. فرمود آغاز ملكوت و ملك مانتظا جهت
 و فرمايدمي صادرٰ اعلي ملأ به را فرماني از عرش خداوند متعال: در آن آمده كه است

                                                 
 .622ٰ الى 2/624: المعانى روح -117 ٰالى2/116: كبير سيرتفـ  1
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 (1) .(... الحق قال للذي قالوا ربكم؟ قال ماذا ...) .كنندمي القا پاييني فرشتگان آنان به
 .رسدمي جاها ساير به جاآن از و است القدس ةحظير و عرش از ،الهي حكم ظهور

 

  
 :خورشيد داراي دو حركت است     

 فلك» ديگر عبارت به و «اعظم فلك» حركت سبب به كه سببي حركت (1)
 .گيردصورت مي است، عرش كه «فلك الكرسي» يا  «الافلاك

 . ذاتي حركت (2)
 يك در «فلكي حركت» ولي گردد،مي كامل سال يك عرض در ،«ذاتي حركت»     

 صاحب (2).شود و توالي روز و شب در أثر همين حركت استمي تمام روزشبانه
: كه كندمي نقل رازي عبدالله ابو شيخ از او و «البحر المحيط» از «القرآن معارف»
 ن حركتتريدر سريع انسان يك اگر كه است سريع قدر آن الافلاك فلك حركت»

 هزار سه الافلاك فلك زمان همين در بنهد، كه بر زمينبلند كند، قبل از آن قدم يك
 )بلوچستان( تا جااين برابر پنج يا چهار حدود مسافتي يعني (3)كند!مي طي را ميل

 يفاصله كه هم انسان چشم ديد. نيست ميل 744 از بيش تهران، چون مسافت تهران؛
 .كم است بسيار فلكي حركت مقابل در كند، طي تواندمي را سال 644

 



 خود از كهاين نه و هستند آسمان در نه نجوم كه اندقايل محدثان جمهور. 1     
 خواست طبق را هاآن او و قرار دارد ايفرشته دست در كدام هر بلكه دارند، حركتي

                                                 
 استرق من الاّ: ٰتعالى قوله 1 باب/  التفسير كتاب: ابوهريره از صحيح در بخارى روايت به ـ1

 تنفع لا و: ٰتعالى قوله باب/ التوحيد كتاب و 2244 و 2741 ش ،مبين شهابٌ فأتبعه السمع
 ـ 3223 ش ، 36 باب/  التفسير كتاب: سنن در ترمذى و ـ 7221 ش ،...له اذن لمن الاّ عنده الشفاعة

 كتاب: سنن در ابوداود و ـ 142 ش ،«الجهمية انكرت ما فى»13 باب/  مقدمة :سنن در ماجه ابن و
 .3424 ش/ تاالقراء و الحروف

 .12/112ـ تفسير كبير: 2

 .3/673معارف القرآن:   -2/344ـ البحر المحيط: 3
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 دست در كه ايهقوّ چراغ مانند درست دارد؛مي او تلألؤ و گردش به خداوند كريم
 (1).باشد كسي

 ديگر بعضي و آسمان بالاي در ستارگان از بعضي: گويندمي حكما و فلاسفه. 2     
 .آسمان است گردش تابع شانحركت و دارند قرار آن زير در
 وسط رد ستارگان كه اندقايل ديگر بسياري و الدين محي علامه اكبر، شيخ. 3     

 . كنندمي گردش و داشته دارد، قرار نام «فلكه» كه سماوات از ايلايه ميان در آسمان
 (الاسرار! و الغيب عالم الله و)

 



به  است، جسم و جرم داراي و كرده پيدا تدريج به خداوند متعال كه مخلوقي هر     
 ها،آسمان مثلاً. گويندمي« خلق عالم» را، آن به مخصوص عالم و «خلقي مخلوق»آن 

 هر و. هستند« خلق عالم» به مربوط همه... و  ٰالثريتحت تا زمين دوزخ، ،بهشت
 داراي و ناگهاني آفريده و ماده بدون و «كنُ»امَر  به خداوند متعال كه را مخلوقي

 مانند. يندگومي« امر عالم» را آن دنياي و «امري مخلوق» آن به نيست، جرم و جسم
. باشندمي «امر عالم» به مربوط و آيندنمي انسان چشم به مخلوقات اين نوع. ... و  روح

 «امر عالم» آن، مقابل دنياي به و «خلق عالم» و اجرام، اجسام عالم به تر:ساده عبارت به
 .نامندمي
 بالا، هب عرش از و شده پيدا تدريج به كه است «خلق دنياي» پايين، به عرش از     

 . است شده خلق «نكُ» دستور به كه است «امر دنياي»

                          
 ● را ازحدگذرندگان ندارد مردمان؛ هرآيينه او دوست از پوشيده كنان وزاري خود را پروردگار ]و صدا زنيد[بپرستيد

                           

                                                 
تر توضيح كامل« ي بقرهسوره»در مورد حركت سياّرات و ثوابت در تفسير  اميـ مؤلف گر1

 (.3/623اند )ر،ك: تبيين الفرقان: داده
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 ينهآي ر؛ هيدام و رست هب يد او را. و بپرستلاح آناز اص عدب كنيد در زمينم و فساد
 

              
 ●است  زديكن نيكوكاران به داخ بخشايش

 

 :يابندمي ارتباط طريق دو به خود يگذشته با آيات اين     
 تخليق و كامله قدرت مظاهر نيز و صرفالتّفي توحيد مورد در آياتي گذشته در. 1
 .فرمايدمي بيان را عاءالدّفي اكنون توحيد. فرمود بيانرا  هاآن انتظام و كاينات تمام
 و احسانات انعام هم جااين در و بود بشر رب خداوند متعال هاينعمت قبلاً بيان. 2     

 همچنين و هاعطيه اين يگردد كه دهندهمي متذكرّ و داردمي را بيان بندگان بر خويش
 ٰ.و تعالي سبحانه  -خداست فقط روا حاجت و گشامشكل

 

 تبيين و تفسير
 

   ... (66) 

 همان كه اصطلاحي دعاي (1)است:  مستعمل معنا دو هب عربي در «دعاء»ـ  ...ادعواربكم 
 و عبادت( 2) .است مشكلات و حاجات دفع براي ايزدي گاهبار در زاري و فرياد
  (1).خداوند متعال ياد مطلقاً

يعني:  باشند. طبق معناي اول، درست توانندمي معنا دويك از اين  هر آيه اين در
كنيد  عبادت :و طبق معناي دوم، يعني خواهيد.ب او از و را خداوند متعال بزنيد صدا

ديگر،  برخي و معناي اول رانمفسّ برخي لذا. نرمي و استكانت كمال با را خداي متعال
 كنندمي مخلوط هم با را مفهوم دو هر ،ديگر يگروه اما. اندگفته مرجحّ را دوم معني

  .است توجيه دو هر حاوي و جامع آيه گويند:مي و

                                                 
 .12/122: كبير تفسير ـ 625و 2/626: المعانى روح ـ 2/222: المحيط البحر ـ1
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 برآوردن و مشكلات حل ايبر ،مؤمنان شما كهمعناست اين به اول معني به آيه
 وي مقابل در تقاضا نماييد؛ ٰتعالي او از و بزنيد صدا را الله فقط خويش نيازهاي

 توحيد درس ،اين. نكنيد دراز الله غير طرف به دست هرگز و گرديد عاجز
 .ستبايد خواخداوند متعال  از خالصاً يعني. است الدعّاءفي
 به كنيد. عبادت ٰ تعالي او براي تنها و كنيد ياد را الله فقط :يعني دوم، معناي طبق     
 فقط او عبادات مرجع .نكنيد خم سر ديگر كس هيچ جلوي در ، ٰتعالي او از غير

 .كسي ديگر نهاست، 
 .اندعبارت اين مشمول مفهوم دو هر سوم، گروه نزد كه گفتيم     
 را كنندگانخداوند متعال زيادتي نياوريدكه زيادتي دعا در ـ يعني تدينالمع لايحب انه

 (1).ندارد دوست

 

      ... (65)  

 اصلاح، از پس است و «اصلاح» را، خداوند متعال شما زدن صدا يعني ـ تفسدوا ...ولا
دنبال  به فساد و خرابي ديگر كه شوندمي لقبو وقت آن دعاها .نكنيد فساد در زمين

 .نياوريد هاآن
 خفيه دعا و تضرعّ با همراه يعني. هستند دعا ديگر صفت دو ـ طمعاً وَّ خوفاً وادعوه

 بيم تانگناهان اثر بر دعا عدم اجابت از نيز وٰ تعالي او و خشم و عظمت جلال از ،يدنك
 طمع و اميدوار باشيد خداوند متعال رحمت به آن، كنار در و باشيد داشته ترس و

 قبول را دعا -استحقاق وجود عدم با -خويش فضل به ٰتعالي كه او باشيد داشته
 .كندمي
 به اصلاح، از پس و خواستيد دعا صفات اين با اگر ـ المحسنين من قريبٌ الله حمةر انّ

 رحمت سزاوار محسنان و خواهيد گشت «محسن» نياورديد، روي فسادانگيزي
 .است نزديك بسيار آنان به خداوند متعال و خدايند

 

                                                 
 خواهيد خواند. «علوم و معارف»در قسمت را دعا در هاي زيادتي نشانهـ 1
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. آمد «تسُتري سهل بن عبدالله» نزد به ابليس بار يك كه است آمده هاكتاب در     
 از من آري،: گفت هستي؟ ابليس بيگانه شودمي معلوم كيستي؟ تو: پرسيد «عبدالله»

خداوند  رحمت به چگونه تو: پرسيد و شناخت را او «عبدالله». هستم بيگانه اهانسان
خداوند  مگر آيا. اميدوارم و معتقد من كاملاً :گفت هستي؟ اميدوار و متعال معتقد

    : نفرموده و آيا (1)؟«غضبي سبقت رحمتي انّ» :است نفرموده متعال

 [63: زمر] نفرموده ياآ و :          [165: اعراف]از شيئي من هم ؟ 
 چرا پس. شد خواهد نيز من شامل رحيم خداوند رحمت و هستم اشياء يجمله

وند خدا رحمت كه كنيمي توبه آيا: پرسيد او از شيخ دانيد؟مي دوزخي مرا جهتبي
 خداوند متعال مطلقاً چون نيست؛ملاك  من كردن توبه: گفت دريابي؟ را متعال

 جواب گفت: اماّ خداوند متعال در و شد ملُهمَ شيخ. است گفته وسيع را رحمتش

 كه ياحاديث و آيات .[65]اعراف:  .     : است فرموده
. نيستي ترحم محل تو و دارد محلي هم رحمت اما هستند، صحيح همه خواندي تو

 رحمت اما. هستي رحمت آن مشمول هم تو و است ثابت همه بر تخليق البته رحمت
 و تضرعّ با نيز و خداوند متعال باشد اوامر تسليم و كند توبه كه است كسي براي عفو

 و مفسد كهاين نه باشد محسن و كند طلب خداوند متعال از طمع و خوف و خفيه
 هم را خداوند متعال عفو رحمت محسن نيستي، نچو تو پس! تو مانند باشد؛ مثخن

 !يافت نخواهي

 .كرد مغلوب را ابليس «عبدالله» شيخ طريق، بدين     
 

                                                 
 ـ1/126: الفرقان گذشت)تبيين آن تخريج و قدسى( است )حديث اللهداوند متعال از زبان رسولكلام خ ـ1

 (.1325، چاپ دوم
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 معارف و علوم
  

 علما، به اتفاق به دعا هر در . اصل[66]اعراف:  ..    فرمود:
 فقط آهسته كه و نرم قدري به است؛ آهستگي و عاجزي استكانت و همراه با خفيه طور

      : آمده است ديگر ايآيه در. بشنود خودش

    : فرموده است ازكريّ حضرت يقصه در و. [246: اعراف]

 [3: مريم].  
 حضرتآن ؛گفتند تكبير بلند صداي با برخي خيبر، يغزوه در كه شده روايت

 :فرمودخطاب به آنان  
 (1)...«غائباً لا و اصم تدعون لا كمفانّ ؛انفسكمٰ علي اربعوا !اسايهاالنّ يا»

 علما همين براي. بازآييد كردن صدا بلند از و گيريد لازم خود بر را نرمي يعني
 از چند مواردي در مگر است؛ افضل مراتب به بلند دعاي از آهسته عايد گويندمي

 بلند صداي با بخصوص جاهاي بعضي در شانخواندن در حديث كه دعاهايي قبيل
 جلسات اجتماعات مانند در نيز و. است تسنّ كردن دعا بلند موارد اين در. است ثابت
 «قرآن» و «بخاري حيحص» ختم جلسات و كفار شكست و اسلام نصرت براي و وعظ

 اجتماعي صورت هميشه به اما. است جايز در دعا آواز كردن بلند جاها اين در. غيره و
 گردد. اختيار صدايش بلندبي شخص كه حالتي در مگر ، خير؛فرياد با و
 

  
 يا است بهتر كند دعا مؤمن مصايب، و مشكلات بروز هنگام آيا كهمورد  اين در     

 كند، خم تسليم سر ،الله الي امر و تفويض سكوت با و گردد الهي قضاي به راضي

                                                 
 الصوت رفع من يكره ما» 131 باب/  الجهاد كتاب: اشعرىٰ ابوموسى از صحيح در بخارى روايت به ـ1

 ش ،6/616: تفسير در طبرى و ـ 7325 و 5322 ،2246 ،5514ايضاً ش و 2442 ش ،«التكبير فى
12725. 
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 . هستند گروه دو علما
 و مصيبت دفع ياراده به انسان براي :اندقايل صوفيه و حقيقت اهل از گروهي. 1     

 در. است ربهت دعا از سكوت و صورت تسليم دو هر در منفعت، جلب يا مشكل
خداوند متعال از . گويندمي «تسليم» و «رضا» و «تفويض» بنده، حالت اين به اصطلاح

   :و [22: غافر]    : فرمايدمي زبان پيامبرانش

 [131: بقره]. والسلام ةٰالصلو نانبيّٰ وعلي عليهالله خليل ابراهيم مسلك گويند:مي گروه اين 
 با را خودش شود، انداخته نمرود آتش به بود نزديك كه گاهآن او. بود همين
: گفت شتافت، براي كمكش جبرئيل وقتي و خداوند متعال سپرد به وجود تمام

 .«دارد خبر من از بهتر او است؛ داشته باز سؤال از مرا من، حال به پروردگارم علم»
 .(سؤالي عن بحالي ربي علم حسبي)

 :است سروده چنين شعري در نكته همين بيان در سعدي شيخ     

 

ش يم  ه تب  ه سپبدم  را خب 
 

تب  ب داني ت س  تم ح ش   ك  را  ي
 

 يا ضرر دفع براي كه اندعقيده اين بر فقها و ثانمحدّ و شريعت علماي جمهور. 2     
 نوع يك تفويض در زيرا است؛ افضل ،و تسليم تفويض از فرياد و دعا منفعت، جلب
خداوند متعال  درگاه در انكسار و عجز اظهار سراسر دعا اما. شودمي ديده استغنا
 از كه قدرآن اند؛كرده گريه و دعا پيامبران تمام كه گويندگروه مي اين. است

 اكرم رسول هايگريه باره،اين در و است! شده خيس هم شانبدن شان،چشمان اشك
 دارند دلالت واقعيت اين به هم «قرآن» آيات براين، علاوه. است معروف و مشهور . 

 است. معتمَدَ و مرجحّ ،مسلك اين
 

  
 ،هاآن يملاحظه بدون كه است شده ذكر دعا براي صفت چهار آيه، دو اين در     
 :شد نخواهند سودمند و مؤثر چندان دعا
 قلب، بر تنها حالت نه اين و. باشد عاجزي و انكسار تذللّ، تضرعّ، بايد دعا در :اول     

 در را وي يكي اگر كه چنان گردد؛ نيز مستولي انسان يچهره يحتّ اعضا تمام بر بلكه
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 را آنان سر كه شده نقل بزرگان دعاي يدرباره. ببرد او عاجزي به پي ببيند، حالت اين
 ،ريخته زمين بررا  شانهاياشك ،آورده بالا را هادست اند،انداخته به سجده

 . اندكرده ظاهر را عجز خود صورت بدين و اندماليده خاك و اشك با را شانچهره
 ساير و نماز و ذكر در بلكه نيست، دعا به منحصر تضرعّ و انكسار كه نماند ناگفته

 .است لازم اين حالت هم عبادات
 دور آن را از هم ديگران كه بلند صداي با نه كند، دعا آهسته و نرمي به :دوم     

 . هستند حكم مستثنا اين از غيراختياري موارد البته. بشنوند
 دعا پذيرش يدرجه دعا، در هاآن رعايت عدم كه هستند آدابي از مورد دو اين 

 لطف به كه خداوند متعالاين مگر برد؛مي پايين بسيار  العالمين اله گاهبار در را
 .فرمايد قبول ار آن خويش

 پشت بقيه و خواندمي دعا عنوان به جمله چند امام كهشده  اين فقط ما دعاي     
 .گويندمي «آمين» سرش

 اين دعا يعني. كرد طلب و خواست بايد بلكه خواند، نبايد را دعا: گويندمي بزرگان     
 بخوانيم، كنند،مي تلاوت كهچيزي مانند راآن بعد و حفظ را دعاييه جملات كهنيست
 خداوند متعال از زياد عجز و ذلتّ با و دعا صفات رعايت و قلب حضور با بايد بلكه

 .نياز و عجز به است دل طلب در اصل، دعا. بخواهيم
 . اندآمده دوم يآيه در كه هستند «طمع» و «خوف» دعا، ديگر صفت دو     

 

  
 . است بيشتر عجز آن در زيرا است؛ تقبولي قرين خفيه، دعاي. 1     
 در كه بودند بزرگاني. گرددمي دامنگير «ريا» خطر كند، دعا بلند صداي با اگر. 2     

 «قرآن» نرمي به هم صالح برخي حافظان و كردندمي ذكر سكوت و خموشي كمال
 -ددار دنبال به ريا اغلب كه -شهرت چنگال از را خودشان وسيله بدين و خواندندمي
 .رهانيدندمي
عليم  و بصير سميع و ،الله كه است واقف خوبي به كند،مي دعا نرم كهآن. 3     
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 . كندمي نياز راز وٰ تعالي او با بيشتري توجهبا  با بنابراين، و است
 .نيست پوشيده كسي بر خفيه دعاي اين فوايد

 نمازهاي مثلاً پس از ترخصوصي مجامع در و منفرداً كه دعايي در صورت، هر در     
. است مكروه سبب و بدون اختيار به صدا كردن بلند شود،مي خوانده...  و مفروضه

 عمومي؛ مجامع در مگر (1)؛است افضل نرمي به دعا نوشته كه جصاص ابوبكر علامه
 ذكر از»: گويدمي حسن. است مروي بصري حسن و عباسابن از كهچنان
 (2)«.افضل است درجه هفتاد خفيه كرذ و دعا جهري، دعاي و جهر

 ذكر كه «سهرورديه» و «چشتيه» و «قادريه» هايسلسله در است كه ذكر به لازم    
 وگرنه، آنان گردد، او دور از غفلت تا است مريد تدريب براي دهند،مي تعليم جهر
حضرت  از حبانابن و بيهقي احمد و امام. است افضل خفيه ذكر كه اندقايل هم

 فرمودند: اللهرسول كه كنندروايت مي وقاص ابي بن عدس

.(3)  
 نمودن ذكر جهراً است، ثابت ذكر به جهر حضرتآن از كه مواردي در البته

 لبيك تشريق، تكبيرات نماز، بيراتتك جهري، نمازهاي اقامه، اذان، مثلاً در. بهتر است
 .است ناجايز در بعضي مواردمكروه و  ،آن ترك و جهر، سنتّ...   و حج در گفتن

 و [3]مريم:     ي آيه و بحث مورد يآيه از اعظم امام     
 اگر است؛ افضل ،«آمين»در  اخفا كه كرده استدلالمطلب اين  به ديگر يآيه چند
. دعا هم و است ذكر هم «آمين» چون است؛ – ٰاولي خلاف ولي -جايز هم جهراً چه
 و (2).است ذكر ،اين اعتبار و به است خداوند متعال سماياَ اسمي از «آمين» بعضي نزد

                                                 
 .3/26: جصاص القرآن احكام ـ1
 .2/155: بغوى تفسير ـ2
 ،1664 ،1277 ش ، 2/225:   وقاص ابى بن سعد و مالك بن سعد از مسند در احمد روايت به ـ3

 ـ و ... . 662 ش ،245 ـ 1/247: الإيمان شعب در بيهقى و ـ1523 و 1654

ي و ذكر خداوند متعال به دليل آيه ـ2                      ( :246اعراف) ،
 (.12/131بايد به نرمي باشد )تفسير كبير: 
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آن هارون وٰ موسي يقصه در «قرآن» در خداوند متعال كه دليل اين به دعا است
 در خصوصاً شود؛ گفته خفيه بايد «آمين» بنابراين، (1)است. كرده ياد دعا نام را به

 .ديگران گردد نماز در خلل باعث است ممكن آن گفتن بلند كه نمازها
 ما»: گويدمي است، شافعي كه مسلكاً رازي امام واضح، دلايل همين مبناي بر     
 .(را اعظم امام قول يعني) (2).«پسنديممي را قول همين هم

 

  
خداوند متعال پس از امر به دعاي متضرعّانه و پوشيده، يادآوري فرمود كه از حد 

تجاوزكنندگان را دوست ندارد:  ٰمگذريد كه او تعالي             

 :معنا است بدين دعا در رمقرّ حدّ از تجاوز. [66]اعراف: 
 بين از خشوع صورت اين در. خواندن بنديقافيه و تكلفّ با را ادع الفاظ. 1     
 .رودمي
 دعا يك نيست، ثابت -«حديث» از نه و «قرآن» از نه -دعايي هيچ كه جايي در. 2     
 يا «يماني ركن» در حدود جز الله بيت مطاف در مثلاً. خواندن و كردن مخصوص را
 اني اللهم» و [241]بقره:  ...نا ـاتٰ   اـنبَّ رَ دعاي حضرت آن از كه «الاسود حجر»

و « قرآن» از هيچ محل آن براي هيچ دعايي است، ثابت «...العافية  و العفو اسئلك
 هر براي آن در كه اندنوشته حج يرساله هابعضي امروزه اما نيست. ثابت «حديث»

 .است «بدعت» و زيادتي يك اين است! قيد شده دعاي معين اركان تمام در و طواف
 دعا در پسرش كه شنيد «مغفل بن عبدالله» حضرت. دعا نكردن دمقيّ. 3     
 راست طرف در و سفيد است رنگ به كه فرما عطا قصر آن مرا! خدايا»: گويدمي

« .بخواه.. را جنت فقط خدا از تو»: گفت و كرد منع را او عبدالله «.دارد قرار جنت

                                                 
گفت و  «آمين» دعا كرد و حضرت هارون ٰكه حضرت موسي آمده «ي يونسسوره»در  ـ 1

 فرمود:كرد وياد « دعا»به لفظ  را خداوند متعال قول هر دو           ( :24يونس.)  

 .12/131: كبير تفسير ـ2
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 نوع يك واقع در كردن دعا و بدين نحو .است دعا در عتداا تقييد، اين (1))ابن ماجه(.
 .است نيازيكردن در حضرت بي ناز
 بعد مثلاً. نيست ثابت دعاها آن در كار اين كه دعاهايي در هادست كردن بلند. 2     
 .غيره و اذان از

 .مسلمانان عليه بد دعاي. 6     
 .ضرورت بدون صدا كردن بلند .5     
 ثابت اصلاً اجتماع به دعا چون اجتماعي؛ دعاهاي كردن عادي و دانستن لازم. 7     

 .نيست
 

  
 :است قسم پنج بر اجمالاً ،«اصلاح»     
 علماي يا. بر آيد خويش نفس اصلاح و ببيتر به بايد كس هر :فوسالنّ صلاح. 1     

 مردم ميان در هستند، سازنده كه همه را ديني تعاليم و كنند تزكيه را مردم نفوس دين
 از شعبه همين تفسير در (2)«سعادت كيمياي» و« الدين علوم حياءُاِ» كتاب. نمايند پخش

 . اندنوشته شده اصلاح
 توضيح در فقهيه بتُكُ كه است مردم دارايي و اموال به مربوط :موالالاَ صلاح. 2     
 .است مشحون آن
 شروح و تفاسير و احاديث در كه است عقيده حيحتص يدرباره :العقول صلاح. 3     

 .است موجود آن توضيح و ذكر ،احاديث
 .است «علم عقايد» و «فقه» ،«حديث» ،«قرآن» صلاح، اين منبع :ديانالاَ صلاح. 4     

                                                 
ـ و  3252ش ،«الدعاءكراهية الاِعتداء في» 12ـ به روايت ابن ماجه در سنن: كتاب الدعاء / باب1

، 13/167ـ و احمد در مسند: 45ش ،«المآءالاِسراف في» 26/ باب ةالطهارابوداود در سنن: كتاب
من كره » 22شيبه در مصنّف: دعاء/ بابـ و ابن ابي 24232، ش16/272و  15726و  15724ش

الاعتداء في »)كتاب الدعاء/ باب  1/624ـ و حاكم در مستدرك:  34422ش ،«عاءالاعتداء في الدّ
 ( ـ  و ابن حبان در صحيح.، و صحّة الذهبي«هارةعا و الطّالدّ

 زبان عربي و دومي به زبان فارسي است. هستند كه اولي به هر دو از تصانيف معروف امام ابو حامد غزالي ـ2



 971 | 

 

 .است آمده غيره و« النكاح ابواب» عنوان به آن تفسير فقه، در :نسابالاَ صلاح. 5     
 : گرددمي تقسيم قسم پنج همين بر نيز «فساد»     
 و شرابخوردن  مانند قوفس و بدعت به را مردم ظالم يك مثلاً :فوسالنّ فساد. 1     

 . كندمي مجبور فاسد و ممنوعه موارد ساير
... و هامرگ و هاعروسي در پول يرويهبي خرج و اسراف مانند :موالالاَ فساد. 2     

 . است والام فساد از هايينمونه كه همه
 ديني ضد موارد بعضي در و ديني غير هايدرس و هاكتاب مردم :العقول فساد. 3     
 .زنندمي لامذهبي و دينيبي به سر و گرددمي فاسد شانعقل عاقبت، و خوانندمي
 . غيره و فرايض و ساير عبادات از دوري نمازي وبي مانند :ديانالاَ فساد. 4     
 (1).آن امثال و زنا مانند است؛ ظاهر مفهوم اين فساد :نسابالاَ فساد. 5     
 تأثير اين از را گناهي هيچ تواننمي و شوندمي زمين در فساد باعث گناهان، تمام     

 پس تمام. كمتر بعضي و بيشتر اين أثر را دارند بعضي دانست؛ با اين فرق كه مستثنا
 .هستند «اصلاح» مخالف هاآن

 

س  ل ك م  بف  ع   سلب

 و توَلْجَ طريق به است اشاره آيه اين در -    : ٰتعالي قوله     
 (2).قلبيه عبادت و جوارح عبادت يا توَلْخَ

                             

 داردمي رب هك تيوق ات ودخ مترح يش ازپ ندهده ژدهم ادها راب رستدفمي كهآن و اوست
 

                          

  ريموآمي رونبي سپس را وآب ابر آن يواسطهبه آوريممي فرود پس مرده؛ سوي شهريرا بهكنيم آنگران را، روان مي ابر 

                                                 

 .12/133ـ ر.ك: تفسير كبير: 1
 .2/21: القرآن بيان ـ2
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 ● آوريم مردگان را تا باشد كه شما پندپذير شويدبيرون مي چنين آب از هر جنس ميوه. آن به

 

                            
 آيدنمي ناپاكيزه بر زمين و او پروردگار فرمانه او ب گياه آيدمي بر ،و شهر پاكيزه

 

                          
 ●كنندشكرگذاري مي كهقومي براي را هانشانه كنيممي بيان گوناگون رستني او مگر ناهموار به دير روينده. چنين

  

 از و. گرددمي بيان توحيد دلايل و آثار از ديگر يكي گذشته مانند نيز آيه اين در     
 بندگان به را خداوند متعال هاياز نعمت ديگر هايينمونه گذشته مانند كه جهت اين
 .دارد كامل مناسبت خود ماقبل با كند،مي آوري ياد

 

 تبيين و فسيرت
 

     ... (67) 
 شاد باران آمدن با جانداري مخلوق و انسان هر ـ طبعاً ... ياح بشراًهو الذي يرسل الرّ

خداوند  لذا. فهمدخويش مي سر بر جانب خداوند متعال از رحمتي را آن و گرددمي
 و بشارت عنوان را به مخصوصي خنك هواي د،كن نازل باران كهاين از قبل متعال
 .داردمي وا وزيدن به باران آمدن نويد

 جاآن در و شودمي بلند جوّ به زمين سطح از آب بخارات متعال خداوند به قدرت
 را باران باريدن اين وضعيت، ديدن با كس هر و گرددمي متراكم ابر صورت به

 .گرددمي خوش آن به و زندمي حدس
 براي« قرآن مقدس» در ك.متحرّ باد معناي به است؛ «ريح» جمع «ارواح» و «رياح»     
 مفرد صورت به كه هاييجاي عموم در دارد؛ وجود عجيب كاربرد يك لفظ اين
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 هر و باشدمي الهي عذاب حامل بادهاي و نذارت تخويف و آن، از منظور شده، ذكر
 نكته چنان اين و است خوشي نويد و بشارت براي حتماً آمده، جمع يصيغه به كه جا

آن، از اين اسلوب عدول نكرده است؛  جاي هيچ در كه است «قرآن» رعايت مورد
در اين گونه و بلكه  نشده استعمال جمع يصيغه گاهعذاب هيچ و نذارت براي يعني

   ،[21 :ذاريات]  ،[15:فصلت]   وده:فرم  موارد

  ... [4: احزاب] . ... و
: اندگفته چيز دو را مهم و عجيب ينكته اين حكمت علما

      بسياراند: خداوند متعال رحمت و نعمت جهات ل:اوّ     

 [32: ابراهيم] و      [165: اعراف]. ،از طرف ديگر 
 لفظ بشارت، و رحمت بيان براي همين براي. است متعدد نيز بشارت هايطريقه

 عذاب اما. كند رحمت و نعما كثرت بر تا دلالت آوردمي جمع( يصيغه به) «رياح»
 چون و تحليل و تجزيه بدون و «كنُ» دستور يك به او قهاريت منشأ از خداوند متعال

 عذاب، بيان براي لذا. است جهت يك و مسير يك داراي پس گردد!نازل مي چرا و
 .بردبه كار مي مفرد( يصيغه به) «ريح»

 در و برمبناي همين تطابق باشد هاآن حقيقي فرق با مطابق بايد الفاظ استعمال دوم:     
 يماده ه:كآن توضيح .است آورده مفرد نذارت، محل در و جمع بشارت، محل

 و عموميت. [165]اعراف:      است: كثرت رحمت، حقيقي
 لمحه يك ساعت، 22عرض  در اگر كه است چنان خداوند متعال رحمت وسعت

 خداوند متعال غضب اما. گردندمي نابود تماماً رفع گردد، مخلوقات سر از آن يسايه
. است مواقع بعضي براي و تموقّ بلكه نيست، هورظ يمنصه در هميشگي طور به

كه  است وقت آن گردد، غرق معاصي و جرم گرداب در انسان كه زماني يعني
 محل در اصلي يماده با مناسبت بنابر لذا،. آيدمي فرود سرش بر عذاب از ايشعله

 .است آورده «ريح»عذاب،  و غضب محل در و «رياح» بشارت، و رحمت
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 از كه باشندمي كلي قسم چهار داراي بادها بلكه نيستند، بشارت حامل بادها، تمام
 باد چهار اين. هستند بشارت بقيه براي و عذاب براي آن نوع يكفقط  هاآن ميان

 شمال باد (3)( بشارت براي) شرقي باد (2) ،(بشارت براي) جنوبي باد (1): از اندعبارت
  .(عذاب براي) آيدمي غربي شمال از كه ديبا( 2)( بشارت براي)

 باد سه هر جامع كه باشد تواندمي «رياح» آمدن جمع علل از يكي هم اين
 هم اينضمناً . دارد دلالت عذاب باد يك به «ريح» كه طور همان آميز است؛بشارت

 .بيشترند و اعمّ عذاب، جهات از و بشارت  رحمت جهات كه استبر اين  دال
 انسان كهاين يكي است: خوشي يمايه و بشارت آور،باران بادهاي وجه دو به ـ بشُراً

 سد براي كسربادها، ه اين با وزيدن كه،اين دوم و آيدمي خوشش باران از بالطبع
 .گيردآمادگي مي غيره و زندگي وسايل ديگر حفظ و كشاورزي هايزمين كردن

 باد وزيدن جمله، اين از منظور و «خدا ترحم هايدست ميان در»يعني:  ـ رحمته يدي بين
 .است باران باريدن از قبل آور،باران

. باشدخداوند رحيم مي صوري رحمت از نوعي كه است ، باران«رحمت» از مراد
 .دارند احتياج آن به جاندار مخلوقات تمام كه است عام رحمتي باران
 كردن حمل داشتن، نگه بالا معني به «يقل اقَل،» از «اقلت»ـ  ثقالاً سحاباً اقلتّ اذآ ٰحتي

 :است آمده حديث در (1).است... و 
) (2)«.الغفاري ذرّابي من اصدق لهجةً الغبراء اقلت ما و الخضراء اظلت ما»

) 
 عقدي كردن رفع يعني. است لفظ همين نيز خوانيم،يم فقه در كه «اقاله» يماده

 :يعني است. «رياح» طرف راجع به ست،ه «اقلت» در كه ضميري. است شده تمام كه
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«.كنندمي حمل رياح»

     ،شوند:مي ظاهر آسمان در رنگ دو به كه سنگين؛ يعني ابرهاي 
 . هستند سياه به رنگ ديگري، هايتوده و سفيد ها،آن از بعضي

 

 ابر هايآب زياد مقدار اين ما و هستند آب قطرات زيادي بسيار مقدار حامل ابرها     
 آب پر هارودخانه ،باران از پس ؛مشاهده كنيم زمين روي بر باران، از پس توانيممي را

ها ريزند، سيلابفرو مي هدرّ و كوه ره از آبشارها گردند،مي مالامال سدها شوند،مي
 به هم آب از زيادي مقدار و آيندمي در حركت ديده بهباران يمنطقه در سرتاسر

 هاآن توسط و هستند ابرها يمحموله ها،آب اين تمام كه حالي در. رودمي فرو زمين
« گينسن ابرهاي» ،«قرآن» در همين براي. شوندمي منتقل ديگر جايي به يك جا از

 ابرها همه، اين با اما .دارد وجود هاآن در آب تن ميليارد ميلياردها چون اند؛شده گفته
 ديگر سوي به سو يك از زياد بسيار سرعت با را آب عظيم مقدار اين سبكبالي با

 اييا راننده باشد شده گذاشته كار آن در ايكهمحرّ دستگاه كهاين بدون برند؛مي
 .كند شانهدايت

 ميان در را چيزي سببي، و وسيله بدون نيست قادر خداوند متعال جز قدرتي هيچ     
 اين خرد، و عقل صاحب براي .وادارد حركت به يا دارد نگه معلق آسمان و زمين
 چگونه گرنه و خداوند متعال است؛ حدانيت و و قدرت دلايل ترينبزرگ از يكي

، باشند داشته ايكنندهو كنترل نگهدارنده كهاين بدون ابرها اين كرد كه باور توانمي
 و گردانندمي سيراب را زمين شدهحساب و ممنظّ طور به خودسرانه آب اين مقدار با
 ؟!روندمي ديگر جاي به جايي از

 هي معناي به. است «يسوق ساق،» از «سقنا». است «سحاب» به راجع ضمير، ـ ُهاسقُن
 حركت به را چون ماشين گويند؛مي «سايق» را راننده دادن. حركت بردن، كردن،

 .داردوامي
 خشكي به سبب كه دهيممي سوق هاييسرزمين طرف به را ابرها يعنيـ  تميّ لبلدٍ
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 انتظار و بينيممي انبوهي ابر خويش سر بر بالاي گاهي. دارند آب به احتياج و اندمرده
 در بينيميا مي. بردمي يگرد جايي به خود با را آن و وزدمي بادي ولي ببارد، داريم
 بينيم!مي خويش شهر آسمان فراز بر را آن ناگهان شوند، وليمي ديگر جمع جاي
 .خداوند متعال است و فرمان تدبير به هااين تمام

 ولي .«بلد» يا است «سحاب» يا مرجع آن دارد: احتمال دو ،«به» ضمير ـ المآء به فانزلنا
 و ظرفيه ،دوم صورت در و سببيه «به»در  «ب» ل،او صورت در. است ترقريب دومي

 .را باران سرزمين آن در كنيممي نازل يعني (1).باشدمي «في» معناي به
 ابرها ميان در آسمان از اصل در يا ريزدمي فرو ابرها از باران آيا كهاين مورد در    
 : دارد قول وجود دو ريزد،مي زمين به جاآن از و آيدمي
 درياها، آب بخاراتِ ابرها، منشأ كه هستند نظر اين بر جديد و قديم يفلاسفه. 1     

 صعود آسمان اين جاها به از آب بخار.  هاستيا برفي كوه نمناك قلل و هارودخانه
 شروع مخصوص باد وزيدن با آن، از پس و گرددمي ابر به تبديل جاآن در و كندمي
 . كندمي بارش به

 يعني است. هاآسمان از باران آب اعظم قسمت كه گويندمي اسلامي قانمحقّ. 2     
آب  و برندمي ابرها به وسط آسمان از را آب قطرات خداوند متعال امر به فرشتگان

 بخار ميان، اين در البته. دريزمي زمين بر مخصوص، باد توسط ابرها خوردن تكان با
 و خداوند متعال است قدرت به هاكار اين تمام. )نقش دارند هم زميني زير هايآب
 تشكيل مواد از جزوي كهاين مگر ندارد؛ باران انزال و ايجاد در نقشي هيچ ماده

 (گردد.مي نازل آسمان از خداوند متعال دستور به كه باران است يدهنده
 هم باز بدانيم، زميني هايآب بخار را ابرها اصلي منشأ اگر كه كرد اضافه بايد     

 در بلكه. بعيد نيست و بيرون خداوند متعال قدرت از هم كار اين و ندارد ايرادي
 .گيردمي انجامٰ تعالي او دستور به و استٰ تعالي او اختيار
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 آب، توسط به يعني (1).است  ،«به» ضمير مرجع ـ الثمرات كل من به فاخرجنا
  .رويانيممي ثمره نوع هر از حيوانات و انسان براي
 كشت درختان هايميوه و جنگلي و خودرو ثمرات شامل و است عام «ثمرات»
 .باشدمي انسان توسط شده

 تغيير اين ديدن با بايد انسان. مثال خداوند متعال استبي قدرت از نمونه يك اين
 با طراوت با و خرمّ زارِسبزه به علف و آببي و خشك زمين شدن تبديل) حالت
 .ببرد خداوند متعال قدرت به پي ،(گوناگون هايميوه ا وهگل و هاسبزي انواع

 

 چنين است:  آن تفصيلكه است اسراييلي مرويبنيي يك مرد قصه اللهرسولاز      
. كرد مشاهده ابري سرش بالاي ناگهان رفت.مي بياباني در اسرائيلبني از مردي

 صدا. دهدمي دستور به كساني ديگر گويا كه شنيد صداييابرها  ميان از بعد لحظاتي
مرد  آن «گردانيد! سيراب آن با را فلاني زمين و ببريد جا فلان در را ابر اين»: گفت

 در را نام آن و مكان آن ببرد، پي موضوع اصل به كهاين براي و شد متعجب
 از رسيد كه جايي مسافتي، به طي از پس. شد روانه طرف همان به و نهاد اشحافظه

 رودخانه و پس از مدتي بود كرده باريدن به شروع باران. بود شنيده را آن نشان ابرها
زمين مزروعي  يديواره بستن كه مشغول ديد را در آن حدود شخصي. شد آب پر

 آب بعد ايلحظه. ببيند نتيجه را تا نشست كناري او بود. آب جوي كشيدن و خويش
 و شد زمين وارد بود، كنده زمين صاحب كه جويي از و سيدر نقطه آن به رودخانه

 .كرد آب پر را آن نقاط تمام
 او از و شتافت نزدش به لذا. است همين مطلوبش شخص كه شد مطمئن مرد آن     

اش رسيده به گوش ابرها از ميان كهرا شنيدهمان نام در جواب پرسيد.  را اسمش
آن مرد براي او ماجراي ابرها  اسمم را پرسيدي؟ چرا از من :پرسيد او ازكشاورز  .بود

 باران به خداوند متعال كه كنيمي نيكي كار چه تورا توضيح داد و سپس پرسيد: 
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خواست به اين سؤال پاسخ دهد، نميزمين  صاحب ببارد؟ تو زمين بر دهدمي دستور
به تو  چون اين را گفتي،: ، گفته بودرا در حق خود شنيد خداونداما چون فضل 

 رسيده من دست به راه حلال از كاملاً است، من اختيار در بينيمي كه زميني گويم؛مي
 سه شر، بهپس از اداي عُ را زمينم هميشه محصولات من. امداده ترتيب را آن خودم و

 سوم ديگرش يك و دهممي مساكين و فقرا را به آن سوم يك كنم؛مي تقسيم قسمت
 از و گذارممي انبار هم دررا  باقيمانده سوم يك.  كنمود ميخ عيال و اهل ينفقه را

 خود بذر هم مقداري و زمين بپردازم اصلاح به پولش با تا فروشممي مقداري هاآن
 تأمين كمي زمين بدون همين از من اق، رزقخداوند رزّ لطف به)(1).شودمي زمين

 (.گرددمي
 فرشتگان و هستند خداوند متعال فرمان در و باد باران و ابر كه آيدمي بر هقصّ اين از    
 .برندمي باشد،ٰ او تعالي مشيت كه طرف هر به را هاآن خداوند متعال دستور به

 :شيرازي حافظ قول به     

 

فك س   ر شل ك ت  ع  ق    ام اف  ني م 
 

صلح   يآه ب  تهمتي را م سته وين ب  اند 
 

 

 كثرت ،«افشاني مشك» از و رحمت تجلي ،«زلف» از كنايتاً شيرازي شيخ
 . است گرفته مراد را خداوند متعال بندگان ،«عاشقان» از و نعمت

 ج:شاعري ديگر قول به و     

 

ت د تب     تنده ا  ش   ت تد  آت  ان
 

 اند   من   تب مبده    حق شنده 
 

 :گويدمي سعدي     

 

ك   خبر يد   مه     د   ا ب  ك رند در فل
 

يت  تب ن ني   ي    ه غفل  نخبر ف آر  ه ك
 

                                                 
 ،«المساكين فى الصدقة» 2 باب/ الرقائق و هدالزّ كتاب: ابوهريره به روايت از مسلم صحيحبخوانيد:  ـ1

 .(26)2422 ش
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تب  هب اش همه ت     گ ته سب ت تبم   بدار ف
 

ط ف  ب ص  ته نب  د ان تب ك ي فبم   ت تب  نب
 

 زمين از را تخم كه طور همان مافرمايد: مي ـ رونتذكّ لعلكم ٰالموتي نخرج كذالك
 ارهدوب خاك، به و تبديل شدن پوسيدن از پس نيز را مردگان كنيم،مي زنده و رويانده

خداوند  مخلوقات، تمام مرگِ از پس. باشد شما عبرت يمايه بايد اين كنيم.مي زنده
 .كندمي زنده را ديگر، همه حياتي آب با باز متعال

 

 :ترسيم شده است چنين خدا پيامبر حديث در از قبورٰ موتي اخراج ينقشه
 در دوبار كه دهددستور مي اسرافيل به وند متعالخدا رسد،مي فرا قيامت وقتي
 تا و گردندمي نابود و فنا عرش، جز كاينات تمام صور، نفخ اولين در بدمد. صورش

 را دوم صور اسرافيل سال، چهل از پس ماند.معطل مي عالم تمام سال چهل
 چهل يا -سال چهل تا وكند مي باريدن به شروع عظيم باراني عرش از و دمدمي

 شدن زنده باعث و است موسوم «الحيات ماء» به باران اين. )كندادامه پيدا مي -روز
قبرها  در خويش اجسام به ارواح ،(دوم صوراين صور) در.( شودمي موجودات

 به و شوندمي خارج هاآن از و گرددمي پاره قبرها و شوندمي زنده هامرده و روندمي
 .گردندمي رهسپار محشر ميدان

 (1) است. آمده «مسلم صحيح»و « بخاري صحيح» در روايت اين مضمون    
 

    ... (62) 
 خيزحاصل آن از قسمتي: است نوع دو بر كلاً زمين از نظر استفادهـ  ... والبلد الطيب

 كشت قابل ديگر، قسمتي كند ومي رشد خوبي به و درخت سبزه آن در و است

                                                 
 الصور فى ينفخ يوم»1 باب/  القرآن تفسير كتاب: ابوهريره از در صحيح بخارى روايت به ـ1

 بين ما» 22 باب/ الساعة اشراط و الفتن كتاب: در صحيح مسلم و ـ 2436 ش ،« أفواجاً فتأتون
 .12742 ش ،6/612: تفسير در طبرى و ـ (121)2466  ش ، «النفختين
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 . روياندنمي ايسبزه ببارد، آن در باران قدر هر و نيست

 از     دارد را زرع و كشت استعداد و تقابليّ كه است مراد ، زميني .
 و درختان، گياهان رويش براي خيزحاصل زمين كه چند هر: فرمايدمي خداوند متعال

 واقع در. )خداوند متعال است اذن و قدرت به كارش تمام ليكن و است، سبب بهترين
 (خداوند متعال است. اذن به كارها تمام
 : شاعر قول به     

 

س اش  انددا ته صفتم طبطي پبده پ
 

ست ذ اشل گف  هم    هب  گب مميوه ا
 

 تمشيّ و لطف كه خورد،مي درد به زمين خيزيحاصل و استعداد هنگامي پس     
 .آن تعلقّ گيردهم به  خداوند متعال

 مانند و ندارد وجود آن در كشت قابليت كه است زميني از كنايه ـ خبث ... الذي و
 و ناقص هايميوه آن بكارند، در چيزي هم اگر و است مانده حاصلبي زارشوره

 .كرد خواهد خارج فاسدي
 نداشته وجود خيري آن در كهچيزي گويند؛مي فايدهبي و اندك چيز به «دكِنَ»

 (1).اشدب
 

ته   را  ت  در ك ش لن ف ف طبع تلا س  خ  ني
 

س  در   غ لاله ر  د   در  بره شار  بم   خ
 

 براي تكرار به را خويش آيات صورت همين به ـ يشكرون لقوم تايٰالا فنصرّ لكٰكذ
 مفيد شاكران براي فقط آيات، مكررّ بيان چون كنيم؛مي بيان شكرگذارن تفهيم

 .بود خواهيد
 

 و «قرآن» بركات و فيض براي باران مثالي ينقشه يك واقع در ي مورد بحثآيه     
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 و حديث، «قرآن» فيض و رحمت. است فراگير و عام باران مانندكه  است« حديث»
 شامل زمين كه طور همان پس. است زمين يمنزله به بندگان، قلوب و باران يمنزله به

 بندگان قلوب ،است حاصل بي و زار هاي شورهقسمت و قابل و خوب هايقسمت
 نيك بندگان صاف قلوب كه گرددمي باعث اين و شودمي تقسيم ناقابل و قابل به هم

 يگنديده قلوب و گيرد قرار «حديث» و «قرآن» فيضان و رحمت مشمول ،و صالح
 . بماند بهرهبي نوري و فيض هر از ،بعضي ديگر

 حضرتآن عرب و از نژاد كه «بن ابُي عبدالله» و «ابوجهل» متحك همين به     
  ...و  «بلال» و «صهيب»و  ماندند محروم «قرآن» انوار و «رسالت» بركات از بودند،
 . گشتند مستفيض «رسالت» و «قرآن» نور بودند، از ديگر جاهاي كه از

 :شاعر قول به     

 

سن ، ش ح صبه ش اش  لال   ب   حب  ر م اش صهي
 

ك مك ! ،بجهلته ا تشخ  ؟ س  تبالعجبي ا ته    ا ن و
 

 قابليت بلكه رستگاري نيست، ملاك بزرگان ساير و پيامبر با تنها نزديكي پس     
 كسي مانند درست .است انوار و فيوض دريافت اصلي شرط هاانسان خود استعداد و

 تواندنمي شخص كه اين است ممسلّ. برود دريا به( ظرف بدون) خالي دست با كه
 ياندازه به دارد، همراه به ظرف كهآن اما. يا بياورد دارد بر دريا از هم آب قطره يك

 .بردارد آب تواندمي ظرفش ظرفيت
س  وه هب س ش ق م  اش ه س  اندام ي   ن   م 

 

س  ت ه ني س كبت ت ي ك تب  ب   لا ف ت ته ت ب    رن
 

 :گويدمي حافظ     

 

ست  تهي سم  د  ك مل رهبب شا سبد وه را ق
 

ب حيبا  ت نه مي ضب اش آ سكندر راكه خ  آرد 
 

 

ك   عبف   سلب س  ل   م
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 است شخصي مثال آيه اين -...       ٰ:تعالي قوله    
ثالي م يعني .شودنمي كه در او اين اثر پيداشود و شخصيمي مؤثر وعظ او دل در كه

موجود  هااستعداد در مراتب فرق كه شد ثابت پس .ستعدادابدْ و استعدادصحيحْ براي 
 (1).است
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